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  نحوة پذيرش مقاله
هـاي   حـوزه  هاي تحقيقي كه حاصل پـژوهش اصـيل و رويكـرد تحليلـي در              مقاله،  پژوهي  زبان  پژوهشي -فصلنامة علمي  

از مرحلـة داوري،     ها پس  بديهي است مقاله  . پذيرد هاي مرتبط با آن باشند، مي       محور زبان و موضوع     مختلف مطالعاتي با  
هـاي يادشـده منتـشر     حـوزه  هايي كه در ها و كتاب چنين از نقد و بررسي مستند و مستدل مقاله هم. به چاپ خواهد رسيد  
  . شود شده است، استقبال مي

  

  هاي مورد پذيرش هاي مقاله ويژگي
  .ها بايد به زبان فارسي نوشته شده باشند  مقاله-
باشند، در نـشرية ديگـري منتـشر نـشده باشـند و تـا وقتـي كـه                   ) يا نويسندگان (قيقات نويسنده   تحها بايد حاصل      مقاله -

  .داوري آنها در اين مجله به پايان نرسيده است، به مجلة ديگري ارسال نشوند
 و يـا تحـصيل    ، مرتبة علمي، دانشگاه محل تدريس و      ) يا نويسندگان (اي جداگانه، عنوان مقاله، نام نويسنده          در صفحه  -

درج شود و نويسندة مسئول مكاتبات نيز مشخص ) يا نويسندگان(نشاني پستي و نيز نشاني الكترونيك سازماني نويسنده 
 .گردد

 كلمه، شـامل  250حداكثر (؛ چكيدة فارسي  )اكثر پانزده كلمه   حد(عنوان  : ها باشد  ترتيب شامل اين بخش      مقاله بايد به   -
شـامل موضـوع    (؛ مقدمـه    )حداكثر هشت واژه  (هاي كليدي    ؛ واژه )هاي پژوهش   بيان مسئله، هدف، روش تحقيق و يافته      

؛ )اي كاملاً مرتبط با تحقيق، مبـاني نظـري و تـصويري كلـي از سـاختار مقالـه                    مقاله و بيان صريح مسئلة پژوهش، پيشينه      
  .گيري؛ فهرست منابع پيكرة اصلي مقاله؛ بحث و نتيجه

ــم  - ــا قلـ ــه بـ ــتن مقالـ ــمارة Bzar مـ ــود و در ن13 و شـ ــته شـ ــة  وشـ ــيم و ازwordقالـــب برنامـ ــامانة    تنظـ طريـــق سـ
  . ارسال شود   http://journals.alzahra.ac.irمجله

 . صفحه باشد22احتساب تمام اجزاي آن نبايد بيشتر از   حجم مقاله با-

مه اختصاص دارد،    كه به مقد   1بديهي است مقاله با بخش      . هاي مختلف مقاله بايد داراي شمارة جداگانه باشند          بخش -
  . 1. 1. 1، .  1. 1،  .  1صورت  هاي هر مقاله نبايد از سه لايه بيشتر باشد؛ مثلاً به بخش زير. شود شروع  مي

   .و رساله خودداري شود نامه بندي مقاله به سبك پايان بندي و عنوان  از بخش-

سطر اول ذيل .  نوشته شود)بلد( جدا و سياه ،بخش قبلها بايد با يك سطر سفيد از    عنوان هر بخش اصلي و زيربخش      -
  .هاي ديگر، نبايد با تورفتگي آغاز شود  پاراگرافاولهر زير بخش، بر خلاف سطر 

  . استفاده شود Doulus Sil نسخة  IPAيا گويشي ناآشنا از قلم  هاي مربوط به زبان و نويسي داده  در آوا-
گـذاري شـوند و    شوند، در خارج از پاراگراف به صورت مسلسل شـماره  يصورت بند يا جمله ارائه م هايي كه به   مثال -

  :ها با ذكر شمارة آنها صورت گيرد؛ مانند ارجاع به نمونه
  .علي صبح امروز دير به سر كار آمد) الف. 1

  .علي صبح ديروز دير به سر كار آمد)     ب
  .علي صبح فردا دير به سر كار خواهد آمد)     پ

  

 :ها پانوشت
. نوشـت درج شـود   صـورت پـا   ، بـه 10 بـا شـمارة قلـم    Times New Romanهاي تخصصي با قلم  عادل لاتين واژه م-
 جـز اسـامي خـاص و نـام اصـول           بـه  .نوشـت بياينـد    از متن درج شوند، در پا      اي كه بايد خارج     چنين مطالب توضيحي   هم

  .دنهاي لاتين با حرف كوچك آغاز شو ، ساير پانوشتشده مطرح
 .صورت مسلسل نباشد ها در هر صفحه از شمارة يك آغاز شود و به نوشت شمارة پا-

يـا قـصد     انـد و   هـايي خـاص اسـتفاده كـرده        در تهية مقاله از منابع مالي سازمان يا نهاد        ) يا نويسندگان ( چنانچه نويسنده    -
. وشت، اين مطلـب را ذكـر كننـد   ن اند، بايد در اولين پا تشكر از كساني را دارند كه در نگارش مقاله از آنان ياري گرفته 

يـا  (لازم اسـت آدرس پـست الكترونيـك نويـسنده     . نوشت از علامـت سـتاره اسـتفاده شـود        براي مشخص كردن اين پا    
  .براي مراجعة خوانندگان نوشته شود) نويسندگان



 

 

 :ها ها و جدول شكل
 استفاده شود تا هنگام word در محيط Equation و Draw ،Tableهايي مانند  ها و امثال آن، از ابزار    در تهية نمودار   -

  .تنظيم آنها در نسخة نهايي، مشكلي پيش نيايد
. ها زير آنها بيايد     درج شود و عنوان شكل    » شكل«نام   ها ذيل عنواني واحد به      ها و نقشه    ها، شكل    تمام نمودارها، منحني   -

: صـورت پيـاپي باشـد؛ مثـال         تفكيـك و بـه       به ها  ها و شكل    هاي جدول     شماره. عنوان جدول هم بايد بالاي آن درج شود       
 و Bzarهـا بـا قلـم     ها و مطالب داخل آنها و نيز ضميمه         ها و شكل    عنوان جدول : . 2شكل  :  1شكل  : 2جدول  : 1جدول  
  . نوشته شود11شمارة 

  
  :ارجاعات

شخص شـوند؛ ماننـد    ارجاعات داخـل مقالـه در مـورد منـابع لاتـين و غيـرلاتين بـه انگليـسي و بـا تـاريخ مـيلادي م ـ                       - 
)Chatzisavvas, 1999, p. 28; Anvari, 2002, p. 24 .( نفر باشـند، تنهـا   دوتعداد مؤلفان بيش از  در صورتي كه 

  ). Quirk  et al., 1985: ( مانند؛شود  استفاده »و همكاران« اول ذكر شده و از عبارت ةنام خانوادگي نويسند
متـر فاصـلة بيـشتر از      سانتي5/1صورت جدا از متن اصلي و با  بايد به) هل واژهچ(از سه سطر  هاي مستقيم بيش    قول   نقل -

قول هم بـا ذكـر نـام نويـسنده،      ارجاع نقل. تر از قلم متن و بدون گيومه تنظيم شود    ره ريز   حاشيه سمت راست، يك شما    
   .شته شودقول از آن ذكر شده است،  در پايان مطلب نو اي كه نقل سال انتشار اثر، و شمارة صفحه

  
  :فهرست منابع

  :فهرست منابع شامل دو فهرست باشد
طور كامل ذكر شود و از نوشـتن حـرف اول نـام               در اين منابع، نام نويسنده به      (يك فهرست منابع فارسي و عربي     .  الف

  )نويسنده خودداري شود
اين سه فهرست در قالـب      . ابع لاتين يك فهرست منابع فارسي و عربي به زبان  انگليسي با تاريخ ميلادي به همراه من               . ب

شـده در    براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             (يك فهرست با ترتيب الفبايي تنظيم شوند        
ها، با مراجعه  به عبارت ديگر، در مورد مقاله. هاي اطلاعاتي موجود استفاده شود و از ترجمة شخصي پرهيز گردد پايگاه

شده در  ها، از صورت انگليسي درج     شدة مقاله و نويسنده استخراج شود؛ در مورد كتاب          يسي، عنوان ثبت  به چكيدة انگل  
نامـه اسـتفاده    شـده در پـشت پايـان    ها، از صورت انگليسي درج   نامه  پشت كتاب مورد نظر استفاده شود، و در مورد پايان         

  : ؛ مانند.)شود
Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]  
Atkins, B.T.S. & Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: 

Oxford University Press. 
 
  . باشد12 شماره Times Romanقلم نگارش منابع انگليسي . ج

  : روش ارائه اطلاعات در مورد هر منبع به شكل زير باشد
  

   :كتاب
Collier, A. (2008). The world of tourism and travel. New Zealand: Pearson Education New 

Zealand. 

   :مقاله
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

  

   :مقالات يا فصلي از كتاب مقاله در مجموعه
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13(6), 578-583. 



 

 

   :نامه پايان
Johnson, S. (2013). Style strategies (Master’s thesis)/(PhD Dissertation). UCOL, Whanganui 

School of Design, Whanganui, New Zealand.       
  

  :؛ مانند مطابق نمونة زير، نشاني وبگاه اينترنتي در سطر مستقل ذكر شود:هاي اينترنتي وبگاه
Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & Brotherton, A. (2009). Living with type 1 diabetes: 

Perceptions of children and their parents. Journal of Clinical Nursing,18(12), 1703-
1710. Retrieved from 

        <http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0962-1067> 
  

  : به شكل زير باشدDOIروش ثبت 
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
        doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
 

شـود، در بخـش منـابع، بـا           اي با سال انتشار مـشترك و يكـسان ارجـاع داده مـي                چنانچه در متن مقاله به آثار نويسنده       -
از هم متمـايز شـود و بـه همـان صـورت هـم در مـتن                  )) ب1377( كوب،  ؛ زرين )الف1377(كوب،    زرين(حروف الفبا   
  ).Zarrinkoub, 1999a, 1999b(ود ارجاع داده ش

دهـد، سـطر دوم بـه بعـد بـا يـك سـانتيمتر              چنانچه اثري در فهرست منابع بيش از يك سطر را به خود اختصاص مـي               -
  . ادامه يابدتورفتگي

  . داده شودپژوهي  لطفاً حداقل يك ارجاع به مقالات قبلي منتشرشده در مجلة زبان-
  . فرهنگستان زبان و ادب جمهوري اسلامي ايران باشددستور خطاست  شيوة نگارش مطابق با آخرين وير-
  . مجله در ويراش ادبي و فني مقاله بدون تغيير محتواي آن، آزاد است-
  .چاپ مقاله منوط به تأييد هيئت داوران است -
  . نامه نوشته نشده باشند، معذور است هايي كه مطابق با شيوه  مجله از پذيرفتن مقاله-
  :جهت تنظيم چكيده گسترده انگليسي از الگوي زير استفاده شود. اله بايد داراي چكيدة گسترده انگليسي باشد هر مق-
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(including units if applicable).  
 Tables should be designed to have a uniform style throughout the paper, following the 
style shown in Table 1. Table captions should be in 10pt “Time News Roman” bold, centered, 
and the texts in Table should be set in 9pt “Time News Roman” font. 
  
 



 

 

Table 1. Caption heading for a table should be placed at the top of the table and within table width. 

(Use “time news roman” font, size 10pt, No spacing after table title) 
 

 A B C D 

A Aa Ab Ac Ad 
B Ba Bb Bc Bd 
C Ca Cb Cc Cd 
D Da Db Dc Dd 
E Ea Eb Ec Ed 

 
 Authors are advised to prepare their figures in either black and white or color. Please 
prepare the figures in high resolution (300 dpi) for half-tone illustrations or images. Pictures 
must be sharp enough otherwise they will be rejected. Figures must be originals, computer-
generated or drafted, and placed within the text area where they are discussed. Figure (1) 
shows one example. Figure captions should be in 10pt “Time News Roman” font, bold, 
centered. When applicable, the texts in graphs, illustrations or images should be set in 8pt 
“Time News Roman” font. 
 

 
Figure 1. The caption heading for a figure should be placed below the figure and within figure/illustration width. 

(Use “Time News Roman” font, size 10pt, no spacing between title and figure) 

 

III. Subtitle 
First degree titles (2.) should be written left aligned, all caps and bold. Second and third 
degree subtitles (2.1-2.1.1) should be written left aligned, bold and with title case. A blank 
line should be placed between the paragraphs and there should not be any paragraph 
indentation. 
 
IV. Footnotes  
Footnotes should be numbered and appear on the same page as the text. Text should be 
“Times Roman” font, 10pt, initial caps, left justified. Do not use footnotes for references to 
other publications. 
 
V. Citation 
Citations  to  references  within  the  text  should  be made for one author as (author,  year, p. 
12) or author (year); for two authors as (First author & Second author, year, p. 12) or First 
author & Second author (year); for more than three author as (First author et al., year, p. 12) 
or First author et al., (year) and finally for more than 21 author include the first 19 authors’ 
names, then insert three dots (but no &) and add the final author’s name. For referring to 
author's publications in the same year use (author, year a; author, year b).  
     For Direct quotation, use double quotation marks before and after the quote and mention to 
page numbers as “cultulings are transformative tools, which can be used to bring about 
cultural change and reflection” (Zamani, 2010, p. 21). 
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  چكيده
اي يـك متـرجم       رو تلاش شد تا سـير تحـول تـوانش ترجمـه             محور پيش -در پژوهش داده  

هاي   ي اوليه و بازترجمه     ها  بدين منظور، ترجمه  . در گذر زمان بررسي شود    ) صالح حسيني (
بـه  ) Conrad, 1996; Orwell, 1992) (لـرد جـيم   و 1984(فارسـي دو رمـان انگليـسي    

ماني ده سـاله در دو سـطح واژگـاني و نحـوي  مقابلـه و                 دست همان مترجم در يك بازه ز      
هاي گردآوري شده در مرحلة نخست، بـراي درك بهتـر    پس از تحليل داده . مقايسه شدند 

. اي با مترجم موردنظر ترتيب داده شد هاي پژوهش، در مرحلة دوم مصاحبه    تر يافته   و عميق 
جديد از متن مبدأ، شرايط متن مقصد ها، مترجم با دركي  ها نشان داد كه در بازترجمه      يافته

تر شـدن     است و به سمت طبيعي      و معاني مورد نظر نويسنده دست به اصلاحات فراواني زده         
اي وي در  نمايد كه اين امر نتيجه تقويت توانش ترجمـه  چنين مي . است  ها پيش رفته    ترجمه

هاي   ترجم در ترجمه  هاي اين پژوهش نشان داد كه م        در واقع، يافته  . است  طول بازه ياد شده   
بـه مـتن مبـدأ      ) عمـدتاً صـوري   (الفظـي و وفـاداري        اوليه بيشتر در پي انتقـال معنـاي تحـت         

ها، زبان مقصد را به كوشش واداشته اسـت تـا هرچـه               است، در حالي كه در بازترجمه       بوده
در نتيجـه بـا توجـه بـه تحليـل           . تر صورت و معناي مـستتر در مـتن مبـدأ را بازتابانـد               روشن

                                                                                                                   
  DOI :(10.22051/JLR.2021.25894.2048(شناسة ديجيتال  1
 گـروه مترجمـي زبـان انگليـسي، دانـشگاه علامـه طباطبـائي،                ،آموختة كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليـسي        دانش 2

  s.tahmasbi.b@gmail.comتهران، ايران؛ 
  ؛ )نويسنده مسئول(، هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران زبان انگليسي گروه مترجمي دانشيار 3

s.mousavi@atu.ac.ir   



 ... طهماسبي بويري و  ... / : مترجميِا  تحول توانشِ ترجمهيربازترجمه و س/  10

 

هـاي متـرجم در       در مرحلـة نخـست پـژوهش و پاسـخ         ) واژگـاني و نحـوي    (هاي متني     داده
اي متـرجم همـواره در حـال پيـشرفت            توان گفت توانش ترجمـه      مي) مرحلة دوم (مصاحبه  

ها تحت تأثير عـواملي چـون تجربـه، تخـصص، گـذر               و كيفيت ترجمه  ) و بايد باشد  (است  
خوش تغييـر     شرايط بافت ترجمه، دست   زمان، انتظارات مخاطب، هنجارهاي رايج و ديگر        

  . شود و تحول مي
  اي، ترجمه اوليه، بازترجمه، خودبازترجمه توانش ترجمه: هاي كليدي واژه

 

  مقدمه. 1
 متـرجم در نظـر   1اي  در ارتباط با مفهـوم تـوانش ترجمـه    در مطالعات ترجمه، معمولاً كيفيت ترجمه 

اسـت،    اي ارائـه شـده      وناگوني از توانش ترجمه   هاي گ   درپي تعريف   هاي پي   طي سال . شود  گرفته مي 
شــود كــه  هــايي گفتــه مــي اي بــه مجموعــة اطلاعــات و مهــارت رفتــه تــوانش ترجمــه هــم  رويولــي

 اي را تـوري   اصـطلاح تـوانش ترجمـه   ).Toury, 1995 (ها برخوردارند اي از آن هاي حرفه مترجم
. اسـت   عمـل ترجمـه بـه كـار بـرده          براي بررسي برخـي از ابعـاد         1995 و   1980هاي     در سال  )همان(

هـاي   ايـن مفهـوم بـا اصـطلاح    . انـد  اي داشـته  پژوهان مختلف درك متفاوتي از توانش ترجمه    ترجمه
 بعضي ديگر از آن به عنوان توانش        ،نامند  برخي آن را توانش ترجمه مي     . شود  گوناگوني شناخته مي  

. گيرنـد   اي در نظـر مـي       ت ترجمـه  اي و مهـار     كنند و برخي هم آن را دانش ترجمه         اي ياد مي    ترجمه
معمـولاً  . سـنجش اسـت     توانش در ترجمـه مفهـومي انتزاعـي اسـت و تنهـا نمـود آن در عمـل قابـل                    

مرحلـة اول گـذر از      : گيرنـد   اي در نظـر مـي       يندي سه مرحلـه   آاي را فر    پژوهان توانش ترجمه    ترجمه
. بـان مقـصد اسـت     بنـدي در ز     روساخت زبان مبدأ، مرحلـة دوم انتقـال و مرحلـة سـوم هـم صـورت                

اند كه به چند مـورد از         اي داده   هاي گوناگوني از توانش ترجمه      رفته، صاحب نظران تعريف    هم روي
  : كنيم ها اشاره مي آن

اي را بـه عنـوان اسـتعداد متـرجم      تـوانش ترجمـه  ) Rothe Neves, 2007, p. 26( روته نوس
هـاي نظـري و    ت كـه ترجمـه در حـوزه    وي بر اين بـاور اس ـ     . گيرد  براي توليد متن مقصد در نظر مي      

. نيازمند اسـت  ) در دو زبان  (شناختي    عملي فعاليتي چندمنظوره است و به چيزي فراتر از توانش زبان          
هاي نادرست درباره ترجمه متون اين است كه هر فـردي بـا               ترين برداشت   به باور وي، يكي از شايع     

نويسد درست است     وي در ادامه مي   . جمه كند داشتن دانشي از زبان مبدأ قادر است به زبان ديگر تر          
آيـد، امـا انتظـارات خواننـده را بـرآورده             نياز اساسي ترجمه بـه شـمار مـي          كه دانش زبان مبدأ پيش    

ها سروكار دارد هميشه در حال تغييـر و تحـول         كند و مواردي كه مترجم به هنگام ترجمه با آن           نمي
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اي مترجم صرفاً محدود به توانايي وي در توليـد   جمه توانش تر)Koller, 1992 (به باور كُلر. است
هـاي   اي فرآينـدي پيچيـده اسـت و فراتـر از ويژگـي          به باور وي، تـوانش ترجمـه      . متن مقصد نيست  

اي مترجم   درباره توانش ترجمه)Shreve, 1997 (همچنين شريو.  است1شناختي همانند تعادل زبان
ــي ــسد م ــوب ترج  «: نوي ــد خ ــاني قادرن ــا مترجم ــه   تنه ــه و حرف ــا تجرب ــه ب ــد ك ــه كنن ــند م    »اي باش

)Shreve, 1997, p.121(.   
ر اين باور است كه هر متني سـازوكار خـاص خـودش را دارد و متـرجم     ب) Nord, 2005(نُرد 

به سخن ديگر، مترجم نبايد فقط محدود به مـتن  . بايد بر اساس اين سازوكارها دست به ترجمه بزند        
 )Nida, 1964 (نايـدا . د موقعيت عيني را نيز مـورد توجـه قـرار دهـد    باشد بلكه به هنگام ترجمه باي

معتقد است هر مترجمي براي آنكه بتواند خوب ترجمه كند بايد آشـنايي ديـرين و ژرفـي بـا زبـان                      
به باور وي، چنين مترجمي هرگـز بـه         . مبدأ داشته باشد و در عين حال زبان مقصد را به خوبي بداند            

ها را تك تك به زبان ديگر برگرداند، بلكـه بـر آن    لغت، واژه ك فرهنگ دنبال آن نيست كه به كم     
اي در زبـان مقـصد    هـاي تـازه   اسـت قالـب    است تا براي انتقال مفاهيمي كه در زبان مبـدأ بيـان شـده             

افزايد كه مترجم افزون بر درك محتواي آشكار پيام بايد ظرايـف معـاني      وي، در ادامه مي   . بيافريند
تر از شـناخت      مهم) همان(به باور نايدا    . ها و سبك را دريابد      مچنين بار عاطفي واژه   را نيز بفهمد و ه    

توانــد بــا كمــك  در واقــع، متــرجم مــي. كامــل زبــان مبــدأ اشــراف كامــل بــه زبــان مقــصد اســت 
هاي فني، شناخت بهتري از پيام زبان مبدأ به دست آورد،  ها و تفسيرها و رساله  ها، شرح   لغت  فرهنگ

گمـان، بيـشتر اشـتباهات     بـي . توان جايگزين تسلط كامـل بـر زبـان مقـصد كـرد        را نمي اما هيچ چيز    
كه بايد و شايد بر زبان مقصد تسلط          دهند، زاييده آن است كه چنان       ها انجام مي    آشكاري كه مترجم  

نويـسد در فرآينـد ترجمـه     مـي ) Neubert, 2000(كه نيوبرت   گونه همان). Nida, 1964(ندارند 
اي مورد    شود، بلكه بيشتر پارامترهاي متني توانش ترجمه        شناختي توجه نمي    هاي زبان   فقط به ويژگي  
هـا معمـولاً بـر اسـاس سـازوكارهاي زبـان مبـدأ و مقـصد                   به بـاور وي، ترجمـه     . گيرد  توجه قرار مي  

ها بايد نسبت به اين سازوكارها آگاهي داشته باشند و به دقـت               بنابراين، مترجم . شوند  يابي مي   ارزش
  . شناختي را در نظر بگيرند هاي متني و زبان ژگيوي

هـا و     اش از واژه    كنـد، در ترجمـه      گمان مترجمي كه اثري ادبي از زمانة خـود را ترجمـه مـي               بي
اي چنـد دهـه بعـد بـراي           ولـي آيـا چنـين ترجمـه       . گيـرد   هاي رايـج همـان زمانـه بهـره مـي            اصطلاح

ند به راحتي قابل درك خواهد بود؟ بديهي است  اي ديگر از تاريخ تعلق دار       خوانندگاني كه به برهه   
اي پويا است و به مرور زمان تغييراتي هم در واژگان و هـم شـايد در نحـو آن انجـام                  كه زبان پديده  
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كند و كيفيت ترجمه بيشتر از  روشن است كه در گذر زمان انتظارت خوانندگان هم تغيير مي     . گيرد  
 آن جاكه درك معناي واژگان و ساختارها نيازمند وجـود           از. گيرد  گذشته مورد توجه آنان قرار مي     

هاي مربوطه در ذهـن اسـت و از طرفي هر نوع قالب داراي واژگان و ساختارهاي ويـژة خـود                     قالب
تـري  توانـد موجـب درك عميـق  هاي مفهومي مي    بـوده، تحليل و ترجمه اين عناصر به كمك قالب        

در اين راستا، . )Iranmanesh, 2022 (ي مـتن مبـدأ شـوداز الگـوي كـاربرد واژگان و سـاختارها
به . كند گويد و فرضية بازترجمه را مطرح مي  از لزوم بازترجمه سخن مي)Berman, 1990 (برمن

. شـوند   تر مي   هاي پيشين به متن اصلي نزديك       هاي آثار ادبي در مقايسه با ترجمه        باور وي، بازترجمه  
هـاي اوليـه آثـار ادبـي كامـل نيـستند و فقـط در بازترجمـه تكميـل                     وي بر اين باور است كه ترجمه      

و بنــسيمون ) Robinson, 1999(پــردازان ديگــري ماننــد رابينــسون  در ادامــه، نظريــه. شــوند مــي
)Bensimon, 1990 (هاي پيشين دربرگيرندة ايرادهـايي اسـت كـه بايـد از      بيان كردند كه ترجمه

 است كه مترجم با دركـي جديـد از يـك اثـر بـه ايـن نتيجـه          از اين رو  . طريق بازترجمه از بين برود    
كنـد و بنـابراين       اسـت حـق مطلـب مـتن اصـلي را ادا               رسد كه ترجمة اوليه آن اثر لزوماً نتوانـسته          مي

هاي گوناگوني، تصميم بـه بازترجمـه         معمولاً مترجمان به دليل   . گيرد  تصميم به بازترجمه آن اثر مي     
ولي اينكه مترجمي تصميم    . اند  هاي ديگري ترجمه شده     دست مترجم تربه    گيرند كه پيش    آثاري مي 

اي بسيار جالب توجه است كه    است، پديده   تر ترجمه كرده    به بازترجمه آثاري بگيريد كه خود پيش      
پژوهش حاضر در پيِ بررسـي ارتبـاط پديـده خودبازترجمـه     . شود  تعبير مي 1از آن به خودبازترجمه   
  .رجم استاي مت با توسعه توانش ترجمه

هاي مورد بررسـي، چـه        نخست، در بازترجمه  : هاي اصلي اين پژوهش به شرح زير است         پرسش
است؟ دوم، دلايـل و       هاي اوليه انجام گرفته     تغييراتي در سطح واژگاني و نحوي در مقايسه با ترجمه         

چـه  هاي مترجم از ترجمـه دوبـاره ايـن آثـار پـس از حـدود ده سـال و انجـام ايـن تغييـرات                             انگيزه
  است؟ بوده

 

  اي  هاي توانش ترجمه مروري بر پيشينة پژوهش و مدل. 2
  پيشينة پژوهش. 1. 2

هـاي پيـشين دربـارة تـوانش ترجمـه و             طـور خلاصـه بـه چنـد نمونـه از پـژوهش              در اين بخـش، بـه       
 Orozco & Hurtado(هرتادو البير و اوروزكو  دربارة توانش ترجمه، . پردازيم خودبازترجمه مي

Albir, 2002(در اين . كنند  در پژوهشي روند كسب توانش ترجمه در ترجمة كتبي را بررسي مي
ابـزاري بـراي   ) الـف : اسـت   كـسب تـوانش ترجمـه ارائـه شـده          گيـري   پژوهش، سه ابزار براي اندازه    

                                                                                                                   
1 self-retranslation 
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آمـوزان در      رفتـار ترجمـه     گيـري   ابـزاري بـراي انـدازه     )  مفـاهيم مربـوط بـه ترجمـه ب          گيـري   اندازه
بـراي آزمـايش، بهبـود و       .  خطاهـا   گيـري   ابـزاري بـراي انـدازه     ) شكلات ترجمـه پ   رويارويي بـا م ـ   

سرانجام، يـك پـروژه     . هايي انجام شد    ، به مدت سه سال پژوهش       گيري  اعتبارسنجي ابزارهاي اندازه  
را نشان مي دهد، ارائه شده و عناصر اصـلي پـروژه              گيري    تحقيقاتي، كه كاربرد احتمالي ابزار اندازه     

  .شرح داده شدتحقيقاتي 
 بـا  )Taebi & Mousavi Razavi, 2020( رضـوي  در پژوهش ديگـري، طـائبي و موسـوي   

كار و باتجربه، بـر لـزوم         تجربه به دست مترجمان كهنه      كار و بي    آموزان تازه   اشاره به آموزش ترجمه   
اي متـرجم   فهمند و مداوم حر ها، توسعه نظام باور آن  به . كنند اي مترجم تأكيد مي توسعه مداوم حرفه  

بـر ايـن    . سـنجي متـرجم باشـد       ناپذير هر برنامه مرتبط با تربيت مترجم يا صـلاحيت           بايد جزء جدايي  
هـا تعريـف    اي متـرجم را بـراي متـرجم       اساس، پژوهشگران، توانش ترجمـه و توسـعه مـداوم حرفـه           

رفـه  اي متـرجم در ح      سپس چارچوب مرجعي شامل پنج مرحله براي توسعه مـداوم حرفـه           . اند  كرده
هـا،   بـه بيـان آن  . اسـت   كه بر مبناي مفـاهيم اصـلي تـوانش ترجمـه بنـا شـده       اند ترجمه پيشنهاد كرده  
سازي پياپيِ شرايط مناسـب بـراي    اي مترجم در مطالعات ترجمه به معناي آماده        پيشرفت پياپيِ حرفه  

 بــه. اي متــرجم در گــذر زمــان اســت هــاي ترجمــه پيــدايش تــدريجي، هماهنــگ و متعــادل تــوانش
اي بـه شـيوة مطلـوبي انجـام           كه مترجم آماده تكامل شود و وظايف خود را در محيط حرفه             اي  گونه
  .   دهد

ــاب خودبازترجمــه، موســوي  ــويري  و طهماســبي رضــويدر ب  & Mousavi Razavi( ب

Tahmasbi Boveiri, 2019(نقدي فراتحليلي بر فرضـية بازترجمـه آنتـوان    «اي با عنوان   در مقاله
تغييـرات  : دهـد  ن باور هستند كه عمل خودبازترجمه در نتيجة دو نوع تغيير عمده رخ مي       بر اي  »برمن

تغييرات دروني، مربـوط بـه درك و نگـرش متـرجم نـسبت بـه ترجمـه، موقعيـت                    . دروني و بيروني  
پيرامون و متن اصلي است و تغييرات بيروني، تغييراتي است كه با گذشت زمان در هنجارهاي ادبي                 

عامـل  (انـد     به بيان ديگر، مترجمان يا به درك متفاوتي از اثر پيشين رسيده           . مي دهد يك جامعه رخ    
عامـل  (، يا تمايل دارند كه ترجمه را با نيازها و انتظـارات تـازه خواننـدگان مطابقـت دهنـد                     )دروني
  ).بيروني

 

  اي هاي توانش ترجمه مدل. 2. 2
اند كه در زير چند نمونـه از           پيشنهاد كرده  اي   ترجمه  هاي گوناگوني براي توانش     نظريه پردازان مدل  

  :بنـدي بـه دو نـوع كلـي هـستند           شده قابل دسـته     هاي ارائه   مدل. ها به صورت مختصر خواهد آمد       آن
  .هاي تجربي هاي نظري و مدل مدل
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  هاي نظري مدل. 1. 2. 2
   )Neubert, 2000 (مدل نيوبرت. 1. 1. 2. 2

هـاي   ي از دانـش و مهـارت   رجمـه نيـاز بـه مجموعـه    معتقد است كـه ت ) Neubert, 2000( نيوبرت
شـمرد كـه عبارتنـد از پيچيـدگي،      اي بـر مـي   وي هفت ويژگـي بـراي تـوانش ترجمـه     . پيچيده دارد 

ها كـاملاً     همگي اين ويژگي  . مندي  مندي و تاريخ    ناهمگوني، تقريب، بي انتهايي، خلاقيت، موقعيت     
هـا   افزون بر اين، ويژگـي . ديگر پنداشت دا از يكها را ج توان آن اند و نمي ديگر گره خورده   با يك 

فقـدان  . اسـت ) پارامترهاي اوليـه  (هايي    ، توانش ترجمه شامل اجزاء يا زيرتوانش      )هاي ثانويه   پارامتر(
توانش -1ها مشتمل اند بر       اين زيرتوانش . شود  يك مورد از اين اجزا باعث اخلال در امر ترجمه مي          

  . توانش انتقال-5 توانش فرهنگي -4وضوعي  توانش م-3 توانش متني -2زباني 
  
  )Katsberg, 2007(مدل كتسبرگ . 2. 1. 2. 2

بر اين باور است كه حتـي در ترجمـة متـون فنـي مـسائل فرهنگـي       ) Katsberg, 2007(كتسبرگ 
هاي  به بيان ديگر، مناسبات فرهنگي تا اندازة زيادي بر گونه . به باور وي، علوم پويا هستند     . اند  دخيل

. شـود  هاي فني، به تـوانش فرهنگـي توجـه نمـي     در آموزش و عمل ترجمة متن. گذارد  ي تأثير مي  فن
توانش زبـاني مـتن مبـدأ و    -1: اي زير را پيشنهاد كرد مدل توانش ترجمه) همان(بنابراين، كتسبرگ   

   تـوانش دانـش موضـوعات مـرتبط         -3توانش زباني به منظور اهداف خاص هـر دو زبـان            -2مقصد  
هـاي    دهنـدة اهميـت جنبـه       ايـن مـدل نـشان     . توانش فرهنگي هر دوزبـان    -5زباني دوسويه   توانش  -4

  .فرهنگي است
  
  ) Schaffner, 2000(مدل شفنر . 3. 1. 2. 2

اي است كه به طور آگاهانـه بـر    اي مفهومِ پيچيده توانش ترجمه )Schaffner, 2000(از ديد شفنر 
بـه  . كنـد   د و متني مناسب براي خوانندگان توليد مي       گذار  عوامل مرتبط با توليد متن مقصد تأثير مي       

  . هـاي زبـاني     دانـش جنبـه   : تـوانش زبـاني   -1: هاي زير اسـت     اي شامل بخش    باور وي، توانش ترجمه   
تـوانش  -3. دانش كلي دربارة تاريخ، سياست، اقتصاد، فرهنـگ و مـوارد مـشابه          : توانش فرهنگي -2

دانـش دربـارة    : تـوانش تخصـصي   -4.  و انواع متن   دانش دربارة قواعد متون، ژانرهاي مختلف     : متني
توانـايي يـافتن راهكارهـايي بـراي از      : 1توانش جستجو -5. هاي تخصصي   موضوعات مرتبط و حوزه   

. توانايي توليـد مـتن مقـصد مناسـب        : 2توانش انتقال -6. بين بردنِ مشكلات خاص در جريان ترجمه      
                                                                                                                   
1 (re)search competence 
2 transfer competence 
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ن توانش انتقال و توانش جستجو پويـا هـستند          دراين ميا . ديگرند  ها در ارتباط با يك      همة اين توانش  
  .كه چهار توانش ديگر ايستا هستند در حالي

 

  ) Fox, 2000(مدل فاكس . 4. 1. 2. 2
بـه بـاور   . دهـد  كار را نشان مي اي مترجمان تازه هاي منفي توانش ترجمه جنبه) Fox, 2000(فاكس 

عـدم آگـاهي از هـدف       ) الـف : ار است اي مترجمان تازه كار از اين قر        هاي توانش ترجمه    وي، جنبه 
نداشـتن  ) نداشـتن دانـش زبـان مقـصد، ت        ) عدم آگاهي از انتظـارات خواننـدگان، پ       ) ترجمه، ب 

به طـور كلـي   . عدم ويرايش مؤثر متن  ) اجتماعي زبان مقصد، ث   - بافتار فرهنگي   در خصوص  دانش
-تـوانش فرهنگـي   -2توانش ارتبـاطي   -1: كند نش را بيان ميچهار نوع توا)  (Fox, 2000فاكس

  .هاي يادگيري آگاهي از شيوه -4آگاهي فرهنگي و زباني  -3اجتماعي 
  

  ) Beeby, 2000(مدل بيبي . 5. 1. 2. 2
مــدل پيــشنهادي وي . مــدلي متفــاوت دربــارة تــوانش ترجمــه ارائــه كــرد) Beeby, 2000(بيبــي 

مـه از زبـان اول بـه    ترج(مدل وي با ترجمة زبـان دوم       . چندوجهي و شامل چهار توانش فرعي است      
تـوانش  -3اي زبـاني      تـوانش مقابلـه   -2تـوانش انتقـال     -1: مرتبط است و به قرار زير است      ) زبان دوم 

  .توانش فرا زباني-4 متنياي  مقابله
ايـن عناصـر بـراي ترجمـه از     .  بر عناصر زباني تأكيد بيـشتري دارد Beeby, 2000)(مدل بيبي 

هـاي تـوانش ترجمـه بـا توجـه بـه            بـه طـور كلـي، مـدل       . دزبان اول به زبان دوم اهميت بـسياري دار        
از ديـد بيبـي     . متفـاوت اسـت   ) يعني جهت ترجمه از زبان اول به زبان دوم و يـا بـرعكس              (1سويگي

به باور وي اگر بنا     . آيد  اي به شمار مي     ، سويگي يكي از عوامل مهم در ارتقاء توانش ترجمه         )همان(
بـه بـاور وي، مـسائل       .  مسئلة سويگي از نظـر دور بمانـد        باشد مدل توانش ديگري مطرح شود، نبايد      

اي،   بنابراين، به هنگـام ارائـة مـدل تـوانش ترجمـه           . فرهنگي هم در جوامع گوناگون متفاوت هستند      
هاي تـوانش     به طور كلي سه عنصر اساسي كه در بيشتر مدل         . بايد محيط جامعه را نيز در نظر گرفت       

هـاي بـالا چنـين     بـا توجـه بـه توضـيح    . هنگ، زبان و انتقالاي مشترك است مشتمل اند بر فر  ترجمه
اي گوناگون مرتبط با فرهنگ و زبـان خاصـي هـستند؛              هاي توانش ترجمه    شود كه مدل    دريافت مي 

ها هوشيار بود و هر مدل را با توجه به فرهنگ و زبان خـاص   بنابراين، بايد به هنگام كاربرد اين مدل  
شود كه به صـورت مختـصر      هاي تجربي هم اشاره مي      برخي از مدل  در ادامه، به    . خودش به كار برد   
  .دهيم ها را  شرح مي چند نمونه از آن

                                                                                                                   
1 directionality 
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  هاي تجربي مدل. 2. 2. 2
  ) Campbell, 1991(مدل كمپل . 1. 2. 2. 2

يـابي بـه تـوانش     هايي كه براي دسـت  خواست بداند كه آيا آزمون  مي)Campbell, 1991 (كمپل
مـدل وي بـر دو   . تحليل وي بر اساس آزمون و خطا بـود . عتبر است يا خيرشود، م ترجمه برگزار مي  

هــاي  هــا و كيفيــت اســتعداد مربــوط بــه توانــايي. مهــارت) اســتعداد ب ) الــف: اصــل اســتوار اســت
مهـارت داراي سـه     . هـاي دوزبـانگي اسـت       مهارت هم مربوط به مهارت    .  شناختي مترجم است    روان

  .، توانش زبان مقصد و انتقال واژگانرمزگذاري معناي واژگان: جنبه است
  

  ) PACTE, 1998-2003(مدل گروه پكته . 2. 2. 2. 2
يكـي از   : هاي تـوانش ترجمـه وجـود دارد         به طور كلي دو رويكرد در قبال ساخت و آزمايش مدل          

هـاي مهـم و    شـده تـوانش    ترجمه اسـت كـه در آن بـا تجزيـه و تحليـل مـتن ترجمـه       فرآوردةطريق  
شود و ديگري فرآيند ترجمه است كه به توصيف توانش ترجمه حين عمـل                 مي تأثيرگذار مشخص 

هـايي ماننـد فكرگـويي      اسـت و از روش  شناسـي  زة روان  اين مدل برگرفته از حـو . پردازد  ترجمه مي 
 هر دو رويكرد را با هـم ادغـام و مـدل زيـر را     )PACTE, 2005, 2009 (گروه پكته. برد بهره مي

  :پيشنهاد كرد
تـوانش  : گونـه بـود   اي ايـن  از تـوانش ترجمـه  )  PACTE, 1998 (خستين گروه پكتـه تعريف ن

تمركـز ايـن مـدل روي فـرآورده و          . هـاي لازم بـراي عمـل ترجمـه          اي يعني دانش و مهارت      ترجمه
هـدف اصـلي    . ديگر اسـت    هاي فرعي مرتبط با يك      اين مدل متشكل از توانش    . فرآيند ترجمه است  

 )PACTE, 1998 (مدل اولية پكته. است رتبط با ابزارهاي تجربي بودههاي م اين گروه اثبات نظريه
تـوانش  -4تـوانش فرازبـاني   -3 تـوانش ارتبـاطي در دو زبـان     -2تـوانش انتقـال     -1: به شرح زير بود   

  . توانش راهبردي-6جسمي - توانش روحي-5ابزاري -اي حرفه
هـاي    ل شد و بـر اسـاس ابـزار        اي متحو   به مرور زمان اين مدل تحت تأثير ارزيابي توانش ترجمه         

تـوانش دانـش    -3تـوانش فرازبـاني     -2تـوانش دوزبـانگي     -1: پژوهشي جديد مدل زير پديـد آمـد         
 در ).PACTE, 2003 (جـسمي - عناصـر روحـي  -6تـوانش راهبـردي   -5توانش ابزاري -4ترجمه 

ه در  هـاي فرعـي اسـت ك ـ        پايان، گروه پكته به اين نتيجه رسيد كه توانش ترجمه متشكل از تـوانش             
شده توسط كمپل و گروه پكته، به دليـل در نظـر گـرفتنِ ابعـاد                  هاي ارائه   مدل. ديگرند  ارتباط با يك  

  .اي دارند هاي پيشين خود اهميت ويژه شناختي شخص مترجم در مقايسه با مدل روان
 

  ) EMT, 2009(مدل اي ام تي . 3. 2. 2. 2
 )EMT, 2009( موسـوم بـه مـدل اي ام تـي     هاي مبتني بر بازار و حرفه ترجمه، مـدلي  يكي از مدل
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اي ترجمه بـا آمـوزش ترجمـه اسـت  و مـشتمل بـر شـش           اين مدل فرآوردة پيوند عمل حرفه     . است
تـوانش بـين    -3تـوانش زبـاني     -2تـوانش ارائـه خـدمات ترجمـه         -1: توانش است كه از اين قرارنـد      

هـاي    همـة تـوانش   .  توانش موضوعي  -6توانش فناوري   -5 توانش جستجوي اطلاعات     - 4فرهنگي  
اين . ديگرند و مهارت مترجم وابسته به تسلط بر اين شش توانش است             مورد اشاره در ارتباط با يك     

اسـت كـه مركـز آن بـه تـوانش ارائـه خـدمات ترجمـه          اي به نمـايش درآمـده     مدل به صورت دايره   
انـد، مـشتمل بـر       ها مشترك   هايي كه در بيشتر اين تعريف       ناگفته پيداست كه توانش   . اختصاص دارد 

  ).گذر از يك زبان به زبان ديگر(فرهنگ، زبان، و انتقال : سه توانش هستند
  

  چارچوب نظري. 3
) Chesterman, 2009 (چـسترمن . اسـت » 1مطالعـات متـرجم  «چارچوب نظـري پـژوهش حاضـر    

ر است و بنابراين به طور خاص ب ـ        معتقد است در رشته مطالعات ترجمه، توجه به مترجم ناكافي بوده          
» مطالعـات ترجمـه   «را در مقابـل     » مطالعـات متـرجم   «وي مفهـوم    . شـود   مطالعات مترجم متمركز مي   

وي بـر ايـن بـاور       . شـناختي اسـت     كند كه در برگيرندة مسائل شناختي، فرهنگي و جامعـه           مطرح مي 
گيري، رفتار و نگرش نسبت       است مسائل شناختي مربوط به فرايند ذهني،  تأثيرات عواطف، تصميم          

همچنـين، وي   . به سخن ديگر، از نظر وي اين تعامل هم ذهني و هم عاطفي است             . نجارها است به ه 
مانند ترويج يك سـبك ادبـي خـاص در جامـة مقـصد،              (كند    بر تأثيرات فرهنگي ترجمه تأكيد مي     

هـاي رايـج از فرهنـگ مبـدأ در جامـة          اي در جامعة مقـصد، تغييـر برداشـت          تغيير هنجارهاي ترجمه  
شناسـي ترجمـه      كـه بـه جامعـه        هنگـامي  )همـان  (بـه بـاور چـسترمن     ). ي از اين قبيـل    مقصد، و موارد  

بنـابراين پـژوهش در   . كنـيم  پردازيم، در واقع به رفتار مترجم و مناسبات اجتماعي وي توجه مـي             مي
 . هاي اجتماعي، شناختي و فرهنگي مرتبط است حوزه ترجمه با بافت

تـوان فراينـد تـوانش      به دو صورت ميتقد استمع) Sebokova, 2010(در اين راستا، سبكوا 
اسـت كـه در ايـن روش از متـرجم خواسـته      » 2فكرگـويي «يكـي از طريـق    . ترجمه را بررسـي كـرد     

مـشاهدة  «ديگـري از طريـق      . گذرد، به زبان آورد     چه را در زمان ترجمه از ذهنش مي         شود هرآن   مي
نگـريم و بـر        شناختي به ترجمـه مـي      در روش نخست، از بعد    . گيرد  فرآورده ترجمه انجام مي   » عيني

شـناختي، محـصول       دوم از بعد متني و زبـان        شويم، در حالي كه در روش       فرآيند ترجمه متمركز مي   
در دو سـطح نحـوي و       (در اين پژوهش، از روش دوم، يعني تحليل متني          . كنيم  ترجمه را تحليل مي   

هـاي برآمـده از ايـن         ين حال يافته  در ع . است  فرآوردة ترجمه بهره گرفته شده    /بر محصول ) واژگاني
                                                                                                                   
1 translator studies 
2 TAP (Think Aloud Protocol) 
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ديگـر    آمده از مصاحبه با مترجم مورد نظر تركيب شـده و در پرتـو يـك                 دست  هاي به   تحليل، با داده  
  .است بررسي شده

  

  پيكرة پژوهش. 4
اثـر جـورج    (1984مـتن اصـلي دو رمـان انگليـسي        :  شش كتـاب اسـت      پژوهش حاضر شامل    ةپيكر
) اثـر جـوزف كنـراد    (لـرد جـيم  و ) Orwell, 2012; Orwell, 1992; Orwell, 1982() اورول

)Conrad, 1996 (ها به قلم مترجم مورد نظر  هاي آن هاي اوليه و بازترجمه  ترجمهبه همراه) صالح
  .  )Conard, 1982; Conrad, 1996 ()حسيني

  

  ها گردآوري داده. 5
در مرحلة نخست، . رفته شداي در پيش گ به طور كلي، براي انجام اين پژوهش، فرآيندي سه مرحله      

هاي   هاي اوليه و بازترجمه     هاي متني موجود در آثار صالح حسيني، ترجمه         به منظور شناسايي تفاوت   
هـاي   در مرحلـه دوم، تفـاوت     . دو اثر انتخاب شده براي پيكره ايـن پـژوهش، بـا هـم مقايـسه شـدند                 

لـه پايـاني، بـراي درك بهتـر     در مرح. هـر اثـر مقابلـه شـدند      ) انگليـسي (آمده با مـتن اصـلي         دست  به
اي با مترجم مـوردنظر ترتيـب         ها، مصاحبه   هاي اوليه و بازترجمه     هاي مشاهده شده بين ترجمه      تفاوت
  .داده شد

  

  هاي پژوهش يافته. 6
  1984هاي واژگاني مترجم در ترجمة اوليه و بازترجمه رمان  انتخاب. 1. 6

 

  1984جمة اوليه و بازترجمه رمان هاي واژگاني مترجم در تر مقايسه انتخاب: 1جدول 
  متن اصلي  ترجمه اوليه  بازترجمه
  Dim  تار  كمتر

  Curiously disarming  خلع سلاح كننده  سخت فريبا
  Like  سان به  مانند

  A fruity voice  صدايي هيجان آلود  صدايي گرم و گيرا
 List  ليست فهرست

 Control  كنترل مهار

 Nebulous  ابر الود مبهم

  Significance  ويژگي  تاهمي
 Thought crime  دوگانه باوري جرم انديشه

  Cabin  بلنج اتاقك
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  1984هاي  هاي واژگاني ترجمه بحث و بررسي تفاوت. 1. 1. 6
 The instrument (the telescreen, it was called) could]ي اوليه، جمله  مترجم در ترجمه

be dimmed]حـال  . »كـرد  شـد تـار   مـي  را شكل مستطيل دستگاه«: است گونه ترجمه كرده  را اين
» تـار «شود دستگاه مستطيل شكل را تار كرد؟ در واقـع، اشـكال ايـن جملـه بـر سـر واژه                        چگونه مي 

اسـت كـه سـبب نـامفهوم شـدن جملـه              را به تار ترجمـه كـرده      » dim«در اين جا مترجم واژه      . است
: كنـد   گونـه ترجمـه مـي       اسـت و ايـن      مـده مترجم در باز ترجمه در پي رفع اين مشكل برآ         . است  شده

  .»كرد شد كمتر مي را شكل مستطيل دستگاه«
هــا و  دهــد كــه متــرجم در ترجمــة اوليــه، برخــي از واژه  همچنــين تجزيــه و تحليــل نــشان مــي 

گفتـة    براي نمونـه، متـرجم پـاره      . است  الفظي ترجمه كرده    هاي انگليسي را به صورت تحت       گفته  پاره
است كه با توجه به متن،  ترجمه كرده» كننده خلعِ سلاح« را به [Curiously disarming]انگليسي 

» سخت فريبـا «دار  حسيني در بازترجمه، با انتخاب معادل معنا  . شود  معناي خاصي از آن دريافت نمي     
 توان به ترجمه فارسي عبارت انگليسي  از اين قبيل نيز مي. است به دنبال اصلاح ترجمة اوليه برآمده

[A fruity voice]صـدايي هيجـان آلـود   «گفته را بـه   مترجم در ترجمة اوليه، اين پاره. اشاره كرد «
گفتـة    را بـراي ايـن پـاره      » صـدايي گـرم و گيـرا      «وي در بازترجمه معادل فارسي      . است  ترجمه كرده 

در همـين بـاره متـرجم      . رسـد   است كه با توجه به متن اصـلي معنـادار بـه نظـر مـي                 انگليسي برگزيده 
كردم و چندان  الفظي متن مبدأ توجه مي هاي اوليه بيشتر به معناي اوليه و تحت   در ترجمه «: سدنوي  مي

توجهي به زبان مقصد نداشتم اما بعد از گذشت يك دهه درك جديدي از زبان مقصد، زبان مبـدأ                   
هـاي مختلـف از لحــاظ    زبـان «افزايـد   وي در ادامــه مـي . »و معنـاي مـورد نظـر نويـسنده پيـدا كـردم      

بنـابراين بـر متـرجم      . ديگر شباهت دارند اما از لحاظ روساخت متفاوت هـستند           ساخت به يك    ژرف
  .»شكني كند و سپس آن را در قالب زبان مقصد بريزد است كه متن مورد نظر را در زبان مبدأ قالب

هاي فارسي كهن به كار  دهد كه مترجم در ترجمة اوليه معادل همچنين تجزيه و تحليل نشان مي   
. هاي نزديك به زبـان روز مـردم بهـره بگيـرد             است از معادل    است ولي در بازترجمه سعي كرده       برده

وي در بازترجمـه بـراي واژه       . اسـت    آورده [Like]را برابـر      » بـه سـان   «براي نمونه، در ترجمة اوليه      
[Like]   در اين .رود  است كه در گفتار روزمره عامه مردم بسيار به كار مي            را برگزيده » مانند« معادل 

به مرور زمان به اين نتيجه رسيدم كه بهتر است با توجه به زبـان عامـه مـردم                   «: نويسد  باره مترجم مي  
  .»ترجمه كنم

 صـورت  1984دهد كه مترجم در ترجمة اوليه رمـان   همچنين، تجزيه و تحليل واژگان نشان مي    
تـوان بـه     بـراي نمونـه، مـي   .اسـت  برخي از واژگان انگليسي را مـستقيماً بـه مـتن فارسـي انتقـال داده           

است، متـرجم     كه در جدول بالا آمده      همان گونه .  اشاره كرد  [list] و   [control]هاي انگليسي     واژه
. اسـت   را برابـر واژگـان انگليـسي آورده       » ليـست «و  » كنتـرل «هـاي       در ترجمة اوليـه بـه ترتيـب واژه        
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را در  » فهرسـت «و  » مهـار «اژگـان   حسيني، در بازترجمه در پي رفع اين مورد برآمده و بـه ترتيـب و              
تـر شـدن زبـان ترجمـه      رسد اين امر منجر به طبيعـي      نظر مي   است كه به        برابر واژگان انگليسي آورده   

 را برابــر واژة » ابرآلــود« معــادل 1984وي در جــاي ديگــري در ترجمــة اوليــه رمــان . اســت شــده

[Nebulous]وي، در بازترجمـه معـادل   . داست كـه در زبـان فارسـي چنـدان كـاربرد نـدار           گذاشته
رســد در زبــان فارســي معــادل  نظــر مــي اســت كــه بــه   را در برابــر ايــن واژه انگليــسي آورده» مــبهم«

 را برابـر واژه انگليـسي   » ويژگـي «مترجم در جاي ديگري معـادل  . تري است پركاربردتر و مناسب

[significance]اهميـت «ي ديگـر ايـن واژه   در واقع، معنا. است كه يكي از معاني آن است      آورده «
است كه در اين جا مراد نويسنده متن اصلي است و مترجم با درك جديـدي از مـتن در بازترجمـه                      

  . است اين معادل را برگزيده
 برخي واژگان را بدون     1984دهد كه وي در ترجمة اوليه رمان          هاي ديگر نشان مي     برخي نمونه 

تـوان بـه نمونـه زيـر اشـاره           براي شفافيت بيشتر مي   . ستا    توجه به فضاي حاكم بر رمان ترجمه كرده       
است كه بـا توجـه بـه موضـوع و       آورده[thought crime] را برابر» دوگانه باوري«او معادل . كرد

وي . است معناي مورد نظر نويسنده را به متن مقصد منتقل كنـد            فضاي سياسي حاكم بر متن نتوانسته     
را جـايگزين معـادل پيـشين    » جرم انديشه«حاكم بر متن معادل     در بازترجمه با در نظر گرفتن فضاي        

اي است كه در آن نه تنهـا      دهنده فضاي خفقان حاكم بر جامعه       در واقع، اين معادل نشان    . است  كرده
بنـابراين، متـرجم در بازترجمـه بـا انتخـاب         . نوشتن و خواندن آيد، بلكه انديشدن هـم قـدغن اسـت           

  . ست فضاي سياسي حاكم را به متن مقصد منتقل كندا سعي كرده» جرم انديشه«معادل 
  

  لرد جيمهاي واژگاني مترجم در ترجمة اوليه و بازترجمه رمان  انتخاب. 2. 6
  لرد جيمهاي واژگاني مترجم در ترجمة اوليه و بازترجمه رمان  مقايسه انتخاب: 2جدول 

  متن اصلي  ترجمه اوليه  بازترجمه
  Purser  وزبادبان د  مسئول امور مالي كشتي

  Wood-file  ستون چوبي  سوهان
  Awfully  excitable  به هيجان آوردن  جوش آوردن
  Pairfect meeracle  معجزه  موعجزة موعجزة

  Many shades  هاي بسيار سايه  هزار نكتة باريكتر از موي
 Elemental furies  قهر چهار اسطقس  قهر عناصر اربعه

  Without a check  هيچ بررسي بي  اي هيچ وقفه بي
 On the verge of Dismissal  بر لبة اخراج  در آستانة اخراج

  A steady head  شعوري استوار  سر و گردني استوار
 Jumbled and tossing  كژ و مژ  كج و مج
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  لرد جيمهاي  هاي واژگاني ترجمه بحث و بررسي تفاوت. 1. 2. 6
دهد كه مترجم در ترجمة اوليه از رمان   شان ميهاي واژگاني ن تجزيه و تحليل متني برخي از انتخاب      

براي نمونـه،   . است   معناي اول متن مبدأ را بدون توجه به موقعيت حاكم بر متن منتقل كرده              لرد جيم 
ولي با توجه بـه فـضاي   . است كه يكي از معاني آن است       آورده [Purser]را برابر   » بادبان دوز «واژة  

اسـت كـه متـرجم در    » مـسئول امـور مـالي كـشتي    «[Purser]  حاكم بر متن معناي ديگر و درسـت 
ــرده  ــتفاده كـ ــه از آن اسـ ــت بازترجمـ ــاره  . اسـ ــرجم پـ ــري، متـ ــاي ديگـ ــسي  در جـ ــة انگليـ   گفتـ

[the rasping sound of a wood-file on the edge of a plank] صداي گوشخراش « را به
در واقـع،   . شـود   يافـت نمـي   است كه معناي خاصـي از آن در         ترجمه كرده »  ستون چوبي بر لبة تخته    

درست . است  ترجمه كرده » ستون چوبي « است كه مترجم آن را به        [wood-file]اشكال در ترجمه    
معنـي دوم آن    . اسـت، ولـي معـاني ديگـري هـم دارد          » سـتون  «[file]است كه يكي از معـاني واژه        

 بنابراين مترجم .جا مراد است است كه در اين» سوهان چوب ساب«است و معني ديگر آن      » پرونده«
صـداي  «ترجمه كرده كه منجر بـه توليـد جملـه معنـادار             » سوهان« را به    [wood-file]در بازترجمه   

  .است گشته» خراش سوهان بر لبة تخته گوش
. »آورد  سيمونز پيره آدم را بـه هيجـان مـي         «: خوانيم  همچنين، در ترجمة اوليه بخشي از رمان مي       

. است كه يكي از معـاني آن اسـت   ترجمه كرده» هيجان« را به  [excitable]جا مترجم واژة  در اين
ولي مترجم پس از گذشت يك دهه در ترجمه دوم با در نظر گرفتن چند سطر بالاتر از ايـن جملـه                 

تمـام مـدتي كـه      . گيـر نيـستم     من از كج خلقي او دل     . سيمونز پيره آدم نازنيني است    «: است  كه آمده 
ــضي   ــود، فحــش و ف ــه ب ــام را گرفت ــيپاه ــارم م ــاره»كــرد حت نث ــة  ، پ ــر » جــوش آوردن«گفت را براب

[excitable] بعـد  «: گويـد  در اين باره خود مترجم مـي . آورد كه يكي ديگر از معاني آن است  مي
از گذشت مدتي به اين نتيجه رسيدم كه مترجم بايد سعي كند مقصود و منظور نويسنده را بـه زبـان                  

  .»مقصد منتقل كند
هـاي مـتن را بـه منظـور           گفتـه   هـا و پـاره      سنده متن اصلي صورت برخي از واژه      ، نوي افزون بر اين  

متـرجم، در ترجمـة اوليـه تـوجهي بـه ايـن             . اسـت   رساندن پيامي خاص به خواننده، مخدوش كـرده       
» معجـزه « را بـه  [Pairfect meeracle] شـده   گفتـة تحريـف   براي نمونه، پاره. است موضوع نكرده

گونـه ايـراد يـا انحـراف از معيـاري در آن ديـده                 نگارش فارسـي هـيچ    است كه از نظر       ترجمه كرده 
است و او بـا خلاقيتـي ويـژه، آن را         ولي در ترجمه دوم اين نكته از نظر مترجم دور نمانده          . شود  نمي

.  اسـت  خلاقيتاي،    هاي توانش ترجمه    در واقع، يكي از جنبه    . است  برگردانده» موعجزة موعجزة «به  
توانـد نقـش بـسزايي در     كند مترجم خـلاق مـي   بيان مي) Neubert, 2000(كه نيوبرت  همان گونه

انتقال مطلبي از زباني به زبان ديگر داشته باشد، چرا كه انتقال متن مبدأ به متن جديدي با سـاختار و                     
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  .مستلزم خلاقيت فردي است) متن مقصد(شرايط متفاوت 
كه وي در ترجمة اوليـه بـار ديگـر          دهد    هاي واژگاني مترجم نشان مي      همچنين، بررسي انتخاب  

بـراي نمونـه،   . اسـت   الفظي و بدون توجه به متن ترجمه كـرده          ها را تحت    گفته  ها و پاره    برخي از واژه  
است كه ممكن اسـت بـراي    گذاشته[many shades] را برابر » هاي بسيار سايه«وي در ابتدا معادل 

هزار نكتـه   «گفتة زيبا و معنادار       ر بازترجمه پاره  او د . خوانندگان متن مقصد نامفهوم يا نامأنوس باشد      
رسد بيان كننده مقصود نويسنده      كند كه به نظر مي      گفتة انگليسي مي    را جايگزين پاره  » باريكتر از مو  

. گفته برگرفته از شـاعر معـروف ادب فارسـي سـعدي شـيرازي اسـت           در واقع، اين پاره   . اصلي باشد 
است با استفاده از اشـراف خـود بـه ادبيـات فارسـي          ربه آموخته توان گفت مترجم به تج      بنابراين، مي 

هـايش   در مواقع لـزوم از واژگـان و عبـارات زيبـاي بزرگـان ادب فارسـي در ترجمـه                   ) زبان مقصد (
را برابــر » قهــر چهـار اسـطقس  «در جــاي ديگـري در ترجمـه اوليــه، متـرجم عبـارت     . اسـتفاده كنـد  

[Elemental furies]رسد فهم اين عبارت بـراي خواننـدگان مـتن مقـصد      يبه نظر م. است   آورده
نمايد مترجم با در نظرگرفتن انتظارات خواننـده در بازترجمـه ايـن اثـر                 چنين مي . كمي دشوار باشد  

  .تر از معادل قبلي است فهم تر و قابل اند كه مأنوس را آورده» قهر عناصر اربعه«عبارت 
بـي هـيچ    «گفتـة     ، متـرجم پـاره    لرد جـيم  از رمان    در جاي ديگري در ترجمة اوليه        افزون بر اين،  

گفتـة   در واقـع، پـاره  .  آورده كـه يكـي از معـاني آن اسـت    [without a check]را برابـر  » بررسـي 
بنـابراين، متـرجم در بازترجمـه بـا درنظـر      . اسـت » بدون وقفه«انگليسي معني ديگري هم دارد و آن      

هـيچ    كـشتي بـي   «: آورد  در دريا دارد، چنين مـي     گفته، اشاره به حركت كشتي        گرفتن اينكه اين پاره   
را » بـر لبـة اخـراج   «گفتـة   همچنين در ترجمه اول، متـرجم پـاره    . »داد  اي به راه خودش ادامه مي       وقفه

است، امـا در بازترجمـه عبـارت      آورده[On the verge of Dismissal]گفتة انگليسي   برابر پاره
در زيــر، چنــد نمونــه از . اســت بــه كــار بــرده شــده» راجدر آســتانة اخــ«تــر و پركــاربردتر  جـا افتــاده 

  . و لرد جيم خواهد آمد1984هاي   هاي رمان ها و باز ترجمه هاي نحوي در ترجمه تفاوت
 

  1984هاي  ها و باز ترجمه هاي نحوي در ترجمه تفاوت. 3. 6
1. Either the future would resemble the present, in which case it would not 
listen to him: or it would be different from it, and his predicament would be 
meaningless. 

 تـوفير  حال با يا ،داد ش نمي گو او به صورت اين در كه مانست حال مي به آينده يا: ترجمة اوليه
  .شد مي معني بي او و تعهد داشت مي

 داشـته  تـوفير  اگـر  و داد نخواهنـد  گـوش  او به كه باشند اكنونيان مانند آيندگان اگر: بازترجمه

  .شود مي معني بي اش ديگر نگراني وقت آن باشند
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2. More commonly, people who had incurred the displeasure of the party 
simply disappeared and were never heard of again. 

هـايي كـه موجبـات نارضـايتي       شـدن آدم به وادي فراموشـي سـپرده   و شدن  ناپديد:ترجمة اوليه
  .تر بود حزب را فراهم آورده بودند، رايج

 ناپديـد  قـدر  همـين  بودنـد  شـده  نارضـايتي حـزب   مايـة  كـه  كساني تر، رايج اين از  و:بازترجمه

  .آمد نمي باز ايشان از خبري ديگر هم و شدند مي
3. And with good reason, for hardly a week passed in which ‘The Times’ did 
not carry a paragraph describing how some eavesdropping little sneak-‘child 
hero’ was the phrase generally used-had overheard some compromising 
remark and denounced its parents to the Thought police. 

عكـس و   » تـايمز « كـه     گذشـت   اي نمـي    چراكـه هفتـه    دليل هراسشان هم موجه بود،       :ترجمة اوليه 
عبارتي بود كـه معمـولاً     » قهرمان-كودك«-سمع يك خبرچين كوچولو     تفصيلات مربوط به استراق   

  .داد لو مي» پليس انديشه«كه والدينش را بخاطر بياني سازشكارانه به -شد به كار گرفته مي
 كـه تـايمز عكـس و تفـصيلات           ذشـت گ  اي نمـي     هراسشان هم موجه بود، چراكه هفتـه       :بازترجمه

كـرد كـه دزدكـي گـوش داده و             را چاپ مي   -»قرمان كوچولو « يا به تعبير عام،      -خبرچين كوچولو 
زنند و گزارش ايـشان را بـه پلـيس انديـشه داده               هاي سازشكارنه مي    شنيده بود پدر و مادرش حرف     

  .بود
4. He must, he thought, have been ten or eleven years old when his mother 
had disappeared.   

  . با خود گفت كه حتماً ده يازده ساله بوده كه مادرش ناپديد شده بود: اوليهةترجم
  . ام كه مادرم ناپديد شده بود  با خود گفت كه لابد ده يازده ساله بوده:بازترجمه

 
  1984هاي  هاي نحوي در ترجمه بحث و بررسي تفاوت. 1. 3. 6

هاي من اسـت و        جزء نخستين ترجمه   1984كند كه ترجمة اوليه       قدمه بازترجمه بيان مي   مترجم در م  
هـا    گويـد بـه دليـل وجـود ايـن كاسـت             وي در ادامـه مـي     . هاي فراواني در آن مشهود بود       دستي  خام

كوشيدم ترجمة اوليه را ويرايش كنم اما در بسياري جاها كار از ويراستاري گذشت و به بازترجمـه              
اسـت در     كه در بالا آمـده      همان گونه . كنيم  در اين جا، به بررسي چهار نمونه بسنده مي        . ما  دست زده 

. است به خوبي معناي متن اصلي را به زبان مقصد منتقل كنـد              ترجمة اوليه نمونة اول مترجم نتوانسته     
چطـور آينـده بايـد      . رسد درك اين جمله براي خوانندگان كمـي دشـورا باشـد             در واقع، به نظر مي    

شـود؟ بـا بررسـي     معنـي مـي   مانند حال باشد؟ و چطور بايد آينده به او گوش دهد؟ و كدام تعهد بي      
. هايشان اسـت  شويم كه منظور نويسنده مردم و دغدغه  هاي پيشين و پسين اين جمله متوجه مي         جمله
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 به جـاي    بنابراين، مترجم با در نظر گرفتن اين موضوع در بازترجمه به جاي آينده از واژه آيندگان،               
است و منجر به توليد يـك جملـة    حال از واژه اكنونيان و به جاي تعهد از واژه نگراني استفاده كرده       

در نمونـة دوم، متـرجم در ترجمـة اوليـه اجـزاي جملـه اصـلي را در ترجمـه         . اسـت  تر شده قابل فهم 
گليـسي  در ابتـداي جملـه ان  ) More commonly(گفتـة   بـراي نمونـه، پـاره   . اسـت  جـا كـرده   جابـه 
همچنين، در اين ترجمه جاي فعـل و فاعـل مـتن            . است  است اما در ترجمه در پايان جمله آمده         آمده

متـرجم در  . اسـت  است و منجر به توليد ساختاري متفـاوت شـده   ايگزين شدهجاصلي بي هيچ دليلي   
دهـد،   مـي هاي پـژوهش نـشان    كه يافته همان گونه. است ها برآمده  بازترجمه به دنبال رفع اين كاستي     

) 3(تـوان بـه  نمونـة         بـراي نمونـه، مـي     . تعداد ساختارهاي گنگ و مبهم در ترجمة اوليه بسيار اسـت          
ناگفته پيداست كه ترجمة اوليـه ايـن جملـه مـبهم اسـت و درك آن بـراي خواننـدگان                     . اشاره كرد 

نبـال رفـع آن     در خودبازترجمه اين مهم از نظر مترجم دور نماند و به د           . نمايد  زبان دشوار مي    فارسي
هـاي انگليـسي را وارد ترجمـه          همچنـين، متـرجم در ترجمـة اوليـه سـاختار برخـي از جملـه               . برآمد
وي در  . توجـه كنيـد   ) 4(بـراي مثـال، بـه نمونـة         . است كه برخلاف قواعد زبان فارسـي اسـت          كرده

  . است خودبازترجمه به دنبال رفع اين مسئله برآمده
 

  لرد جيمهاي  ا و بازترجمهه هاي نحوي در ترجمه تفاوت. 4. 6
5. The ash-buckets racketed, clanking up and down the stoke-hold 
ventilators. 

  .هاي حلبي بالا و پايين بادگيرهاي جلو گيرندة تكان، به صدا در آمدند  خاكستردان:ترجمة اوليه
  .ي، به صدا درآمدندهاي دهانة آتشدان كشت  خاكسترهاي حلبي بالا و پايين هواكش:بازترجمه

6. Naked ship’s span 
   دكل كشتي عريان:ترجمة اوليه

   دكل عريان كشتي:بازترجمه
7. Just as an astronomer, I should fancy, would strongly object to being 
transported into a distant heavenly body, where, parted from his earthly 
emoluments, he would be wildered by the view of an unfamiliar heavens.  

شناس به امر انتقالش به جرم سماوي دوردسـتي           كه به نظرم ستاره      درست همان گونه   :ترجمة اوليه 
اش، از ديدن افلاكي نا آشـنا حيـرت زده            كند جايي كه، بريده از مواجب زميني        سخت اعتراض مي  

  .شود مي
كه به نظرم اگر بخواهند ستاره شناس را به جرم سـماوي دوردسـتي                ه درست همان گون   :بازترجمه

زده گردد، تن به اين كار        اش بريده شود و از ديدن افلام ناآشنا حيرت          بفرستند كه از مواجب زميني    
  .دهد نمي
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8. I think it was lonely, without a fireside or an affection they may call their 
own, those who return not to a dwelling but to the land itself, to meet its 
disembodied, eternal, and unchangeable spirit.... 

اجاقي و مهري كه از آنِ خويشش توانند خواند، آنان كـه              كنم تنهايانند، بي     فكر مي  : اوليه ةترجم
 جـدا شـده از جـسم، جـاوداني و          گردند نه به جان پناهي، بل به خاك، خاك پاك، تـا روح              باز مي 

  ...تغيير ناپذيرش را ديدار كنند
گردند تا از روح جدا شده از جـسم    كساني كه نه به آشيان بلكه به خود سرزمين باز مي :بازترجمه

شان را بي اجاق      خودشان چه بسا خانه   . و جاوداني و تغيير ناپذيرش سراغ گيرند، به نظر من تنهايانند          
  .امنديا خالي از مهر بن

 
  لرد جيمهاي  هاي نحوي ترجمه بحث و بررسي تفاوت. 1. 4. 6

 The ash-buckets racketed, clanking up and down the  «مترجم در ترجمة اوليه جمله

stoke-hold ventilators«هـاي حلبـي بـالا و پـايين      خاكـستردان «: است گونه ترجمه كرده  را اين
 است كه »stoke-hold «اشكال ترجمه اين جمله . »دا در آمدند  بادگيرهاي جلو گيرندة تكان، به ص     

ترجمـه  » تكـان  «بـه  خوانـده و   »shock « را از روي شـتاب     »stoke «رسـد متـرجم     در آن، به نظر مـي     
درِ  «»stoke-hold «در واقـع، معنـاي درسـت   . انـد  ترجمه كرده» گيرنده«را به  »hold «است و كرده

 »ventilators «ر بازترجمه با علم به اينكـه معـادل فارسـي          مترجم همچنين د  . است» آتشدان كشتي 
هـاي    خاكسترهاي حلبي بالا و پايين هـواكش      «: كند  ، چنين ترجمه مي   »بادگير« است و نه     »هواكش«

» Naked ship’s span«گفتـة   پـاره ، مترجم )2(در نمونه . »دهانة آتشدان كشتي، به صدا درآمدند
اسـت و   »span«صفت  »naked «اين در حالي است كه. اند هترجمه كرد» دكل كشتي عريان«را به 

گونـه    گفتـه را ايـن       از نظر متـرجم دور نمانـد و ايـن پـاره            بازترجمهاين موضوع در    . نه صفت كشتي  
كه آشكار اسـت متـرجم در        ، همان گونه  )4(، و   )3(در نمونه   . »دكل عريان كشتي  «: اند  ترجمه كرده 

وي در بازترجمـه بـه      . است و بنابراين قبل فهـم نيـست         ترجمه كرده  واژه به   واژهترجمة اوليه متن را     
 و دقت فراوان،     كوشي  گويد بر خلاف سخت     وي در مقدمه مي   . است  دنبال رفع اين موضوع برآمده    

  بـه    به باور وي، دليل عمدة آن هم آفت ترجمة واژه         . است  ترجمة پيشين ترجمة چندان موفقي نبوده     
وسـواس زيـاد در انتقـال       «: نويـسد   وي در ادامـه مـي     . اسـت   وايل كار بوده  هاي ا   دستي  واژه و هم خام   

هايي از ترجمه ساختار زبان انگليسي را وارد زبان فارسي  است كه در قسمت سبك كنراد سبب شده   
ــنم ــوده         . ك ــا ب ــر خط ــخت ب ــن س ــست و م ــت ني ــت امان ــاري رعاي ــين ك ــه چن ــل از اينك    »ام غاف

)Conrad, 1996, p. 8.(  
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  گيري نتيجه. 7
در گذر زمان و دنبـال      ) صالح حسيني (اي يك مترجم      هدف اصلي اين مقاله، بررسي توانش ترجمه      

هاي فارسي دو رمان انگليسي كه  ي اوليه و بازترجمه   ها  به اين منظور، ترجمه   . كردن تغييرات آن بود   
 و مقابلـه    با فاصله زماني ده سال راهي بازار شده بودند، در سطوح  واژگاني و نحوي با هـم مقايـسه                   

اثر جـورج اورول اسـت كـه بـه عنـوان يـك شـاهكار ادبـي                  » 1984«يكي از اين آثار، رمان      . شدند
» لـرد جـيم   «ديگري رمان   . است  اي مردم جهان گذاشته     جهاني تأثير زيادي در فرهنگ عامه و رسانه       

ه و درخورِ   بار و پيچيد    اثر جوزف كنراد، از ديگر شاهكارهاي مسلم ادبيات انگليسي كه متني گران           
هـاي    ها دست به اصـلاح      هاي اين پژوهش نشان داد، صالح حسيني در بازترجمه          يافته. انديشدن دارد 

هـاي   در واقـع، بازترجمـه  . اسـت  شده) ترجمه(تر شدن متن فارسي  است كه سبب طبيعي  فراواني زده 
د ايـن امـر نتيجـه       رس ـ  به نظـر مـي    . تر و مقصدگراتر است     هاي اوليه طبيعي    ايشان در مقايسه با ترجمه    

اي او در گذر زمان و درك جديد وي از متن مبدأ، متن مقصد و معناي مورد       تقويت توانش ترجمه  
هاي اوليه معمولاً معناي اوليه و تحت الفظي مـتن   به بيان ديگر، مترجم در ترجمه . نظر نويسنده است  

ه انتقال معني متن اصلي توجـه       ها ب   است، در حالي كه در بازترجمه       مبدأ را به متن مقصد منتقل كرده      
ساخت برسـد و سـپس آن      است روساخت زبان مبدأ را بشكافد و به ژرف          است و توانسته    بسيار كرده 

هاي اوليه بيشتر به      در ترجمه : گويد  در اين باره خود صالح حسيني مي      . را در قالب زبان مقصد بريزد     
ن توجهي به زبان مقصد نداشتم امـا بعـد          كردم و چندا    معناي اوليه و تحت الفظي متن مبدأ توجه مي        

از گذشت يك دهه درك جديدي از زبان مبـدأ، زبـان مقـصد و معنـاي مـورد نظـر نويـسنده پيـدا                         
هــاي خــود متــرجم نــشان داد كــه تــسلط متــرجم بــر  هــاي پــژوهش و گفتــه همچنــين، يافتــه. كــردم
ر بـسزايي در كيفـت   اسـت و ايـن امـر تـأثي     هاي متـون اصـلي بـه مـرور زمـان افـزايش يافتـه            موضوع
  .است ها داشته بازترجمه

، اما نه كافي، در كل ترجمه عبارت است از تسلط             توان گفت يكي از شرايط لازم        بنابراين، مي 
اسـت كـه در ترجمـة آثـار ادبـي متـرجم هـر                 زيرا در عمل ثابت شده    . بر موضوع مورد بحث كتاب    

هـل ادبيـات نباشـد از عهـدة ترجمـة آن بـر              اندازه كه بر زبان مبدأ و مقصد مسلط باشد، اگر خـود ا            
شـناختي، انـسجام بلاغـي، معنـايي و           بنابراين، ترجمه افزون بر اينكه بايد از جنبة زبـان         . نخواهد آمد 

در واقع، ايـن تعـادل   . اي از جنس تعادل هم با متن مبدأ برقرار كند     فرهنگي درست باشد، بايد رابطه    
اي خـاص   هـاي ترجمـه   بايد به نقـش تعـادل در موقعيـت   . دهاي گفته شده باش   تواند نتيجة توانش    مي

شـناختي،   هـاي زبـان   پيش از انتقال متن، بايـد جنبـه  . توجه كرد و نبايد به ديدة مطلق به آن نگريست  
اي بايد ارتباط نزديكي با معـادل         معادل ترجمه . متني، موضوعي و فرهنگي معادل در نظرگرفته شود       

تباط مربوط به توانش انتقال مترجم است و توانش انتقال هم مربـوط        اين ار . شناختي داشته باشد    زبان
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شـناختي،    كارهـاي انتقـال محـدود بـه مـسائل زبـان             با اين اوصـاف، راه    . هاي ذهني مترجم    به توانايي 
هـاي    ي تـوانش    اي پيچيـده بـين همـه        هاي واژگـاني نيـست، بلكـه شـبكه          ها و فرهنگ    المعارف    دايرة

» مطالعات مترجم«اي اين شبكه وظيفة  كاويدن، تبيين و كمك به توسعه   روانشناختي وجود دارد كه     
ي پيچيـده     در اين راستا، در پژوهش حاضر سعي برآن شد تـا گـامي بـراي تبيـين ايـن شـبكه                    . است

تـوان گفـت    هـاي خـود متـرجم مـي     هاي پژوهش و گفتـه  رفته با توجه به يافته     هم  روي. برداشته شود 
هـا تحـت    اسـت و كيفيـت ترجمـه     نظر همواره در حال پيشرفت بـوده اي مترجم مورد    توانش ترجمه 

تأثير عواملي چون تجربه، تخصص، گذر زمان، انتظارات مخاطب، هنجارهاي رايج و ديگر شرايط              
  .است خوش تغيير و تحول شده بافت ترجمه، دست
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1. INTRODUCTION 
The present data-driven research addresses retranslation and the development of the 
translator’s (Saleh Hosseini) competence over time. Saleh Hosseini is a very prolific 
translator of Anglo-American literature in Iran. He spent his time doing full-length 
translation and teaching translation. His translations are printed and reprinted in 
huge numbers, making him an influential figure in the Iranian translation market. 
Moreover, his retranslations of his own previous translations make him an 
exceptional figure in translation studies. Retranslation is not an easy task; it is an 
‘artistic recreation’ rather than a mere repetition. In fact, the second translation 
challenges the first translation of the same original work. Thus, the re-translator 
needs both translation skills and the courage to take up the challenge. The 
groundbreaking discussion on translators (i.e., Translator Studies) proposed by 
Chesterman (2009) served as the theoretical point of departure for the present 
research. Accordingly, Chesterman (2009) suggested a diagram as one way for 
conceptualizing Translator Studies. In his opinion, there are three branches in this 
diagram: Cultural, sociological and cognitive branches. The cultural branch is 
related to history, values, ideologies, the role of translators, and so forth. The 
Sociological branch concerns the translators’ behavior and their social networks. 
The cognitive branch deals with the decision-making, mental processes, the 
influence of emotions, personality, and attitudes towards norms. The present 
research draws upon the third branch of Translator Studies i.e., the cognitive branch. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
To this end, the first and second Persian translations of two English novels (1984, 
Lord Jim) by the same translator within a decade were compared at the textual 
(lexical and syntactic) level. Translating literary works such as novels has been 
considered a challenging topic in the process of translation. In this regard, translators 
should be cautious, skillful, and creative in translating such texts. Nineteen Eighty-
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Four, written by George Orwell, is one of the literary works which has had a great 
influence on contemporary literature across the world. Lord Jim, written by Joseph 
Conrad, is considered one of the most important novels in the history of English 
literature and its sophisticated language makes it very difficult to understand, and by 
extension, to translate. Both novels have been (re)translated into numerous 
languages over and over again. After analyzing the data in the first phase of the 
study, an interview was conducted with the translator in a bid to triangulate the data 
in the second phase. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The results revealed that, in his self-retranslations, the translator had made numerous 
corrections. As a result of the translator’s new understanding of the source texts, the 
target language setting, and the author’s intended meaning, the self-retranslations 
were found to be more target-language-oriented, hence more natural, an indication 
of the development of the translator’s translation competence over time. Therefore, 
it can be said that translators might undertake the retranslation of their own previous 
works because they have come to a different understanding of the same work (the 
internal factor). In light of the data, this seems to be the result of the development of 
the translator’s translation competence over time. In fact, the findings of this 
research demonstrated that in his first translations, the translator attempted to convey 
the literal meaning in a bid to be faithful (mostly formally) to the source text while 
in his retranslations, he attempted to represent the source text’s meaning more 
naturally within the target language norms. The findings also indicated the 
translator’s thorough mastery of the Persian literature and his frequent use of Persian 
literature masterpieces in the self-retranslations. According to the translator himself, 
he has been reading Persian masterpieces over time and thus made them inner in his 
self-retranslation after a decade. Therefore, it can be well argued that the disposition 
of the translator is very influential in shaping one’s career as a literary translator. 
 
4. CONCLUSION 
As a result, according to the analysis of textual data in the first phase and the 
translator's explanations in the interview (second phase), it can be concluded that the 
translator's translation competence is, and indeed should be, constantly improving 
and that the translations undergo substantial changes as a result of factors such as the 
translator’s experience and expertise, the passage of time, readers’ expectations, 
prevalent norms, and other elements pertaining to the translational situation. The 
findings of the current research can be a great help for other professional translators 
and publishers of foreign literary works with regard to retranslating and reprinting 
their previous translations in a bid to improve the overall quality of translated 
literature in the TL literary system. Also, the results of the current research can pave 
the way for other researchers, students, and scholars interested in this subject to do 
further research on this intriguing topic. 
 
Keywords: First Translation; Retranslation; Self-retranslation; Translation 
Competence 
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  چكيده
 بـه   ين ـي و ع  ي علم ـ ياري ـ مع ،ي ذوق ـ يهـا   از پـژوهش   ياري بس ي تا برا  بر آن اند  شناسان   زبان

هـاي     ادبي نمود يافتـه، نظريـة اسـتعاره        هاي  پژوهشهايي كه در      يكي از نظريه  . دست دهند 
هـدف  . اسـت ) Lakoff & Johnson, 2018(مفهومي جورج ليكاف و مارك جانـسون  

اين پژوهش بررسي تطبيقي مفهوم انتزاعيِ زمان، در سه جلد نخست رمان كليـدرِ محمـود                
البيضاء، العسكري الأسـود، الحـرام و   ( و چهار رمان )Dolatabadi, 1995 (دولت آبادي

) Idris, 1987; Idris, 1987; Idris, 2000; Idris, 2004(يوسـف ادريـس   ) العيـب 
 مفهـوميِ   ها براي اسـتعاره  انواع نگاشتبه اين پرسش پاسخ دهد كه است تا از اين رهگذر  

هاي فرهنگي و فكـري در آثـار محمـود دولـت آبـادي و يوسـف                   زمان، با توجه به تفاوت    
روش پـژوهش، بـه صـورت تطبيقـي و     .  چه پيامي هـستند دربردارندةادريس كدام است و   

 مبنـاي مكتـب آمريكـايي پـيش      بـر  هـا   ها است كه در تطبيق و تحليـل داده          گردآوري داده 
مفهوم انتزاعي زمان در آثار دو اديب، در پنج حوزة مبدأ شيء، مكـان، ظـرف،                . است  رفته

هاي شيء و مكان بيشترين فراواني را نسبت به           است و حوزه    انسان و غذا تصويرسازي شده    
                                                                                                                   

  DOI :(2021.25894.2048.JLR/10.22051(شناسة ديجيتال  1
  ؛دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات عربي، پرديس فارابي دانشگاه تهران، تهران، ايران 2

mehrangholamali@ut.ac.ir  
  ؛)نويسنده مسئول(دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي، هيأت علمي پرديس فارابي دانشگاه تهران، تهران، ايران  3

amredhaei@ut.ac.ir  
  s.fathi.d@ut.ac.ir ؛بي، هيأت علمي پرديس فارابي دانشگاه تهران، تهران، ايراندانشيار گروه زبان و ادبيات عر 4



 ... زاده و  غلامعلي / سف ادريسآبادي و يو بررسي تطبيقي استعاره مفهومي زمان در آثار محمود دولت/  34

 

لب شـيء و    سازي مفهوم انتزاعيِ زمان در قا        بيانگر تمايل به بصري    ها دارند كه    ديگر حوزه 
هاي فارسي نسبت   در حوزة مبدأ شيء، مفهوم زمان در نمونه       . مكان در آثار دو اديب است     

تري صورت گرفته كه بر تنوع تصويرگرايي و انعطاف بيـشتر             هاي متنوع   به عربي، در قالب   
بـراي زمـان   ) Ray, 1991(با توجـه بـه مـدل حركتـي ري     . ذهن فارسي زبانان اشاره دارد

هـاي    هـاي فارسـي شـاهد حركـت خطـي و در نمونـه               در نمونه ) ي، مارپيچي ا  خطي، دايره (
هـا كـاملا برگرفتـه از بافـت           عربي شاهد حركت مدور براي زمان هستيم كه نـوع حركـت           

بـا توجـه بـه ديـدگاه        . هـاي داسـتان اسـت       اجتماعي و شرايط زندگي نويسنده يا شخصيت      
و مبنـاي تجربـة محيطـي و    پيرامـون د ) Lakoff & Johnson, 2018(ليكاف و جانـسون  

هـا و جامعـة آمـاري         هـاي مفهـومي، فراوانـي       تجربة بدني از مباني تـشكيل دهنـدة اسـتعاره         
سـازيِ صـورت گرفتـه بـراي          آمده، گوياي اين است كه در آثار دو اديـب مفهـوم             دست  به

  .مفهوم انتزاعيِ زمان، بيشتر بر اساس مبناي تجربيِ متأثر از محيط پيرامون است
شـناختي، زمـان،      هاي مفهـوميِ هـستي      هاي مفهومي، استعاره      استعاره  : كليدي هاي  واژه

  محمود دولت آبادي، يوسف ادريس
  

  مقدمه. 1
هـاي نـوين بـراي علمـي و عينـي كـردن و نيـز                  شناسي معاصر همواره به دنبال ارائـة نظريـه          علم زبان 
 پـا بـه   1معناشناسـي شـناختي  از اين رو، رويكرد     . هاي مبتني بر تخيل است      مند ساختن پژوهش    قاعده

در مطالعات ادبي نمود يافته، نظريـة  از حوزة معناشناسي شناختي   هايي كه     يكي از نظريه  . عرصه نهاد 
شناس  ، زبان)م1941(جورج ليكاف   .  است 4 و مارك جانسون   3 جورج ليكاف  2هاي مفهومي   استعاره

، )م1949(اري مـارك جانـسون      شناسي دانـشگاه كاليفرنيـا بـا همك ـ         شناختي آمريكايي و استاد زبان    
شـناختي و     استاد گروه فلسفة دانشگاه اورگان، چارچوب نظرية جديد خود در مورد نقـش معرفـت              

هـا زنـدگي      هـايي كـه بـا آن        اسـتعاره «مفهومي استعاره را در نخستين كتـاب مـشترك خـود بـه نـام                
نـام  » استعارة مفهـومي « يا و» نظرية مفهومي در باب استعاره « به گستردگي بيان كردند كه       5»كنيم  مي

: شـوند   بنـدي مـي     هاي مفهومي به سه بخش دسـته        بر مبناي نظرية ليكاف و جانسون، استعاره      . گرفت
  . 8هاي ساختاري  و استعاره7هاي وجودي يا هستي شناختي ، استعاره6هاي جهتي استعاره

                                                                                                                   
1 cognitive semantics 
2 conceptual metaphor 
3 George Lakoff 
4 Mark Johnson 
5 metaphors we live by 
6 orientational metaphor 
7 ontological metaphor 
8 structural metaphor 
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ليكـاف و جانـسون،     شـناختيِ     هايِ مفهـوميِ هـستي       تا با تكيه بر استعاره     بر آن است  اين پژوهش   
هـاي    محمود دولت آبادي از ايران و رمان      » كليدر«مفهوم انتزاعي زمان را در سه جلد نخستين رمان          

افـزون بـر    . ، يوسف ادريس از مصر بررسـي نمايـد        »العسكري الأسود «و  » العيب«،  »الحرام«،  »البيضا«
 ايـن دو اديـب و دو        اين پژوهش حاضر بر آن است كه بـر پايـة مكتـب آمريكـايي، بـه تطبيـق بـين                    

در ايـن   . فرهنگ ايران و مصر در مورد چگونگي نگرششان نسبت به مفهوم انتزاعـي زمـان بپـردازد                
هاي مبدأ در مورد استعارة مفهومي زمان، و نيـز            گيري دو اديب از انواع حوزه       راستا، چگونگي بهره  

 ايرانـي و ادبـي مـورد        منابع فكري، سطح نگرش و عمق تفكر دو اديب به عنوان نمايندگان فرهنگ            
  . گيرد توجه و ارزيابي قرار مي

  

  هاي پژوهش پرسش. 1. 1
 مفهـومي زمـان بـا        ها بـراي اسـتعاره       انواع نگاشت   نخست اينكه،  :هاي پژوهش از اين قرارند       پرسش

هاي فرهنگي و فكري در آثار محمود دولت آبادي و يوسـف ادريـس كـدام انـد و              توجه به تفاوت  
هـاي مفهـومي      هـاي مبـدأ در اسـتعاره        امي هستند؟ دوم آنكه، پر بسامدترين حـوزه       دربردارندة چه پي  

هـاي بـدني،      زمان در نزد دو اديب كدام انـد و مـشتمل بـر چـه پيـامي هـستند؟ سـوم اينكـه، تجربـه                        
اجتماعي و فرهنگي تا چه اندازه در پيدايش نظام ذهنـي دو اديـب نـسبت بـه مفهـوم انتزاعـي زمـان         

  نقش دارند؟
  

  پيشينه پژوهش. 2. 1
هاي گوناگوني يافت شد كه به بررسي مفهوم انتزاعي زمـان و يـا                شده پژوهش   هاي انجام   در بررسي 

. اند  هاي مفهومي ليكاف و جانسون در متون فارسي پرداخته          ديگر مفاهيم انتزاعي از رهگذر استعاره     
 «د بـا عنـوان   ، در پژوهش خـو )Yousefi Rad & Gulfam, 2003( و گلفام يوسفي راد از جمله

اسـت كـه اسـتعارة         نـشان داده   ،»رويكرد معناشناسـي شـناختي    : بررسي استعاره زمان در زبان فارسي     
تصويري زمان به مثابة حركت در مدل ذهنـي گويـشور زبـان فارسـي بـراي درك تـصويري زمـان                      

زمـان   اسـتعاره مفهـومي   «، در مقالة خود، )Gulfam et al., 2003 (گلفام و همكاران. وجود دارد
زمان مكان  «هايي همچون     اند براي مفهوم انتزاعي زمان به نگاشت         بيان كرده  ،»در شعر فروغ فرخزاد   

  رضــانژاد رامهرمــزي  . انــد ، دســت يافتــه »زمــان مــاده اســت  «و » زمــان شــيء اســت  «، »اســت
)Rezanejad Ramhormozi, 2010 (  مقولـه بنـدي زمـان در زبـان فارسـي     «در اثر خود با نـام« ،

سـازي زمـان      بنياد براي بيان مفهوم     بنياد و مكان    هاي شيء   دهد كه در زبان فارسي از استعاره       نشان مي 
 بررسـي  «در مقالـة  ) Sojudi & Ghanbari, 2012(سـجودي و قنبـري   . اسـت  بهـره گرفتـه شـده   
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انـد كـه      ، بـه ايـن نتيجـه رسـيده        »هاي كودك به زمـان  فارسـي         معناشناختي استعارة زمان در داستان    
همكـاران  افراشـي و    . كنـد   زبان مفهوم زمان را به واسطة حركت در مكان درك مي            سيكودك فار 

)Afrashi et al., 2012(  هـاي   هـاي مفهـومي جهتـي در زبـان     بررسـي تطبيقـي اسـتعاره   «، در اثـر
هـايي از زبـان فارسـي و اسـپانيايي مـورد              ، طبقة استعارة جهتي را بـر مبنـاي داده         »اسپانيايي و فارسي  

ها ميان    اند كه شباهت    آمده به اين نتيجه رسيده      دست  هاي به   بر اساس داده   ها  آن. اند  ادهسنجش قرار د  
، در بـين دو زبـان بـه مراتـب بيـشتر از              »جهـت «هاي مفهومي مبتني بر درك انسان از مقولـة            استعاره
هـاي مفهـومي از     نظريـة اسـتعاره  «اي بـا نـام    در مقالـه ) Hashemi, 2010(هاشمي . ها است تفاوت

 بـه بررسـي ديـدگاه معاصـر اسـتعاره در برابـر ديـدگاه كلاسـيك آن                   ،»ديدگاه ليكـاف و جانـسون     
 براتـي . است و معتقد بـه تفـاوت كامـل بـين اسـتعاره كلاسـيك و اسـتعاره مفهـومي اسـت                       پرداخته

)Barati, 2017( به طـور كلـي، بـه بررسـي     » مفهوميهاي هبررسي و ارزيابي نظريه استعار« در اثر ،
 رانهمكـا  و   رئيـسي  .اسـت   هاي گوناگون دربارة نظرية استعاره مفهـومي پرداختـه           و ديدگاه  ها  نظريه

)Raiisi et al., 2020(  ِرويكـردي  : هـاي مفهـومي زمـان در زبـان فارسـي      اسـتعاره «، در پـژوهش
هـاي مبـدأ بـراي درك و بيـان اسـتعاري              اند كه پركاربردترين حـوزه      ، نشان داده  »اي  پيكره-شناختي

   .  ماده، مسير، مكان و ظرف هستندزمان، شيء،
هـاي    هاي مورد اشاره، اغلب محدود به يك اثر بوده و پژوهشي كه از ديدگاه اسـتعاره                 پژوهش

مفهومي به تطبيق و بررسي مفهوم انتزاعي زمان در دو فرهنگ فارسي و عربي پرداخته باشد، يافـت                  
  .هاي پر اهميت آن است هاي بودن پژوهش از ديگر جنب رشته تطبيقي بودن و بين. نشد

  

  محمود دولت آبادي . 3. 1
هـاي اطـراف سـبزوار چـشم بـه            آباد از روستا    در دولت 1319آبادي در نيمة مرداد ماه        محمود دولت 

در سـال   . نويسندگي را آغاز نمود   » ته شب « با انتشار كتاب     1344آبادي از سال      دولت. جهان گشود 
ايـن رمـان   .  آن را در ده جلد بـه پايـان بـرد   1362 در سال ، نوشتن رمان كليدر را آغاز كرد و      1347

نثـر  . گـذارد  فضاي اجتماعي و سياسي ملتهـب ايـران پـس از جنـگ جهـاني دوم را بـه نمـايش مـي           
هاي رمانتيـك و خودمـاني بـودن          وار آن در توصيف صحنه      مانند رمان، لحن غزل     آهنگين و حماسه  

مختلف تاريخ سياسي و اجتمـاعي ايـران همگـي       هاي    هاي داستان، به تصوير كشيدن جنبه       شخصيت
 p, 2008 , Rajai;550. p, 2003,  Abedini .133 (اسـت  فـرد كـرده   ايـن رمـان را منحـصربه   

Mir(.  
  

  يوسف ادريس. 4. 1
، 1950وي از سال    .  در روستاي البيروم استان الشرقية مصر به دنيا آمد         1928يوسف ادريس در سال     
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هـايش را بـا نـام         نخـستين مجموعـة داسـتان     . ها آغاز كرد     در روزنامه  هاي كوتاهش را    انتشار داستان 
 بـه دليـل بيمـاري       1991او سرانجام در يكم آگوسـت       . چاپ كرد ) 1954(در سال   » أرخص الليالي «

أ لـيس   «،  »جمهوريـة فرحـات   «داسـتان      تـوان بـه مجموعـه       از جمله آثار وي مي    . سرطان در گذشت  
الملـك  «هـاي     نامه  و نمايش » النداهة«،  »البطل«،  »آخر الدنيا «،  »لحمبيت من   «،  »قاع المدينة «،  »كذلك
ــية«، »القطــــن ــة الأرضــ ــان » البهلــــوان«، »الجــــنس الثالــــث«، »المهزولــ   ، »8نيويــــورك «و رمــ

   اشــاره كــرد» مجموعــه مقــالات«و » الفرافيــر«، »البيــضاء«، »الحــرام«، »العيــب«، »العــسكري الأســود«
)Hamoud, 2001, p. 373, Farooq, 1994, p. 111.(  

بردند و در اين مسير تحـت         سامان بودن شرايط زندگي مردمانشان رنج مي        نابه  هر دو نويسنده از     
كه دولت آبادي با مطالعة آثار چخوف در دوران جواني دريافت             گاه    آن. تأثير ادبيات جهان هستند   

يوسـف  . آورنـد   ن مـي  كه نويسندگاني در جهان هستند كه دربارة واقعيت و حقيقـت سـخن بـه ميـا                
 در .ادريس نيز تحت تأثير ادبيات روسي بود، اگر چـه آثـار انگليـسي و فرانـسوي نيـز خوانـده بـود                   

هايشان پايداري در مقابل مشكلات زندگي و شـرايط دشـوار زنـدگي در دو كـشور، فقـر و                      داستان
گـر    انـد، جلـوه     شـته ترين حقوق انساني خود بـاز دا        يابي به ساده    محروميت كه مردمانشان را از دست     

هاي اين پژوهش بـراي انتخـاب    همة اين موارد از جمله انگيزه) Mokhtari, 2009, p. 23(. است
  . اين دو اديب است

  

  چارچوب نظري پژوهش. 2
 1شناسي شناختي    معتقد به رابطه ميان زبان و ذهن بودند و زبان          1970بسياري ار پژوهشگران در دهة      

شناسان اين خط فكري كه بر اصول شناختي   از تأثيرگذارترين زبان  .  آمد در پرتو آثار آنان به وجود     
، جـورج   3، چـارلز فيـل مـور      2توان به افرادي چـون والاس چيـز         كردند، مي   دهي تأكيد مي    و سازمان 
شناسـي شـناختي بـه مطالعـة زبـان در نقـش        رويكـرد زبـان   .  اشـاره كـرد    5 و رولاند لانگاكر   4ليكاف

. ين نقش همانا ارتباط ساختارهاي اطلاعاتي انسان با جهان خـارج اسـت            پردازد كه ا    شناختي آن مي  
گيـرد و در   شناسي شناختي، تعامل با جهان به وسيلة ساختارهاي اطلاعاتي ذهن صورت مي       در زبان «

دهـي، پـردازش و انتقـال اطلاعـات تأكيـد             اي براي سـازمان     اين ميان، بر زبان طبيعي به عنوان وسيله       
 كـه زيـر   6شناسـي  به اين صورت، علمي به نـام معنـا  . )Gulfam et al., 2003, p. 127 (».شود مي
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معناشناسي علمي است كه بر رابطة ميان لفظ و         . شود  شناسي شناختي است، پديدار مي      مجموعة زبان 
ها   است و در پي آن است كه روشن كند واژه           هاي زباني با معنا يا رابطة لفظ و معنا تمركز يافته            نشانه

در مطالعـات   از حوزة معناشناسي شناختي     هايي كه     يكي از نظريه  . كنند  ي چه ارتباطي پيدا مي    با معان 
بـر مبنـاي    .  اسـت  2 جـورج ليكـاف و مـارك جانـسون         1هاي مفهومي   ادبي نمود يافته، نظرية استعاره    

هـاي    اسـتعاره : شـوند   بنـدي مـي     هاي مفهـومي بـه سـه بخـش دسـته            نظرية ليكاف و جانسون، استعاره    
   .5هاي ساختاري  و استعاره4شناختي هاي وجودي يا هستي استعاره، 3جهتي
هاي مفهومي يك مفهوم به وسيله جهـت فيزيكـي    در اين گونه از استعاره  : هاي جهتي    استعاره -يكم

عقـب،  -بيـرون، جلـو   -پـايين، درون  -بـالا : هاي مكاني     ها با جهت    اين نوع از استعاره   . شود  درك مي 
 .حاشيه پيوند دارند-ركزكم عمق، م-نزديك، عميق-دور

  .كنترل داشتن، بالا است) الف. 1
  .) p, 2018, Johnson& Lakoff .24() روي او، بالاي او(من بر او كنترل دارم ) ب
هـا بـه واسـطه          در اين بخش مفاهيم انتزاعـي و  تجربـه         : هاي هستي شناختي يا وجودي       استعاره -دوم

 ،) Johnson& Lakoff ,2018(كـاف و جانـسون   لي. شود اجسام و مواد، ظرف و انسان درك مي
  :دهند اين گونه از استعاره را در سه دسته جاي مي

اي مـادي در نظـر        در اين نـوع، انـسان امـور انتزاعـي را پديـده            : اي يا مادي    هاي پديده   استعاره) الف
  .مانند استعاره مفهومي تورم به منزله يك پديده است. گيرد مي

  .) p, 2018, Johnson& Lakoff .49 (مزير فشار تورم له شد. 2
هايي كه فاقد ويژگـي ظـرف بـودن يـا               در اين نوع از استعاره، پديده     ): مكان(هاي ظرف   استعاره) ب

  .كنيم ها درون و بيرون فرض مي مكان بودن را به ظرف يا مكان تشبيه كرده و براي آن
  .) p, 2018, Johnson& Lakoff .53 (افتادم توي دردسر. 3
هـايي باشـند      شناختي، استعاره   هاي هستي   ترين استعاره   شايد بديهي : هاي شخصيت بخشي    استعاره) ج

دهـد كـه      اين شخص انگاري به ما اجـازه مـي        . است  ها شيء فيزيكي شخص پنداشته شده       كه در آن  
 و  ها    ها، مشخصه     هاي غير انساني را در چارچوب انگيزه          هاي مربوط به پديده       گسترة وسيعي از تجربه   

  .هاي انساني درك كنيم  فعاليت
  .) p, 2018, Johnson& Lakoff .63 (سرانجام سرطان او را از پا درآورد. 4
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در اين نوع، ساختار يك كليت عيني را به يك كليت انتزاعـي انتقـال               : هاي ساختاري    استعاره -سوم
  : همچونهايي  گفته ، در پاره»بحث جنگ است«براي نمونه، استعارة . شود داده مي

 .) p, 2018, Johnson& Lakoff .83 (به استدلالش حمله كردم. 5

ليكاف و جانسون در تبيين نظرية خود بر اين باورند كه در استعارة مفهومي يك حوزة مفهومي     
شود و از آن جا كه استعاره، نوعي شباهت ضمني ميان دو              بر اساس حوزة مفهومي ديگر فهميده مي      

آورد، ليكاف و جانسون، براي نشان دادن ارتبـاط ميـان ايـن دو     ومي پديد مي قلمرو يا دو حوزة مفه    
هـاي دو حـوزة        تطبيـق ويژگـي    ،در واقـع، نگاشـت    . گيرنـد    بهـره مـي    1»نگاشت«قلمرو، از اصطلاح    

استعارة مفهومي در حقيقـت فرآينـد   . اند ديگر نزديك شده شناختي است كه در قالب استعاره به هم  
انجـام  ) ب(ها و اصـطلاحات متعلّـق بـه قلمـرو             است كه به كمك پديده    ) لفا(فهم و تجربة قلمرو     

نامنـد كـه      مـي  2را هـدف يـا مقـصد      ) الف( قلمرو   -1: اي سه سازه دارد     بنابراين هر استعاره  . گيرد  مي
نامند كه معمولاً امور عيني و    مي3را مبدأ) ب( قلمرو -2. عموماً امور ذهني و مفاهيم انتزاعي هستند 

رابطة ميـان دو قلمـرو كـه بـه شـكل تناظرهـايي ميـان دو        :  نگاشت-3. تري هستند و متعارفآشناتر  
ايـن رويكـرد در تقابـل بـا نگـاه      . )Lakoff & Johnson, 2003, p. 24 (گيرد مجموعه انجام مي

شـمرد، بلكـه اسـتعاره را يـك ويژگـي ذهـن در نظـر                  سنتي، اسـتعاره را ابـزاري بـراي زيبـايي نمـي           
  .شود ز رهگذر آن با به كارگيري يك مفهوم ملموس، مفهومي انتزاعي درك مياست كه ا گرفته
 

  استعارة مفهومي زمان. 3
هـاي    هـاي پـژوهش     يافتـه . هاي بيان مفاهيم انتزاعي با اسـتفاده از مفـاهيم عينـي اسـت               يكي از روش  

نـي نيـاز    دهند كه براي پردازش مفاهيم انتزاعـي بـه يـك مبنـاي عي               شناختي نشان مي    شناختي و زبان  
مفهـوم  . )Motavari et al., 2022, p. 4 (اي از مفاهيم انتزاعي مفاهيم زماني هـستند  نمونه. داريم

شناسي، فيزيك و نيز در حـوزة زبـان و            هاي گوناگون از جمله فلسفه، روان       زمان از ديرباز در حوزه    
 تعريف براي زمان را     در حوزة فلسفه مشهورترين   . است  شناختي مورد توجه بوده     شناسي  زبان ويژهبه  
زمان، حقيقتي است مستقل از أشياء خارجي،       «: توان تركيبي از تعريف افلاطون و ارسطو دانست         مي

  »شــوند  بــه طــوري كــه أشــياء بــا قــرار گــرفتن در آن، متــصف بــه ســيلان و گــذرايي مــي           
(Aristotle, 2018, p. 160)  

داند اما انيشتين با مطرح كـردن         ن مي نيوتون زمان را كاملاً مستقل از مكا      «در حوزة علم فيزيك     
تـوان كـاملاً جـدا و مـستقل از فـضا درك كـرد و در                   نظريه نسبيت قائل بر اين بود كه زمان را نمي         
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  .),p. 9 Sojudi & Ghanbari ,2012 (.زمان شكل گرفت-همين راستا مفهوم فضا
 مفهـومي ملمـوس      در مورد مفهوم زمان به پيوستگي آن بـا مكـان كـه             1با بررسي نظريه برگسن   

يكي تداوم است   . سازي از زمان متصور است      دو مفهوم «از ديدگاه برگسن    . بريم  است، بيشتر پي مي   
كه هنگام تواليِ حالات خودآگاه ما در اثر امتناعِ هويت از جداسازيِ حالت جاريِ خود از حالات                 

لات خودآگاهمـان را  گيرد كه حا سازي ديگر وقتي شكل مي  مفهوم. شوند  سازي مي   گذشته، مفهوم 
كنيم و تـداوم و تـوالي را معنـايي     يعني زمان را به مكان تصوير مي  . گيريم  به طور موازي در نظر مي     

براي تمايز قائل شـدن بـين ايـن دو مفهـوم،     ) Bergson, 1989( از ديد برگسن. بخشيم هندسي مي
  ).Bergson, 1989, p. 79-83 (».ناميم مي» زمان هندسي«دومين مفهوم را 

كنـد،    ديگر فيلسوفي كه به شناخت مفهوم انتزاعـي زمـان بـا مفهـوم ملمـوس مكـان اشـاره مـي                     
دار است و زمان در طبيعـت         وي تأكيد دارد كه فضا در طبيعت خود مفهومي زمان         .  است 2الكساندر

ذهن فضا و   » زمان«هاي خود قائل بر اين است كه          الكساندر در استدلال  . خود مفهومي فضادار است   
  .)Karimi, 2000, p. 12 (جسد زمان است» افض«

  

  .زمان، مكان يا ظرف است: نگاشت. 1. 3
انتزاعـي از طريـق چيـزي       ) مفهـومي (هاي استعاره، فهميدن چيزي       با توجه به اينكه يكي از دستاورد      

هايي دست يافتيم كه در       هاي يوسف ادريس به نمونه      تر است، با بررسي رمان كليدر و رمان         ملموس
 Lakoff( و ترنـر  ليكاف. است مفهوم انتزاعي زمان به مثابة مكان يا ظرف در نظر گرفته شدهها  آن

& Turner, 1989(هـاي درك    كه درك زمان بر پاية مكان و فضا از بارزترين نمونـه ند نيز معتقد
 لازم به گفتن اسـت، از  .)Turner, 1989, p. 76 Lakoff & (استعاري يك مفهوم انتزاعي است

توان چنين پنداشـت كـه        ديگر هستند و مي     كه مكان و ظرف دو مفهوم بسيار نزديك به يك         آن جا   
ها مبـدأ، مكـان    هايي كه در آن ظرف نيز مكاني محدود و محصور است، پس در اين پژوهش نمونه        

سازيِ زمـان در قالـب مكـان در رمـان            دربارة مفهوم . است   شده  و ظرف است، در يك بخش آورده      
  : توان اشاره كرد هاي زير مي اي يوسف ادريس به نمونهه كليدر و رمان

 )Dolatabadi, 1995, V.1. p. 98 (...خان عمو به شصت سالگي پا گذاشته بود. 6

  .)Dolatabadi, 1995, V.1. p. 96 (اي انباشته از كشمكش لحظه. 7
... آوريـم  غـر نـزن خـان عمـو يلـه كـن تـا بهـار برسـد در بهارگـاه پـيش رو دلـي از عـزا در مـي              . 8
)Dolatabadi, 1995, V. 3. p. 750(  
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  :توان اشاره كرد هاي زير مي در چهار رمان مورد بحث يوسف ادريس نيز به نمونه
 )Idris, 2000, p. 25 (...تدخل في الصباح. 9

 )Idris, 1987, p. 44 (...تلك اللحظات التي تضع فيها آرائك وأحلامك. 10

  )Idris, 2000, p. 73(... ذكرياتماضياً ممتلئاً بالأحداث وال. 11
شود كه مفهـوم انتزاعـي    شده از هر دو متن فارسي و عربي معلوم مي هاي آورده   با توجه به نمونه   

اسـت تـا بـراي مخاطـب          سازي شـده    زمان كه با هيچ حسي قابل درك نيست، در قالب مكان مفهوم           
بـه  «و  » در بهارگـاه  «،  »انباشـته از   «هايي همچـون    گفته  هاي فارسي پاره    در نمونه . تر جلوه كند    ملموس

كـه  » تدخل في الـصباح   «و  » تضع فيها «،  »ممتلئاً«هاي عربي     و در نمونه  » شصت سالگي پا گذاشته بود    
سـازي زمـان بـر     در واقـع، مفهـوم    . سازي يعني ظرفيت هستند     بيانگر اين مفهوم  ) في(ها حرف     در آن 

 ,Lakoff & Johnson( جانـسون  ليكـاف و . شـمول اسـت   اساس مكان بر اساس فرهنگـي جهـان  

» درك مقوله زمان بر اساس مكان، ريـشة ذاتـي و طبيعـي دارد             «نيز در اين باره معتقدند كه       ) 2003
Lakoff & Johnson, 2003, p. 78) .(هـاي   كه در دو فرهنـگ ايرانـي و عربـي، نمونـه     همچنان

وان گفت يكي از دلايلي كه      ت  مي. سازي زمان بر اساس مكان است       شده گواه بر اشتراك مفهوم      بيان
 و  دادهـا   رخكنـد،     انسان در ذهن خـود مفهـوم انتزاعـي زمـان را در قالـب مكـان تـصويرسازي مـي                    

انسان در هـر مكـاني هـم كـه باشـد،      . دهد   است كه براي او در هر برهه از زمان رخ مي           رويدادهايي
در فلان سـال  : نويسد نمونه ميبراي . است داند كه براي او رخ داده    همواره زمان را بستر حوادثي مي     

 را زايدة زمـان     رويدادهايي و   دادها  رخبه بيان ديگر، انسان     . اي رخ داد    بود كه براي من چنين حادثه     
به همين سبب، مفهـوم انتزاعـي زمـان در قالـب يـك مكـانِ داراي حجـم و ابعـاد بـراي او                         . داند  مي

   .  است و رويدادها، مظروف آن هستندپس در نتيجه، زمان همچون ظرف يا مكان. شود  ميانگاشته
سـازي زمـان در قالـب مكـان در آثـار هـر دو اديـب بـه چـشم                       هايي كه در مفهوم     يكي از همانندي  

  :است) ضيق-تنگ(كار بردن واژه  خورد، به مي
  )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 3 (.بگو زودتر بخوانند، وقت تنگه. 12
  )Dolatabadi,1995, v. 1. p. 4 (.يا االله لفتش نده وقت تنگه. 13
 .Dolatabadi, 1995, v. 2. p (عصر تنگ بود و از قضاي روزگار، بـاد و خـاك بهـم نبـود    . 14

508( 

 ...ومع هذا ورغم نسمات العصر الشتوية والوقت الضيق فقد رحـت أسـأل نفـسي ذلـك الـسؤال                  . 15
)Idris, 1987, p. 9(  

  )Idris, 1987, p. 249 (...والوقت أمامنا ضيق ومشحون. 16
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اسـتعاره گرفتـه   ) گـذرا بـودنِ زمـان    (و  ) كميِ زمـان  (براي مفهوم   ) تنگيِ وقت ( در واقع مفهوم    
 در هر   -كه ويژگي خاص مكان است    -) تنگ(در قالب مفهوم    ) كم(به بيان ديگر مفهوم     . است  شده

بعـاد و حجـم     دو زبان براي مخاطب تبيين شده اما همين مفهوم، زمان را در قالب مكاني كه داراي ا                
هـاي اشـتراكات فرهنگـي در نـوع        اين مورد يكي از نـشانه     . است  است، براي مخاطب متصور ساخته    

هـايي    بـا بررسـي آثـار دو اديـب بـه نمونـه            . نگرش به مفهوم انتزاعي زمـان در نـزد دو اديـب اسـت             
  :است به مفهوم زمان، مضمون ديگري القا كرده) تنگ(خوريم كه همين واژة  برمي

  )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 46 (...اگر تنگ نبودسال . 17
 )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 145 (.امسال سال تنگيست براي ما. 18

 )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 568 (...به ما رحم كن امسال سال تنگيست. 19

 )Dolatabadi, 1995, v. 3. p. 895. (..اگر از اين سال تنگ عبور كنيم. 20

هـاي    اسـت كـه فقـط در نمونـه        » سـختي و شـدت رنـج      «به معنـاي    » تنگ«ها، واژة      نمونه در اين 
 و جانـسون  اي نام برد كه ليكاف توان از مباني  مي،در اين جا. شده از رمان كليدر نمود دارد      برگرفته

)Lakoff & Johnson, 2003(از . دانـد  هـاي مفهـومي مـي    دهنـدة اسـتعاره   ها را مباني تـشكيل   آن
بـر  ) همـان (و جانسون در مورد مبناي فكري ليكاف . ن مباني، مبناي فكري و فرهنگي است  جملة اي 

ها را نه فقط در زبان بلكه در حقيقت بايد در تفكـر و انديـشة انـسان                    جايگاه استعاره « كه   نداين باور 
بخشند  كنيم شكل مي    ها افكار و اعمال ما را كه با آن فكر و عمل مي              در واقع استعاره  . جستجو نمود 

اين مسأله، چگونگي برقراري    . و با عملكرد هر روز و جزئيات زندگي دنيوي ما نيز سر و كار دارند              
 ليكـاف  . )Lakoff & Johnson, 2003, p. 4 (».دهنـد  ارتباط ما با دنياي پيرامونمان را شكل مي

)Lakoff, 2017 (هر ملت نيـز  هاي مفهومي بر مبناي فرهنگي  دهندة استعاره در بحث مباني تشكيل
هـاي خـود در    اعضاي يك فرهنگ، در جريان برهم كـنش «وي بر اين عقيده است كه . تأكيد دارد 

تـوان   هـا را مـي   ايـن گفتمـان  . كنند هاي خاص توليد مي هاي خاص، گفتمان    راستاي برآوردن هدف  
ثابـة  ها بـه م  هاي خاص در نظر گرفت و وقتي اين گفتمان     اجتماع خاصي از معاني مربوط به موضوع      

ها را ايـدئولوژي در نظـر گرفـت كـه مخـتص آن       توان آن  كنند، مي   هنجارهاي پنهانِ رفتار عمل مي    
فـرض   مبناي فرهنگي، پـيش «همچنين، به گفتة ليكاف ). Lakoff, 2017, p. 478 (»فرهنگ است

سازي زمـان در قالـب    در بحث مفهوم. )Lakoff & Johnson, 2003, p. 34 (»مباني ديگر است
 فرهنگـي  -سازي بر مبناي فكـري  توان گفت اين مفهوم هاي مورد اشاره، مي   در نمونه ) ظرف( مكان

هـاي    هـاي مفهـومي همچـون خـود اسـتعاره           دهندة اسـتعاره     مباني تشكيل  بنابراين،. است  شكل گرفته 
مفهوم زمان بر اساس فكر و انديشة انسان و با تأثيرپـذيري از بافـت               . مفومي، نوعي همپوشاني دارند   

شـود كـه      جـا مـشخص مـي       اجتماعي پيرامونش شكل گرفته و تأثير بيشتر مبناي فكري آن         -رهنگيف
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هـاي    كـه در نمونـه      همچنـان . كنـد   سـازي نمـود پيـدا مـي         جزئيات مختص هر فرهنگ در اين مفهوم      
سازي مفهوم انتزاعي زمـان در قالـب مكـان بـوديم و در                شده از هر دو اديب ابتدا شاهد ملموس         بيان

در . نمـود يافتـه بـود   ) ضـيق -تنگ(اي را شاهد بوديم كه در دو واژة          هاي تعبيري   همانندياين مسير   
ها خصوصيات ويژه فرهنگي نمود يافت و آن هـم بـه كـار                هايي به دست آمد كه در آن        ادامه نمونه 
اي   هـاي مفهـوم ويـژه       هايي از متن فارسيِ مورد نظر بود كه بـه آن نمونـه              در نمونه » تنگ«بردن واژه   

  . هاي عربي شاهد آن نيستيم شيده بود كه در نمونهبخ
  

  )زمان يا دوگاني هاي هم نگاشت(مكان و حركت . 1. 1. 3
هـاي زمـانِ    در بارة اسـتعاره ) Lakoff & Johnson, 2003(مبحث ديگري كه ليكاف و جانسون 

شـده كـه   پيوسته به ايـن مـسأله پرداختـه     «. كنند، بحث حركت زمان است      مبتني بر مكان، مطرح مي    
 ».شـود  زمان در سطح مفهومي بر مبناي تجربة مكاني مانند حركت از طريق مكان سـاختاربندي مـي               

)101. p. 2003 . Evans& 122. p. 2003, Johnson& Lakoff  .(   همچنـبن ليكـاف و
استعارة مفهومي زمان به اين قـرار  «د نويس در اين باره مي) Lakoff & Johnson, 2003(جانسون 

هـا و     پديـده ( به ايـن ترتيـب كـه زمـان بـر اسـاس               » زمان به مثابة حركت در مكان است       گذر« است
هـا   در ايـن اسـتعاره  ) (Lakoff & Johnson, 2003, p. 274» شـود  حركت و درك مي) ها مكان

آينده در مكاني جلـوتر و گذشـته   . است كه فرد در آن حضور دارد  زمانِ حال در مكاني قرار گرفته     
تواننـد حركـت      يا زمـان مـي    ) انسان(است و هر كدام از عناصرِ ناظر        فرد واقع شده  در مكاني پيش از     

  .)Lakoff & Johnson, 2003, p. 122 (كنند، در حالي كه ديگري ثابت است
   

  ، متحرك)انسان( زمان، ثابت و ناظر. 1. 1. 1. 3
شده، زمـان در قالـب    هاي بيان هاي مورد پژوهش در برخي از نمونه       هاي انجام شده در متن      با بررسي 

  :كند شود يا از آن عبور مي بر آن وارد مي) انسان(مكاني ثابت است و ناظر 
 .)Dolatabadi.1995. v. 1. p. 132 (در زمان و مكان انگار جاي نداري. 21

هاي سخت پختة كار شده بود وحالا در قلعه چمن براي بـابقلي بنـدار كـار                   موسي در بستر سال   . 22
  .)Dolatabadi.1995. v. 2. p. 395 (كند مي
 )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 398 (...خان عمو به شصت سالگي پا گذاشته بود. 23

در اين سه مورد از رمان كليدر عنصر زمان به عنوان مكاني ثابت است كه ناظر در حال عبور از آن                     
  .است خود رسيدهاست، يا اينكه آن را پشت سر گذاشته و اكنون به مراحل جديدي از زندگي 

  )Idris, 2000, p. 11 (...وكناّ في الصيف. 24



 ... زاده و  غلامعلي / سف ادريسآبادي و يو بررسي تطبيقي استعاره مفهومي زمان در آثار محمود دولت/  44

 

 )Idris, 1987, p. 336 (...أعيش في نفس اللحظة التي غادرتني فيها. 25

  )Idris, 2000, p. 25 (...تدخل في الصباح. 26
 )Idris, 1987, p. 249 (...والوقت أمامنا مشحون بالحوادث وينتظرنا. 27

به اين اشاره دارد كه زمان پشت سـر نـاظر اسـت كـه         » كناّ و غادرتني فيها    «در مورد اول و دوم واژة     
بيـانگر ايـن هـستند      » تدخل و أمامنا  «ناظر از آن عبور كرده و در مورد سوم و چهارم واژگاني چون              

  . شود كه زمان به عنوان مكاني در مقابل ناظر است كه ناظر به آن وارد مي
  

  ، ثابت)انسان(زمان، متحرك و ناظر. 2. 1. 1. 3
 .هايي كه انگار ايستاده و مرد را در بستر خود نگاه داشته بودند لحظه. 28

  .است در اين مورد زمان در حال حركت بوده كه اكنون ايستاده
 )Dolatabadi, 1995. v. 1. p. 3 (.بگو زودتر بخوانند، وقت تنگه. 29

 ...آوريـم  ش رو دلـي از عـزا در مـي   غر نزن خـان عمـو يلـه كـن تـا بهـار برسـد در بهارگـاه پـي                  . 30
)Dolatabadi, 1995. v. 3. p. 728 .(  

  )Dolatabadi.1995. v. 3. p. 765 (..... هنوز كه نوروز نيامده. 31
 .)Dolatabadi, 1995, v. 3. p. 891 (بالاخره اين زمستان پر از نكبت هم خواهد گذشت. 32

 ...الضيق فقد رحـت أسـأل نفـسي ذلـك الـسؤال     مع هذا ورغم نسمات العصر الشتوية والوقت       و. 33
)Idris, 1987, p. 9.(  

هاي مكان است، براي زمان به عاريت گرفته شـده و             كه از ويژگي  » تنگ«ها، واژة     در اين نمونه  
كـه در ابتـداي       همـان گونـه   . است  بدين گونه مفهوم انتزاعي زمان در قالب مكان تصوير سازي شده          

است كـه     استعاره گرفته شده  » كميِ وقت «براي مفهوم   ) تنگيِ وقت (اين مبحث هم بيان شد، مفهوم       
هاي مختص به مكـان اسـت،         كه از ويژگي  » تنگي«در نتيجه مفهوم    . به گذرا بودن زمان دلالت دارد     

اسـت كـه در حـال         به زمان روح مكاني بخشيده و در عين حال آن را متصف به حركت نيز سـاخته                
نامـد    مـي 1زمان يـا دوگـاني      هاي هم   ها را نگاشت    ف اين نوع نگاشت   ليكا. است) انسان(عبور از ناظر    

)25. p, 1980, Lakoff ( ِكه در واقع دو حالت خاص)را با خود به همراه دارد) محل و جسم .  
هاي حركت زمان كـه وراي سـاختاربندي مفهـوم زمـان بـر حـسب مكـان و                  يكي ديگر از مدل   
ايوانز در اين مبحث «. است )Evans, 2003(يوانز  رود، مدل حركتي ا  كار مي حركت در مكان به
مـدل خودمحـوري بـه دو       . محوري  مدل زمان ) مدل خودمحوري ب  ) الف: است  دو مدل ارائه كرده   
در . )p, 2003, Evans .101 (»شـود  بنـدي مـي   حركتي دسـته -حركتي و خود-زير مجموعة زمان

                                                                                                                   
1 duality 
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 در حـال حركـت انـد و بـه نـاظر             حركتي، مفاهيم زماني همچون آينده، حال و گذشـته        -مدل زمان 
: در مـورد ايـن مـدل، بـه ايـن مثـال اشـاره دارد       ) Evans, 2003(ايـوانز  . شوند نزديك مي) انسان(
حركتي مفاهيم زماني با مفاهيم زماني مدل زمان حركتـي          -در مدل خود  . »كريسمس نزديك است  «

 به حركـت مفـاهيم      حركتي مربوط -ها در اين است كه مدل زمان        مشترك است و تفاوت عمدة آن     
است كه به اين مفاهيم نزديك شـده و يـا   ) انسان(حركتي اين ناظر   -زماني است، ولي در مدل خود     

: كنـد  در مورد اين نوع حركت به اين مثال اشـاره مـي  ) همان(ايوانز . است ها را پشت سر گذاشته   آن
آمده  دست هاي به در داده. )p, 2003 ,Evans .104-105(» شويم داريم به كريسمس نزديك مي«

آن جا كه زمان را متحرك و نـاظر  . است از دولت آبادي و ادريس نيز اين دو مدل كاملاً نمود يافته           
حركتي و آن جا كه زمان را ثابت و ناظر را متحرك انگاشـتيم، مـدل        -را ثابت انگاشتيم، مدل زمان    

  .است حركتي بروز پيدا كرده-خود
ر آثار محمود دولت آبادي و يوسف ادريـس بـه طـور             زمان، مكان و ظرف است را د      : نگاشت
  :توان به صورت الگوي زير ترسيم كرد خلاصه مي

  

   زمان به مثابة مكان:1جدول 
  متن عربي    متن فارسي

   مورد14              مكان= استعاره، زمان    مورد18                 مكان= استعاره، زمان
   مورد13    عنصر زمان ثابت و ناظر متحرك      مورد3       عنصر زمان ثابت و ناظر متحرك
   مورد1   عنصر زمان متحرك و ناظر ثابت    مورد15          عنصر زمان متحرك و ناظر ثابت

  

سازيِ مفهـوم انتزاعـي زمـان بـر اسـاس             دهندة مفهوم   نشان )1(آمده در جدول      دست  هاي به   داده
آمده در مـورد متحـرك و         دست  در ادامه آمارهاي به   . فرهنگي در نزد دو اديب است     -مبناي تجربي 

دهندة اين است كه مفهوم زمان در قالـب مكـان در زبـان                يا ثابت بودن دو عنصر زمان و ناظر، نشان        
به بيان ديگر، بـر اسـاس مـدل         . فارسي مفهومي متحرك و در زبان عربي مفهومي ثابت و ايستا دارد           

-هاي فارسي ما براي مفهوم زمان بيشتر شاهد مدل زمـان  ه، در نمون)Evans ,2003(حركتي ايوانز 
  .حركتي هستيم-هاي عربي  بيشتر شاهد خود حركتي و  در نمونه

 
  .زمان، شيء است: نگاشت. 2. 3

. دهنـد  شناسـانه را تـشكيل مـي    هاي هستي هاي انسان در مورد اشياء يكي ديگر از ابعاد استعاره          تجربه
تجربـة انـسان از   . شـود  ها به واسطه اجسام درك مـي         انتزاعي و  تجربه   در اين گونة استعاره، مفاهيم      «

كنـد و   اشياء، زمينة درك امور انتزاعي را ماننـد اجـسام و اشـياء و موجـودات محـسوس ايجـاد مـي             
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   »كنـــد  دربـــارة امـــور انتزاعـــي و مجـــردات همچـــون مقـــولات محـــسوس صـــحبت مـــي        
)Lakoff & Johnson, 2018, p. 49(.  

هايي كه براي مفهوم انتزاعـي زمـان در نـزد             كه انجام شد يكي ديگر از نگاشت      هايي    در بررسي 
در ايـن  . اسـت ، »زمـان، شـيء اسـت   «خـورد، نگاشـت    آبادي و يوسف ادريس بـه چـشم مـي         دولت

ها، زمان شيء متحرك و در حال         در برخي نمونه  . حالات متفاوتي دارد  ) شيء(نگاشت، حوزة مبدأ    
  :ابت استعبور است و در برخي ديگر ث

  

  زمان، شيء در حال حركت. 1. 2. 3
ها مفهوم انتزاعي زمان در قالب يك شـيء متحـرك       بينيد كه در آن     هايي را مي    ، نمونه بخشدر اين   
  :است سازي شده مفهوم

  .)Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 40 (هاي كند و سنگين روز را شاهد است لحظه. 34
ــاييده ب  . 35 ــن س ــه ت ــه ب ــادي ك ــاران و ب ــود   ب ــنگين ب ــياه و س ــاراني س ــاي گــذر روزگ ــد، گوي  ودن

)Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 41.(  
 )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 125 (هاي سياه هر چه تندتر بگذرند اي كاش اين لحظه. 36

 .Dolatabadi,1995, v. 1 (ماند هاي سخت و خشك از شب به سپيده مي منتظر گذار لحظه. 37

p. 306( 

هايي هـستيم كـه    هاي يوسف ادريس كه موضوع اين بحث هستند، نيز شاهد نگاشت            مانبا بررسي ر  
  :ها زمان به مثابه شيء در حال حركت است در آن

إن لكل منا قصة حب دفينة في أغوار نفسه، وكلما مضي عليهـا الـزمن دفعهـا أكثـر وأكثـر إلـي                       . 38
  ).Idris, 1987, p. 7. (..أعماقه

  ).Idris, 1987, p. 9 (ظة السكون التامكانت الدنيا تمر بلح. 39
ــة     . 40 ــة الأليم ــذكريات المحرج ــا ال ــل معه ــر وتحم ــان يجــب أن تم ــي ك ــام الأول ــا الأي    ... ولكنه

)Idris, 2000, p. 11(  
  )Idris, 2000, p. 76 (... أريدك بقلبي المحرجة والزمن يمضي بسرعة خارقة. 41

هـاي عربـي      در نمونه  .است  دن زمان اشاره شده   هاي فارسي و عربي به گذرا بو        در همه اين نمونه   
گوياي گذر زمان در قالب    ) دفينة في أغوار نفسه، تمر ويمضي بسرعة خارقة       (هايي همچون   گفته  پاره

پس از ديد هر دو اديب ايراني و عربي زمان به مثابه شيءاي متحرك پنداشته شده كـه                  . شيء است 
) انـسان (يا از او عبور كرده كه در هر دو حالت ناظر است و   ) انسان(يا در حال نزديك شدن به ناظر        

هاي يـك متحـرك فيزيكـي         ها، تمام ويژگي    در تمام اين نمونه   . ثابت و زمان در حال حركت است      
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  . است مانند شروع، پايان، مسير، حركت و موارد مشابه در نظر گرفته شده
 و  2)مـدور (اي   دايـره  ،1خطـي «هـاي گونـاگوني از جملـه          انديشمندان در تعريـف زمـان از مـدل        

، چنـين بـه   )Ray, 1991(بر اساس مدل حركتي ري ) Ray, 1991, p. 45(اند   بهره گرفته3تناوبي
آمده از رمان كليدر حركتي خطي دارد كه يا از آينده و      دست  هاي به   رسد كه زمان در نمونه      نظر مي 

عبور كرده و در گذشـته  ) سانان(پيش روي ناظر در حال نزديك شدن به او است و يا اينكه از ناظر          
هاي يوسف ادريس، افزون بر حركت    شده از رمان    هاي بيان   در نمونه . است  و پشت سر او قرار گرفته     

هـا    هـايي كـه در آن       كه به طور كلي همة نمونـه        هنگامي. خطي، شاهد مدل حركتي مدور نيز هستيم      
و چـه در  » ان، مكـان اسـت  زم ـ«انـد را چـه در نگاشـت           عنصر زمان يا ناظر متصف به حركـت شـده         

سـازيِ    رسـيم كـه مفهـوم       دهيم، به اين نتيجـه مـي        ، مورد بررسي قرار مي    »زمان، شيء است  «نگاشت  
زمان بر اساس يك مبدأ ملموس كه حركت هم دارد، كـاملاً بـر اسـاس بافـت اجتمـاعيِ آن زمـانِ                       

 )Lakoff & Johnson, 2003( و جانـسون  فرهنگي كه ليكاف-و مبناي فكري) ناظر(نويسنده يا 
 .Lakoff & Johnson, 2003, p (دن ـدان هـا مـي   سـازي  ها را جزء مبناي تشكيل دهندة مفهـوم  آن

يعني از آن جا كه رمان كليدر بيان حال و سرگذشت مردم عشايري اسـت         . است  شكل گرفته  )221
خت و اند و روزها و زمان، در بردارندة رويـدادهاي س ـ     كه جز سخي، فقر و محروميت چيزي نديده       

  :است، ناظر همواره حركتي رو به جلو و به بيان ديگر رو به آينده دارد منفي بوده
 .)Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 125 (هاي سياه هرچه تندتر بگذرند اي كاش اين لحظه. 42

 .Dolatabadi, 1995, v. 1 (ماند هاي سخت و خشك از شب به سپيده مي منتظر گذار لحظه. 43

p. 306(.  
از ايـن كـوران كـه    ....محمد به چه غمي؟ غصه نخور پسركم همه گوسـفندها فـداي سـرت          گل .44

  )Dolatabadi, 1995, v. 2. p. 600 (خشكد بگذريم در بهار گوسفندها هم ناخوشيشان مي
تر آينده فرار رسد يـا        وقتي زمان در حال حركت است، ناظر خواهان اين است كه هر چه سريع             

گذشتة خـوبي بـود،     ) انسان(پشت سر او قرار گيرد كه اگر گذشته براي ناظر           اينكه زودتر بگذرد و     
  .شايد ما شاهد نوع مدور حركت براي او بوديم

هــاي يوســف ادريــس شــاهد مــدل حركتــي مــدور نيــز هــستيم، چــرا كــه   در مقابــل، در رمــان
                                                                                                                   

1 linear : هاي مختلف از گذشته به حال و سپس بـه آينـده و يـا     در انگارة خطي زمان بك بعدي است و بسته به نظريه
  .برعكس در حال حركت است

2 cyclic :              در تواند  دهد كه شخص مي در انگارة مدور، زمان به وضوح دو بعدي است و يك حلقة بسته را تشكيل مي
  . آن به سمت گذشته هم برود

3 spiral :كند هاي مختلف حركت مي كند و در جهت در انگارة تناوبي، زمان فضاي سه بعدي را اشغال مي .  
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ده و گاهـاً بـه     ها در ذهنـشان مان ـ      اند كه خاطرة خوشي از آن       رو شده   ها با رويدادهايي روبه     شخصيت
  . كنند گردند و آن خاطرات را مرور مي مي عقب بر

  ).Idris, 2000, p. 8 (...أُحب التجول في تلك اللحظات. 45
ــي. 46 ــلام        ....حبيبت ــك الأح ــوي تل ــي تحت ــة الت ــذكريات والأزمن ــك ال ــي تل ــع إل ــراً أرج    ...كثي

)Idris, 2000, p. 34(  
ي اين است كه حركت زمان بر اساس مدل حركتي  گفته از آثار دو اديب، گويا       هاي پيش   نمونه

هـاي   گرفته از بافـت اجتمـاعي و مبنـاي فكـري شخـصيت      كاملاً مطابق و شكل) Ray, 1991(ري 
گرفته كاملاً متناسـب      حتي توصيفاتي كه براي زمان انجام     . داستان و به طوركلي فضاي داستان است      

هـاي رمـان فارسـي        كـه در نمونـه      اي  نـه هاسـت، بـه گو      با بافت اجتماعي و شرايط زندگي شخـصيت       
  .بيانگر تجربيات زندگي عشايري است» خشك«و » سنگين«، »سياه«، »سخت«هايي همچون  واژه

گفته مطـرح كـرد،       هاي پيش   توان در نمونه    يكي ديگر از مواردي كه در بحث حركت زمان مي         
سـت و در هـر برهـه از    زندگي انسان همواره دچار تغيير و دگرگوني ا  . نوع سرعت گذر زمان است    

اش ايجـاد     گيـرد و تغييـري در زنـدگي         دهد، تـصميمي مـي       براي او رخ مي    رويدادي و   داد  رخزمان  
 كـه آن تغييـر و دگرگـوني را بـه همـراه              دادهـا   رخ و   رويـدادها انسان همواره زمان را بستر      . شود  مي

 در واقـع گـذر زمـان        ادادهـا و رويـداده      رخپس در ذهن او پيش آمدن و گذر ايـن           . داند  دارند، مي 
بنابراين، آن جا كه زمان دربردارندة رويـدادهاي ناپـسند و           . است كه بستري براي اين اتفاقات است      

هـايي كـه زمـان بـستر حـوادث            تلخ است، حركت زمان براي ناظر كند است و در مقابـل در نمونـه              
ان كنـدتر شـدن آن     پسنديده و خوبي براي ناظر است، زمان حركتي تند پيدا كرده كـه نـاظر خواه ـ               

هـا بـه      سـازي   با توجه به اينكـه ليكـاف در مفهـوم         . هايش است   چرا كه موافق با طبع و خواسته      . است
سازيِ زمان در قالب شيء در حال حركت و           كند، در نتيجه بايد گفت مفهوم       مبناي فكري اشاره مي   

فرهنگـي آن دو    -رياست، در نزد دو اديب بر اساس مبنـاي فك ـ           همچنين نوع حركتي كه پيدا كرده     
است و حركتي هم كـه پيـدا         كه متأثر از فضاي جامعه و بافت اجتماعي آن زمان است، شكل گرفته            

در واقـع، گويـاي ايـن اسـت كـه نـوع             . كرده متناسـب بـا همـان فـضا، موقعيـت و رخـدادها اسـت               
  .ها با عملكرد هر روز و جزئيات زندگي ما ارتباطي همسو دارند سازي مفهوم

  

  زمان، شيء ثابت. 2. 2. 3
توان براي ايـن نگاشـت در نظـر گرفـت ايـن           در كلان استعارة زمان، شيء است، مبدأ دومي كه مي         

از آن جـا كـه بـر پايـة گفتـه ليكـاف و               . اي ثابت است    است كه مبدأ دوم بر خلاف مبدأ اول، شيء        
 بـه نيـازي كـه در    اي مستقيم دارد و انسان بـا توجـه   استعاره مفهومي با تجارب انسان رابطه     «جانسون  
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ذهنش براي ملموس كردن يك مفهوم ذهني و ويژگي فيزيكـي دادن بـه آن مفهـوم انتزاعـي دارد،               
   »شـــــود مبـــــدأيي ملمـــــوس و فيزيكـــــي را بـــــراي آن مفهـــــوم انتزاعـــــي متـــــصور مـــــي 

)Lakoff & Johnson, 2003, p. 221 .(   هـا بـا توجـه بـه      پس در نتيجه در هـر كـدام از نگاشـت
هـاي مخاطـب و      ربردارنده اين استعاره بوده و نيز با توجه بـه حـالات و ويژگـي              اي كه د    سياق جمله 

باشـد كـه متناسـب بـا آن حـال و مقـام                اي مـي    متكلم، مبدأ، شيءاي متفاوت است و داراي ويژگي       
  :هايي هستيم هاي زير، از دو اديب شاهد چنين نمونه در نمونه. است

  )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 31 (شد افتاده ميدر هر قدم يك جو از روز بريده و به دور . 47
شوند، خمار و تنبل      يابند، سنگين مي    آيند، درازا مي    كش مي . هايي سرآمدني نيستند    چنين لحظه . 48
 )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 108 (شوند مي

اد ها، زمان به مثابة يك شيء فيزيكي و ملموس تصوير سازي شـده كـه داراي ابع ـ                  در اين نمونه  
  .آيد شود و كش مي شود، سنگين مي مختلفي است؛ دراز مي

 .)p. 1. v, 1995, Dolatabadi .46  (اعتبار  و بيلحظة لق. 49

  . اي سست دارد شده كه اساس و پايه  تصويرسازييئيدر اين مورد نيز زمان به مثابة ش
 )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 132 (اي تو در قلاب زمان گرفتار آمده. 50

 چـه خوشـايند و چـه ناخوشـايند          رخدادها و پيشامدها  جا كه همواره انسان، زمان را بستر         از آن 
  .است داند، در اين جا نيز زمان همچون دامي است كه انسان را گرفتار كرده مي
 . )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 31 (زمان را گم كرده است. 51

  . )Dolatabadi,1995, v. 2. p. 429 (رفت و عمر مرا هم با خود برد. 52
 )Dolatabadi.1995. v. 3. P. 857 (....شود پس اين زمانة زبر و آهني كي براي ما نرم مي. 53

در اين مورد، اين زمان     . كند  عمر، همان زماني است كه انسان در طول زندگاني خود سپري مي           
  .است  شده كه صاحبش آن را از دست داده به مثابة شيء ارزشندي انگاشته

  )Idris, 1987, p. 236 (...بل لم اعطه الفرصة حتي ليعصي امري. 54
  )Idris, 2000, p. 122(...كان يشغل كل وقتي. 55
  )Idris, 2000, p. 12(.....ولكن كان حريصا في الوقت. 56
  )Idris, 2000, p. 65 (...ولا تستغرق وقتاً كبيراً. 57
ــسماء أتيحــت    . 58 ــن ال ــة م ــا فرص ــت تحــس أنه ــسها    كان ــتات نف ــع ش ــستطيع تجم ــي ت ــا ك    ...له

)Idris, 2000, p. 93(  
هـاي عربـي      رسد كـه در تمـام نمونـه         هاي فارسي و عربي چنين به نظر مي         در بررسي كليِ نمونه   
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مفهوم انتزاعي زمان شيء ارزشمندي در نظر گرفته شده كه انسان به دنبال آن است يـا بـه خـاطر از                      
. رو هستيم   تري روبه   هاي متنوع   هاي فارسي ما با نگاشت      نمونهدست دادنش اندوهگين است ولي در       

هاي فارسي در نظر گرفته شده متنـوع و   به بيان ديگر، مبدأيي كه براي مفهوم انتزاعي زمان در نمونه  
اي از چيـزي      جا تكـه    براي نمونه، در متن فارسي زمان در يك       . هاي عربي است    تر از نمونه    گوناگون

اعتبار است و در جايي ديگـر يـك           اي سست و بي     م و قلاب است و يا شيء      است در جايي ديگر دا    
اي   شده از مـتن عربـي اغلـب، زمـان در قالـب شـيء                هاي اشاره   ولي در داده  . شيء زبر و آهني است    

  كـه ليكـاف و جانـسون   1»اصل مفهومي بودن«در اين زمينه، بايد به  . است  سازي شده   بها مفهوم   گران
)Lakoff & Johnson, 1980(دهنـد، اشـاره    هاي مفهومي خود ارائـه مـي    در بحث نظربة استعاره

به معناي درك يك حـوزة مفهـومي بـر اسـاس حـوزة مفهـومي ديگـر                  «اصل مفهومي بودنپ    . كرد
شـود   سازي چگونه انجام مي  ولي اينكه اين مفهوم).Lakoff & Johnson, 1980, p. 21 (»است

 بـه ايـن   )Lakoff & Johnson, 1980 ( و جانـسون و اينكه در هر فرهنگي چگونه است، ليكـاف 
همچنـان كـه    . دهـد   سازي را شـكل مـي       نكته اشاره دارند كه تجارب روزمرة ما است كه اين مفهوم          

كننـد از جملـه       هاي مختلفي اشاره مـي      كنند به نگاشت    وقتي از نگاشت زمان، پول است صحبت مي       
 : اينكه

  .زمان زيادي براي او هزينه كردم. 59
  . )Lakoff & Johnson, 1980, p. 212 (بندي كنيد قت خود را بودجهو. 60

انـد كـه مـا        همـة ايـن مفـاهيم زمـاني اسـتعاري شـده           «ها در ادامه به اين نكته اشاره دارند كه            آن
ايـم تـا وقـت را     كـار گرفتـه   بهـا بـه    تجارب روزمرة خود را دربارة پول، منابع محدود وكالاي گـران          

ايـن روش در نـزد افـراد بـشر     «پـس  ). Lakoff & Johnson, 1980, p. 21 (»سازي كنـيم  مفهوم
سازي وقت نيست، بلكـه وقـت در هـر فرهنگـي متناسـب بـا آن فرهنـگ                     روشي الزامي براي مفهوم   

بخـواهي و تـصادفي نيـستند و بـا            هـا دل    شود چرا كه به طـور كلـي اسـتعاره           سازي مي   خاص، مفهوم 
-Lakoff & Johnson, 1980, p. 212 (»دارنـد تجارب روزمرة يك فرهنگ و ملت سر و كـار  

213; Sadri, 2005, p. 85(  .شـده از   هاي ارائـه   بسيار و نگاشت به همين سبب، با وجود تشابهات
هـايي در ايـن زمينـه         سازي زمان، شاهد تفاوت     سوي دولت آبادي و يوسف ادريس در مورد مفهوم        

سـازي زمـان، در نثـر فارسـي بـا       ده بـراي مفهـوم  ش هاي آورده هستيم؛ بدين گونه كه با توجه به داده     
تري نسبت به نثرهاي عربـي        هاي متنوع   هاي متنوع و مبدأ     هاي بياني متفاوت و در نتيجه نگاشت        شيوه
  .تر متن فارسي است رو هستيم و نيز اين مورد دليلي بر تصويرسازي بيشتر و متنوع روبه

                                                                                                                   
1 conceptuality principle 
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  زمان به مثابة شيء: 2جدول 
  بيمتن عر    متن فارسي

   مورد19          شيء     =استعاره، زمان     مورد20       شيء         =استعاره، زمان
   مورد10شيء در حال حركت  =زمان     مورد12شيء در حال حركت       =زمان
   مورد9      شيء ثابت              = زمان     مورد8شيء ثابت                        =زمان

      
  .زمان، انسان است: تنگاش. 3. 3

، )Lakoff & Johnson, 2003(شده از سـوي ليكـاف و جانـسون     در نظريه استعاره مفهومي ارائه
شـده، ايـن اسـت كـه آن       شناختي يكي از مبدأهايي كه براي مفاهيم انتزاعي معرفـي           در بخش هستي  

 .Lakoff & Johnson, 2003, p (دار يا يك انسان انگاشته شود مفهوم انتزاعي يك موجود جان

در بررسي رمان كليدر محمود دولت آبادي و چهار رمان يوسف ادريس كه موضوع مـورد                ). 240
  :است هاي زير نمود يافته بحث اين مقاله هستند، اين نگاشت در نمونه

  .)Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 41 (شان حك شده بود ها بر ديواره جاي پاي روزها و فصل. 61
  .)Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 132 (آورد از پاي در ميلحظه ها را . 62
شوند، خمار و تنبل      يابند، سنگين مي    آيند، درازا مي    كش مي . هايي سرآمدني نيستند    چنين لحظه . 63
  )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 108 (شوند مي
 .)Dolatabadi, 1995, v. 2. p. 492 (نبض زمان از دستش گريخته بود. 64

  .)Idris, 1987, p. 210 (...زمن كان قد أفلح في تعليمي أشياء كثيرةوال. 65
شده، مفهوم انتزاعي زمان نزد دولت آبادي و يوسف ادريس، انـسان انگاشـته                هاي بيان   در نمونه 

 بخـشيده  خمـار و تنبـل  هـاي انـساني ماننـد جـاي پـاي، نـبض و تعلـيم دادن،                   شده و بـه آن ويژگـي      
جـسماني  -سازي بر اساس مبناي فيزيكـي       سازي، با عنوان مفهوم     مفهومليكاف از اين نوع     . است  شده

به اين معنـا كـه انـسان، مفـاهيم را بـر             . شناخت انسان از جهان اطراف او تجسدي است       «كند    ياد مي 
زيـرا مفـاهيم    . اسـت   كند كـه در اصـل از سـاختار بـدني او نـشأت گرفتـه                 اساس تجاربش درك مي   

گيرند، و به ديگر سخن، در واقع به وسيلة  س مفاهيم عيني شكل ميانتزاعي، در وهلة نخست، بر اسا 
شـده   در بررسي انجام)  P. 2003. Johnson& Lakoff .137(» اند جسم و بدن انسان تجربه شده

از متن فارسي و عربي، در متن فارسي چهار مورد و در چهار رمان مورد بحـث از مـتن عربـي فقـط               
 مفهوم انتزاعي زمان، مبدأ انسان انگاشته شود و به يـك مفهـوم     يك مورد يافت شد كه در آن براي       

  . و يا يك پديدة غير انساني ويژگي انساني داده شود
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    زمان به مثابة انسان:3جدول 
  متن عربي    متن فارسي

   مورد1انسان       =استعاره، زمان     مورد4انسان              =استعاره، زمان
  
  .ذا استزمان، غ: نگاشت. 4. 3

هايي كه براي مفهوم انتزاعي زمان در نزد محمود دولت آبادي و يوسف ادريس                يكي ديگر از مبدأ   
  :است هاي زير نمود يافته در نظر گرفته شده، غذا است كه در نموه

  .)Dolatabadi,1995, v. 2. p. 416 (هاي عمر گواراترين لحظه. 66
رة علي الايام الحلـوة التـي مـضت بـسرعة كمـا تمـر               ولا بأس من دمعة تفر من عين المقاول حس        . 67

  ).Idris, 2000, p. 21 (...السحاب
 .)Idris, 2000, p. 73 (...ماضياً ممتلئاً بالأحداث والذكريات الحلوة. 68

ولا بأس من دمعة تفر من عين المقاول حسرة علي الايام الحلـوة التـي مـضت بـسرعة كمـا تمـر                       . 69
  .)Idris, 2000, p. 21(. ..السحاب 

با بررسي سه جلد نخست رمان كليـدر محمـود دولـت آبـادي و چهـار رمـان يوسـف ادريـس                       
كه موضـوع مـورد بحـث ايـن پـژوهش هـستند، در هـر         ) البيضاء، الحرام، العسكري الأسود، العيب    (

يك، فقط يك استعاره مفهومي در مورد مفهوم انتزاعي زمان يافت شد كه مبدأ، غذا انگاشـه شـده                   
  .باشد

    زمان به مثابة غذا:4ل جدو
  متن عربي    متن فارسي

   مورد3غذا       =استعاره، زمان     مورد1غذا             =استعاره، زمان
  

است كه گوارا     سازي شده   ها مفهوم انتزاعي زمان در قالب غذا و يا نوشيدني مفهوم            در اين نمونه  
. دهـد  مـوس زمـان را ملمـوس جلـوه مـي     يا ناگوار اسـت و از ايـن طريـق مفهـوم انتزاعـي و غيـر مل                 

امروز برايم روز شيريني بود و يا امـروز بـرايم روز   : گويد شود كه شخصي مي     كه شنيده مي    چنان  هم
مبدأ ملموس ديگري بـراي مفهـوم غيـر ملمـوس و انتزاعـي زمـان                ) غذا( بدين سان    ،پس. تلخي بود 

سازي را تجربة بـدني       از عوامل مفهوم    بر مبناي فرهنگي، يكي ديگر     افزون ،ليكاف. شود  انگاشته مي 
يكي . پايه هستند -هاي بدن   هاي مفهومي مواردي از استعاره      برخي استعاره «داند و معتقد است كه      مي

بستگي نزديك بين     هم. ، است »دانستن، ديدن است  «ها در اين گروه استعارة        ترين استعاره   از معروف 
وارسيِ آن انگيزة جهـاني بـودن را بـراي آن فـراهم             دانستن، فهم و دريافتن چيزي از طريق ديدن و          
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 1 در تأييـد ايـن نظريـه، زولتـان كـوچش     .)p, 2003, Johnson & Lakoff .127 (».آورد مـي 
. كنـد    انجـام شـد، را بيـان مـي         2شـناسِ شـناختي، دانيـل كاساسـانتو         آزمايشي را كـه بـه وسـيلة روان        

هـايي    گفتـه   را در پـاره   » د، چـپ اسـت    ب ـ«و  » خـوب، راسـت اسـت     «هاي مفهومي     كاساسانتو استعاره 
دسـت   در اين آزمون، از چندين راسـت . ، مورد آزمون قرار داد   »او دست راست من است    «: همچون
) نمايندة چيزهاي بد(و حيوان بد ) نمايندة چيزهاي خوب(دست خواسته شد تا حيوان خوب         و چپ 

افراد % 67در اين آزمون    . ذارندهايي كه در سمت راست و چپشان است، بگ          را در هر كدام از جعبه     
دستان حيوانـات خـوب       از چپ % 74هاي سمت راست و       دست حيوانات خوب را در كارتون       راست

دستان آزمايش را     دستان و چپ    به بيان ديگر، بيشتر راست    . را در كارتون سمت چپ خود گذاشتند      
هاي بدن  م انتزاعي را به روشدهد كه ما مفاهي اين نتيجه نشان مي. متناسب با دست خود انجام دادند     

نيـز  » زمـان، غـذا اسـت   «در نگاشـت  ) Kovecses, 2017, p. 126-127 (كنـيم  سـازي مـي   مفهوم
اي   است؛ بدين گونه كه انسان وقتي غذا يـا نوشـيدني            سازي بر اساس تجربة بدني انجام گرفته        مفهوم
يجه احساس شـادماني و لـذت       برد، در نت    اش است و از آن لذت مي        خورد كه متناسب با سليقه      را مي 
اش، احـساس بـدي در او شـكل     بر عكس بـا غـذا و نوشـيدني بـدطعم يـا نامتناسـبِ بـا سـليقه                 . دارد
- خوبي برايش پيش آيد      رخدادهاياي از زمان      در مورد زمان نيز انسان وقتي در هر برهه        . گيرد  مي

 خاص احساس خوبي دارد و آن        نسبت به آن زمانِ    -داند   مي رخدادهابا توجه به اينكه زمان را بستر        
 ناگوار، زمـاني را هـم كـه    رخدادهايكند و در هنگام رويارويي با         زمان را گوارا و شيرين تعبير مي      

هـايي چـون تنبلـي و         كـه حالـت     مياهمچنـين، هنگ ـ  . دانـد   بستر آن حوادث بوده را تلخ و ناگوار مي        
در . كنـد   دن خود احساس مـي    شود، احساس كُندي حركت فيزيكي در ب        كسلي بر انسان عارض مي    

سازي اين كندي از      شود، براي ملموس    گذرد و به اصطلاح كند مي       ي زمان براي او نمي    هنگامنتيجه  
. كنـد   تجربة بدني خود استفاده كـرده و مفهـوم انتزاعـي زمـان را متـصف بـه تنبلـي و خمـاري مـي                        

شـمول   پايـه جهـان  -بـدن هاي  استعاره«كند كه  بر اين نكته اشاره مي) Kovecses, 2017(كوچش 
شـمول دانـست چـرا كـه بـسياري از             توان جهان   پايه را نمي  -هاي فرهنگ   كه استعاره   هستند در حالي  

ــوم  ــه مفهـ ــود دارد كـ ــوارد وجـ ــان فرهنـــگ اســـت   مـ ــه، مخـــتص همـ ــازي صـــورت گرفتـ    »سـ
)Kovecses, 2017, p. 127 ( ــگ ــژوهش، فرهن ــن پ ــدن -در اي ــودن و ب ــه ب ــودنِ  -پاي ــه ب پاي

اسـت،    كه در آثار دو اديب ايراني و عربي براي مفهوم انتزاعي زمان انجام گرفتـه              هايي    سازي  مفهوم
، »زمان، مكان و ظرف اسـت و زمـان، شـيء اسـت            «هاي    آن جاكه ما با نگاشت    . كاملاً آشكار است  

هـا هـم بـود كـه          سازي بر پاية فرهنگ انجـام گرفتـه بـود و در همـين نگاشـت                رو بوديم مفهوم    روبه
                                                                                                                   
1 Zoltan Kovecse 
2 Daniel Casasanto 
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 طور مفصل شرح داده شد و آن جا كه حرف از             شد كه در همان قسمت به       ه مي هايي مشاهد   تفاوت
گوارا بودن و ناگوار    . ، شد، ما تفاوتي را شاهد نيستيم      »زمان، انسان است و زمان، غذا است      «نگاشت  

پايـه  -توان آن را بـدن  بدني و تجارب بدني، كه به طور كلي مي-بودن زمان بر اساس مبناي فيزيكي   
هـاي   بـا توجـه بـه داده      .  همگان حتـي خـارج از فرهنـگ ايـران و عـرب، يكـسان اسـت                 ناميد، براي 

رسد كه از ديد هر دو اديب ايراني و عربـي        آمده و جامعه آماري پژوهش حاضر، به نظر مي          دست  به
هـاي مخـتص      در مورد مفهوم انتزاعي زمان، ذهن براي ملموس كردن آن، به مكان، اشياء و ويژگي              

   .يشتري داردبه اشياء گرايش ب
  

  ها تحليل داده. 4
اثـر محمـود    » كليدر«در اين پژوهش با مطالعة تطبيقيِ مفهوم انتزاعي زمان در سه جلد نخست رمان               

 از يوسف ادريـس، بـه       »العيب«و  » الحرام«،  »العسكري الأسود «،  »البيضاء«: آبادي و چهار رمان     دولت
در ايـن   .  از ديد اين دو اديـب دسـت يـافتيم           جمله در مورد چگونگي مفهوم انتزاعي زمان       78تعداد  
 زمـان، ظـرف     -2«،  » زمان، مكان است   -1« نوع نگاشت از جمله      5ها، مفهوم انتزاعي زمان در        جمله
سـازي    ، مفهـوم  » زمـان، غـذا اسـت      -5«و  »  زمـان، انـسان اسـت      -4«،  » زمان، شيء اسـت    -3«،  »است
  . است شده

اي مبدأ زمان، معلوم شد كه بيشترين تعداد نگاشـت          ه  آمده از حوزه    دست  هاي به   با توجه به آمار   
 20بـوده كـه از ايـن تعـداد       » زمـان، شـيء اسـت     «، متعلق به    39هاي مفهومي زمان با فراواني        استعاره

در مرتبـه دوم    . هـاي عربـي اسـت        مـورد مربـوط بـه نمونـه        19هـاي فارسـي و        مورد، مربوط به نمونه   
هـاي    عدد متعلـق بـه نمونـه      18 قرار دارد كه از اين       32نگاشت زمان، مكان يا ظرف است با فراواني         

هـاي بعـدي نگاشـت زمـان، انـسان       در مرتبه . هاي عربي است     عدد ديگر متعلق به نمونه     14فارسي و   
 مـورد در ارتبـاط بـا    1هـاي فارسـي و      مورد آن مربوط به نمونه     4  مشاهده شد كه      5است با فراواني    

 كه هر كدام از آثار منتخب فارسـي و          4غذا است با فراواني     همچنين، زمان،   . هاي عربي است    نمونه
ها در مورد هر كـدام از دو   اين فراواني) 1(در جدول . شوند  مورد را شامل مي3 و 1عربي به ترتيب    

سـازي زمـان در قالـب     آمده بيانگر نـوعي بـصري   دست هاي به فراواني. است  اديب به نمايش درآمده   
از آن جاكـه ليكـاف و جانـسون دو مقولـة            . ايرانـي و عربـي اسـت      شيء و مكـان در نـزد دو اديـب           

داننـد، ايـن      هـاي مفهـومي دخيـل مـي         سـازي اسـتعاره     پايـه بـودن را در مفهـوم       -پايه و بدن  -فرهنگ
آمده، گوياي اين است كه در آثار دو اديب مفهوم انتزاعي زمـان   دست ها و جامعة آماري به   فراواني

بـه بيـان ديگـر،      . است  شكل گرفته ) پايه-فرهنگ(ثر از محيط پيرامون     بيشتر بر پاية مبناي تجربيِ متأ     
طـور    ايـن خـود بـه       . است  اجتماعي نمود و تأثير بيشتري نسبت به تجربة بدني داشته         -تجربة فرهنگي 
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تر به اين نكته اشـاره دارد كـه از ديـد هـر دو اديـب ايرانـي و عربـي، ذهـن بـراي                            تر و خاص    جزئي
هاي مختص به اشياء گرايش بيشتري دارد تـا           ي زمان، به اشياء و ويژگي     ملموس كردن مفهوم انتزاع   

اينكه مفهوم زمان را در قالب استعاري انـسان يـا غـذا تـصويرسازي كنـد و بـه بيـان ديگـر گويـاي                          
  . مدار بودن ذهن نسبت به مفهوم انتزاعي زمان است شيء

را با خود به همـراه      )  و جسم  محل(هاي دوگاني يا همزمان كه در واقع دو حالت خاصِ             استعاره
 زمان، مكان    با بررسي نگاشت  . دارند يكي از مواردي است كه ليكاف و جانسون به آن اشاره دارند            

 مورد مربوط 14هاي فارسي و   مورد مربوط به نمونه   18هاي فارسي و عربي       يا ظرف است، در نمونه    
هـاي دوگـاني تـشكيل        ورد را اسـتعاره    م ـ 15هاي فارسي     هاي عربي بود كه از مجموع نمونه        به نمونه 

هاي عربي    اين در حالي است كه در نمونه      . اند كه زمان در قالب مكان داراي حركت نيز هست           داده
آمده در مورد متحرك و يا ثابت بودن          دست  آمارهاي به .  نمونه استعارة دوگاني هستيم    1فقط شاهد   

دهندة اين است كه مفهوم زمـان         ت، نشان دو عنصر زمان و ناظر در نگاشت زمان، مكان يا ظرف اس           
  .در قالب مكان در زبان فارسي مفهومي متحرك و در زبان عربي مفهومي ايستا دارد

  

زمان شيء است

زمان انسان است

زمان خوراك است

  
  هاي عربي و فارسي  تفاوت در نگاشت:1شكل 
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  گيري نتيجه. 5
اعي زمـان از ديـد دو اديـب    سازيِ مفهوم انتز اين پژوهش، با هدف بررسي تطبيقي چگونگي مفهوم      

در اين راسـتا، بـه طـور كلـي بـه            . آبادي و يوسف ادريس نگاشته شد       ايراني و عربي، محمود دولت    
ــافتيم كــه در آن 78تعــداد   5هــا مفهــوم انتزاعــي زمــان در قالــب    جملــه از هــر دو اديــب دســت ي
 -4«،  » شيء اسـت    زمان، -3«،  » زمان، ظرف است   -2«،  »زمان، مكان است  -1«: نگاشت از جمله    اسم

ها در بخـش      سازي شده بود كه تحليل آماري آن        ، مفهوم » زمان، غذا است   -5«و  » زمان، انسان است  
ها به دست آمد، بر ايـن نكتـه اشـاره دارد كـه در      اي كه از اين فراواني نتيجه. ها ارائه شد تحليل داده 

) پايه-فرهنگ(تأثر از محيط پيرامون     آثار دو اديب مفهوم انتزاعي زمان بيشتر بر پاية مبناي تجربيِ م           
اجتماعي نمود و تأثير بيشتري نسبت به تجربة بدني         -به بيان ديگر، تجربة فرهنگي    . است  شكل گرفته 

تر به اين نكته اشاره دارد كه از ديـد هـر دو اديـب           تر و خاص    طور جزئي   است كه اين خود به        داشته
هـاي مخـتص بـه        تزاعي زمان، به اشـياء و ويژگـي       ايراني و عربي، ذهن براي ملموس كردن مفهوم ان        

اشياء گرايش بيشتري دارد، تا اينكه مفهوم زمان را در قالب استعاري انسان يا غذا تصويرسازي كند                 
 اسـت كـه   گفتنـي . مدار بودن ذهن نسبت به مفهوم انتزاعي زمان اسـت        و به بيان ديگر، گوياي شيء     

ديگر همپوشـاني     گفته آورده شد، با يك      نج نگاشت پيش  هايي كه براي هر كدام از پ        برخي از نمونه  
هر چند ليكـاف و  . توان در چند نگاشت جاي داد ها را مي    به اين معني كه برخي از اين نمونه       . دارند

هـاي مختلـف در مـورد     جانسون نيز به اين مورد اشاره دارند و بر اين باورند كه هر يك از نگاشـت                
  . سازد اي مختلف آن مفهوم را براي ما روشن ميه مفاهيم انتزاعي، برخي از جنبه

بـا  . اند هاي زمان مبتني بر مكان، مبحث حركت را مطرح كرده   ليكاف و جانسون دربارة استعاره    
هـاي مختلفـي از    در تعريـف زمـان از مـدل   ) Ray, 1991(توجه به اينكه انديشمنداني همچون ري 

كه مـدل  ) Evans ,2003( افرادي همچون ايوانزگيرند و  اي و مارپيچي بهره مي جمله خطي، دايره
آمـده، چنـين بـه نظـر          دسـت   هـاي بـه     اند، با بررسي نمونه     حركتي را ارائه داده   -حركتي و خود  -زمان
در . حركتي خطي دارد) Ray, 1991( رسد كه زمان در رمان كليدر بر اساس مدل حركتي ري مي

هـا    ل حركتي مدور هستيم كه نوع حركـت       هاي يوسف ادريس براي زمان شاهد مد        مقابل، در رمان  
بـر اسـاس مـدل    . هـا اسـت   كاملاً برگرفته از بافت اجتماعي و مبناي فكريِ نويـسنده و يـا شخـصيت      

-هاي فارسي ما براي مفهوم زمان بيشتر شاهد مدل زمـان  ، در نمونه)Evans ,2003( حركتي ايوانز
بـه آينـده قـدم      ) انـسان (م كـه نـاظر      حركتي هـستي  -هاي عربي بيشتر شاهد خود      حركتي و  در نمونه    

هـايي كـه بـراي زمـان يـا نـاظر              گيري نوع حركـت     شكل. است  گذارد و يا از گذشته عبور كرده        مي
مبنـاي  (ها در آثار هر كدام از دو اديب كاملا متأثر از بافـت اجتمـاعي                  برشمرديم و سرعت حركت   

گونگي عملكرد مباني ارائـه     دهندة چ   ها است كه نشان     فرهنگي شخصيت -و مبناي فكري  ) اجتماعي
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آمـده در مـورد متحـرك و ثابـت بـودن دو            دست  هاي به   آمار. شده از سوي ليكاف و جانسون است      
عنصر زمان و ناظر در نزد دو اديب بر اين نكته دلالت دارد كه مفهوم زمان در قالب مكان در زبـان                      

  .فارسي مفهومي متحرك و در زبان عربي مفهومي ايستا دارد
هـايي چـون سـياهي، وزن         ه مبدأ شيء، در نگاه دولت آبـادي مفهـوم زمـان بـا ويژگـي               در حوز 

جالـب آنكـه    . ، سخت و خشك بودن همراه است كه در واقع بيانگر سختي شرايط است             )سنگيني(
همــين طــور . ســنگيني از نظــر فيزيكــي كنــدي و پــائين آمــدن ســرعت را بــا خــود بــه همــراه دارد 

ن برگرفته از همان تجربيات زندگي عشايري و چـالش هـاي            گما  بي) سخت و خشك  (هاي    ويژگي
 و  خوشمزه(هايي چون     اين در حالي است كه در نگاه ادريس مفهوم زمان زمان با ويژگي            . آن است 

چـرا كـه    . ها حركتـي مـدور داشـته باشـد          همراه است كه سبب شده در ديد شخصيت       ) شيرين بودن 
  . اه داردها به همر تجربيات و خاطرات خوبي را براي آن

رسـد كـه در       هاي فارسي و عربي چنين به نظـر مـي           در بررسي نگاشت زمان شيء است از نمونه       
هاي عربي مفهوم انتزاعي زمان شيء ارزشمندي در نظر گرفته شده كه انسان به دنبال آن                  تمام نمونه 

هـاي   شـت هاي فارسي مـا بـا نگا   هر چند در نمونه. است يا به خاطر از دست دادنش اندوهگين است     
هاي فارسي نـسبت   سازيِ مفهوم انتزاعي زمان در نمونه به بيان ديگر، مفهوم   . تري روبرو هستيم    متنوع

آمـده از     دسـت   هـاي بـه     توان بـه يافتـه      در اين باره، مي   . است  تر انجام گرفته    هاي عربي، متنوع    به نمونه 
هاي مفهومي زمـان در زبـان    هاستعار«هاي مشابه نيز اشاره داشت، از جمله پژوهشي با عنوان        پژوهش
آن را بـه   )Raiisi et al., 2020( ، كـه رئيـسي و همكـاران   »اي پيكـره -رويكردي شناختي: فارسي

  . زبانان اشاره دارد سازيِ زمان در آثار فارسي اند كه به بصري نگارش درآورده
  

  فهرست منابع
  .الدارالشروق: القاهرة. يالطبعة الأول. )الروايات(الأعمال الكاملة ). 1987(ادريس، يوسف 
  .دارالشروق: بيروت. 2چ . البيضاء). 1987(ادريس، يوسف 
  .دارالشروق: بيروت. العيب). 2000(ادريس، يوسف 
  .دارالعلم: بيروت. الحرام). بي تا(ادريس، يوسف 

  .حكمت: تهران. ترجمة شرف الدين خراساني. متافيزيك). 1397(ارسطو 
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. تهران. اره و شناختاستع). 1397(افراشي، آزيتا 
هـاي مفهـومي جهتـي در        بررسي تطبيقي اسـتعاره   « ).1391. ( بئاتريس سالاس  و، تورج حسامي    افراشي، آزيتا 
   .23-1صص . 4شمارة . 3دورة . جستارهاي زباني. »هاي اسپانيايي و فارسي زبان

. 8دورة  . مطالعـات زبـاني و بلاغـي      . »هـاي مفهـومي     ابي نظرية استعاره  بررسي و ارزي  «). 1396(براتي، مرتضي 
  . 51-84صص. 16شماره 



 ... زاده و  غلامعلي / سف ادريسآبادي و يو بررسي تطبيقي استعاره مفهومي زمان در آثار محمود دولت/  58

 

  .سهامي انتشار: تهران. ترجمة علي قلي بياني. پژوهش در نهاد زمان). 1368(برگسن، هانري 
  .بيروت: دارالفكر. الطبعة الأولي. موسوعة الأدباء والشعراء العرب، )2001(حمود، محمد 

  .فرهنگ معاصر: تهران. 11، چ كليدر). 1374(ي، محمود دولت آباد
  . انتشارات دانشگاه مشهد: مشهد. آشنايي با نقد معاصر عربي). 1387(رجائي، نجمه 

دانـشگاه  . نامـه كارشناسـي ارشـد    پايـان . مقوله بندي زمان در زبـان فارسـي  ). 1389(رضانژاد رامهرمزي، امير   
  . علامه طباطبايي

هاي مفهومي زمان در زبـان        استعاره). 1398 ( مريم مقدسين   و  شهين نعمت زاده   تا افراشي، رئيسي، فاطمه، آزي  
. 1شمارة  . 8دورة  . هاي غرب ايران    ها و گويش    ، مطالعات زبان  اي  پيكره-رويكردي شناختي : فارسي
  . 15-20صص

كـودك بـه زمـان       هـاي     بررسي معناشناختي استعارة زمان در داستان     «). 1391(سجودي، فرزان و زهرا قنبري      
   . 135-156ص. 19شماره . 5سال . نقد ادبي. »فارسي

مـه  لادانـشگاه ع  :  تهـران  .بررسي استعاره در زبان فارسي از ديدگاه زبانشناسي شناختي        ). 1384 (صدري، نيره 
  .طباطبايي

: وتبيـر . الطبعـة الأولـي  . يوسف ادريس بـين القـصة القـصيرة والابـداع الأدبـي       ). 1994(فاروق، عبدالمعطي   
  .دارالكتب العلمية

  .آگاه: تهران. ترجمة جهانشاه ميرزابيگي. آيند ها از كجا مي استعاره). الف1396(كوچش، زولتان 
  . آگه: تهران. 3چ . ترجمة جهانشاه ميرزابيگي. اي كاربردي استعاره، مقدمه، )ب1396(كوچش، زولتان 

استعاره مفهـومي زمـان در      «). 1382( دخت فيروز    گلفام، ارسلان، عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا و سيما حسن        
  . 121-136صص. 7شمارة . 2دورة . نقد ادبي. »شعر فروغ فرخزاد

  .آگاه: تهران. 2چ . ترجمة جهانشاه ميرزابيگي. قلمرو تازة علوم شناختي). 1396(ليكاف، جورج 
 ترجمـه هـاجر آقـا       .مين ـك ي م ـ يهـا زنـدگ     كـه بـا آن     ييها  استعاره ).1397 (نو جانس مارك و   ، جورج كافيل

   . نشر علم:تهران. 3 چ .يميابراه
زبـان و  . بررسي تطبيقي زندگي و برخي آثار محمود دولت آبادي و يوسف ادريس          ). 1388(مختاري، قاسم   

  . 92-106صص. 2شماره . ادبيات فارسي
ان در  بازنمـايي خـط ذهنـي زم ـ      «). 1400(مطوري، حسين، الخاص ويسي، بهمن گرجيان و مهـران معمـاري            

  .32-9صص . 41شمارة . 13دورة . پژوهي زبان. »ساختار زباني گويشوران فارسي زبان
  .  196-163صص . 3شمارة . 6دوره . نامه مفيد.  »زمان چيست؟« ).1379(موسوي كريمي، سيد مسعود 

  .چشمه: تهران. 3چ . صدسال داستان نويسي ايران). 1382(ميرعابديني، حسن 
. 4دورة  . پژوهـي   ادب. »هـاي مفهـومي از ديـدگاه ليكـاف و جانـسون             نظرية استعاره  «).1389(هاشمي، زهره   

  .140-119صص . 2شماره 
رويكـرد معناشناسـي    : بررسـي اسـتعاره زمـان در زبـان فارسـي          ). 1382(راد، فاطمه و ارسـلان گلفـام         يوسفي

  . دانشگاه تربيت مدرس. نامة كارشناسي ارشد پايان. شناختي



  59 / 1401، تابستان 43، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

References 
Afrashi, A. (2018). Metaphor and Cognition. Tehran: Institute of Humanities and 

Cultural Studies [In Persian] 
Afrashi, A., Hesami, T., Salas, B. (2012). A Comparative Survey of Orientational 

Conceptual Metaphors in Spanish and Persian. Language Related Research, 
3(4), 1-23. [In Persian] 

Aristotle (2018). Metaphysics (Sh. A. Khorasani, Trans.), Tehran: Hekmat [In 
Persian]. 

Barati, M. (2017). Evaluation of Conceptual Metaphor Theory. The Journal of 
Linguistic and Rhetorical Studies, 8(16), 84-51 [In Persian] 

Bergson, H. (1989). Research in the Institution of Time. (A. Gh. Bayani, Trans.), 
Tehran: Publishing Company [In Persian] 

Dolatabadi, M. (1995). Kelidar. (11nd ed). Tehran: Contemporary encyclopedia. [In 
Persian] 

Evans, V. (2003). The Structure of Time: Language, Meaning and Temporal 
Cognition. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin publishing Company. 

Farooq, A. (1994). Yusuf Idris between short stories and literary innovations (1nd 
ed). Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiya [In Arabic] 

Gulfam, A., Kordzafaranloo Kambuzia, A., Hassan Dokht Firooz, S. (2003). The 
Conceptual Metaphor of Time in Forough Farrokhzad's Poetry. Journal of 
Literary Criticism, 2 (7), 121-136. [In Persian] 

Hamoud, M. (2001). Encyclopedia of Arabic Literature and Poets. (1nd ed). Beirut: 
Dar al-Fikr [In Arabic]  

Hashemi, Z. (2010). Theory of Conceptual Metaphors from the Viewpoint of Lakoff 
and Johnson. Journal of Literary Studies, 4(2), 119-140 [In Persian]  

Idris, Y. (1987a). Complete actions (narrations). (1nd ed). Cairo: Dar al-Shorouk [In 

Arabic] 
Idris, Y. (1987b). Al-Bayda (2nd ed). Beirut: Dar al-Shorouk [In Arabic]. 
Idris, Y. (2000). Al-Aib. Beirut: Dar Al-Shorouk [In Arabic]. 
Idris, Y. (n.d). Haram. Beirut: Dar al-Alam [In Arabic] 
Kovecses, Z. (2017a). Metaphor, Practical Introduction. (J. Mirzabeigi, Trans.). 

(3nd ed), Tehran: Agah [In Persian] 
Kovecses, Z. (2017b). Where do metaphors come from, (J.  Mirzabeigi, Trans.). 

Tehran: Agah [In Persian] 
Lakoff, G. (1980). Conceptual metaphor in Everyday Language. The Journal of 

Philosophy. 77 (8), 453-486 
Lakoff, G. (2017). The New domain of cognitive sciences. (J. Mirzabeigi, Trans.). 

(2nd ed). Tehran: Agah [In Persian] 
Lakoff, G. and Johnson, M. (2018). Metaphors we live with. (H. Agha Ebrahimi, 

Trans.). (3nd ed). Tehran: Alam [In Persian] 
Lakoff, G., & Johnson, M. (2003) Metaphors we live by. (2nd ed). Chicago: 

University of Chicago Press 
Lakoff, G., Johnson, M., & Turner, M. (1989). More than Cool Reason: A Field 

Guide to Poetic Metaphor. Chicago: University of Chicago Press  
Mir Abedini, H. (2003). One Hundred Years of Iranian Fiction. (3rd ed), Tehran: 

Cheshmeh [In Persian] 
Mokhtari, Gh. (2009). A Comparative Study of the Life and Some Works of 

Mahmoud Dolatabadi and Yousef Idris. Quarterly Journal of Persian 



 ... زاده و  غلامعلي / سف ادريسآبادي و يو بررسي تطبيقي استعاره مفهومي زمان در آثار محمود دولت/  60

 

Language and Literature, 2. 92-106 [In Persian] 

Motavari, H., Veisi, A., Georgian, B., & Memari, M. (2022). Representation of the 
mental line of time in the linguistic structure of Persian speakers. 
Zanapazhuhi. 13(41), 9-32 [In Persian] 

Mousavi Karimi, S. M., (2000). The Nature of Time. Nameh-ye-Mofid, 6 3(23), 163-
196 [In Persian] 

Raiisi, F., Afrashi, A., NematZadeh, Sh., Moghadasin, M. (2020). Conceptual 
Metaphors of time in Persian: A cognitive and Corpus-based Approach. 
Journal of Western Iranian Language and Dialect. 8 (1), 15-29 [In Persian] 

Rajaei, N. (2008). Introduction to Contemporary Arabic Criticism. Mashhad: 
Mashhad University Press. [In Persian] 

Ray, C. (1991). Time, space and philosophy. London: Routledge 
Rezanejad Ramhormozi, A. (2010). Classification of Time in Persian Language 

(Master Thesis). Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran [In Persian] 
Sadri, N. (2005). A Study of Metaphor in Persian Language from the Perspective of 

Cognitive Linguistics. Tehran: Allameh Tabatabai University. [In Persian] 

Sojudi, F., and Ghanbari, Z. (2012). A Semantic Study of the Metaphor of Time in 
Persian Children's Stories. Literary Criticism Quarterly, 5(19), 156-135. [In 

Persian] 
Yousefi Rad, F., Gulfam, A. (2003). A Study of Metaphor of Time in Persian 

(Master thesis). Tarbiat Modares University, Tehran, Iran [In Persian] 
 

© 2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC-ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).



Scientific Journal of Language Research, Vol. 14, No. 43, Summer 2022 
Alzahra University, http://jlr.alzahra.ac.ir 

Article Type: Research 
pp.33-63 

A Comparative Study of Time Metaphor in 
Persian and Arabic Novels 

(Relying on the theory of ontological conceptual metaphors of George Lakoff 

and Mark Johnson) 

Mehran Gholamalizadeh1 
Ali reza Mohammadrezaei 2, Sadegh Fathi Dehkordi3

Received:09/05/2021 
Accepted: 19/07/2021 

1. INTRODUCTION
Contemporary linguistics always seeks to present new theories to regulate studies
systematically and objectively. After the emergence of cognitive semantics, many
researchers and linguists started to write about it. One of the theories of cognitive
semantics in literary studies is George Lakoff and Mark Johnson's conceptual
metaphors theory. Metaphors, we live by described conceptual theory of metaphor or
conceptual metaphor in detail in their first joint book.

Regarding their theory, Lakoff and Johnson believe that one conceptual domain 
is understood based on another conceptual domain in conceptual metaphor. Since 
metaphor creates an implicit similarity between two domains or two conceptual 
domains, the term mapping can illustrate the connection between the two dominions. 
This term matches the characteristics of two cognitive domains close to each other 
in the form of metaphors. Conceptual metaphor is, in fact, the process of 
understanding and experiencing dominion (a), which takes place with the help of 
phenomena and terms related to dominion (b). 

2. MATERIALS AND METHOD
Each metaphor has three constructs: 1- Target domain (a), which generally covers
mental and abstract concepts. 2- Source domain (b) is usually more objective,
familiar, and conventional matters. 3- Mapping is the relationship between two
domains that takes the form of correspondences between two sets (Lakoff &
Johnson, 2003, p. 24). In contrast to the traditional view, this approach does not
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consider metaphor as a tool for beauty but instead considers metaphor as a feature of 
the mind through which an abstract concept is understood by applying a tangible 
concept. According to Lakoff and Johnson, conceptual metaphors are divided into 
orientational metaphors, existential or ontological metaphors, and structural 
metaphors. 
Orientational metaphors: in this type of conceptual metaphor, a concept is 
understood by the physical direction. These types of metaphors are associated with 
spatial orientations: up-down, in-out, forward-backward, far-near, deep-shallow, and 
center-margin. 
Ontological or existential metaphors: In this form of metaphor, abstract concepts 
and experiences are understood through objects and materials, the container, and 
man.  
Structural metaphors: The third type of conceptual metaphors that Lakoff and 
Johnson pay attention to are structural conceptual metaphors. It is structural since it 
transfers an objective whole to an abstract whole. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION  
The purpose of this study is to conduct a comparative study regarding the abstract 
concept of time in the first three volumes of Mahmoud Dolatabadi's novel (Kelidar) 
and Yusuf Idris's four novels (Al-Bayda, Al-Askari Al-Aswad, Al-Haram, and Al-
Aib). After data collection, the descriptive-analytical method has been used based on 
an American school.The abstract concept of time in their works is depicted in five 
domains of origin: object, place, container, man, and food. Object and location 
domains have the highest frequency than other domains, which indicates the 
tendency to visualize the abstract concept of time in the form of object and place in 
two writers' works. Regarding the source domain of object, the concept of time in 
Persian examples has been stated in more diverse formats than Arabic, which refers 
to the diversity of imagery and flexibility of Persian speakers' minds. According to 
Ray's movement model for time (linear, circular, and spiral) in Persian examples, we 
observed linear movement, and in Arabic observed circular movement for a time, 
which is completely derived from the social context and intellectual-cultural basis of 
the author or characters. Since Lakoff and Johnson consider the two schemas of 
culture-based and body-based concepts in the conceptualization of conceptual 
metaphors, the results indicate that in the works of these authors, the abstract 
concept of time is more culture-based. 

It is worth mentioning that in this regard, we obtained a total of 78 sentences 
from both writers in which the abstract concept of time was conceptualized in the 
form of 5 mapping names: 1- Time is place. 2- Time is a container. 3- Time is an 
object. 4- Time is human. 5. Time is food. Their statistical analysis was presented in 
the data analysis section. 
 
4. CONCLUSION  
The result obtained from these frequencies indicates that in the works of the two 
writers, the abstract concept of time was formed more on the basis of an empirical 
basis influenced by the surrounding environment (culture-base), in other words, it 
had a socio-cultural experience He has had physical experience, which in itself 
indicates in more detail and in particular that in both Iranian and Arabic writers the 
mind is more inclined to objects and properties specific to objects in order to make 
the abstract concept of time tangible than to the concept of time in the form of The 
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metaphor of man or food illustrates, in other words, it shows that the mind is object-
oriented in relation to the abstract concept of time. In the field of origin of the 
object, in Dolatabadi's view, the concept of time is associated with features such as 
blackness, weight (heaviness), hardness and dryness, which in fact indicates the 
difficulty of the situation, and interestingly, the weight is physically slow and slows 
down. Likewise, the characteristics (hard and dry) are undoubtedly derived from the 
same experiences of nomadic life and its challenges. Have a circular motion because 
it brings good experiences and memories for them. 

In the study of time mapping, it is an object from Persian and Arabic examples. 
We are faced with more variety, and in other words, the conceptualization of the 
abstract concept of time in Persian examples is more diverse than in Arabic 
examples. It is also worth noting that some of the examples given for each of the 
five aforementioned maps overlap, meaning that some of these samples can be 
placed in multiple maps. Of course, Likoff and Johnson also point to this, and 
believe that each of the different writings on abstract concepts sheds light on some 
of the different aspects of that concept. 
 
Keywords: Cognitive Linguistics; Conceptual Metaphors; Mahmoud Dolatabadi; 
Time; Yusuf Idris 
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  چكيده

ها و تشريح راهكارهاي برقراري تعادل واژگاني بين          هدف از پژوهش حاضر، تبيين چالش     
هـاي مختلـف    متن مبدأ و ترجمه است تا دانشجويان مترجمي به صورت متمركـز بـا گونـه              

ها  فصل آن و  رهاي حلهاي مبدأ و مقصد و همچنين با راهكا عدم تعادل واژگاني بين زبان  
بنـدي    گـروه اي مقابلهساختار و محتواي اين اثر، به دو بخش نظري و        آشنا گردند؛ بنابراين    

 كتـاب  ها در سطح واژگان بـا نگـاه ويـژه بـه     بخش نظري، دربارة تعادل بين زبان : است شده
»In other words: A coursebook on translation«)  بيكـر  نوشـتة ) ويـرايش دوم 
)Baker, 2011 ( بيكـر . اسـت)  يـازده چـالش برقـراري تعـادل       در ايـن كتـاب بـه   )همـان

هـا نـام      فـصل آن   و  هـا اشـاره كـرده و از هـشت راهكـار نيـز بـراي حـل                   واژگاني بين زبان  
اي، براساس مباني بخش نظري شـكل گرفتـه و محـدود بـه تحليـل                  بخش مقابله . است  برده

اي دربـارة     االله خامنـه    رجمة عربـي مواضـع آيـت      مسائل تعادل واژگاني، بين متن فارسي و ت       
هـاي پـژوهش نـشان داد كـه           يافتـه . تحليلـي اسـت     روش پژوهش، توصـيفي   . فلسطين است 

 هاي فارسي و عربي، در سطح واژگان با اسـتفاده از            هاي مختلف عدم تعادل بين زبان       گونه
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گزيني فرهنگـي،   تر يا از نظـر معنـايي كمتـر القـائي، جـاي              تر، يك واژة خنثي     يك واژة عام  
هـاي غيـر مـرتبط و     هاي مرتبط، دگرگويي بـا اسـتفاده از واژه          دگرگويي با استفاده از واژه    

 معيارهـاي   جـاي   يـك است، با اين وجود، تحقـق         وفصل شده   ها حل   همچنين با حذف واژه   
يعني تعادل وابسته به معناي آشكار، تعادل وابـسته بـه معنـاي ضـمني، تعـادل                 تعادل جامع،   

دو متن فارسـي و عربـي،    بين   ،زيباشناختي/ تعادل منظورشناختي و تعادل صوري    هنجاري،  
  .هاي ذاتي دارند ها نسبت به يكديگر تفاوت زيرا زبانرسد،  ممكن به نظر نمي

  .ها شناسي، ترجمه، تعادل، واژگان، سخنراني  زبان:هاي كليدي واژه
  
  مقدمه. 1

ه متن مبدأ نزديك باشد، اما برابـري در تمـام           تأثير عمومي يك ترجمه ممكن است به طور معقول ب         
به منظور توجيه و تبيين اين مسأله در نظر بگيريـد،           . تواند بين اين دو وجود داشته باشد        جزئيات نمي 

اسـت، ولـي او     اي را انجام دهد، در واقع، ديني را به گـردن گرفتـه              پذيرد ترجمه   هر مترجمي كه مي   
ارز و     با عين متن مبـدأ، بـدهي خـود را بپـردازد، بلكـه بايـد هـم                  براي اداي اين دين، لازم نيست كه      

قـدر بـودن      ارز و هـم     به اين معنا كه در اين داد و ستد بين زباني، فقـط هـم              . قدر آن را پس بدهد      هم
بـه بيـان ديگـر، ترجمـه بايـد      . بازپرداخت با اصل دين مهم است، نه اينكه اين دو همانند هـم باشـند    

 كـه   ها به اين سبب معنا و در يك كلام، معادل متن مبدأ باشد، زيرا زبان تبه، همر قدر، هم ارز، هم  هم
هـا    هـا و جملـه      هـا در عبـارت     معنا و همچنين در چگونگي نظم و ترتيـب واژه           هاي هم  در معاني واژه  

مانند هم نيستند، امكان برقراري تعادل جامع بين متن مبدأ و ترجمه را بـراي هـر مترجمـي نـاممكن                     
معنايي و بـه   قدري، هم   ارزي، هم   توان نتيجه گرفت كه فقط هم       با توجه به اين مطالب، مي     . اند  ساخته

زيـرا در  . پـذير اسـت و نـه تـساوي و برابـري كامـل         بيان ديگر، تعادل بين متن مبدأ و ترجمه امكـان         
فرايند ترجمه، معناي متن اصلي از صورت اصلي در زبان مبدأ بـه يـك صـورت متفـاوت در زبـان                      

ولـي ايـن    . كند  شود و همين تفاوت در صورت، نوعي تفاوت در معنا هم ايجاد مي              قصد منتقل مي  م
ارز،   تـوان ترجمـه را هـم        قدر جزئي و ناچيز است كه مـي         اي آن   هاي حرفه   تفاوت معمولاً در ترجمه   

ترجمـه  با اين وجود، تساوي يا برابري كامل بين مـتن مبـدأ و              . معنا با متن مبدأ دانست      قدر، و هم    هم
  .نشدني است همچنان انجام

تعادل در ترجمه هميشه با نوعي از تفاوت بين متن مبدأ و ترجمه همراه اسـت؛ هـر زبـاني نظـام                      
همـين تفـاوت   . واژگاني و ساختارهاي دستوري ويژه به خود را دارد كه با زبان ديگر متفاوت است          

بهـره گرفتـه    » تـساوي «و نـه    » تعـادل «ها است كه سبب شده در ترجمه از اصـطلاح             در صورت زبان  
معتقد اسـت،  ) Baker, 1992(در واقع، تحقق تعادل، هم يك امر هميشه حتمي نيست؛ بيكر . شود
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شناختي و فرهنگي است، بنابراين تحقق تعـادل          تعادل بين متن مبدأ و ترجمه تحت تأثير عوامل زبان         
 هميشه بايد مهياي برخورد با انواع ؛ بر اين مبنا، مترجم)Baker, 1992, p. 6(را بايد نسبي دانست 

مفاهيم خـاص، واژگـاني نـشدن       مختلف عدم تعادل بين متن مبدأ و ترجمه باشد كه اغلب در قالب              
مفهوم، پيچيدگي معنايي واژه، تمايزات متفاوت معنايي، نبود واژة عام، نبود واژة خاص، تفاوت در               

هـا، تفـاوت در      ي، تفـاوت در صـورت واژه      دورنماي فيزيكي يا بينِ فردي، تفـاوت در معنـاي القـائ           
هـاي قرضـي    برانگيـزي واژه  هاي واژگـاني خـاص و چـالش     كار بردن صورت فراواني و هدف از به  

  .شود آشكار مي
اي ضـرورت     هاي بالا، به دو دليل، بخـش كـردنِ مقالـه را بـه دو بخـش نظـري و مقابلـه                       مبحث

 تعادل واژگاني بين مـتن مبـدأ و ترجمـه         هاي مختلف عدم    وفصل گونه   نخست اينكه، حل  : بخشد  مي
پـذير اسـت، پـس شـناخت عوامـل مقـدم بـر عرضـة           تعـادلي امكـان     فقط با دانستن عوامل ايجاد بـي      

وفـصل   هـا بـراي حـل    راهكارها است؛ دوم اينكه، راهكارها بايد در عمل آزموده شوند تا قابليت آن     
، بخش نظـري بـه توضـيح واژه، معـاني          در راستاي عملي ساختن اين ايده     . ها روشن گردد    تعادلي  بي

سپس، بخـش  . است ها پرداخته واژه و انواع مختلف عدم تعادل بين متن مبدأ و ترجمه در سطح واژه       
اي در مـورد فلـسطين اختـصاص          االله خامنـه    اي به مـتن فارسـي و ترجمـة عربـي مواضـع آيـت               مقابله
ست اينكه ماهيت روابط ايـران و جهـان     نخ:  گرفت  با دو انگيزه انجام    است؛ انتخاب اين مواضع     يافته

دورة كارشناسـي   (عرب، عمدتاً سياسي است؛ دوم آنكه در برنامة درسي رشتة مترجمي زبان عربي              
شـك فلـسطين      بر مبناي دليل نخست، به ترجمة متون سياسي توجه ويژه شـده و بـي              ) ارشد ناپيوسته 

  1.هاي اصيل گفتمان انقلاب اسلامي است يكي از كليدواژه
) 1: انـد  اي مورد اشاره، پاسخ به سه پرسـش را ضـروري سـاخته      هاي مقابله   اني نظري و مبحث   مب

انـواع  ) 2هـا چيـست؟      منظور از انواع گوناگون عدم تعادل بـين مـتن مبـدأ و ترجمـه در سـطح واژه                  
اي در مـورد      االله خامنـه    مختلف عدم تعادل واژگاني بين متن فارسـي و ترجمـة عربـي مواضـع آيـت                

هـاي    وفـصل گونـه     راهكارهاي پيشنهادي بيكر براي حـل     ) 3است؟    وفصل شده    چگونه حل  فلسطين،
مختلف عدم تعادل واژگاني بين متن مبدأ و ترجمه اگر با محورهاي تعادل جـامع سـنجيده شـود تـا      

  چه ميزان كارايي دارد؟
ه ايـن  اسـت تـا ب ـ     بيني شـده    براي هر يك از اين سه پرسش، يك عنوان مشابه در متن مقاله پيش             

                                                                                                                   
... سياست خارجي جمهوري اسلامي ايـران براسـاس         «: است   قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده      152در اصل    1

در عـين   ... جمهـوري اسـلامي ايـران،       «: خـوانيم    مـي  154و در اصل    » استوار شده است  ... دفاع از حقوق همة مسلمانان      
طلبانة مستضعفين در برابر مـستكبرين        ، از مبارزة حق   هاي ديگر   خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت        

  .»كند در هر نقطه از جهان حمايت مي
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ها كه نقش مهمـي در بـه نتيجـه رسـاندن پـژوهش حاضـر دارد،                   مراتبي پرسش   وسيله ساختار سلسله  
در گـام نخـست، شـمار       : ها پنج گام برداشـتيم      به دنبال اين تصميم، در پاسخ به پرسش       . آسيب نبيند 

د هاي مختلف عدم تعادل بين مـتن مبـدأ و ترجمـه را مـور                هاي مكتوب كه گونه     چشمگيري از منبع  
 In Other Words: A coursebook«اند، شناسايي شـدند؛ در گـام دوم، كتـاب     بحث قرار داده

on translation/ 2011 «   تـأليف بيكـر)Baker, 1992 (   گـاه نظـري و تحليلـي     بـه عنـوان تكيـه
زيرا كتاب مورد اشاره، منحصر به تحليل تعادل بين متن مبدأ و ترجمه           . پژوهش حاضر برگزيده شد   

هاي زباني است؛ در گام سوم، انواع مختلـف عـدم تعـادل بـين مـتن مبـدأ و ترجمـه و                         ع رده در انوا 
 1، به دسـت آمـد؛     )همان(ها از منابع موجود، به ويژه كتاب بيكر           وفصل آن   همچنين راهكارهاي حل  

وفـصل انـواع مختلـف عـدم تعـادل در سـطح               در گام چهارم، راهكارهاي پيشنهادي بيكر براي حل       
هـاي   گيـري  بـه ايـن منظـور، جهـت    . اي بين متن مبدأ و ترجمه آزمـوده شـد    ورت مقابله ها به ص   واژه
اي دربارة فلسطين و ترجمة اين مواضع به زبان عربي انتخـاب گرديـد؛ و سـرانجام در      االله خامنه   آيت

براساس محورهـاي تعـادل جـامع ارزيـابي شـد تـا             ) همان(آخرين گام، راهكارهاي پيشنهادي بيكر      
  .ري تعادل كامل بين متن مبدأ و ترجمه سنجيده شودامكان برقرا

  

  پيشينة پژوهش. 2
برانگيــز در  ايــن واژه، مفهــومي اساســي و البتــه مناقــشهبررســي پيــشينة نظــري تعــادل نــشان داد كــه 

پـردازان بـه موضـوع تعـادل، تـا            زيرا رويكرد نظريـه   . ترجمه دارد مطالعات  شناسي و     هاي زبان   نظريه
 ;Catford, 1965; Nida & Taber, 1969(ها  برخي از آن. ديگر است  يكاي متفاوت از اندازه

Toury, 1980; Pym, 1992 & 1995; Koller, 1995 (ها را در فرايند ترجمه  روابط بين زبان
اين در حالي است كه تعدادي هم مفهوم نظري تعادل را نپذيرفتند و             . براساس تعادل تعريف كردند   

و يـا بـه آن   ) Snell-Hornby, 1988(رتباطي با مطالعات ترجمه نـدارد  مدعي شدند كه تعادل يا ا
تعادل به سـبب راحتـي كـار    «از مفهوم ) Baker, 1992(بيكر ). Gentzler, 1993(زند  آسيب مي

» ها به آن عادت دارند نه به دليـل آنكـه شـأن نظـري دارد     استفاده كرد، به اين دليل كه بيشتر مترجم      
)Baker, 1992, p. 5-6(    ؛ بنابراين، تعادل به هر شكل كـه باشـد، دو برداشـت از آن وجـود دارد :

نخست اينكه موقعيتي ضروري براي شناختن زبان و انجام ترجمه است؛ دوم آنكه مانعي بـر سـر راه    
  .آيد مطالعات ترجمه به شمار مي

قـدري   ي و هـم ارز معنـا بـا هـم    هـم اي را   معمولاً تعادل ترجمـه 2بنياد، هاي تعادل طرفداران نظريه 
                                                                                                                   

  .ريزي نشده بود از پيش، دربارة اين راهكارها برنامه 1
2 equivalence-based 
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بـا  . دهد مـتن مقـصد، بـه عنـوان ترجمـه و معـادل مـتن مبـدأ شناسـايي شـود                 اجازه مي  اند كه   دانسته
پـذيري و   آفرين نيست، اما ترجمه را مجبـور بـه برگـشت            كه اين تعريف براي تعادل مشكل       وجودي

 باطـل تعـادل   بـه دور «، بـه درسـتي،   )Pym, 1992(بنابراين، پيم . سازد مقايسه شدن با متن مبدأ مي
). Pym, 1992, p. 37(» اشاره كرد، يعني تعادل بايد ترجمه را و ترجمه بايد تعادل را تعريف كند

متأسفانه كوششي هدفمند هم انجام نگرفته تا تعادل به شكلي در ترجمه تعريف شود كه دچـار ايـن    
  .دور باطل نگردد

 1شناسـي    قرار دارد، اغلب به ايجـاد رده       پردازاني كه معتقدند ترجمه بر پاية نوعي از تعادل          نظريه
شـود   ورزند كه گفته مـي  تأكيد مي) يعني واژه، جمله، يا سطح متن(اي    تعادل توجه دارند و بر مرتبه     

 وجـه  2يعني وجه صريح،(، يا بر نوعي از معنا )Baker, 1992(آيد  تعادل در آن مرتبه به دست مي
  .ماند شود در ترجمه پايدار مي  گفته ميكنند كه تمركز مي) 4 وجه منظورشناختي3ضمني،

پـور    ولـي بررسي پيشينة پژوهشي مرتبط با تعادل بين متن مبدأ و ترجمه در ايـران نـشان داد كـه                    
)Valipour, 2004 ( يابي را يكي از  مفهوم معادل»  يابي در ترجمه بررسي نظريات معادل«در مقالة

پـردازان    بنـابراين، نظريـه   . اسـت    ترجمـه دانـسته    انگيزتـرين مـوارد در زمينـة        سـازترين و بحـث      مسأله
هـايي كـه نـسبت بـه ترجمـه نگرشـي              نخـست آن  : انـد   بنـدي كـرده     يابي را به سه گروه گـروه        معادل
هـايي كـه      گيرند؛ دوم آن    شناسي در نظر مي     شناسانه دارند و ترجمه را در زمرة موضوعات زبان          زبان

يـابي بـراي    رو است؛ بنابراين معـادل  گ مختلف روبهزمان با دو فرهن     معتقد هستند مترجم به طور هم     
هايي هستند كـه همزمـان از دو گـروه پيـشين              معنايي دارد؛ و گروه سوم آن       ها فرايندي كاربردي    آن

تعادل واژگاني در ترجمـة  «نيز در مقالة ) Anoushirvani, 2005(انوشيرواني . كنند نمايندگي مي
اي را امــري پيچيــده و نامــشخص  ن بــه تعــادل ترجمــهرســيد»  هــا و راهكارهــا چــالش: متــون دينــي

است كه انتقال كامل صورت و معنـاي مـتن مبـدأ بـه                وي در نهايت به اين نتيجه رسيده      . است  دانسته
هـايي را     متن ترجمه را بايد غير ممكن دانست؛ بنابراين مترجم مجبور است در فرايند ترجمه تعديل              

ميرحـاجي و همكـاران     . اژگـاني، معنـايي و سـبكي هـستند        ها دسـتوري، و     در نظر بگيرد؛ اين تعديل    
)Mirhaji  et al., 2011 ( اي واژگـان در فراينـد    كاربردشناسي اصل تعـادل ترجمـه  «هم در مقالة

انـد؛    ايجاد تعادل بين مـتن مبـدأ و ترجمـه را بـسيار دشـوار و گـاهي نـاممكن دانـسته                     » ترجمة قرآن 
اي معادل، وفادار، دقيق      م مجبور است براي رسيدن به ترجمه      اند كه مترج    ها نتيجه گرفته    بنابراين آن 

به بيان ديگر، تحقق تعادل بين متن مبـدأ و          . و مطابق با متن مبدأ دقت و كوشش بسياري داشته باشد          
                                                                                                                   
1 typology 
2 denotative 
3 connotative 
4 pragmatic 
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  .شده نيست تضمين ترجمه موضوعي از پيش
  

  مباني نظري پژوهش. 3
 رايج عدم تعادل بين مـتن مبـدأ و ترجمـه    هاي  در اين بخش از مقاله دربارة واژه، معاني واژه و گونه          

بـه همـين   . ها در عمـل فـراهم آيـد    وفصل اختلاف   شود تا زمينه براي حل      ها، بحث مي   در سطح واژه  
دليل، نخست و پيش از ورود به مباحث اصلي، ضروري است كه رويكرد مطالعاتي پژوهش توجيه                

  .شود
  

  ل بين متن مبدأ و ترجمهرويكرد مطالعاتي جزء به كل در برقراري تعاد. 1. 3
رويكرد مطالعاتي اين مقاله از جزء به كل است و نه از كل به جزء؛ به بيان ديگر، اين مقاله از سطح                      

هاي مدرن، دربارة  تواند با توجه به انديشه   اين انتخاب مي  . رسد و نه برعكس     ها به سطح متن مي     واژه
ــان ــگفت    زبـ ــه شـ ــات ترجمـ ــاربردي و مطالعـ ــي كـ ــر  شناسـ ــه نظـ ــد بـ ــورنبي  .  برسـ ــنل هـ   اسـ

)Snell-Hornby, 1988 ( شناسـي و   اي ضـروري بـراي زبـان    تحليل متني كه مقدمـه «بر اين است
» ترجمه است بايد از كل به جزء صورت بگيرد، يعني از سطح كلان به سطح خرد، از متن بـه نـشانه          

)Snell-Hornby, 1988, p. 69 .(   الگـوي حـاتم و ميـسون) Hatim & Mason, 1990(  از
شناسي و ترجمه نيز رويكرد كل به جزء دارد و مـواردي ماننـد نـوع مـتن و بافـت را بـه                          فرايند زبان 

  اســت  هــا و راهكارهــاي ترجمــه در نظــر گرفتــه عنــوان نقطــة شــروع بحــث دربــارة زبــان و مــشكل
)Hatim & Mason, 1990; Hatim & Mason, 1997.(  

ويكرد جزء به كـل اعتبـار بيـشتري دارد، ولـي            رويكرد مطالعاتي كل به جزء از جنبة نظري از ر         
اي نيستند، پيـروي از رويكـرد كـل بـه جـزء               شناس متخصص يا مترجم حرفه      هايي كه زبان    براي آن 
ها در يك لحظه و نه به مرور، در برابر كـاربر پديـدار                نخست به اين دليل كه نكته     . ساز است   مشكل

آورد كـه اگرچـه       خطر اين ابهام را به وجود مي      » فتبا«و  » متن«دوم اينكه تأكيد مفرط بر      . شوند  مي
ولي معنا از طريـق شـيوة بيـان تحقـق پيـدا      ... متن يك واحد معنايي است و نه يك واحد دستوري      «

راهي براي برداشت كاربر از معناي يـك مـتن وجـود            ... كند؛ و بدون يك نظريه براي طرز بيان           مي
ان ديگر، متن يك واحد معنايي است و نـه يـك واحـد    به بي). Halliday, 1985, p. xvii(» ندارد

هـاي منفـرد    شـود و بـدون فهميـدن معنـاي صـورت            صوري، ولي معنا از طريق صورت نمايانده مـي        
توان معناي متن را به عنوان يك كل منسجم دريافت؛ بنابراين توقع مـا از دانـشجوي مترجمـي،              نمي

كـه او يـك      جا است، در حـالي       سطح متن نابه   اي در   هاي درست زباني و ترجمه      براي گرفتن تصميم  
كـه  ) هاي دستوري مـستقل  ها و ساخت گفته  ها، پاره  يعني واژه (تر متن     هاي پائين   فهم منطقي از سطح   
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با ايـن اوصـاف، هـر دو رويكـرد          . كنند، ندارد   دهند و آن را كنترل مي       معناي كلي متن را شكل مي     
تند و ما فقط به دلايل آموزشـي از رويكـرد جـزء             جزء به كل و كل به جزء در جاي خود معتبر هس           

  .گيريم به كل بهره مي
  

  واژه. 2. 3
واژه . ترين واحدي كه انتظار داريم معناي مستقلي داشـته باشـد، واژه اسـت                چيست؟ كوچك  1واژه

» تـوان از آن اسـتفاده كـرد    ترين واحد زباني اسـت كـه بـه تنهـايي و بـه طـور مـستقل مـي               كوچك«
)Bolinger & Sears, 1968, p. 43 .(     ــيرز ــولينگر و سـ ــف بـ ــه تعريـ ــه بـ ــا توجـ   بـ
)Bolinger & Sears, 1968(شود كه آيا واژه واحد اصلي معنا در زبـان   ، يك پرسش مطرح مي

هـا سـاختارهاي      نخست اينكـه زبـان    : است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد دو نكته را در نظر گرفت            
تـر از   ها معـاني را هـم بـا واحـدهاي كوچـك        زبان وم آنكه ويژه به خود را براي بيان معاني دارند، د        

كننـد، ولـي معـاني        منتقـل مـي   ) ها يعني وراي سطح واژه   (تر از واژه      و هم بزرگ  ) يعني تكواژ (واژه  
براي نمونه، زبـان فارسـي بـراي بيـان معنـاي            . شوند  تر زبان منتقل مي     اغلب توسط واحدهاي پيچيده   

خـود را بـه     «هـاي     به اين منظور، جمله   . ها مراجعه دارد    سطح واژه  تظاهر كردن به واحدهاي بالاتر از     
اسـت، امـا همـين معنـا در زبـان             را ساخته » خود را به مردن زد    «و  » خود را به بيماري زد    «،  »ناداني زد 

ايـن  ). Muiqat, 1997, p. 32(اسـت    بيـان شـده  »تَماوت« و »تَمارض«، »تَجاهلَ«هاي  عربي با واژه
متلاشي شد يا به شدت «براي نمونه،   . كند  ان وجه خشن و تأكيدي معاني نيز صدق مي        موضوع در بي  

؛ )30همـان،   (اسـت     بيان شـده  ) يدكسر بعنف شد  : يعني (»حطَّم« يا   »كَسرَ«در زبان عربي با     » شكست
ي ا هاي نگارشـي چنـدواژه     با نظام ) براي نمونه، زبان فارسي   (بنابراين عناصر معنايي كه در يك زبان        

هـاي نگارشـي    بـا نظـام  ) بـراي نمونـه، زبـان عربـي    (كنند، ممكن است در زبـان ديگـر          نمود پيدا مي  
  ).Baker, 2011, p. 10(اي بيان شوند  واژه تك

  
  ها انواع معاني در واژه. 3. 3

فرد اسـت كـه آن را از سـاير            هر واژه داراي معنايي منحصربه    «كند؟    واژه، چه معناهايي را منتقل مي     
 .Zgusta, 1971, p(» اي اسـت  ترين خصوصيت هر واژه پس معنا برجسته. سازد  متمايز ميها واژه

تـوانيم چهـار نـوع     معتقد است، مـا مـي  ) Cruse, 1986; quoted in Baker, 2011(ز كرو. )67
هـايي از مـتن نوشـتاري يـا           منظور از گفته، تكـه    (ها مشخص كنيم      ها و گفته   اصلي از معنا را در واژه     

                                                                                                                   
1 word 
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ــارت هــستند از ). ســتگفتــاري ا ــه3انگاشــته  پــيش2 القــائي،1منطقــي،: ايــن معــاني عب    4 و برانگيخت
)Baker, 2011, p. 11(.  

معناي منطقي يك واژه يا گفته از رابطة بين آن و چيزي كه آن واژه يا گفته بر آن دلالت دارد                     
ه همـان شـكل   كند و كاربر آن زبان خـاص، ب ـ       و يا چيزي كه در دنياي واقعي يا تخيلي توصيف مي          

بـراي نمونـه، معنـاي منطقـي واژة     ). Baker, 2011, p. 11(آيد  كند، به دست مي آن را تصور مي
گيري از اين واژه در شـرايط عـادي بـراي اشـاره بـه                محلي براي زندگي است؛ بنابراين، بهره     » خانه«

  .هاي آموزشي دانشگاه نادرست است محل برگزاري كلاس
به صورت اشتباه يا درست داوري كرد، زيـرا معنـاي القـائي بيـشتر بـه                 توان    معناي القائي را نمي   

  هـا بـه چـه چيـزي اشـاره دارنـد              هـا و گفتـه     كـه واژه    احساس و نگرش افراد ارتبـاط دارد تـا بـه ايـن            
)Baker, 2011, p. 11 .( هـا   در معناي منطقـي آن » نق نزن«و » حرف نزن«براي نمونه، تفاوت بين

دهـد گوينـده عملـي را بـيش از انـدازه              است كه نشان مـي    » نق نزن «رساني  نيست، بلكه در توان معنا    
 .داند كننده مي ناراحت

هـا يـا     به بيان بهتر، يعني كدام واژه     . شود  آيي ناشي مي    هاي هم   انگاشته از محدوديت    معناي پيش 
رد هاي مـو    محدوديت. ها را انتظار داريم كه پيش يا پس از يك واحد واژگاني خاص ببينيم               عبارت

هاي انتخابي، ما در اين سطح انتظار داريم يك فاعل انساني    نخست محدوديت : اشاره دو نوع هستند   
هـاي    داشته باشـيم؛ دوم محـدوديت     » هندسي«و يك فاعل غير انسان را براي صفت         » خائن«را براي   

ز معنـاي   بخواهي هستند و هميـشه ا       هاي اختياري و دل     ها از نظر معناشناختي محدوديت      آيي، اين   هم
شـوند، امـا در    مـي » شكـسته يـا نقـض   «براي نمونه، قـوانين در فارسـي   . كنند منطقي واژه پيروي نمي   

  ).Baker, 2011, p. 12-13(شوند  مي» نقض«عربي، فقط 
اي از زبان است كه ميان        شود؛ گويش، گونه    معناي برانگيخته از گويش و سياق سخن ناشي مي        

اي از زبان است كه متناسب بـا زمينـة      سياق سخن نيز گونه   . گروهي خاص از سخنگويان رواج دارد     
/ فرزنـد، بالادسـت   / مـادر (هـا     كننـده   ، رابطـة بـين شـركت      )سياسي، فرهنگي و مـوارد مـشابه      (بحث  

و شـيوة بيـان     ) سخنراني، مقالـه، نطـق و مـوارد مـشابه         (، نقش زبان    )زيردست و مواردي از اين قبيل     
  ).Baker, 2011, p. 13-14(د كن نمود پيدا مي) گفتاري، نوشتاري(

 فقط محدود 5 و برقراري تعادلدقت داشته باشيد كه انتخاب معادل مناسب در يك بافت خاص   
                                                                                                                   
1 propositional meaning 
2 expressive meaning 
3 presupposed meaning 
4 evoked meaning 
5 equivalence 
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به دانستن معاني نيست و بستگي به عوامل زيادي دارد؛ بعضي از اين عوامل، زباني و برخـي ديگـر،                    
 چگونگي بستگي ندارد، بلكه به      هاي زباني   يعني انتخاب معادل مناسب فقط به نظام      . فرازباني هستند 

اي و    هـا، بـه دانـش پيـشينه         داشـت   هاي زباني به وسيلة نويسنده و مترجم، به چـشم           كار گرفتن نظام    به
از جملـه  (انتظارات خوانندگان در يك موقعيت زماني و مكاني خاص، به درك متـرجم از كـارش     

ــت       ــب اس ــزي مناس ــه چي ــاص چ ــت خ ــك موقعي ــه در ي ــابي اينك ــه ط) ارزي ــيعي از  و ب ــف وس ي
از جمله (توانند در يك محيط ويژه و در يك زمان معين وجود داشته باشند        هايي كه مي    محدوديت

 1بستگي دارد؛ ) سانسور و انواع مختلف مداخلات توسط كساني به غير از مترجم، مؤلف و خواننده             
ي برقـراري تعـادل   هـا و خلـق راهكارهـا     بين زبـان 2بنابراين ارائه طرحي از انواع مختلف عدم تعادل   

 تعادل 6 تعادل هنجاري،5 تعادل وابسته به معناي ضمني،4 يعني تعادل وابسته به معناي آشكار،3جامع،
شـود     واقعيتي پيچيده است و بيشترين كاري كـه مـي          8زيبا شناختي /  و تعادل صوري   7منظورشناختي

ست كـه در قالـب دو بخـش         ها و معرفي راهكارها     در اين مقاله انجام داد، شناسايي بخشي از چالش        
  .گيرد اي انجام مي نظري و مقابله

  

  ها انواع مختلف عدم تعادل بين متن مبدأ و ترجمه در سطح واژه. 4. 3
هـاي نگارشـي    هاي مختلف عدم تعادل در سـطح نظـام   اند، برخي از گونه     مواردي كه در ادامه آمده    

  .است هايي پشتيباني شده  آوردن نمونهها با اي هستند كه شرح و توضيح آن اي و چندواژه واژه تك
  

  مفاهيم خاص. 1. 4. 3
ممكن است واژة زبان مبدأ مفهومي را بيان كند كه به طور كامل، در زبـان مقـصد ناشـناخته باشـد؛                      

تواند وابسته بـه باورهـاي دينـي، مراسـم اجتمـاعي،              تواند انتزاعي يا ملموس باشد، مي       اين مفهوم مي  
هــاي علمــي و فنــي باشــد  و همچنــين ابــداع )Baker, 2011, p. 18 (يــك نــوع خــاص از غــذا

)Lederer, 2017, p. 102.(9   ،بـراي نمونـه »Speaker of the House of Commons «  بـه
                                                                                                                   

ــه 1 ــا اســتفاده از واژه   تعــادل روي ــدأ را ب ــد  هــاي متفــاوت در مقــصد بازســازي مــي  اي اســت كــه موقعيــت مــتن مب   كن
)Vinay & Darbelnet, 1995, p. 342.(  

2 non-equivalence 
3 comprehensive equivalence 
4 equivalence in explicit meaning 
5 equivalence in implicit meaning 
6 normative equivalence 
7 equivalence in semantics 
8 equivalence in aesthetics 

كـه دامنـة مفـاهيم        است، در حالي    بهره گرفته » مفاهيم خاص وابسته به فرهنگ    «بيكر براي توضيح اين مورد، از عنوان         9
مفـاهيم  «جـاي عنـوان مـورد نظـر بيكـر، از عنـوان         ت؛ بنابراين در پژوهش حاضر، بـه        ها اس   ويژه  خاص، بيش از فرهنگ   

  .استفاده شد» خاص
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ها از جمله روسي، چيني، فارسي، عربي و موارد           در بسياري از زبان   » سخنگوي مجلس عوام  «معناي  
  ).Baker, 2011, p. 18(مشابه معادلي ندارد 

  

  واژگاني نشدن مفهوم. 2. 4. 3
اسـت، ولـي زبـان     ممكن است واژة زبان مبدأ مفهومي را بيان كند كه در زبان مقـصد شـناخته شـده          

صـفت  . است  اي را براي بيان آن، اختصاص نداده       است، يعني هيچ واژه     مقصد آن را واژگاني نكرده    
»standard «  در عبـارت  » معمـولي «به معنـاي»standard range of products «)    و نـه بـه معنـاي
هاي فارسي    شود، ولي با اين وجود، زبان       كند كه به آساني فهميده مي        مفهومي را بيان مي    ،)»اضافي«

  .)Baker, 2011, p. 18-19(و عربي، معادلي براي آن ندارند
  
  پيچيدگي معنايي واژه. 3. 4. 3

به بيان ديگـر،    . ر معنايي نيز پيچيده شوند    واژي پيچيده باشند تا از نظ       ها حتماً نبايد از نظر ساخت      واژه
اي پيچيده از معـاني را بهتـر از           تواند مجموعه   يك واژة بسيط كه شامل يك تكواژ است، گاهي مي         

هـاي    هـا بـه طـور خودكـار، صـورت           يك جملة كامل بيان كند؛ بنـابراين عجيـب نيـست اگـر زبـان              
 بـه معنـاي   »arrumação« واژة برزيلـي    .مختصري را براي اشاره به مفاهيم پيچيـدة متـداول بـسازند           

ها در وسط زمـين بـه صـورت مـنظم             پاك كردن زمين زير درختان قهوه از آشغال و گردآوري آن          
  هـاي افتـاده بـر زمـين را بـه راحتـي جمـع كـرد          آوري محـصول، بتـوان دانـه    است تا در زمـان گـرد      

)Baker, 2011, p. 19.(  
  
  تمايزات متفاوت معنايي. 4. 4. 3

ست زبان مقصد تمايزات بيشتر يا كمتري در معنا نـسبت بـه زبـان مبـدأ داشـته باشـد، يعنـي                    ممكن ا 
آورد، زبـان ديگـر ممكـن اسـت مهـم       چيزي را كه يك زبان تمايز مهم در معناي واژه به شمار مـي  

بيرون رفتن از منزل در باران بـدون اطـلاع از           «به معناي   » kehujanan«زبان اندونزيايي بين    . نشمارد
كـه بـاران      بيرون رفتن از منزل در بـاران بـا اطـلاع از ايـن             «به معناي   » hujanhujanan«و  » رندگيبا

گيرنـد؛    ها در ايـن بـاره تمـايزي در نظـر نمـي              كه بسياري از زبان     گذارد، در حالي    تمايز مي » بارد  مي
رو شود، براي     روبه» نبيرون رفتن در بارا   «گفتة    ها با پاره    بنابراين مترجم اندونزيايي اگر در ساير زبان      

اي بـراي اطـلاع يـا عـدم           افتد، مگر اينكـه در مـتن، قرينـه          يافتن معادل اندونزيايي آن، به دردسر مي      
 ايـن مـشكل را بايـد در بـالاترين     ).Baker, 2011, p. 19(اطلاع از بارندگي وجـود داشـته باشـد    

هاي ترجمه در  ، دشواري)Pergnier, 1976(جايگاه انواع عدم تعادل قرار داد، زيرا به باور پرگنير 
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معـادل  ) يعنـي امكـان يـافتن     (ها نيست، بلكه در داشتن يا نداشتن          بررسي همگوني و ناهمگوني زبان    
  ).Pergnier, 1976, p. 466 (هاي ويژه است براي معناي پيام

  
  1نبود واژة عام. 5. 4. 3

اشته باشد، ولي واژة عام     هاي خاص د   ممكن است زبان مقصد، براي يك حوزة معنايي خاص، واژه         
براي نمونـه، زبـان روسـي، معـادلي         . براي قرار گرفتن در رأس آن حوزة معنايي خاص نداشته باشد          

هر وسيله، ساختمان، خدمت و موارد مشابه كه بـراي يـك فعاليـت يـا                «به معناي   » facilities«براي  
تـوان   خاص مختلفي است كـه مـي  هاي  البته اين زبان، داراي واژه. ندارد» شود هدف خاص ارائه مي  

به معناي وسيلة (» sredstva peredvizheniya«براي نمونه .  دانست»facilities«ها را از انواع  آن
  ).Baker, 2011, p. 19-20() حمل و نقل

  
  نبود واژة خاص. 6. 4. 3

ويـژه بـه    هاي خاص اسـت، زيـرا محـيط          هاي عام معمولاً بيش از واژه      ها به داشتن واژه     گرايش زبان 
هـاي    هاي ويژة زباني، در قياس با محـيط         به بيان ديگر، محيط   . يك زبان از زبان ديگر متفاوت است      

هـاي عـام در      هـاي خـاص، نـسبت بـه واژه         عام زباني، كمتر و محدودتر هستند؛ بنـابراين توليـد واژه          
د دارد؛ براي نمونه،    ها وجو  شماري از اين نوع عدم تعادل، بين زبان         هاي بي   نمونه. ها كمتر است    زبان

، »feature« ،»survey« ،»report« ،»critique«هـاي خـاص بـسياري از جملـه      زبان انگليـسي، واژه  
»commentary «  و»review «     را در ارتباط با»article «    ها   هاي دقيق آن    دارد كه پيدا كردن معادل

 .)Baker, 2011, p. 20( هاي ديگر، مشكل و در مواردي غير ممكن است در زبان

  
  تفاوت در دورنماي فيزيكي يا بين فردي. 7. 4. 3

ديگر يا يك مكان در  دورنماي فيزيكي با اين موضوع سروكار دارد كه افراد و اشياء، نسبت به يك         
، »come/ go« ،»take/ bring«هـايي ماننـد    واژه توان در جفـت  اين موضوع را مي. كجا قرار دارند

»arrive/ depart «ابه ديد و موارد مش)Baker, 2011, p. 20.( توانـد شـامل     همچنين دورنما مـي
براي نمونه، در زبـان ژاپنـي، اهميـت دارد كـه چـه كـسي، چـه                 . ارتباط بين كاربران يك زبان باشد     

 كه عبـارت    دارد» give«بمابراين، زبان ژاپني، شش معادل براي فعل        . دهد  چيزي را به چه كسي مي     
  ).همان (»kudasaru«و » yaru« ،»ageru«،» morau« ،»kureru« ،»itadaku«: هستند از

                                                                                                                   
1 superordinate 
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  تفاوت در معناي القائي. 8. 4. 3
اي پيدا شود كه با واژة زبـان مبـدأ در معنـاي منطقـي يكـسان و در                    ممكن است در زبان مقصد واژه     

اين تفاوت ممكن است مختصر يا قابلِ توجـه باشـد، ولـي بـه هـر حـال                   . معناي القائي متفاوت باشد   
پيـشنهاد  . )Baker, 2011, p. 20(تواند، در يك بافت خاص، براي مترجم ايجاد دردسر كنـد   مي

بـه بيـان ديگـر، اگـر معـادل زبـان       . اي به جمله بيافزايد     اين است كه مترجم، معناي القائي را به شيوه        
 توانـد عنـصر القـائي مبـدأ را در مقـصد بـا               مقصد، نسبت به واژة زبان مبدأ خنثي است، متـرجم مـي           

هـايي ماننـد      گفتـه   در پـاره   (»batter«براي نمونه، واژة    . كننده حفظ كند    آوردن يك قيد يا توصيف    
child/ wife battering (توان با يك واژة كمتر القائي، مانند  را مي»tataku « و با » زدن«به معناي

ارد، بـه زبـان     كه همـان معنـا را د      » ruthlessly«يا  » savagely«كننده از قبيل      افزودن يك توصيف  
در يك وضعيت متفاوت، ممكن است واژة مقـصد از جنبـة عـاطفي، نـسبت بـه                  . ژاپني ترجمه كرد  

هاي مذهبي،    هايي كه مربوط به مقوله     واژة مبدأ بار بيشتري داشته باشد؛ اين مورد، اغلب دربارة واژه          
هـاي    نمونـه » homosexual«و  » homosexuality«شـود،     سياسي و جنسي هستند، بيشتر ديده مـي       

ذاتاً يك واژة تحقيرآميز در زبان انگليسي نيـست،         » homosexuality«خوبي در اين زمينه هستند؛      
بـه معنـاي     (»الـشذوذ الجنـسي   «معـادل ايـن واژه در زبـان عربـي           . اگرچه غالباً چنين كـاربردي دارد     

ي و بدون رگة گيري از آن، در يك بافت خنث     است كه ذاتاً تحقيرآميز است و بهره      ) انحراف جنسي 
  ).Baker, 2011, p. 20- 21(شديد مخالفت، كاملاً دشوار خواهد بود 

  
  ها تفاوت در صورت واژه. 9. 4. 3

كننـد، ماننـد      ايجـاد مـي   ) بـراي نمونـه، انگليـسي     (پسوندها و پيشوندهايي كه معاني را در يك زبان          
»employer/ employee« ،»trainer/ trainee « و»payer/ payee «معــادل مــستقيم و اغلــب 

ماننــد  (»ish«همچنــين زبــان انگليــسي از پــسوندهايي ماننــد . هــاي ديگــر ندارنــد يكــساني در زبــان
greenish, hellish, boyish ( و»able «) بــــراي نمونــــهdrinkable, retrievable, 

conceivable ( نـين  هاي فارسي و عربي، فرايند مستقيمي براي توليد چ          كند كه در زبان     استفاده مي
بـراي  . شـود   اسـتفاده مـي    1ها از راهكار دگرگويي     بنابراين، در ترجمة آن   . هايي وجود ندارد    صورت
ترجمـه  » مناسـب بـراي نوشـيدن     «بـه   » drinkable«و  » بتوان بازيابي كرد  «به  » retrievable«نمونه،  

  ).Baker, 2011, p. 21(شود  مي
  

                                                                                                                   
1 paraphrase 
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  هاي واژگاني خاص صورتكار بردن  تفاوت در فراواني و هدف از به. 10. 4. 3
حتي اگر يك صورت خاص زبان مبدأ معادلي در زبان مقصد داشته باشد، ممكن است بين ايـن دو              

بـراي نمونـه، در زبـان       . كار بردن اين صورت وجود داشته باشـد        هايي در ميزان و هدف از به        تفاوت
هـا بـسيار بهـره      ساختن جملهها و واره  پيوستنِ جمله هم  براي به   » ing«انگليسي از صورت استمراري     

هاي ديگر از جملـه      شود، يعني فراواني كاربرد اين صورت در زبان انگليسي بيشتر از زبان             گرفته مي 
دار » ing«هـاي   ؛ بنـابراين اگـر صـورت   دارند» ing«آلماني و اسكانديناويايي است كه معادلي براي     

وند، شاهد سبكي غيـر طبيعـي و تـصنعي          هاي مورد اشاره ترجمه ش      كم و كاست به زبان      انگليسي بي 
  ).Baker, 2011, p. 22(خواهيم بود 

  

  هاي قرضي واژه. 11. 4. 3
تواننـد جـو      كننـد، يعنـي مـي       شـوند، زيـرا در زبـان مقـصد خلـق اعتبـار مـي                ها قرض گرفته مي    واژه

رود،   اين تأثير اغلب در ترجمـه از بـين مـي          . فرهيختگي را به متن يا موضوع مورد بحث منتقل كنند         
يعنـي   (»dilettante«. هاي واژة قرضي به زبان مقصد ممكـن نيـست           زيرا انتقال تمام معاني و تداعي     

هـاي    يـك واژة قرضـي در زبـان       ) رود  كسي كه سرسري و به طور سطحي، دنبـال علـم يـا هنـر مـي                
عناي انگليسي، روسي و ژاپني است كه در زبان عربي هيچ واژة قرضي معادلي ندارد؛ بنابراين فقط م  

توان به عربي ترجمه كرد و تأثير سبكي آن، به طور قطع از بـين خواهـد    را مي » dilettante«منطقي  
كننـد، ايـن مـشكل را اغلـب،      هاي قرضي، مشكل ديگري را نيز براي متـرجم ايجـاد مـي         واژه. رفت

ه صورتي  هايي هستند ك    ها يا عبارت   ريشة كاذب، واژه    هم. نامند  ريشة كاذب مي    هاي هم  مشكل واژه 
وقتـي يـك واژه يـا    . كننـد  يكسان در دو يا بيش از دو زبان دارند، ولي بر معاني مختلفي دلالت مـي    

گيرد يا از     اي را كه به خود مي       توانيم معاني اضافه    شود، نمي   عبارتي از زبان ديگري قرض گرفته مي      
تـوان بـه سـادگي         مـي  ريشة كاذب را    هاي هم  بعضي از واژه  . بيني يا كنترل كنيم     دهد، پيش   دست مي 

تجربـه    العاده بـي    اي است كه شايد فقط مترجم فوق        ها به اندازه    تشخيص داد، زيرا تفاوت معنايي آن     
را بـا  » Feminist«براي نمونه، احتمال ندارد كه مترجم متوسـط ژاپنـي، واژة انگليـسي    . آن را نداند  

اشـتباه  ) اي در برابـر زنـان دارد        همردي كه رفتار بـسيار لطيـف و زنان ـ        (» Feminist«واژة ژاپني شدة    
  .)Baker, 2011, p. 22 (بگيرد

  
راهكارهاي برقراري تعادل واژگاني بين متن فارسـي و ترجمـة عربـي مواضـع               . 4

  اي االله خامنه آيت
وفصل انواع مختلف عدم تعادل بـين مـتن مبـدأ و ترجمـه، مبنـاي نقـد و                    راهكارهاي بيكر براي حل   
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اي دربـارة     االله خامنـه     بـين مـتن فارسـي و ترجمـة عربـي مواضـع آيـت               تحليل مسائل تعادل واژگاني   
فلسطين است و براي آنكه دستاوردهاي پژوهش در اين زمينه قابل اعتماد باشـد، در ارتبـاط بـا هـر                     

بيكـر  با اين وجود، لازم به گفتن است كه         . است  اي تحليل شده    مثال با شيوة مقابله     راهكار، دو عنوان  
هـا از   دانـد، زيـرا مـتن    ص عـدم تعـادل بـه راهكارهـاي مـشخص را ممكـن نمـي             ربط دادن انواع خا   

است كه راهكارهاي پيشنهادي مـورد نظـرش، بـراي            ديگر متفاوت هستند؛ بنابراين وي پذيرفته       يك
ها به معناي آخرين گام در تهية فهرستي جامع در  وفصل انواع مختلف عدم تعادل در سطح واژه حل

  .)Baker, 2011, p. 44(اين زمينه نيست 
  

  تر  عامواژةاستفاده از يك ترجمه با . 1. 4
ويـژه   وفصل انواع مختلف عدم تعـادل، بـه        هايي است كه براي حل    راهكارترين   متداولاز  يكي  اين  

 سـاخت   ، زيـرا   كـاربرد دارد   هـا   زبـان  بيـشتر  در   راهكـار ايـن   . شود  منطقي اعمال مي   معناي ةدر حوز 
  .)Baker, 2011, p. 23(نيست خاص زبان يك  مختص به هاي معنايي، مراتبي حوزه سلسله

  

  )ها به لرزه درآمدن زانوان صهيونيست(لرزه . 1. 1. 4
. ما نبايد به تسليم كردن و نوميد كردن ملت فلسطين كمك كنيم؛ ما بايد حقيقـت را بيـان كنـيم                    . 1

ن و مـستأصل شـدن    و محتـاج شـد  هـا  به لرزه درآمدن زانوان صهيونيست حقيقت، اميد و افق تازه و       
ها در مقابل حركت عمومي ملتي است كه متكي به ايمـانش حركـت               هاي حامي صهيونيست   قدرت
علينــا أن لانــساهم فــي استــسلام الــشعب الفلــسطيني  Khamenei, 2011, p. 282(.1(كنــد  مــي

ذي ملأ قلوب   وبالرعب ال فالحقيقة تتمثلّ بالأمل والأفق الجديد      . وإحباطه؛ لابد لنا أن نبرز له الحقائق      
  الداعمة للصهاينة أمام نهضة شاملة لشعب يدفعـه ايمانـه للنهـوض            ي، وباستئصال شوكة القو   الصهاينة

)Al-Khamenei, 2012, p. 274(.  
بـه  « معادل ساخته و براي جبران معناي القـائي          »رعب«تر، يعني    را با يك واژة عام    » لرزه«مترجم  

الـذي  « توأم با ذلـت اسـت، عبـارت           از ترس  تي خاص كه صور » ها  لرزه درآمدن زانوان صهيونيست   
 آورده كه البته وافي به مقصود نيست، زيرا از قلـب غـرق در        »رعب« را به دنبال     »الصهاينةملأ قلوب   

تـوان منكـر انتقـال       شود؛ با اين وجود، نمي      ترس، معناي ذلتي كه در لرزيدن زانوهاست، درك نمي        
، افـزون بـر ايـن، بخـشي از معنـاي القـائي مـتن مبـدأ بـا                 معناي منطقي متن فارسي به متن عربي شـد        

به ترجمه منتقل شده و همين دو اتفاق كـافي اسـت تـا تعـادل بـين دو          نيز  » خود را باختن  «محوريت  
                                                                                                                   

هاي جهان اسلام، حمايت      المللي رسانه   كنندگان در همايش بين     بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با شركت         1
 2002/01/31از انتفاضة فلسطين 
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انگاشته و برانگيخته به اندازة       اش در معاني پيش     وضعيت تعادلي اين مثال و ترجمه     . طرف را بپذيريم  
هـاي انتخـابي و       در محـدوديت  ) يعني قلب پر از ترس    (ا متن ترجمه    معناي القائي پيچيده نيست، زير    

اختلاف قابل ذكري ندارد؛ بنـابراين بـين        ) يعني زانوي لرزان از وحشت    (آيي خود، با متن اصلي        هم
همين سطح از تعادل، . ارزش وجود دارد    قدر و هم    انگاشته يك تعادل هم     ها از جهت معناي پيش      آن

دو نيز قابل درك است، زيرا سياق سخن مـتن اصـلي، يعنـي زمينـة بحـث،                  در معناي برانگيختة اين     
ها در كلام، نقش زبان و شيوة بيان، به صورت طبيعي در ترجمه هم ديـده                  كننده  رابطة بين مشاركت  

خواهـان هـستند،    جويـان در بحـث مـسلمانان و آزادي    زمينة بحث سياسي است، مـشاركت     شود؛    مي
  .شيوة بيان نيز خطابي استنقش زبان به صورت سخنراني و 

  
  )تعبير اين خواب خوش بي(خواب خوش . 2. 1. 4
با سركوب و فشار و ارعاب، چند صباحي اين نسل را به سكوت تحميلي و اجبـاري          است  ممكن  . 2

اند خواهند توانست    ها گمان كرده   ي است كه صهيونيست   تعبير خواب خوش بي  وادار كنند؛ اما اين     
-Khamenei, 2011, p. 59( فلسطين حكومت كنند ةر سرزمين غصب شداز اين پس به راحتي ب

قد يكون بإمكانهم من خلال القمع والضغوط والإرهاب أن يجبروا هـذا الجيـل لفتـرة قـصيرة                   1).60
 عندما تصوروا أنهم سوف يتمكنون من أن يحكمـوا          ظنونهم خابت على السكوت المفروص؛ إلا أن      
  .)Al-Khamenei, 2012, p. 57( بسهولة أرض فلسطين المغتصبة

 معــادل »خابــت«اش بــا »تعبيــري بــي« و ،»ظنــون«بــا » خــوش بــودنش«بــه واســطة » خــواب«واژة 
 بـه   »ظنـون «به معناي خواب راحت، خواب امن و خواب عافيت آمـده و             » خواب خوش «. است  شده

تر دانست، زيرا    اي عام  بايد آن را واژه   » خواب خوش «ها است كه در قياس با         ها و خيال    معناي گمان 
آيـي     در مقايـسه بـا هـم       »ظنـون «آيي    افزون بر اين، هم   . قرار دارد » گمان«خود در رأس هرم معنايي      

هاي انتخابي آن نيـز كمتـر اسـت كـه سـبب               تر و به همين ميزان، محدوديت       عمومي» خواب خوش «
  .تر بودن اين واژه در مقايسه با واژة متن مبدأ كاملاً تثبيت شود شود عام مي
  
   از نظر معنايي كمتر القائي ياتر يخنثواژة استفاده از يك ترجمه با . 2. 4

هـر دو معنـاي منطقـي و القـائي را           ) 1: واژه يا واحد واژگاني از سه وضعيت معنايي برخوردار است         
اكنون اگـر  ). Baker, 2011, p. 12(فقط معناي القائي دارد ) 3فقط معناي منطقي دارد؛ ) 2دارد؛ 

ا واحد واژگاني زبان مبدأ وجه القائي غالب باشد و ايـن وجـه القـائي در مقـصد واژگـاني                   در واژه ي  
                                                                                                                   

   27/12/2000هاي نماز عيد سعيد فطر  بيانات در خطبه 1
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توانـد از راهكـار ترجمـه بـا اسـتفاده از واژه يـا واحـد                   نشده باشد يا قابل درك نباشـد، متـرجم مـي          
  .تر يا از نظر معنايي، كمتر القائي استفاده كند واژگاني خنثي

  
  .)اي. آي. ي سيپا... پاي آمريكا (پا . 1. 2. 4
چه كه بود ـ باز كـرد،     ـ بيش از آن  را. اي.آي.پاي آمريكا را باز كرد، پاي سي )ياسر عرفات (او. 3

فتح الطريق أمام الأمريكـان  إنه  Khamenei, 2011, p. 198(.1(ها را بيشتر كرد   آنخلةامكان مدا
 .Al-Khamenei, 2012, p(هم  أكثر من قبل، ومهد السبيل للمزيد مـن تـدخّل  وأمام السي آي إيه

191(.  
را باز . اي. آي. پاي آمريكا و پاي سي«يك معناي منطقي دارد كه نشانة راه رفتن است، اما      » پا«

يعنـي  (انگاشـته     حامل معناي القائي اسـت، بـه ايـن دليـل كـه براسـاس معنـاي از پـيش                   » ...كردن به   
وفـصل    بـه منظـور حـل     . ريكا پا داشته باشد   ما توقع نداريم كه آم    ) آيي  هاي انتخابي و هم     محدوديت

تر يا از  هاي خنثي  ، در ارتباط با راهكار برقراري تعادل با واژه        »فتح الطريق «گفتة    اين موضوع، از پاره   
فـتح  «توجيه استفاده از اين عبارت نيـز چنـين اسـت كـه     . است نظر معنايي، كمتر القائي استفاده شده  

هـاي   آيـي  هاي انتخـابي و هـم      ناقض محدوديت » .اي. آي. پاي سي پاي آمريكا و    « به اندازة    »الطريق
هـاي انتخـابي در زبـان ادبـي معمـولاً نقـض               هـاي ادبـي نيـست، زيـرا محـدويت           منطقي به نفع آرايه   

  .شوند مي
  

  )گناه را به گردن اين و آن بيندازند(گناه . 2. 2. 4
 جوانـان، از شـجاعت مـردان و زنـان، از      فلسطين اشغالي، از قيام هفتةها از اوضاع اين سه       البته آن . 4

گنـاه را بـه     خواهنـد     والاي آن مردم مظلوم و خشمگين، به شدت عصبانيند و مرتب مي            ةعزم و اراد  
إنهم غاضبون بشدة بـسبب الأوضـاع فـي     Khamenei, 2011, p. 58(.2( گردن اين و آن بيندازند

اب، وشجاعة الرجال والنساء، وعزم الـشعب       فلسطين خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وبسبب ثورة الشب       
-Al( إلقاء المسؤولية بشكل مستمر على عاتق هذا وذلك       ويريدون  . المظلوم الغاضب وإرادته القوية   

Khamenei, 2012, p. 56(.  
 از جنبة معنـاي القـائي       »إلقاء المسؤولية بشكل مستمر على عاتق هذا وذلك       « در بافت    »مسؤولية«

گناه را به گردن اين و      «در بافت   » گناه«آيي، معادل     هاي انتخابي و هم     يتو همچنين رعايت محدود   
 به سه دليل، در معناي منطقي       »مسؤولية«و  » گناه«با اين وجود، بين اين دو، يعني        . است» آن بيندازند 

                                                                                                                   
   30/10/1998هاي نماز جمعة تهران  خطبه 1
   20/10/2000 )ع(كننده در اردوي فرهنگي رزمي ياران امام علي سخنراني در اجتماع بزرگ بسيجيان شركت 2
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نخـست  : دانـست » گنـاه « را معـادل دقيقـي بـراي         »مـسؤولية «توان    بنابراين، نمي . اختلاف وجود دارد  
» گنـاه « چيز ديگري است؛ دوم آنكه »مسؤولية«يك چيز و معناي منطقي » گناه«عناي منطقي   اينكه م 

 براي انسان، حامل معناي القائي نكوهشي با وزن منفي قابـل توجـه اسـت و سـوم                   »مسؤولية«بيش از   
اي مسؤول شرايط وخيم فعلي هستند و در قبال شرايط وخيم فعلي مسئوليت دارند و ايـن                   اينكه عده 

و انداختن گناه به گـردن ديگـري، يـك بحـث كـاملاً متفـاوت اسـت؛                  » گناه«وع در مقايسه با     موض
 را بايـد در معنـاي منطقـي،         »مـسؤولية «و  » گناه«بنابراين با نظر به توضيحاتي كه داده شد، تعادل بين           

  . دانست1تقريبي يا تخميني
  

  ي فرهنگيجايگزينترجمه با استفاده از . 3. 4
 معـادلي بـا  مبـدأ   جايگزين كردن يك مقوله يا عبارت مختص و مقيد به فرهنگ    شامل راهكار،اين  

 ولي به احتمال    داشته باشد، نخود   مبدأ   معادلي با  معناي منطقي    ممكن است در زبان مقصد است كه      
 از طريـق ايجـاد بـافتي مـشابه در           نمونـه براي  ( مقصد است    ة داراي تأثير مشابهي بر روي خوانند      بالا

 دهـد   ارائه مـي  است كه به خواننده مفهومياين راهكار، از  گيري  بهرهمزيت اصلي    ).فرهنگ مقصد 
بـراي  ) خـودش بـا اختيـار     (تـصميم متـرجم     .  آشنا و خوشايند را تشخيص دهـد       تا وي بتواند ماهيتي   

مترجم چقدر از طرف افرادي كه ترجمه       ) 1 : بستگي دارد  موردراهكار، اغلب به سه      اين   استفاده از 
داوري خـود متـرجم   ) 3 هـدف از ترجمـه چيـست؛   ) 2  آزادي عمـل دارد؛   ،اند ارش داده را به او سف   
ــارة ــاختن  دربـ ــن سـ ــبهم  روشـ ــا مـ ــودن يـ ــست   نمـ ــدأ چيـ ــتن مبـ ــي مـ ــاص فرهنگـ ــوارد خـ     مـ

)Baker, 2011, p. 29(.  
 هنجارهاي حاكم بر ترجمه را در يك جامعه نـشان           اي  اندازه مترجم تا    هاي  تصميمبه طوركلي،   

 از  قابـل ملاحظـه   هـا دور شـدن        كـه در آن    نه، واكنش به اسـتفاده از راهكارهـايي       براي نمو . دهد مي
هـاي مكـاني     جوامع زباني مختلـف و موقعيـت  تواند در ميان     مي معناي منطقي متن مبدأ وجود دارد،     

  ).Baker, 2011, p. 29( باشدگوناگون متغير 
  

  )زاييدة انقلاب(زاييده . 1. 3. 4
هاي ديگري كـه در سراسـر كـشورهاي          ؛ يعني انقلاب   اين انقلابند  ةيديزاگمان آن كساني كه      بي. 5

هـا بـه كمـك انقـلاب         است و خواهد آمـد، ايـن       به وجود آمده  و  است   نشين به وقوع پيوسته    مسلمان
ــي  ــران مـ ــلامي ايـ ــد اسـ ــد     ،آينـ ــه بدهـ ــود را ادامـ ــد راه خـ ــران بايـ ــلامي ايـ ــلاب اسـ ــا انقـ    امـ

)Khamenei, 2011, p. 47(.2  الثـورات الأخـرى   ي؛ أأنصار هذه الثـورة وأتباعهـا  لا شك في أن 
                                                                                                                   
1 approximation 

   80/08/1980هاي نماز جمعة تهران  بيانات در خطبه 2
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التي حدثت في جميع أرجاء البلدان المسلمة وظهرت وستظهر، هي التي ستبادر إلى مـساعدة الثـورة                 
  .)Al-Khamenei, 2012, p. 45( الإسلامية، إلا أن ثورة إيران الإسلامية يجب أن تواصل طريقها

هـا بـا قـرار       متفاوت است، ولـي ايـن واژه      » زاييده«ل از    به طور كام   » وأتباع أنصار«معناي منطقي   
انگاشـته و      از جهـت معـاني القـائي، پـيش         » وأتباعها أنصار الثورة «و  » زاييدة انقلاب «گرفتن در بافت    

هاي متن مبدأ و ترجمـه در         اند كه دليل آن، به سبب مشابهت        قدر رسيده   برانگيخته به يك تعادل هم    
آيي، زمينـة بحـث، نقـش زبـان و همچنـين شـيوة بيـان                  هاي هم   يتهاي انتخابي، محدود    محدوديت

حتـي در صـورت     رسد كه راهكـار جـايگزيني فرهنگـي           با اين توضيحات، به نظر مي     . مواضع است 
هـاي كليـدي، ارزش      هاي آشكار بين معناي منطقـي مـتن مبـدأ و ترجمـه بـه ويـژه در واژه                    اختلاف

  .آزموده شدن را دارد
  

  )خور اقليت توسري(خور  توسري. 2. 3. 4
 ،انـد  كـه سـرزمينش را گرفتـه       ؟ يعني قيام يك ملت براي احقاق حق خود؛ ملتي         چه  انتفاضه يعني . 6

انـد، در داخـل      انـد، تحقيـرش كـرده      مـزارعش را گرفتـه    اند،    اموالش را گرفته   ،اند اش را گرفته   خانه
-Khamenei, 2011, p. 122(كننـد    با او رفتار مـي خور اقليت توسري مثل يك ]ش[كشور خود

 ماذا تعني الانتفاضة؟ إنها ثورة شعب لإحقاق حقه، شعب اغتصب بيته وصودرت أمواله              يتر 1).123
 ,Al-Khamenei, 2012( أقلية مستضعفةوإنتزعت حقوقه، شعب أهين ويتعاملون معه داخل بلده ك

p. 118(.  
گيرد و يـادآور آيـة        مي ذيل جايگزيني فرهنگي قرار      »خور توسري« به عنوان معادل     »مستضعفة«
بـدون ترديـد،    . اسـت  )28/5سورة القصص، آيـة      (﴾ونُريِد أَنْ نَمنَّ علَى الَّذينَ استُضْعفوُا في الْأرَضِ       ﴿

انگاشـته   استناد قرآني مورد اشاره، همراه با شباهت تقريبي متن مبدأ و ترجمه در معاني القائي، پيش               
  در برخي از معاني منطقي     »مستضعفة« و   »خور توسري« جزئي   كند تا اختلاف    و برانگيخته كمك مي   

بنابراين انتخاب فعلي با قـدري      پوشيده گردد؛   ) براي نمونه، احساس ذلتي كه در واژة فارسي است        (
تواند كاربران زبان عربي را همانند كاربران زبان فارسي از معنـاي مـتن اصـلي متـأثر              بيني، مي   خوش

اي دربـارة فلـسطين، شـيوة         االله خامنـه     كه در فرازي مشابه از مواضع آيـت        سازد، به ويژه اگر دريابيم    
  :است اللفظي تغيير رويه پيدا كرده وفصل عدم تعادل از جايگزيني فرهنگي به ترجمة تحت حل

 .Khamenei, 2011, p( بايـد توسـري بخـورد    ،آن ملتي كه نتواند از حق خودش دفـاع كنـد  . 7

 .Al-Khamenei, 2012, p( سوف يضرب علي رأسهدفاع عن حقه، إن شعباً لا يستطيع ال 2.)126

                                                                                                                   
     07/12/2001 رمضان 21هاي نماز جمعة   در خطبهبيانات 1
هـاي معظـم شـهدا و جانبـازان، مـسؤولان اجرايـي و                سخنراني در ديدار بـا گروهـي از آزادگـان، جمعـي از خـانواده               2

هاي كرمانشاه، يزد و چهارمحـال و بختيـاري و گروهـي از مـردم                 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ائمه جمعة استان       
   24/10/1990ان، گنبد، محلات، گتوند، شوشتر، سپيدان، تهران، شيراز و جهرم شهرهاي گرگ
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121(.1  
هاي فرهنگي، معمولاً براي كاربران       تجربه نشان داده ترجمة موارد خاص با استفاده از جايگزين         

 تعهد متـرجم بـه       زيرا ،تر است   اللفظي همين موارد، پذيرفتني     هاي تحت   زبان مقصد، نسبت به ترجمه    
هاي ثابت و نيمه  آيندهاي طبيعي، عبارت ارش معمول متن مقصد، يعني همپردازي و سبك نگ     جمله

  .بخشد پذيري ترجمه را به ميزان زيادي بهبود مي ثابت و حفظ ساختارهاي اصطلاحي، خوانش
  

   توضيحعلاوةبه  يا واژة قرضي  قرضيواژةاستفاده از يك ترجمه با . 4. 4
 هـاي  واژه خاص فرهنگـي، مفـاهيم جديـد و          هاي واژهويژه هنگام سروكار داشتن با        به راهكار،اين  

سـودمند اسـت   بـسيار   زمـاني  ، قرضي واژة پس از آوردن     ،توضيح دادن .  است رايج ،تازه ابداع شده  
ح داديـم، ديگـر      شـر  بـار   قرضي را يـك    واژةوقتي  . كار رفته باشد   بار در متن به    چندينواژه  كه آن   

فهمـد و حواسـش بـا توضـيحات           خواننده آن را مي    زيرا،  كار برد   در متن به   به تنهايي توان آن را     مي
وفصل   از راهكار مورد اشاره، براي حل.)Baker, 2011, p. 33 (شود اضافي و طولاني، پرت نمي

اي در مـورد فلـسطين        االله خامنـه    هاي عدم تعادل بين متن مبدأ و ترجمـة عربـي مواضـع آيـت                چالش
  .هاي قرضي دارد ، تحمل ناچيزي براي قبول واژهاستفاده نشده، به اين دليل كه زبان عربي

  

   مرتبطهاي يي و با استفاده از واژهدگرگوترجمه از طريق . 5. 4
شـود و در آن متـرجم         اي كـه بـا آزادي عمـل انجـام مـي             ترجمه«: شود  دگرگويي چنين تعريف مي   

ورد نظـر نويـسنده     همواره نويسنده را مد نظر دارد تا هرگز محو نشود، اما آن قدر كـه بـه مفهـوم م ـ                   
ســتفاده از راهكــار ا). Dryden, 1989, p. 8(» كنــد هــاي او پيــروي نمــي وفــادار اســت از واژه

 بـان  مبـدأ در ز    زبـان شـده توسـط       كه مفهـوم بيـان     ممكن است  زماني   هاي مرتبط،  دگرگويي با واژه  
شـد  باواژگـاني شـده     شـته باشـد، يعنـي        وجـود دا   اي  واژه به صـورت  با فرض تفاوت شكلي،     مقصد  

)Baker, 2011, p. 36(.هاي عربي به فارسي بسيار رايج هست  استفاده از اين راهكار در ترجمه.  
  
  )زير منگنة سؤال و بازجويي(زير منگنه . 1. 5. 4
هـا، يـك وقـت در جمـع دانـشجويان، بـه مناسـبت تفـسير آيـات مربـوط بـه                        همان سـال   بنده در . 8

 سـؤال  منگنـة زير ها  بعد، در يكي از بازداشت. ي گفته بودم بقره ـ مطالب ةاسرائيل ـ در اوايل سور  بني
أذكـر   Khamenei, 2011, p. 168(.2(ايد  ام قرار دادند كه شما اسم از اسرائيل آورده و بازجويي

                                                                                                                   
  .است  انتقال نيافته»سوف يضرب علي رأسه«دارد كه به وجه التزامي  »بايد توسري بخورد«در » بايد«واژة  1
   14/12/1994  )ع( و در آستانة ميلاد امام علي)ع(بيانات در ديدار عمومي، به مناسبت روز ولادت حضرت جواد 2
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 بعـض  طرحـت  الطـلاب  مـن  مجموعـة  أمـام  لـدرس  إلقـائي  وأثنـاء  – الزمـان  ذلـك  في –ذات مرّة   
 ي إسرائيل من أوائل سورة البقرة، فكـان أن اعترضـوا عل ـ           نيبب المرتبطة الآيات تفسير حول المباحث

 لمـاذا ذكـرت إسـرائيل   :  بأنّهالاستجواب تحت وطأة مكبس التعذيب    أثناء – حين بعد –في المعتقل   
)Al-Khamenei, 2012, p. 162(.  

اش كـاملاً روشـن       بنـابراين نـوع كـاربري و همچنـين ترجمـه          . يك معناي منطقـي دارد    » منگنه«
قـرار بگيـرد، متـرجم بـا        » زير منگنة سؤال و بـازجويي     «گفتة    ما هنگامي كه اين واژه در پاره       ا 1است،

انگاشته بـه صـورت مـشترك در كنـار      رو خواهد شد، زيرا معاني القائي و پيش   شرايط متفاوتي روبه  
 هاي آن آيي هاي انتخابي و توسعة هم گيرند و امكان نقض محدوديت قرار مي» منگنه«معناي منطقي  

هـاي    كاركرد منطقي محض خود را به عنوان دستگاهي كه صفحه         » منگنه«يعني  . سازند  را فراهم مي  
كند به نفـع معنـاي القـائي       كاغذ را با سوزن منگنه و تحت فشار يك عامل خارجي به هم متصل مي              

ة  بدون ترديـد بـر ترجم ـ      ،تحول مورد اشاره  . دهد  تحت فشار قرار دادن انسان بازداشتي از دست مي        
را » زير منگنة سؤال و بـازجويي «گفتة خاص  دارد تا پاره  اين متن نيز اثرگذار است و مترجم را وامي        

يعنـي بـازجويي زيـر فـشار دسـتگاه پـرس يـا منگنـة                 (» التعذيب 2الاستجواب تحت وطأة مكبس   «به  
 به قـوت خـود بـاقي اسـت،          »مكبس«در  » منگنه«در اين دگرگويي، عمل     . دگرگويي كند ) شكنجه

است؛ بـه دنبـال ايـن تـصميم           تبديل شده  »مكبس التعذيب «به  » منگنة سؤال و بازجويي   «آيي    لي هم و
در ترجمه از پيرو بودن به پايـه بـودن تغييـر وضـعيت داده و در ابتـداي                   » سؤال و بازجويي  «مترجم،  

ه افـزوده تـا     را به متن ترجم   » فشار/ ةطأَو«واژة  افزون بر اين، مترجم     . است  زنجيرة كلامي قرار گرفته   
جـايي و افـزايش در        به طور خلاصه، جايگزيني، جابـه     .  را تشديد و تأكيد كرده باشد      »مكبس«فشار  

ترجمه سبب شده متن مبدأ به چيزي تبديل شود كه دقيقاً غرض گوينده نيست، امـا بـا ايـن وجـود،                  
ن مبدأ و ترجمه مؤثر    هاي مرتبط، در ايجاد تعادل تقريبي بين مت        راهكار دگرگويي با استفاده از واژه     

  .است
  

  )رود ظلم بر مردم غزه مي(رود  اين ظلم مي. 2. 5. 4
شود، حتي بعد    هايي كه همين امروز نسبت به مردم غزه مي         ها و ظلم   ها، قساوت  رحمي فشارها، بي . 9

خـودش را عمـل      از آن جنگ بيست و دو روزه كه دولت صهيونيست ناكام شد و نتوانست مقاصد              
فـإن   Khamenei, 2011, p. 234(.3( رود ايـن ظلـم بـر مـردم غـزه مـي      ز همچنـان  كند، تـا امـرو  

                                                                                                                   
  الدباسة أو المكبس 1
  مكابِسجمع . دستگاه فشار، منگنه، دستگاه پرس، پيستون: المكبس 2
) ع(و امـام صـادق  ) ص(بيانات در ديدار با جمعي از مردم و مسؤولان نظام به مناسبت ولادت حـضرت رسـول اعظـم           3

04/03/2010    
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 بعـد تلـك الحـرب       يالضغوط وعدم الرحمة والقسوة والظلم الذي يمارس اليوم ضد أهالي غزة حت ـ           
هـذا   يوماً، والتي أخفقت فيها الحكومة الصهيونية ولم تستطع نيل مقاصـدها، لا زال           22التي استمرت   
  .)Al-Khamenei, 2012, p. 228(  لحد الآنى أهالي غزةالظلم مخيماً عل

رسد مترجم ضـمن توجـه       است، به نظر مي   » رود  مي... ظلم بر   « دگرگويي   »...الظلم مخيماً على    «
هاي دقيق اين عبارت در زبان عربـي، تـرجيح داده بـا              به غرض گوينده و همچنين اطلاع از صورت       

رگويي ابتكاري خود را از متن فارسي و كاملاً هماهنـگ بـا              به متن ترجمه، دگ    »مخيم«افزودن واژة   
هـا باشـند، تحـت     موقعيت غزه داشته باشد، زيرا مردم غزه بيش از آنكه در معرض ظلم صهيونيـست       

  .است ها هستند و اين ظلم بر خاك غزه اردو زده سيطرة ظلم و احاطه شده با ظلم صهيونيست
  

   غير مرتبطهاي واژه فاده ازو با استدگرگويي ترجمه از طريق . 6. 4
 دگرگـويي را    راهكـار ،  نـشده باشـد     واژگـاني   در زبان مقصد   ود كه  مبدأ بيان ش   واژةاگر مفهومي با    

 مـرتبط، دگرگـويي را   واژةجـاي يـك      ولي در اين مورد به،كار برد ها به  در برخي از بافت    توان مي
. انجـام داد  مبـدأ  واژة معنـاي باز كـردن   از طريق فقط فراگير و يا واژةاساس تعديل يك     توان بر  مي

 ,Baker(باشـد   مورد بحـث از نظـر معنـايي پيچيـده     واژة زماني كاربرد دارد كه ه ويژه ب،اين مورد

2011, p. 38 .( از راهكار در تعيين معناي منطقي بـا دقـت بـالا اسـت و    اساسي اين اصلي و مزيت 
 د؛ واژگـاني را نـدار     لـة مقـام يـك مقو     شـأن و     ش اين است كه دگرگويي در هـر حـال،         معايبجمله  
ي و  ئمعـاني القـا   . را برساند  1يي متداع اني، برانگيخته و يا هر نوع از مع       ئتواند معاني القا    نمي ،بنابراين

 همبـسته   ،شـوند  هـاي خـاص تكـرار مـي         واژگاني ثابت كـه در بافـت       هاي  ه با مقول  معمولاًبرانگيخته  
جـاي يـك      بهگاهي   كه   ت بودنش است، به اين دليل     ظراف  راهكار متوجه بي  عيب ديگر اين    . هستند

اين فراينـد در انـواعي از       . گيرد  بهره مي  است،   واژه، از توصيفي كه شامل چند       واژه يا تركيب ثابت   
هـاي قابـل      هـا اغلـب محـدوديت       ها مانند زيرنويـسي و ترجمـة تبليغـات كـه در آن              ها و محيط    بافت

  ).Baker, 2011, p. 41( شود يرفته نمياي براي محل نوشتار وجود دارد، پذ ملاحظه
  

  )هاي مفت حرف(مفت . 1. 6. 4
 و  هـاي مفـت    حرفقبيل،  اين  موضوع كمك به تروريسم، يا نقض حقوق بشر و يا ادعاهايي از             . 10
إن موضوع دعم الإرهاب، أو انتهاك حقوق  Khamenei, 2011, p. 84(.2(هاي واهي است  بهانه

ــذا   ــن ه ــاءات م ــسان، أو ادع ــا هــي إلا  الان ــل، م ــا القبي ــل لا أســاس له ــةأقاوي ــع واهي -Al( ، وذرائ

                                                                                                                   
1 associative meaning 

    26/01/1993با اعضاي سپاه پاسداران و نيروي انتظامي، به مناسبت سوم شعبان بيانات در ديدار  2
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Khamenei, 2012, p. 80(.  
از جهت معـاني    (هاي غير مرتبط     با استفاده از راهكار دگرگويي با واژه      » مفت«معناي متني واژة    

 و شـيوة بيـان      است، اين شكل از دگرگويي معمولاً معناي القائي          ترجمه شده  »لا أساس «به  ) قاموسي
هـاي غيـر    كند، با اين حـال، دگرگـويي بـا اسـتفاده از واژه      ن اصلي را در زبان مقصد تضعيف مي       مت

به بيان ديگر، اگر بـه واسـطة        . شود  مرتبط، مانع از شباهت معناي منطقي متن ترجمه به متن مبدأ نمي           
 بـه دسـت     اي  راهكار مورد اشاره نتوان در انتقال معاني خاص زبان مبدأ به زبان مقـصد توفيـق ويـژه                 

ناگفتـه  . توان موفـق بـود      پذيري مي   ناپذيري به ترجمه    آورد، اما در تغيير وضعيت متن مبدأ از ترجمه        
  .پيداست كه در اين شرايط بايد با تضعيف برخي از معاني اصلي واژة مبدأ در ترجمه كنار آمد

  
  )برندگي اسلام(برندگي . 2. 6. 4

 دشـمنان اسـلام و مـسلمين      ، را نـشان داد    رنـدگي اسـلام   بكه انقـلاب اسـلامي،       امروز بعد از اين   . 11
لقد أصبح أعداء الإسلام أكثر جدية اليوم بعـد أن   Khamenei, 2011, p. 118(.1(تر شدند  جدي

  .)Al-Khamenei, 2012, p. 114( قدرة الإسلامأثبتت الثورة الإسلامية 
اسـت؛  » برنـدگي «ط بـراي     از جنبة شكلي، يك دگرگويي غيـر مـرتب         »قدرة«واژة  در وهلة اول،    

با معاني تيزي، قاطعيت و كارايي در زبان فارسي بالا است، زيرا اين واژه به               » برندگي«مصرف واژة   
توانـد   انگاشـته دارد، مـي   هاي از پيش ها و محدود نشدن به انتخاب آيي لطف دامنة وسيعي كه در هم  

 نيز افزون بر داشتن معناي منطقـي        »قدرة«واژة  . هاي متنوع معنايي، تجسم زباني پيدا كند        در موقعيت 
در وهلة دوم،   . ها برخوردار است    آيي  هاي مشابه با اين واژه در هم        از توانمندي » برندگي«مشترك با   

، معناي القائي قابليت برد و نفـوذ را افـزون بـر معنـاي منطقـي                »اسلام«آيي با     به واسطة هم  » برندگي«
 نيـز صـادق اسـت؛ بنـابراين         »سلام الإ قدرة«آيي    دربارة هم است، همين تحليل      خود، به دست آورده   

در نظـر   » برنـدگي اسـلام   «قـدر بـراي       ارزش و هـم      را بايد به عنوان يـك معـادل هـم          »قدرة الإسلام «
  .گرفت
  

  حذفترجمه از طريق . 7. 4
 يـا   واژه حـذف يـك       واقـع،   به نظـر برسـد، ولـي در        اي ناخوشايند    راهكار تا اندازه   ممكن است اين  

 گفتـة   پاره يا   واژه اگر يك     به بيان بهتر،   .زند   آسيبي نمي  متن مقصد ها به    بافتاز   در برخي    گفته،  پاره
خواننده با توضـيحات مطـول      حواس   با اين توجيه كه      توان   مي خاص براي فهم متن ضروري نباشد،     

                                                                                                                   
      04/12/1990كنندگان در اولين كنفرانس اسلامي فلسطين  سخنراني در ديدار با شركت 1
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اه حـل   به عنـوان آخـرين ر     شود اين راهكار      پيشنهاد مي . كرد از آن، پرهيز  شود، به سادگي     پرت مي 
  .)Baker, 2011, p. 42-43(كار برده شود  به
  
  ...)سرپنجة قدرت نظامي (سرپنجه . 1. 7. 4

ه  قـدرت نظـامي آن را ب ـ       پنجةسرخواهند با    طرح از نيل تا فراتي كه يك وقت اعلام كردند مي          . 12
. اورندبي دسته   قدرت سياسي و اقتصادي آن را ب       پنجةخواهند با سر   در واقع الان مي   دست بياورند،   

هـا و غاصـبان فلـسطين        هـا و نـه صهيونيـست       البته قطعاً به اين هـدف نخواهنـد رسـيد؛ نـه امريكـايي             
)Khamenei, 2011, p. 132(.1  الـذي أعلنـوا   »  الفراتيمن النيل إل«إنهم يريدون تحقيق مشروع

كيـد، لا  بـالطبع إنهـم سـوف لا ينـالون هـذا الهـدف بالتأ         . في وقت ما أنه سـيتحقق بـالقوة العـسكرية         
  .)Al-Khamenei, 2012, p. 128(الأمريكان ولا الصهاينة ولا مغتصبو فلسطين 

در واقـع الان  «و » سـرپنجه «مترجم با ناديده گرفتن و ترجمه نكردن بخشي از متن فارسي، يعني         
محتواي متن مبدأ و غـرض      » دست بياورند ه   قدرت سياسي و اقتصادي آن را ب       پنجةخواهند با سر   مي

اسـت؛ منظـور از غـرض بلاغـي، تـوحش و             ينده را نزد كاربران زبـان مقـصد تبـاه سـاخته           بلاغي گو 
شـود؛    فهميده مـي  » سرپنجه«ها و غاصبان فلسطين است كه از          ها، صهيونيست   خويي آمريكايي   درنده
  .تصميم مترجم براي استفاده از راهكار حذف در اين فراز را بايد نكوهش كرد بنابراين

  
 )هاي پرروي دنيا رتقد(پررو . 2. 7. 4

 آمدند و خواسـتند نـاحقي را حـق          ،صدا و  دنيا، با جنجال و هياهو و سر       پررويهاي   اگر قدرت . 13
پس معناي حكومـت اسـلامي   ! ؟»فرماييد صحيح مي«، ما هم مثل ديگران كنار برويم و بگوييم     كنند

لضوضاء وتريـد أن  وإذا جاءت قوى العالم تثير الضجة وا Khamenei, 2011, p. 85(.2( چيست؟
 ظلم ما، فهل علينا أن ننسحب كالآخرين ونقول إن ما تقولونه صحيح؟ إذن مـاذا        يتضفي الشرعية عل  

  .)Al-Khamenei, 2012, p. 82( تعني الحكومة الإسلامية؟
شـرم، وقـيح و گـستاخ اسـت، در            حيـا، بـي     ادب، بي   به اين دليل كه حامل معاني بي      » پررو«واژه  

بـا ايـن   . اني و جهت دادن به محتواي متن فارسي، نقش بـسيار مـؤثري دارد      هاي جه   نكوهش قدرت 
وجود، مترجم آن را در ترجمه ناديده گرفته و به واسطة اين تصميم، زمينة تحريف متن مبـدأ را در                    

  .است مقصد فراهم ساخته

                                                                                                                   
    17/03/2005بيانات در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري  1
      16/09/1993ه پاسداران انقلاب اسلامي بيانات در ديدار با فرماندهان و مسؤولان سپا 2
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  ترجمه با استفاده از تصوير. 8. 4
 .Zand & Nazari Robati, 2020, p(نـد  توانند مترجم را در انتقـال معنـا يـاري ده    تصاوير مي

 يك شيء دلالت بر واژهمقصد نداشته باشد و آن     زبان   مبدأ معادلي در     واژةاگر  براي نمونه،   ). 179
 ي انتخـاب  ،ترجمـه بـا اسـتفاده از تـصوير         ، صورت  اين  بتوان تصوير آن را كشيد، در      كه كندفيزيكي  

 موقعيـت  جنبةهايي از     كه محدوديت  كند  مي  صدق در مواردي وع بيشتر   اين موض . مفيد خواهد بود  
 راهكـار  .)Baker, 2011, p. 43( باشـد  دقيـق  فـشرده و   كوتـاه، بايـد ترجمـه  وجود دارد و يا متن 

وفصل انواع مختلف عدم تعادل بين متن فارسي و ترجمـة عربـي مواضـع     مورد اشاره، در فرايند حل    
  .اي نداشت اي استفاده االله خامنه آيت

  
هاي پژوهش از برقراري تعادل واژگاني بين متن فارسي و ترجمة عربي              هيافت. 9. 4

  مواضع
هاي مختلف عدم تعادل واژگاني بين متن فارسي و ترجمـة             وفصل گونه   راهكارهاي بيكر، براي حل   

اي با موضوع فلـسطين نـشان داد، هـر زبـاني بـراي بيـان معـاني از نظـام                       االله خامنه   عربي مواضع آيت  
هـاي    كند كه با عنوان ويژگي      ارها و الگوهاي طبيعي مخصوص به خود استفاده مي        واژگاني و ساخت  
شناختي در متفاوت و متمايز بودن يك زبان نـسبت بـه           هاي زبان   شوند، اين ويژگي    زباني شناخته مي  

هـا، سـاختارها و    افتد، انتقـال معنـا از واژه     چه در فرايند ترجمه اتفاق مي       آن. ها مؤثر هستند    ساير زبان 
در . ها، ساختارها و الگوهاي طبيعي خاص زبان ديگر است         الگوهاي طبيعي خاص يك زبان به واژه      

شـود و ايـن بـه         رود يا دگرگون مـي      اين فرايند انتقالي هميشه چيزي از معناي متن مبدأ از دست مي           
هـاي    سبب عوض شدن صورت يا ظرف معنا در فرايند ترجمه است؛ بنابراين تعادل به دليل تفـاوت                

  .بين زباني، واقعيتي هميشه در نوسان است
  

  تعادل جامع بين متن مبدأ و ترجمه. 5
هـا و    سـازي، خـوب بـه نظـر برسـد، در حـالي كـه واژه                 شـود كـه يـك معـادل         چه چيزي سبب مـي    

ديگر نيستند؟ در پاسخ به ايـن پرسـش، عناصـر             ساختارهاي دستوري متن مبدأ و ترجمه معادل يك       
  :اند بندي كرده  به تعادل جامع را به پنج گروه گروهيابي مورد نياز براي دست

هـاي    مـتن مقـصد بايـد اطلاعـات مـتن مبـدأ دربـارة واقعيـت               : تعادل وابسته به معناي آشكار    ) 1
  .فرازباني را انتقال دهد، يعني اطلاعات متن مبدأ كاملاً به كاربر زبان مقصد منتقل شود

يد سبك متن مبدأ را رعايـت كنـد، يعنـي سـطح       متن مقصد با  : تعادل وابسته به معناي ضمني    ) 2
هـاي اجتمـاعي، گـسترة جغرافيـايي اصـطلاحات و             ، گويش )شامل سادگي و پيچيدگي متن    (زباني  
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  .ساير مسائل وابسته به متن مبدأ در متن مقصد ديده شود
متن مقصد بايد پيرو ژانر متن مبدأ باشد، براي نمونه دسـتور آشـپزي هماننـد     : تعادل هنجاري ) 3
  .شود، افزون بر اين، متن مقصد نبايد بوي ترجمه بدهد هاي حقوقي نوشته نمي معاهده

خلق متن در مقصد بايد با دانش خواننده سـازگار باشـد تـا قابـل فهـم                  : تعادل منظورشناختي ) 4
هاي خاص زبان مبدأ به زبان مقـصد، بايـد از             گفته  ها يا پاره   گردد، يعني مترجم هنگام برگردان واژه     

ترين شباهت اطلاعـاتي بـه مـتن اصـلي            ترين يا نزديك    هايي استفاده كند كه دربردارندة دقيق       لمعاد
  .باشند تا به اين وسيله، فرايند سازگاري بين متن مبدأ و خوانندة ترجمه با موفقيت انجام پذيرد

د صورت متن مقصد بايد همان اثر زيباشناختي متن مبدأ را ايجـا           : زيباشناختي/ تعادل صوري ) 5
  Lederer, 2017, p. 84-88.(1(كند، يعني حس متن مبدأ در مقصد به خوبي دريافت شود 

  

نقد راهكارهاي بيكر در تحقق تعادل جامع بين متن فارسي و ترجمـة عربـي               . 1. 5
  مواضع

هاي برقراري تعادل واژگـاني بـين مـتن فارسـي و ترجمـة                وفصل چالش   راهكارهاي بيكر، براي حل   
اي در مورد فلسطين، اگر بـا معيارهـاي تعـادل جـامع سـنجيده شـود، از                     خامنه االله  عربي مواضع آيت  
بـراي تبيـين دقيـق ايـن مـسأله بـه        . نوسان دارد ) پوشي  با قابليت چشم  (هاي مقطعي     موفقيت تا ضعف  

معيارهاي تعادل جامع، امكان قرار گرفتن در سه وضعيت موفقيت قابل ملاحظه، موفقيـت نـسبي تـا                  
  :دهيم  موفقيت را ميقابل قبول و عدم

تعادل وابسته به معناي آشـكار و تعـادل هنجـاري معمـولاً امكـان موفقيـت قابـل ملاحظـه را               ) 1
  دهند؛ مي

هاي هر زبان، تعادل منظورشناختي به دليل  ويژه تعادل وابسته به معناي ضمني به دليل فرهنگ) 2
ديگر، معمولاً   ها با يك    اختاري زبان هاي س   زيباشناختي به دليل تفاوت   / معاني القائي و تعادل صوري    

  دهند؛ امكان موفقيت قابل ملاحظه يا نسبي يا در اندازة قابل قبول را مي
خورد كـه از راهكـار حـذف          عدم موفقيت در ايجاد تعادل جامع بين دو زبان، وقتي رقم مي           ) 3
  .ها استفاده شود واژه/ واژه

براي تحقق مـوردي و  )  از راهكار حذفصرف نظر(بر مبناي اين توضيحات، راهكارهاي بيكر  
مقطعي يا نسبي بودن موفقيت راهكارهاي بيكـر،        . رسند  نسبي محورهاي تعادل جامع مفيد به نظر مي       

                                                                                                                   
گيرنـد و بـراي نقـد تعـادل بـين             هاي مبدأ و مقصد مد نظر قرار مي         گمان اين معيارها هنگام ارزيابي تعادل بين زبان         بي 1

شنهاد آيد و در اين مقاله نيز به عنوان روش پي ـ  هاي برقراري تعادل به شمار نمي       زباني نيز مفيد هستند، اما به عنوان روش       
  .اند نشده
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ديگر متفاوت هستند و افزون بر  ها با يك در تحقق معيارهاي تعادل جامع، به اين دليل است كه زبان        
ــر      ــشنهادي بيك ــاي پي ــر راهكاره ــويي ب ــضاي دگرگ ــن، ف ــوان    اي ــم از عن ــن مه ــيطره دارد؛ اي    س

»In Other Words /هم به روشني آشكار است» به عبارت ديگر.  
  
  گيري هنتيج. 6

اي به اين معنا است كه زبـان مقـصد،      اي يا چندواژه   واژه  هاي نگارشي تك    عدم تعادل در سطح نظام    
يزان دشواري كه بـه دنبـال   هيچ معادل مستقيمي براي نظام نگارشي متن مبدأ ندارد؛ بنابراين نوع و م           

اي كـه   تـا انـدازه  . تواند بسيار متغير باشـد  شود، بسته به ماهيت عدم تعادل مي تعادلي ايجاد مي    اين بي 
عدم تعادل بين متن مبدأ و ترجمه به راهكارهاي متنوع كه برخي از             مختلف  وفصل انواع     فرايند حل 

افزون بر اين، متغير بودن ماهيت عدم       . شود ها دقيق و برخي ديگر كمتر دقيق هستند، مشروط مي           آن
هـاي پيرامـون انـواع     ورزد كه مبحث وفصل آن، بر اين نكته تأكيد مي تعادل و تنوع راهكارهاي حل  

وفصل آن  مجزا است و ربط دادن نوع خاصي از عـدم   مختلف عدم تعادل از بحث راهكارهاي حل     
به . شود بنياد مي هاي تعادل عث ضعف نظريهتعادل به راهكاري مشخص، نه تنها ممكن نيست بلكه با    

شود كه به دو علت، برقراري تعادل بين متن فارسـي و ترجمـة عربـي                  ها، معلوم مي    دنبال اين مبحث  
نخست اينكـه جـايگزين     : برانگيز است   اي در مورد فلسطين، يك اصل چالش        االله خامنه  مواضع آيت 

هـاي بـالقوة    ر ترجمه كه بايـد از مجمـوع معـادل        ها د   ترين معادل   كردن عناصر متن فارسي با مناسب     
پذير نيست؛ دوم آنكه تعـادل بـين مـتن فارسـي و      زبان عربي برگزيده شوند، هميشه به آساني امكان       

بـه بيـان ديگـر،      . شـود   اي، گـاهي در عـين تفـاوت محقـق مـي             االله خامنـه    ترجمة عربي مواضع آيـت    
دهند؛ بنابراين برقراري تعـادل بـين    را به مترجم نمييابي دقيق    هاي زباني معمولاً اجازة معادل      تفاوت
اغلب با تغييـرات شـكلي و       هاي مبدأ و مقصد،      اي در زبان   اي و چندواژه   واژه  هاي نگارشي تك    نظام

اين تغييرات در هر صورت، منجر به تضعيف راهكارهاي      . محتوايي متن مبدأ در ترجمه همراه است      
زيباشـناختي و   / معيارهاي تعادل جامع، به ويژه تعادل صوري      پيشنهادي بيكر براي تحقق تعدادي از       

شود كه البته غير طبيعي هم نيـست، زيـرا ايجـاد تعـادل جـامع بـين        تعادل وابسته به معناي ضمني مي   
  .رسد هايي كه نسبت به يكديگر دارند ممكن به نظر نمي ها با وجود تفاوت زبان

  
  فهرست منابع

هـاي    پـژوهش . »هـا و راهكارهـا      چـالش : عادل واژگاني در ترجمة متون ديني     ت«). 1384(انوشيرواني، عليرضا   
  .19-34ص . 28شمارة . 10دورة . ادبيات معاصر جهان

  .دوران: تهران.  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران).1400(جهانگير، منصور 



  91 / 1401، تابستان 43، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

 رهبـر   )العـالي   مـد ظلـه   (اي االله العظمـي سـيدعلي خامنـه        فلسطين از منظر حضرت آيـت     ). 1390(اي، سيد علي      خامنه
وابـسته بـه   (انقـلاب اسـلامي   : تهـران .  1چ . به كوشش سعيد صـلح ميرزايـي  . معظم انقلاب اسلامي

  ).مؤسسة پژوهشي فرهنگي انقلاب اسلامي
. باهتمام سعيد صلح ميرزائي   .  فلسطين في مواقف آية االله العظمى الإمام الخامنئي        ).2012(علي   الخامنئي، سيد 

  .االله الدولية للثقافة والفنون روحمؤسسة أبناء 
هاي خاطرات يك بچه چلمن و  ترجمة زبان مخفي در رمان«). 1398(زند، فاطمه و فاطمه زهرا نظري رباطي  

  .161-182صص . 33شمارة . 11سال . پژوهي زبان. »دنياي معركة تام گيتس
  .اسوه: قم .ترجمه مهدي الهي قمشه اي ).1388( قرآن كريم

  .قطره: تهران. چ اول. ترجمة فاطمه ميرزا ابراهيم تهراني. ترجمه در روزگار ما). 1396(رين رر، ما لوده
الطبعـة  . علم اللغة والترجمة مشكلات دلالية في الترجمـة مـن العربيـة إلـي الإنكليزيـة               ). 1997(موقت، أحمد   
  .القلم العربي: حلب. الأولي

اي واژگـان در      كاربردشناسي اصل تعادل ترجمـه    «). 1390(ميرحاجي، حميدرضا، جلال مرامي و رضا اماني        
  .137-164ص . 2شمارة . 3دورة . ادب عربي. »فرايند ترجمة قرآن

-73ص . 18شمارة . 7دورة . پژوهي ادبي متن. »يابي در ترجمه    بررسي نظريات معادل  «). 1382(پور، واله     ولي
62.  

 
References 
Al-Khamenei, S. A. (2012). Ayatollah Al-Imam Al-Khamenei’s Lectures on 

Palestine. With the efforts of Saeed Solh Mirzaei. Tehran: Ruhollah Sons 
International Institute for Culture and Arts [In Persian] 

Anoushirvani, A. R. (2005). Vocabulary equivalence in the translation of religious 
texts: Challenges and solutions. Research in Contemporary World Literature. 
10 (28), 19-34 [In Persian]. 

Baker, M. (1992). In Other Words: A Coursebook on translation. London and New 
York: Routledge 

Baker, M. (2011). In Other Words: A coursebook on translation. (2nd ed). London 
and New York: Routledge 

Bolinger, D. & Sears, D. (1968/1981). Aspects of Language. New York: Harcourt 
Jovanovich 

Catford, J. C. (1965). A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied 
Linguistics. London: Oxford University Press 

Cruse, D. A. (1986). Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press 
Dryden, John (1989) Metaphrase, paraphrase and imitation. In A. Chesterman (ed.) 

Readings in Translation Theory (pp. 7-12). Helsinki: Oy Finn Lectura 
Gentzler, E. (1993). Contemporary Translation Theories. London and New York: 

Routledge 
Halliday, M. A. K. (1985). An Introduction to Functional Grammar. London: 

Edward Arnold 
Hatim, B. & Mason, I. (1990). Discourse and the Translator. London: Longman 
Hatim, B. & Mason, I. (1997). The Translator as Communicator. London: 



 ... بيطاري و  ... / :بيكر نظرية براساس ترجمه و مبدأ متن بين واژگاني تعادل تحليل/  92

 

Routledge 
Jahngir, M. (2021). Constitution of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Douran [In 

Persian]. 
Khamenei, S. A. (2013). Ayatollah Seyed Ali Khamenei’s Lectures on Palestine, 

Leader of the Islamic Revolution. With the efforts of Saeed Solh Mirzaei. (4nd 
ed). Tehran: Islamic Revolution [In Persian]. 

Koller, W. (1992). Einführung in die übersetzungswissenschaft. (4nd ed). UTB. 
Quelle und Meyer: Heidelberg 

Koller, W. (1995). The Concept of Equivalence and the Object of Translation 
Studies. Target, 7(2). 191-222. 

Lederer, M. (2017). La traduction aujourd’hui. (F. Mirza Ebrahim Tehrani, Trans.). 
(1nd ed). Tehran: Qatre [In Persian]. 

McCreary, D. R. (1986). Improving Bilingual Japanese-English and English-
Japanese Dictionaries. Papers in Linguistics, 19(1), 55-66. 

Mirhaji, H. R., Marami. J. & Amani, R. (2011). Pragmatics of Principle of Lexicons 
Translation Equivalence in Quran Translation Process. Arabic Literature. 3 
(2), 137-164 [In Persian]. 

Muiqat, A. (1997). Linguistics and translation: semantic problems in translation 
from Arabic to English. First Edition. Aleppo: Arabi Al-Qalam [In Arabic]. 

Nida, E. A., & Taber, C. R. (1969). The Theory and Practice of Translation. Leiden: 
E. J. Brill 

Pergnier, M. (1976). Le fondements sociolinguistiques de la traduction. Honoré 
Champion: Paris 

Pym, A. (1992). Translation and Text Transfer. Frankfurt: Peter Lang 
Pym, A. (1995). European Translation Studies, une science qui dérange, and Why 

Equivalence Needn’t be a Dirty Word. TTR: Traduction, Terminologie, 
Rédaction, 8 (1). 153-76. 

Snell-Hornby, M. (1988). Translation Studies: An Integrated Approach. Amsterdam 
and Philadelphia: John Benjamins 

The Holy Qur’an. (2009) (M. Ellahi Ghomshei, Trans.) Qom: Osveh [In Arabic & 
Persian]. 

Toury, G. (1980). In Search of a Theory of Translation. Tel Aviv: Porter Institute 
Valipour, V. (2004). A Survey of Theories Regarding Translation Equivalence. 

Literary Text Research. 7 (18), 62-73 [In Persian]. 
Vinay, J. P., & Darbelnet, J. (1995). Comparative Stylistics of French and English: 

A Methodology for Translation (Juan C. Sager & M. J. Hamel, Trans.), 
Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.  

Zgusta, L. (1971). Manual of Lexicography. The Hague: Mouton 

 
© 2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC-ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).



 

 

 
 
 

Scientific Journal of Language Research, Vol. 14, No. 43, Summer 2022 
Alzahra University, http://jlr.alzahra.ac.ir 

Article Type: Research 
pp.65-95 

 
The Analysis of Equivalence at The Level of Words Between Source 

Text and Translation based on Baker’s Theory: Ayatollah Khamenei’s 
Lectures on Palestine 

 
Nafiseh Beaytari1, Morteza Zare Beromi2 

 
Received: 29/05/2021 
Accepted:20/10/2021 

 
1. INTRODUCTION 
The concept of equivalence in translation has long been a bone of contention. This 
article provides a number of examples of situations in which producing equivalence 
in translation may be a challenge, e.g., when faced with culture-specific words, 
differences in expressive meaning between languages, differences in form, or words 
not (yet) lexicalized in the target language. Some of the strategies of producing what 
the translator considers equivalence include using a cultural substitution, a 
loanword, a loan translation, a less expressive word, a paraphrase, or an explanation. 
The translator may even choose to omit an aspect of meaning which, if transposed 
into the target language, would merely distract the reader from the key message. 
overall, it seems that equivalence in translation is not something that exists, but 
something the translator has to create. 

If the language is a set of names used for naming, then language users can 
replace the Arabic name with a Persian name that conveys the meaning. If the 
language is similar to what has been said, learning a new language will be easy, but 
anyone who has learned a language has realized that languages are not just a 
collection of nouns, and that language concepts can be different from concepts in 
another language. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
This article has two theoretical and practical sections. The theoretical section is 
about the equivalence translation between languages at the level of words, in this 
section, we have a special look at the book “In other words A coursebook on 
translation” Second edition, by Baker. In Other Words, is the definitive course book 
for anyone studying translation. Assuming no knowledge of foreign languages, it 
offers both a practical and theoretical guide to translation studies, and provides an 
important foundation for training professional translators. Drawing on modern 
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linguistic theory, this text provides a solid base to inform and guide the many key 
decisions trainee translators have to make. Each chapter offers an explanation of key 
concepts, identifies potential sources of translation difficulties related to those 
concepts, and illustrates various strategies for resolving these difficulties.  

Authentic examples of translated texts from a wide variety of languages are 
examined, and practical exercises and further reading are included at the end of each 
chapter. The second edition has been fully revised to reflect recent developments in 
the field and new features include: 1- A new chapter that addresses issues of ethics 
and ideology, in response to increased pressures on translators and interpreters to 
demonstrate accountability and awareness of the social impact of their decisions. 2- 
Examples and exercises from new genres such as audiovisual translation, scientific 
translation, oral interpreting, website translation, and news/media translation. 3- 
New project-driven exercises designed to support master's thesis work. 4- Updated 
references and further reading. 5- A companion website featuring further examples 
and tasks. 6- Written by Mona Baker, a leading international figure in the field, this 
key text is the essential course book for any student of translation studies. Baker’s 
contribution to the field of translation studies is widely acknowledged on account of 
her providing a systematic approach to training translators through the elaboration of 
specific strategies that can be used to deal with the numerous translation problems 
translators encounter daily.  

Hence, by addressing both theoretical and practical issues in translation, this 
book forms a sound basis for translators. Adopting a bottom-up approach, Baker 
acknowledges the importance of individual words during the translation process, 
since the translator looks firstly at the words as single units in order to find their 
equivalent in the TL. Baker goes on to provide a definition of the term word 
referring to its complex nature since a single word can sometimes be assigned 
different meanings in different languages. Baker points to Eleven challenges of 
mismatch between languages at the level of words and suggests seven strategies for 
resolving challenges. The comparative section is limited to the challenges of 
Equivalence at the level of words between Persian and Arabic Texts of Ayatollah 
Khamenei’s Lectures on Palestine. 

The research method is descriptive and analytical; The concept of descriptive 
analytical approach is in-depth descriptive method, in which the scientific researcher 
describes the various scientific phenomena and problems, and solve problems and 
questions that fall within the scientific research department, then the data collected 
is analyzed by the descriptive analytical approach, so that the appropriate 
explanation and results can be extracted. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The results showed that the challenges of non-equivalence on the level of words 
between Persian and Arabic texts of Ayatollah Khamenei’s Lectures on Palestine 
have been solved by six strategies: by a more general word (superordinate), by a 
more neutral/ less expressive word, by cultural substitution, by paraphrase using a 
related word, by paraphrase using unrelated words and by omission. If the 
challenges of non-equivalence are resolved at the level of words, then 
comprehensive equivalence can also be achieved between Persian and Arabic 
languages. The criteria for comprehensive equivalence are as follows: Equivalence 
in Explicit Meaning; Equivalence in Implicit Meaning; Normative Equivalence; 
Equivalence in Semantics; and Equivalence in Aesthetics. 
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4. CONCLUSION 
The examples discussed in this article do not, by any means, represent an exhaustive 
account of the strategies available for dealing with non-equivalence at word level. 
You are encouraged continually to study and analyze texts prepared by professional 
translators in order to discover more strategies and learn to assess the advantages 
and disadvantages of using each strategy in various contexts. 
 
Keywords: Equivalence; Lectures; Linguistics; Translation; Words 
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  چكيده
بـه   نوشـتن   مهـارت  بـراي  مهم اركان از يكي املاء موضوعِ روسي، زبانِ مقدماتي دوره در

  هـاي  پايانـه  دارد، قـرار  صـرفي  هـاي   زبـان  دستة در روسي زبان كه آن جا  از. رود مي شمار
 هـا   آن دسـتوري  نقش ايفاي اعتبار به موارد مشابه  و ضماير اعداد، ها،  صفت ها،  اسم صرفي

 و امـلاء  در بسزايي اهميت ها  واژه درست شكل از آگاهي بنابراين، .يابد  مي تغيير جمله در
 دانـشجويان  سوي از روسي هاي واژه نوشتار در خطا بروز ضمن، اين در. دارد سازي جمله
 و بررسـي  بـه  ر،حاض ـ مقالـة . اسـت  ناپـذير  اجتنـاب  و بـديهي  امري زبان فارسي آموز روسي
 روسي زبان مقدماتي سطح در آموز روسي زبان فارسي 51 املايي خطاهاي تحليل و تجزيه

 از متـشكل  زبـاني  پيكـره  منظور، به اين . پردازد  مي گنبد و اصفهان گيلان، هاي دانشگاه در
 علـت  و فراوانـي  خطاها، نوع نخست،. آمد به دست  آموز روسي دانشجويان املاء برگه 51

 ها بررسي هاي  يافته. گرديد مشخص خطاها درست صورت سپس شد، شناسايي ها  نآ بروز
 حـروف  جـايگزيني  فراينـد  «خطاهـاي  بـه  نوشتاري خطاهاي فراواني بيشترين كه داد نشان

 »حـذف  «»صـدا  بي حروف تبديل «فرايندهاي شامل واجي فرايندهاي خطاهاي و »صدادار
  . شود مي مربوط »همگوني «و
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 مقدمه. 1

 بـه  خطاهـا  كـه  نمايد  مي چنين و شود خطا مرتكب است ممكن دوم زبان يادگيري هنگام فردي هر
 مراحـل  در فـرد  كـه   در صـورتي  . شـوند  مـي  انگاشـته  فراگيـري  فرايند در ناپذير اجتناب بخش منزله

 مختلـف  هاي  شكل از و باشد نداشته خود زباني خطاهاي به افيك توجه زباني هاي مهارت يادگيري
 و هـا   معلـم  بـراي . بـود  خواهـد  مـشكل  بـا  همراه اساساً وي يادگيري روند نبرد، بهره ها  آن بازخورد

 ها  آن ايجاد در مؤثر عوامل يافتن آموزان، زبان خطاهاي تحليل و تجزيه نيز درسي كتب نگارندگان
 خطاهـاي  اهميـت تحليـل   . اسـت  برخـوردار  بـالايي  بـسيار  اهميت از متناسب درسي مواد طراحي و

آموز سطح مقدماتي و نبودن پيشينه چشمگيري در اين زمينه،           روسي زبان آموزان فارسي  زبان املايي
نگارندگان مقاله حاضر را بر آن داشت تا با به كـارگيري رويكـرد تحليـل خطـا، خطاهـاي املايـي                      

هـا در   هاي آن آموزاني كه نوشته زبان. وصيف و تجزيه و تحليل نمايند آموز را ت   فارسي زبانان روسي  
هـستند   روسـي  زبان  رشتة 1398 سال دانشجويان ورودي  است  اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته     

 هـا  آزمـودني  تعـداد . مشغول به تحصيل هستند    گيلان، اصفهان و گنبد كاووس     هاي  دانشگاه كه در 
 دانـشجو  23 گـيلان،  دانـشگاه  از) پسر نفر 2 و دختر نفر 13 (دانشجو 15 ،تعداد اين از .است نفر 51

 دانشگاه از) پسر نفر 2 و دختر نفر 11 (دانشجو 13 و اصفهان دانشگاه از) پسر نفر 8 و دختر نفر 15(
 در كــه بـود  املايـي  بخـش  شـامل  نوشـتاري   آزمــون.داشـتند  مـشاركت  تحقيـق  در كـاووس  گنبـد 

 از بخــش، ايــن در .پــذيرفت انجــام دانــشجويان آگــاهيِ پيــشينِ بــدون همــورد اشــار هــاي دانــشگاه
 در ارتكـابي  سـپس، خطاهـاي   . بنويسند شده داده ها  جمله با املايي كه بود شده خواسته دانشجويان

 در. گرفتنـد  قرار تحليل و تجزيه مورد دقت نهايت در و نوبت چندين بندي و در   دسته املايي سطح
 ميـزان  و شـود  تحليـل  و بنـدي  طبقـه  شناسـايي،  خطاهـا  بـروز  علل زبـاني   تاس  شده تلاش اين مقاله، 
 نخـست، . شود  ارائه مي  بخش پنج در حاضر  مقاله .گردد ارائه و مشخص خطاها از دسته هر فراواني
 تحليـل خطاهـا    نظـري  مبـاني  پيـشينه پـژوهش و بخـش سـوم بـه           بـه  دوم بخش. شود  مي بيان مقدمه

 و كيفـي از    تحليل كمـي   دهد،  مي تشكيل را مقاله اصلي بخش كه چهارم بخش در. دارد اختصاص
فرآينـد جـايگزيني حـروف       از ناشـي  عمـدتاً  كـه  آمـوز  زبانـان روسـي    فارسي املايي رايج خطاهاي

 صـدا و فرآينـد واجـي همگـوني          صدادار، فرآيند واجي حذف، فرآيند واجـي تبـديل حـروف بـي            
و پيـشنهادهاي لازم بـراي بـه حـداقل          پـژوهش  هـاي   يافتـه  پايـاني،  بخـش  در .شوند  مي ارائه هستند،

  .    گردد زبان بيان مي آموزان فارسي رساندن ميزان خطاهاي روسي
 در نوشـتار فارسـي     املايـي  خطاهـاي  وتحليل تجزيه و توصيف شناسايي، پژوهش حاضر  هدف

 آنـان  مهـارت نوشـتن    بهبود براي پيشنهادهايي ارائه دوره مقدماتي زبان روسي و     آموز روسي زبانان
 امـلاي  در از ايـن قرارنـد؛ نخـست اينكه،كـدام خطاهـا           پـژوهش  ايـن  در مطـرح  هاي  پرسش. است
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 حـوزه  ايـن  در خطاهـا  بنـدي  دوم آنكه، دسته روند؟ زبان پربسامد به شمار مي آموزان فارسي روسي
 بـراي  آموزشـي  پيـشنهادهاي  و راهكارهـا  چه پژوهش هاي يافته اساس است؟ سوم اينكه، بر   چگونه
 نمود؟ پيشنهاد توان مي زبان فارسي آموزان روسي رفع خطاهاي يا شكاه

 

  پيشينه پژوهش. 2

هـاي مختلـف زبـان روسـي از قبيـل صـرف، نحـو،                هاي فراواني در حوزه    در دو دهه اخير، پژوهش    
اسـت، امـا      سازي و موارد مشابه به وسيلة پژوهشگران روسي و ايراني انجـام گرفتـه              معناشناسي، واژه 

آمـوز در ايـران     هاي جامعي در مورد تحليل خطاهاي املايي فارسـي زبانـان روسـي              ژوهشتاكنون پ 
اي در حـوزه خطاهـاي املايـي         هـاي گـسترده     اين در حالي اسـت كـه پـژوهش        . است  انجام نپذيرفته 

آموزان در روسـيه و خـارج از ايـران و نيـز خطاهـاي فراگيـران فارسـي زبـان در ايـران توسـط                    زبان
 در .است كه نمايانگر درك اهميت بررسـي تحليـل خطاهـاي املايـي اسـت            شده پژوهشگران انجام 

  .شود اشاره ميها  اين پژوهشبه چند نمونه از  ادامه
هـا   انواع خطاهاي املايي و دلايـل بـروز آن  «در مقاله ) Алимирзаева, 2011(وا ميرزايِ علي

هـاي اول تـا سـوم ابتـدايي بـر            هآموزان در پاي ـ   به خطاهاي رايج دانش   » نزد كودكان مدارس ابتدايي   
وي خطاهاي املايـي را بـه       . كند آموزان اشاره مي   اساس مشاهدات و تجزيه و تحليل كارهاي دانش       

  .كند بندي مي املايي گروه-املايي و خطاهاي آواشناسي-خطاهاي املايي، خطاهاي دستوري
» ان لازم اســت؟آيــا امــلاء بــراي آمــوزش دانــشجوي«در مقالــه ) Князева, 2015(كنيــازيوِا 

گيري هوش املايـي را بـا هـدف جلـب توجـه بـراي                موضوع ضرورت بررسي قوانين املاء و شكل      
  .نمايد يادگيري املاي زبان روسي و به طور كلي زبان مادري مطرح مي

هـاي رفـع    خطاهاي معمول املايي دانشجويان خـارجي و راه «در مقالة ) Дрога, 2014(درگا 
كنـد، بلكـه عوامـل ديگـري هماننـد           ا فقط ناشي از تلفظ اشتباه تلقـي نمـي         خطاهاي املايي ر  » ها  آن

دقتي را از عوامل بروز خطاهاي       ها، نداشتنِ آگاهي لازم از قوانين دستوري و نيز بي           ناآشنايي با واژه  
  .آورد املايي به شمار مي

ك درسـت  كند كه در بيان مي» پيرامون ويژگي خطاهاي املايي«در مقاله ) Тью, 2012(تييو 
بنـدي   ها مشخص شده و به تناسب، خطاها مورد طبقـه           شود دليل بروز آن    از ويژگي خطاها سبب مي    

  .ها در نظر گرفته شود قرار گرفته و روش مناسبي براي رفع آن
 آگـاهي  ارتبـاط «در مقالـه خـود بـا نـام     ) Soleymani et al, 2008(ماني و همكـاران  يسـل 

 219بـا انجـام پـژوهش بـر روي     » ابتدايي دوم زبان زان فارسيآمو دانش ديكته نمره و شناختي واج
اي تصادفي انتخاب شـده بودنـد، بـه ارتبـاط      آموز دختر و پسر دوم ابتدايي كه به روش خوشه          دانش
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هـا   آن. هاي فارسي در بـين كودكـان اشـاره دارنـد          شناسي و مهارت درست نوشتن واژه      آگاهي واج 
و انـواع خطاهـاي آوايـي، شـامل خطـاي      )  مريـز =مـريض (ي همچنين در اين مقاله به خطاهاي واج    

نويـسي   و خطـاي اضـافه    )  پجمـرده  =پژمـرده   (، خطـاي جانـشيني      )خـويم  مـي  = خوريم مي(حذف  
هاي اين پژوهش نشان داد كه نمـره كـل             يافته .اند كودكان پرداخته ) دوشمن = توند، دشمن  = تند(

دهنـده   هاي تـشكيل  در ميان مؤلفه.  معنادار داردشناختي ارتبطا ديكته با نمره كل آزمون آگاهي واج      
شناختي و آگاهي هجايي كمترين و آگاهي واجي بيـشترين ارتبـاط را بـا نمـره                   آزمون آگاهي واج  

زبان نيز همانند ساير كودكـان بـين آگـاهي           پژوهش نشان داد كه در كودكان فارسي      . ديكته داشت 
  . شناختي و مهارت ديكته ارتباط وجود دارد واج

آمـوزان   تحليل خطاهاي نوشتاري دانـش  « در مقاله) Alavi-Moghadam, 2014(مقدم  علوي
 نيـز  و زبـان  فارسـي  ايرانـي  آمـوزان  دانـش  نوشتاري هاي اشتباه» زبان و دوزبانه دوره ابتدايي فارسي

گفتمـاني را   و سـاختاري  واژگـاني،  املايـي،  ابتـدايي، شـامل خطاهـاي    دوره )ترك زبـان (دوزبانه 
خطاهاي  مقايسه. است كه در آن فراواني خطاهاي ساختاري بيشتر از انواع ديگر است كرده بررسي

به  نسبت اول گروه خطاهاي ساختاري درصد اگرچه داد كه نشان بررسي گروه مورد دو نوشتاري
 بـه  نـسبت  ابتـدايي  زبـان دوره  فارسـي  ايرانـي  آمـوزان  دانـش  اما است، درصد كمتر 18 دوم گروه

  .اند داشته نوشتار خود در بيشتري گفتماني و املايي دوزبانه خطاهاي ايراني آموزان دانش
 خطاهـاي «در پژوهـشي بـا نـام    ) Bakenov Astam et al., 2019(استم بكنوف و همكاران 

 آوايي را پس از  - اي خطاهاي نويسه» كوردر بر پايه انگاره اي مطالعه :آموزان قزاق فارسي نوشتاري
ســالِ تحــصيلي را  آمــوزان قزاقــي كــه دو نــيم شترين درصــد خطــاي فارســيخطاهــاي دســتوري، بيــ

 Corder, 1975; quoted in(كـوردر   انگـاره  هـا مطـابق   آن. آورنـد  انـد، بـه شـمار مـي     گذرانده

Bakenov Astam et al., 2019(، دسـته كلـي    سـه  قـزاق را در  آمـوزان  فارسـي  زباني خطاهاي
ريـشه   و كـرده  بندي طبقه  معنايي - واژي خطاهاي و ريدستو خطاهاي  آوايي، - اي نويسه خطاهاي

 زبـاني  ترتيـب واحـدهاي   و حذف، اضافه انتخاب، از ناشي خطاهاي گروه چهار در خطاها را نيز

ــرار داده ــد ق ــه .ان ــژوهش هــاي يافت ــشان پ  نوشــتار در شــده شناســايي خطــاي 466 مجمــوع از داد ن
 47 و مـورد  231 بـا  دستوري هاي  نكته يت نكردن به رعا  متعلق خطاها بيشترين قزاق، آموزان  فارسي
 از درصـد  41 و مـورد  182 بـا  آوايي-اي  نويسه خطاهاي آن از پس و بوده خطاها مجموع از درصد
 در خطاها، مجموع از درصد 10 و داد  رخ 43 با واژگاني خطاهاي. خطا است  بيشترين خطاها، جمع
 بـه  مربـوط  هـا،     خطـا  درصد 2 و داد  رخ 10 با طاهاخ ترين  كم و دارد قرار خطاها فراواني پسين، رتبه

  .است كاربردشناختي خطاهاي
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 مـوارد مـشابه،    و عربـي  آلمـاني،  خـارجي ماننـد انگليـسي،      هـاي   ديگـر زبـان    افزون بر ايـن، در    
 هـا   بـه برخـي از آن      كه است  گرفته انجام آموزان در مورد تحليل خطاهاي املايي زبان      هايي  پژوهش
  .كنيم اشاره مي
خـود بـا عنـوان     ارشـد  كارشناسـي  نامه در پايان) Navabi Ghamsari, 2006(بي قمصري نوا

به بررسـي و تحليـل خطاهـاي عـرب          » زبان عرب آموزان فارسي نوشتاري خطاهاي و تحليل  تجزيه«
آمـوزان،   هاي پژوهش نشان داد كه در بين همه خطاهاي زبـان  يافته. است آموز پرداخته زبانان فارسي 
  . شوند  از انتقال بين زباني بيشترين نوع خطاها را شامل ميخطاهاي ناشي

تحليـل  «در رساله كارشناسـي ارشـد خـود بـا نـام      ) Matbooi Bonab, 2006(مطبوعي بناب 
نـشان داد كـه بيـشترين خطـا نـزد           » زبـان  آموزان سطح مقـدماتي انگليـسي      خطاهاي نوشتاري فارسي  

  . هاي آن است وي و زير مقولهآموزان، خطاهاي املايي و سپس خطاهاي نح زبان
تجزيه و تحليل خطاهاي نوشـتاري  «در پژوهشي با موضوع ) Ahmadvand, 2010(احمدوند 

آمـوزان   به بررسي و تحليل خطاهاي نوشتاري فارسي  » آموزان آلماني زبان در سطح مقدماتي       فارسي
نـشان داد   هاي پـژوهش  فتهيا. است داد خطا پرداخته آلماني زبان سطح مقدماتي بر مبناي فراواني رخ      

  . دهند زباني بيشترين درصد خطاها را تشكيل مي زباني در مقايسه با خطاهاي ميان كه خطاهاي درون
 در خطاهـا  تحليـل  و بررسـي «رساله كارشناسي ارشد خود بـا نـام    در) Salimi, 2011(سليمي 

 و تحـصيلي  مقطـع  تغيـر م بـه  توجـه  بـا  دبيرسـتان  زبـان  فارسـي  آمـوزان  دانـش  انگليسي متون نوشتار
وي انتقـال درون    . اسـت   آمـوز پرداختـه    زبانان انگليسي  به بررسي خطاهاي نوشتاري فارسي    » جنسيت

  . داند زباني را مهمترين عامل ايجاد چنين خطاهايي مي
هـاي تركـي و مغـولي و خطـا در تـشخيص       ارتبـاط زبـان  «در مقالـه  ) Rezaei, 2018(رضائي 

 هـاي  لغـت   فرهنـگ  بـه  نگـاهي  بـا كند كه     بيان مي  » ي در زبان فارسي   هاي دخيل تركي و مفعول      واژه
 مغـولي  و تركي هاي  واژه شناساييِ در ايراني، هاي  نويس  فرهنگ گاهي توان دريافت كه    مي فارسي،
بدون در نظر گرفتن خويشاوند بودن و يا نبـودن دو زبـان تركـي و مغـولي، در                 . اند  شده اشتباه دچار

يل تركي و مغولي در زبان فارسي بايد به مستقل بـودن دو زبـان مـورد اشـاره        هاي دخ   بيان منشأ واژه  
 مغــولي در -گفتــة تركيبــي تركــي همچنــين در ايــن زمينــه، بايــد از آوردن پــاره . نيــز توجــه كــرد

 و تركـي  هاي  زبان ميانِ پيوند تا كند  تلاش مي  مقاله نويسنده در اين  . هاي فارسي پرهيز كرد     فرهنگ
   .دهد نشان گوناگون هاي جنبه از را زبان دو اين تفاوت ميزان و كرده بررسي كلي رطو به را مغولي

 معتقدنـد بـا   حاضر مقاله خطاهاي املايي، نگارندگان شده و اهميت تحليل    با توجه به آثار اشاره    
 آمـوزش  تـوان  آمـوز مـي    زبانان روسي  فارسي نزد ها  آن فراواني و خطاهاي املايي  تحليل و شناسايي
  .را آسان نمود روسي هاي زبان  درست واژهنوشتن
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  خطاها تحليل نظري مباني. 3
هـاي مختلـف روي    هاي گوناگون زبـاني و در سـطح   خطاها در روند يادگيري زبان جديد در حوزه 

دهد بايـد     آموز در روند يادگيري زبان جديد انجام مي        از همين رو، خطاهايي كه فرد زبان      . دهند مي
كننـد كـه بـه كمـك      زيرا اين خطاها نكات مهمي را به ما گوشزد مي. رار گيرددقيقاً مورد بررسي ق   

  . آموزان دست يابيم توانيم به چگونگي درك، فهم و روند فراگيري زبان جديد زبان ها مي آن
آموز از ديدگاه  براي اينكه زبان زبان) Brown, 1994( در وهله نخست، ير پاية ديدگاه براون 

ايـن  .  تجزيه و تحليل قرار گيرد، بايد بين اشتباه و خطا تمايز در نظـر گرفـت                مناسب مورد بررسي و   
  . امر بسيار مهم است، زيرا اشتباه و خطاه دو پديده بسيار متفاوت هستند

 خطاهـا « :كنـد  گونـه بيـان مـي    تفـاوت ميـان خطـا و اشـتباه را ايـن     ) Crystal, 2003(كريستال 
 اصـول و  از اسـتفاده  بـا  خـارجي  زبـان  يـك  آمـوزان  زبـان  كـه  هـستند  قبـولي  غيرقابـل  هاي صورت
مند،   نظام هاي شيوه به خطاها، اين شود كه   مي تصور و كنند  مي توليد را ها  آن شناختي زبان هاي شيوه

 اشـتباهات،  كـه   در حـالي   باشـد؛  زبـان آمـوزان    آن شـده   كـسب  زبـاني  تـوانش  سـطح  دهنـدة   بازتاب
ــدوديت ــنش  مح ــاي ك ــاني ه ــستند زب ــه ه ــا ك ــوز ن زب ــادر آم ــت ق ــا آن اس ــت را ه ــد درس    »كن

)Crystal, 2003, p. 165(.  

ناپـذير در فرآينـد    خطاهـاي زبـاني بخـشي اجتنـاب    ) Corder, 1986, p. 66(به باور كـوردر  
تواننـد بـه سـطح دانـش       ها مـي    ها با مطالعه و بررسي آن       آيند كه معلم    يادگيري هر زباني به شمار مي     

  . ها دست يابند هاي يادگيري آن آموزان و راه زبان
هـا شـواهدي از چگـونگي يـادگيري يـا             خطاهاي يادگيرنده زبان بسيار مهم هستند، چرا كه آن        

هايي يادگيرندگان   كنند و اينكه چه راهكارهايي و روش       فراگيري زبان براي پژوهشگران فراهم مي     
ت كه اگـر  در واقع، پرواضح اس). Corder, 1986, p. 393( در كشف يك زبان در اختيار دارند

هـاي ايـن      خطاها مورد توجه قرار نگرفته و به طور ويژه مورد تجزيه و تحليـل قـرار نگيرنـد و يافتـه                    
آموز با چـالش همـراه       خطاها نيز به كار گرفته نشود ممكن است، روند يادگيري در ادامه براي زبان             

  .شود
كـشف و توصـيف   تـوان خطاهـا را    هاي گوناگونِ زبـاني مـي    در حوزه1به كمك تحليل خطاها   

هـا بـراي    اي از روش به بيان ديگر، تحليل خطاها شامل مجموعه. ها را يافت    آن  كرد و دليل يا دلايل    
  . آموزان است شناسايي، توصيف و توضيح خطاهاي زبان

  بنـدي  هاي متفـاوت طبقـه   پژوهشگران با توجه به ماهيت و نوع مقوله زباني، خطاها را از ديدگاه          
                                                                                                                   
1 error analysis 
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هـاي زبـاني، خطاهـا در نظـام زبـان مقـصد بـر اسـاس               بندي خطاها بر حسب مقوله     در طبقه . كنند مي
  ). Dulay et al., 1982, p. 146(گيرند  هاي متفاوتي قرار مي موضوعات زباني در جايگاه

بنـدي   ، خطاها را از ديدگاهي ديگر طبقه)Dulay et al., 1982, p. 150( دولاي و همكاران
در ايـن نـوع     . شـود  بنـدي مـي    اهـا بـر اسـاس سـاختار سـطحي طبقـه           كنند كه در اين ديدگاه خط      مي
ها چهار مقوله حذف، افزايش، صورت يا انتخاب نادرست و ترتيب نادرست را بيـان                 بندي، آن  طبقه
البتـه عوامـل    . در بررسي تحليل خطاها، كشف علل خطاها يكي از فرايندهاي تحليل است           . كنند  مي

  .زباني نيز از عوامل مهم خطاها هستند نديگري مثل عوامل درون زباني و ميا
 1عوامل ديگري مانند راهبردهـاي يـادگيري  ) James, 1998, p.185-188(ولي به باور جيمز 

خطاهـاي راهبـرد يـادگيري شـامل مقايـسه          . توانند در ايجاد خطاها دخيـل باشـند          نيز مي  2و ارتباطي 
ن اول، تعمـيم افراطـي، بـه كـار بـردن            اي در زبان دوم بر اساس زبـا         نادرست، تحليل نادرست قاعده   

اي به صورت ناقص و موارد مشابه و خطاهاي راهبـرد ارتبـاطي شـامل تغييـر زبـان، بيـان غيـر                         قاعده
  . مستقيم، ترجمه واژه به واژه و مواردي از اين قبيل هستند

تحليل خطاها هماننـد سـرنخي بـراي معلـم اسـت تـا       ) Fallahi, 1991, p. 25(به باور فلاحي 
بيني كنـد، آشـكار    ها را پيش تواند آن اي به دشواري مي هاي يادگيري كه تحليل مقابله واند سختي بت

از ديـد وي    . آمـوزان هـستند     به باور وي خطاها منابع بسيار مهمي براي درك نظام ذهني زبان           . سازد
ارتبـاط  ، بر اساس تحليل خطاها، تعداد بارهاي تكرار خطاها بـا ميـزان سـختي يـادگيري در                   )همان(

 .هستند

 شـرح  را آمـوز  زبـان  كـنش  خطـا،  پندارد كه تحليـل  چنين مي) Keshavarz, 1994(كشاورز 
 زبـاني  هـاي  داده سـازماندهي  در اسـت كـه    شناختي فرايندهاي اساس بر آموزان  كنش زبان  .دهد    مي

نخـست  : داند  او تحليل خطاها را مبتني بر سه اصل اساسي مي          .كنند  مي دريافت مقصد زبان خود در 
سـوم اينكـه،    . هاي مختلفي مهم هستند     دوم آنكه، خطاها از جنبه    . ناپذير هستند  اينكه، خطاها اجتناب  

  . رود زبان مادري ريشه تمام خطاها به شمار نمي
آموزان  هاي گفتاري و نوشتاري زبان بر اين باور است كه بررسي داده) Brown, 1994(براون 
رود، زيـرا بازنماياننـدة توانـايي         يادگيري زبان دوم به شمار مـي       حل براي تجزيه و تحليل      بهترين راه 
  .ها است واقعي آن
هاي زباني از جمله املاء نشانه عـدم موفقيـت در        اي، خطا در تمام حوزه     تر در تحليل مقابله     پيش

 كـاملاً  زباني خطاهاي به نسبت ديدگاه خطاها، تحليل درآيد، اما بعدها  يادگيري زبان به شمار مي

                                                                                                                   
1 learning -strategy 
2 communication-strategy 
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 نظر گرفته در آموزي زبان فرايندزنجيره  از جداناشدني اي حلقه نظريه، خطاها اين در. تفاوت شدم

بـراي   و راهكارهـايي  رود آمـوزان بـه شـمار مـي     بيانگر ميزان پيشرفت يـادگيري زبـان   كه شوند مي
ــي  ــه م ــر ارائ ــوزش بهت ــد آم ــراون     . ده ــه نظــر ب ــم و نقط ــن مه ــه اي ــتناد ب ــا اس ــه، ب ــدگان مقال   نگارن

)Brown, 1994 (آموزان  هاي گفتاري و نوشتاري زبان مبني بر تفاوت خطا و اشتباه و بررسي داده
كند، آزمـون نوشـتاري      حل براي تجزيه و تحليل يادگيري زبان دوم تلقي مي           ها را بهترين راه     كه آن 

گـذر  انـد تـا از ايـن ره        آمـوز را مـورد تحليـل و بررسـي قـرار داده             زبانان روسي  شامل املاي فارسي  
شناسـايي و در ادامـه بـا شناسـايي ايـن خطاهـا،          زبـان  فارسي آموزان پربسامد املايي روسي   خطاهاي

  . شود در بخش پسين به اين موضوع پرداخته مي. رفع شوند يا خطاها كاهش
  
  آموز روسي زبانان فارسي املايي خطاهاي كيفي و كمي تحليل .4

ه بررسـي و تحليـل بخـشي از خطاهـاي املايـي        شـده ب ـ    هـاي گـردآوري     در اين بخش بر مبناي داده     
بندي خطاهـا در   بر اين اساس، چارچوب كلي طبقه    . ايم  آموز پرداخته  دانشجويان فارسي زبان روسي   

هـا را در      شـده، آن    پـس از شناسـايي خطاهـاي يافـت        . گـردد   پژوهش حاضر به صورت زير ارائه مي      
  . كنيم يسطح نوشتار در حوزة خطاهاي املايي ارزيابي و تحليل م

هايي است كه در حوزة زبان نوشـتاري قـرار    ها يكي از مقوله    نويسي واژه   املاء يا مهارت درست   
گنجانـدن  . گيرد و در دوره مقدماتي زبان روسي از جايگاه و اهميـت بـسزايي برخـوردار اسـت                   مي

 و  هاي نوشتاري در سرفصل جديد رشته زبان روسي به وسيلة وزارت علوم، تحقيقات             درس مهارت 
جـايي بـيش از پـيش نمـود پيـدا       اهميت اين موضـوع آن    . فناوري نيز نمايانگر اهميت اين مهم است      

هاي فعلي، اعداد ترتيبي و موارد مشابه بـا توجـه بـه         ها، صفت   ها، صفت   كند كه پايانه صرفي اسم     مي
هـا     واژه كنند، تغيير پيدا كرده و عدم آگاهي دانـشجويان از فـرم درسـت              نقشي كه در جمله ايفا مي     

دانشجويان در دوره مقدماتي زبان روسي ضمن آشنايي با         . شود هاي اشتباه مي    منجر به ساختن جمله   
اي از مهـارت نوشـتن امـلايِ درسـت      هاي روسي قادر خواهند بود بخـش عمـده         نظام نوشتاري واژه  

واژگـان بـا    واژگان را كسب كنند تا از اين رهگذر بتوانند به توانايي تطابق درست صورت مكتوب                
  . ها دست يابند شكل آوايي آن

ضمن اشاره به عـدم انطبـاق صـورت مكتـوب و ملفـوظ      ) Khojaste, 2016, p. 70(خجسته 
داند كـه    مي» فرايندهاي واجي «هاي املايي و در واقع همان        ها را نامطابق    نوشتار در زبان فارسي، آن    

توانـد    مـي ) هـا  واج(يـان حـروف و صـداها        به بيان ديگر، عدم تناظر كامل م      . فقط نمود آوايي دارند   
آمـوز در سـطوح مقـدماتي و         عامل پيدايش خطاهاي واجي در هر زبان باشد كـه فراگيـران روسـي             

اين دسته از خطاها در دستة خطاي املايي . هاي اوليه يادگيري نيز از اين مقوله مستثني نيستند         مرحله
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. هاي پژوهش در چهار گروه بررسـي خـواهيم كـرد            هها را بر پاية يافت      گيرند كه در ادامه آن     قرار مي 
، گـروه دوم، سـوم و چهـارم بـه           »فراينـد جـايگزيني حـروف صـدادار       «گروه نخست شامل خطـاي      

و » حـذف » «تبديل حروف بي صـدا «هاي  شوند كه به ترتيب شامل فرايند   فرايندهاي واجي گفته مي   
  .هستند» همگوني«

  
  روف صدادارخطاي ناشي از فرايند جايگزيني ح. 1. 4

، آشـكار   )1(پس از بررسي خطاهاي املايي در املاي دانشجويان، نمونه خطاهـاي زيـر در جـدول                 
  :است

  خطاي جايگزيني حرف صدادار: 1جدول 
  صورت درست  نمونه خطا  شماره

1  

Они у́ ́ чится на подготови́тельном 
факульте́те. 

Они у́ ́ чатся на подготави́тельнам 
факульте́те. 

Они у́ ́ чатся на подгатави́тельном 
факульте́те. 

Они у́ ́ чатся на подготави́тельном 
факульте́те. 

Они у́ ́ чатся на падгатави́тельном 
факульте́те. 

Они у́ ́ чатся на подготови́тельном 
факульте́те. 

ها در دورة مقدماتي تحصيل  آن: برگردان
  .كنند مي

2  
Вчера они бы́ ́ ́ ли на кра́сной 

пло́щиди. 
Вчера они бы́ ́ ́ ли на Кра́сной 

пло́щади. 
  .ها ديروز در ميدان سرخ بودند آن: برگردان

  

، نمايـانگر آن اسـت كـه دانـشجويان در تـشخيص درسـت نوشـتن                 )1(خطاهاي بالا در جدول     
 در. انـد   حرف صدادار تحت تأثير قواعد آواشناسي زبان روسي مرتكب خطاهـاي جـايگزيني شـده              

هنگـامي  ] я[و ] а[ ،]о[ ،]е[زبان روسي متناسب با محل قرارگيري تكيه در واژه، حـروف صـدادار         
هـاي مختلفـي تظـاهر       توانند بـه صـورت     دار نيستند، يعني در موقعيت ضعيف قرار دارند مي         كه تكيه 

   پـس از حـرف     » у́чатся«در واژة   ] а[، بـر پايـة قاعـده حـرف صـدادار            )1(در جملـة    . آوايي يابند 
 نفـر در    40از مجمـوع دانـشجويان، تعـداد        . گردد  تلفظ مي ] и[نزديك به صداي    ] ч[بي صداي نرم    

خطـا و   % 78اند؛ يعنـي       نفر واژه را به درستي نوشته      11اند و     نوشتن واژه مورد نظر مرتكب خطا شده      
در ] а[يعني صورت ملفـوظ حـرف صـدادار         . نيز اين قاعده صادق است    ) 2(در جملة   . درست% 22

تعداد دانشجوياني  . است] и[نزديك به صداي    ] щ[صداي نرم     پس از حرف بي   » пло́щади«واژة  
% 45 نفـر؛ يعنـي      28 و   23اند، به ترتيب عبارت اسـت از          كه واژة مورد اشاره را خطا و درست نوشته        
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 در] о[، چهار حرف صدادار     )1(همچنين در جملة    . اند آن را بدون خطا نوشته     % 55مرتكب خطا و    
نزديـك بـه    » подготови́тельном«شـان در واژة      هجاي بدون تكيه متناسب با محـل قرارگيـري        

چـه روشـن اسـت        آن. شـوند  بسيار كوتاه و خيلي ضعيف تلفظ مي      ] а[كوتاه و ضعيف و     ] а[صداي  
بيشتري برخـوردار  ] о[هايي كه از حروف صدادار بدون تكية       يادگيري و نوشتن املاي درست واژه     

 دانــشجويانِ ســطح مقــدماتي دشــوارتر و در نتيجــه ســبب توليــد خطاهــاي پرشــمارتر هــستند بــراي
، نيز روشنگر همـين موضـوع       )1(در جمله   » подготови́тельном«گردد؛ بررسي نمونه واژة       مي

] и[هاي روسي مورد اشـارة حـرف صـدادار       با توجه به مطالب بالا دانشجويان در نوشتار واژه        . است
اند و به دليـل فراينـد جـايگزيني دچـار            نموده] о[را جايگزين   ] а[رف صدادار   و ح ] а[را جايگزين   

در  واژة   ] е[آموزان حرف صدادار بدون تكية       لازم به گفتن است كه همة روسي      . اند  خطاهايي شده 
»подготови́тельном «         را كه در اين موقعيت نزديك به صداي]и [     بسيار كوتاه و ضعيف تلفظ

 نفر در نوشتن واژه مورد نظر مرتكـب  25از مجموع دانشجويان، تعداد   . اند  وشتهشود بدون خطا ن    مي
  . بدون خطا% 51خطا و % 49اند؛ يعني   نفر واژه را به درستي نوشته26اند و  خطا شده

 
  خطاي ناشي از فرآيند واجي حذف. 2. 4

 نوشتاري زبان روسـي     شود كه طبق قواعد حاكم بر نظام       بروز اين دسته از خطاها از آن جا ناشي مي         
گيرنـد   ديگر قرار مي    اي در كنار يك     كه در واژه    صدا هنگامي   هاي ثابت حروف بي    برخي از تركيب  

در جـدول زيـر نمونـه خطاهـايي از ايـن گونـه ارائـه                . شـود  ها در هنگام تلفظ حذف مي       يكي از آن  
  : است شده

  خطاي ناشي از فرآيند واجي حذف: 2جدول 
  صورت درست نوشتاري  ارينمونه خطاي نوشت  شماره

1  Завтра празник. 
  

Завтра праздник. 
  فردا جشن است: برگردان

2  Виктор и Анна, здраствуйте! Виктор и Анна, здравствуйте!  
  .ويكتور و آنا، سلام: برگردان

3  На улице сонце. 
 

На улице солнце. 
  .بيرون هوا آفتابي است: برگردان

4  
Скажите, пожалуста, где аптека? 

 
Скажите, пожалуйста, где 

аптека? 
لطفا بگوئيد كه داروخانه  :برگردان

  كجاست؟
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شــود، عامــل بــروز چنــين خطاهــايي ايــن اســت كــه   كــه از جــدول اســتنباط مــي همــان گونــه
صدا كه در هنگـام تلفـظ كنـار هـم قـرار               هاي ثابت و مشخصي از حروف بي        آموزان تركيب  روسي

هـا ايـن      انـد و يـا در ذهـن آن         شود را به شيوة مطلـوبي نياموختـه        ها تلفظ نمي    كي از آن  گيرند و ي   مي
از همين رو، به علت عـدم توجـه بـه قواعـد بـالا آن             . است  تركيبات هنوز به طور كامل نهادينه نشده      

كـه داراي سـه حـرف    » праздник«در واژة ) 1(در جملـة  . اند اند، عيناً نگاشته    اي را كه شنيده     واژه
از . شـود  گردد و به بيان ديگـر حـذف مـي     هيچگاه تلفظ نمي/д/است واج » здн«صداي متوالي     بي

 27 نفر در نوشتن واژة مورد نظر مرتكـب خطـا و   24هاي مورد آزمون، تعداد     كننده  مجموع شركت 
  .بدون خطا% 53خطا و % 47اند؛ يعني  نفر واژه را به درستي نوشته

صـداي متـوالي      كه در تركيب خود چهار حرف بـي       » здравствуйте«در واژة   ) 2( در جملة   
»вств «          دارند طبق قاعده، نخستين واج از اين تركيب يعني/в/        گـردد   در هنگام تلفـظ حـذف مـي .

 نفر آن را درسـت نوشـته انـد؛ بـه بيـاني              25اند و    آموز در نوشتن واژة بالا دچار خطا شده         روسي 26
  .درست% 49خطا و % 51

دارد » лнц«صداي متـوالي      كه در تركيب خود سه حرف بي      » солнце«ر واژة   ، د )3(در جملة   
تعــداد . گــردد  در هنگــام تلفــظ حــذف مــي/л/طبــق قاعــده، نخــستين واج از ايــن تركيــب يعنــي  

.  نفـر 14 و  37اند، به ترتيب عبارت است از         دانشجوياني كه واژة مورد اشاره را خطا و درست نوشته         
  . درست27%خطا و % 73يعني 

از مجمـوع   .گـردد   در هنگام تلفظ حذف مي/й/واج » пожалуйста«، در واژة )4(در جملة 
 نفر بـه    25اند و      نفر در نوشتن واژة مورد نظر مرتكب خطا شده         26آموز، تعداد     دانشجوي روسي  51

  . درست% 49خطا و % 51اند؛ يعني  درستي نوشته
 

  صدا خطاي ناشي از فرآيند واجي تبديل حروف بي. 3. 4
هـا   واج«با اين تعبير كـه      . شوند ديگر تبديل مي    ها در تلفظ به يك      گاهي تحت شرايط مشخصي واج    

؛ )Meshkatoddini, 1985, p. 107(» گذارند ديگر تأثير مي هاي آوايي بر يك در برخي از بافت
هـاي آوايـي آن را تغييـر دهـد           يعني ممكن است صامتي ضمن تأثير بر صامت مجاور خود مشخصه          

  ). 109همان، (
تبـديل حـروف    . 1: پذيرد در زبان روسي بر اساس قاعده اين فرايند به دو صورت زير انجام مي             

زنـگ بـه      صـداي بـي     تبـديل حـروف بـي     . 2؛  )واك  بـي (زنگ    به بي ) دار  واك(صداي زنگ دار     بي
. جـام گيـرد  تواند در ابتـدا، ميانـه و انتهـاي واژه ان    صدا در زمان تلفظ مي   تبديل حروف بي  . دار  زنگ

اي دارند، در  ديگر را در شرايط ويژه زنگ كه قابليت تبديل به يك      دار و بي    صداي زنگ   حروف بي 
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  :است آمده) 3(جدول 
  زنگ بي و دار زنگ صداي بي حروف: 3جدول 

زنگ  حروف بي
  بدون جفت

دار  حروف زنگ
  بدون جفت

دار و  حروف زنگ
  زنگ جفت بي

  صدا حرف بي

------ л, м, н, р, й б, в, г, д, ж, з واكدار(دار  زنگ(  
х, ц, ч, щ  ------  п, ф, к, т, ш, с  واك بي(زنگ  بي(  

  

آورده ) 4(، بيانگر اين دسته از خطاها هـستند كـه در جـدول              )3(شده در جدول      هاي ارائه  نمونه
 : اند شده

  ها خطاهاي تبديل واج. 4جدول 

تبديل حروف   شماره
  رت درست نوشتاريصو  نمونه خطاي نوشتاري  صدا بي

 .Я завтра это [з]делаю در ابتداي واژه
1  

  .Я за[ф]тра это сделаю  در ميانه واژه

Я завтра это сделаю. 
فردا اين كار را انجام : برگردان

  .دهم مي

  .Это но[ш], а это ложка در انتهاي واژه
2  

  .Это нож, а это ло[ш]ка  در ميانه واژه

Это нож, а это ложка.  
اين چاقو و اين قاشق : برگردان

  .است

Это горо[т], а это остров. 
 در انتهاي واژه  3

Это город, а это остро[ф]. 

Это город, а это 
остров. 

اين شهر و اين جزيره : برگردان
  .است

 .Это во[г]зал در ميانه واژه  4

Это вокзал. 
اين ايستگاه راه آهن : برگردان

  .است

 .Пое[с] [т] идёт  ر انتهاي واژهد  5
 

Поезд идёт. 
رود  قطار دارد مي: برگردان

).آيد مي(  
  

آمـوز بـه دليـل عـدم توجـه بـه              آيـد دانـشجويان روسـي       هاي جدول بر مي    كه از يافته    گونه همان
دهنـد و نيـز ناآگـاهي از         ها رخ مـي     با حروف كه در هنگام تلفظ واژه      ) واج ها (هاي آواها     نامطابقت

  . اند زنگ، در نوشتار مرتكب خطا شده دار و بي هاي آوايي حروف زنگ يويژگ
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زنگ شدن حروف بي صدا در ابتـدا و   دار شدن و بي ، شاهد تبديل دو فرايند زنگ)1(در جملة   
 كه در ابتداي واژه قـرار دارد تحـت تـأثير            сصداي    حرف بي » сделаю«در واژة   . ميانه واژه هستيم  

در همــين جملــه در واژة . گــردد تلفــظ مــي] з[شــده و بــه صــورت دار   زنــگдصــداي  حــرف بــي
»завтра« صداي  حرف بيвتأثير حرف بي صداي   كه در ميانه واژه قرار دارد تحتт  آواي خـود 

 نفـر  22را خطـا و  » сделаю«  نفـر واژة 29. شـود  تلفـظ مـي  ] ф[دهد و بـه صـورت    را از دست مي
  .ون خطابد % 43خطا و % 57اند، يعني  درست نوشته
. دهد  صدا در انتها و ميانه واژه رخ مي         زنگ شدن حروف بي    عمل تبديل فرايند بي   ) 2(در نمونة   

هـا قـرار بگيرنـد آواي خـود را از دسـت               داري كه در پايان واژه      صداي زنگ   طبق قاعده حروف بي   
زنگ شده   كه در پايان واژه قرار دارد بي      » ж«صداي    حرف بي » нож«براي نمونه در واژة     . دهند  مي

» к«تحـت تـأثير     » ж«صـداي     حرف بـي  » ложка«در واژة   . گردد تلفظ مي ] ш[و در نتيجه به شكل      
انـد و   از همين رو، دانشجويان در نوشتار دچار خطا شده    . شود ادا مي ] ш[زنگ شده و به صورت       بي
ــاي  واژه ــب  » ложка«و » нож«هـ ــه ترتيـ ــته» лошка«و » нош«را بـ ــد نوشـ ــوع  .انـ از مجمـ

 نفـر بـه     41 نفر در نوشتن كلمه مـورد اشـاره مرتكـب خطـا شـده انـد و                   10كنندگان، تعداد     شركت
  .    بدون خطا% 80خطا و % 20اند؛ يعني  درستي نوشته

هـا    صدا در انتهاي واژه     زنگ شدن حروف بي    ، ناشي از فرايند بي    )3(خطاهاي ارتكابي در نمونة     
 »остров«و » город«هاي  ترتيب در پايانِ واژهكه به » в«و » д«دار  صداي زنگ حروف بي. است

تعـداد  . شـوند  تلفظ مي ]  ф[و  ]  т[دهند و در نتيجه به صورت        قرار دارند آواي خود را از دست مي       
.  نفر42 و 9اند، به ترتيب عبارت است از  را خطا و درست نوشته» город« آموزاني كه  واژة روسي
اند و     نفر در نوشتن مرتكب خطا شده      остров «7«ورد واژة   در م . بدون خطا  % 82خطا و   % 18يعني  

  .درست % 86خطا و % 14اند، يعني   نفر بدون خطا نوشته44
شـود و آن را بايـد بـه     دار مـي   زنگзصداي   متاثر از حرف بيкصداي  ، حرف بي )4(در نمونة   

% 57انـد، يعنـي    وشـته  نفر آن را درسـت ن 22را خطا و » вокзал«  نفر واژة29. تلفظ نمود] г[شكل 
  .بدون خطا % 43خطا و 

هاي بالا است؛ دليل بروز اين نوع خطـا آن اسـت          تر و دشوارتر از نمونه      كمي متفاوت ) 5(نمونة  
صـدا    زنگ شدن دو حرف بـي      فرايند بي . اند  كه دانشجويان تلفظ واژه را عيناً در نوشتار اعمال كرده         

شـود، سـپس حـرف       مي] т[تبديل به صداي    » д«اي  صد  دهد، يعني حرف بي    در انتهاي واژه رخ مي    
»з «   تحت تأثير]т[    به صورت ،]с [ نفـر در نوشـتن      40از مجموع دانشجويان، تعـداد      . گردد تلفظ مي 

غير % 22خطا و % 78اند؛ يعني   نفر واژه را درست نوشته11اند و فقط  دچار خطا شده »поезд«واژة 
 . خطا
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  مگونيخطاي ناشي از فرايند واجي ه. 4. 4
 كـه يكـي از      - 1»اصـل اقتـصاد زبـاني     «شـود، بـا      فرايند همگوني كه از آن به عنوان ادغام نيز ياد مي          

اي در زبـان    سازگاري دارد و به طور گسترده   -شدگي و سهولت تلفظ است        كاركردهاي آن كوتاه  
هـا و   اژهديگـر در و  در زنجيرة گفتار اين فرايند تحت تـأثير اصـوات بـر يـك     . رود روسي به كار مي   

شـود كـه در نتيجـه آن دو صـوت مجـاور              اعمـال مـي   ) تركيب حرف اضـافه بـا اسـم       (ها   گروه واژه 
 ,Акишина & Барановская(ديگر ادغام و به بياني ديگر شـبيه هـم شـوند     توانند در يك مي

2011, p. 72; Лекант, 2019, p. 23 .(  2در زبان روسي فرايند واجي همگوني از جنبـة جهـت 
منظـور از همگـوني     . گيرد و صرفاً در بين حروف بي صـدا كـاربرد دارد              قرار مي   3رو  پسدر حوزة   

صـداي نخـست      ماند و حرف بـي     صداي دوم بدون تغيير مي      رو آن است كه در تلفظ، حرف بي         پس
  . شود دچار همگوني مي

نـد  زبان، برخـي از نمونـه خطاهـاي ناشـي از فراي     آموزان فارسي هاي روسي  پس از بررسي نوشته   
  :است آورده شده) 5(همگوني در جدول 

  خطاي ناشي از فرايند واجي همگوني: 5جدول 
  صورت درست نوشتاري  نمونه خطاي نوشتاري  همگوني  شماره

 .Я напишу тебе поже در ميانه واژه
Я напишу тебе подже.  

Я напишу тебе позже. 
  .نويسم من بعداً براي تو مي: برگردان

+ حرف اضافه   1
  واژه

Он живёт бе жены. 
Он живёт бес жены.  

Он живёт без жены. 
) زنش(او بدون همسرش : برگردان

  .كند زندگي مي

+ حرف اضافه   2
  واژه

Он женой гуляет в 
парке.  

Он  зженой гуляет в 
парке.  

Он с женой гуляет в парке.  
) زنش(او به اتفاق همسرش : برگردان

  .كند در پارك گردش مي

+ حرف اضافه   3
  واژه

Виктор стоит шапкой в 
руке. 
 

Виктор стоит с шапкой в 
руке. 

ويكتور كلاه بدست ايستاده : برگردان
  .است

+ حرف اضافه   4
 واژه

Мария была бе шапки. 
Мария была бес 

шапки.  
Мария была бесшапки.  

Мария была без шапки. 
  .ماريا بدون كلاه بود: برگردان

                                                                                                                   
1 принцип языковой экономии 
2 hаправление 
3 pегрессивный 
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شود خطاهاي مورد اشاره تحت تأثير قوانين حاكم بـر نظـام نوشـتاري                كه مشاهده مي    گونه همان
آموز به عدم تطابق آواها يا همـان        به اين مفهوم كه دانشجويان روسي     . اند  زبان روسي به وجود آمده    

وجود در  اند و قواعد نظام نوشتاري م      دهند، توجه نكرده   ها با حروف كه در هنگام تلفظ رخ مي          واج
  . اند ها اعمال ننموده ها و گروه واژه زبان روسي را بر روي واژه

، )2(، فرايند همگوني در ميانه واژه و در تركيب حرف اضـافه بـا واژه و در نمونـة                    )1(در نمونة   
بر مبناي قواعد نظام نوشـتاري زبـان روسـي          . است  همگوني در تركيب حرف اضافه با واژه رخ داده        

هـاي    شـوند؛ يعنـي واج      سـخت و كـشيده تلفـظ مـي         [жж]  بـه صـورت       »сж« و »зж«هـاي     تركيب
 تبـديل   /ж/ بـه    - يعني همان عامل همگوني      –  تحت تأثير آواي مجاور خود        /с/ و   /з/شده    همگون

بيانگر آن است كه دانشجويان به دليل عدم اعمال قواعد مـورد            ) 2(و  ) 1(خطاهاي شماره   . شوند مي
از منظر ديگر وقوع چنـين      . اند  داري نادرست از آواها مرتكب خطا شده      اشاره و همچنين درك شني    

آمـوز بـه قواعـد دسـتوري، يعنـي كـاربرد             توان عدم تسلط كـافي فراگيـران روسـي         خطاهايي را مي  
 42تعـداد  . دانـست » 2 و بـايي 1اضافي«هاي   در تركيب با اسامي در حالت    »с«و  » без«حروف اضافه   
مرتكب خطـاي نوشـتن   % 82اند، به بيان ديگر،   نفر درست نوشته9 و را خطا» позже«دانشجو واژة   

 نفـر در نوشـتن گـروه واژه    30ها، تعداد  كننده از مجموع شركت .اند آن را بدون خطا نوشته % 18و 
»без жены «بدون خطا% 41خطا و % 59اند؛ يعني   نفر به درستي نوشته21اند و  مرتكب خطا شده .

 11 و 40را خطا و درست نوشته اند، به ترتيب عبـارت اسـت از   » с женой«تعداد دانشجوياني كه 
  .   بدون خطا % 22خطا و % 78نفر؛ يعني 

 سـخت   [шш] به صـورت     »сш« و »зш«هاي    ، طبق قواعد تركيب   )4(و  ) 3(هاي    در مورد نمونه  
 /ш/خود به    تحت تأثير آواي مجاور      /с/ و   /з/شده    هاي همگون   يعني واج . شوند و كشيده تلفظ مي   

و ) 1(نيز مانند نمونه خطاهاي     ) 4(و  ) 3(دليل بروز نمونه خطاهاي ارتكابي شمارة       . گردند تبديل مي 
 نفـر در نوشـتن گـروه واژه         50از مجمـوع دانـشجويان، تعـداد        ) 3(در نمونـة    . شـود  استدلال مي ) 2(
»с шапкой «  در . درست% 2 و   خطا% 98است؛ يعني      نفر درست نوشته   1اند و فقط      دچار خطا شده

انـد، بـه بيـان      نفر درسـت نوشـته  17را خطا و » без шапки« دانشجو گروه واژه 34، تعداد 4نمونة 
  . بدون خطا % 33مرتكب خطا و % 67ديگر 

توانـد بـه    مـي ) 4(و ) 2(، )3(هاي شـمارة   شايستة توجه است كه فرايند واجي همگوني در نمونه       
. низший, сжимать, сшить: ماننـد . بـه كـار رود  ) صـفت مانند فعـل و  (تنهايي در قالب واژه 

هـا در آزمـون       آمـوزان از آوردن آن      هاي مـورد اشـاره توسـط زبـان          ولي به دليل عدم فراگيري واژه     
                                                                                                                   
1 pодительный падеж 
2 tворительный падеж 
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  . صرف نظر شد
بنـدي خطاهـاي موجـود و هـم چنـين تجزيـه               در اين بخش از پژوهش، پس از شناسايي و طبقه         

داد هر يك از خطاها و همچنين منشأ وقـوع           ميزان فراواني رخ  ها در حوزة خطاي املايي،        تحليل آن 
  .است ها در قالب شكل زير نشان داده شده آن
  

  
  داد هر يك از خطاهاي ناشي از خطاي املايي مقايسه فراواني رخ: 1شكل 

  
داد بيـشترين     هاي شكل بالا نمايانگر آن اسـت كـه از ميـان خطاهـاي املايـي، فراوانـي رخ                   يافته

آموزان در دوره مقدماتي زبان روسي اختصاص به خطاي ناشي از فراينـد              ا در نزد روسي   درصد خط 
هـا بـا    آموزان درتطـابق آواهـا يـا همـان واج     واجي همگوني دارد؛ اين به اين مفهوم است كه روسي       

دهنـد، دچـار مـشكل هـستند و قواعـد مربـوط را بـه خـوبي فـرا                     حروف كه در هنگام تلفظ رخ مي      
داد خطا متعلق به خطاي ناشـي از فراينـد جـايگزيني حـرف صـدادار                  ترين درصد رخ  كم. اند  نگرفته
آمـوز توانـايي بيـشتري در تـشخيص          تواند بيانگر آن باشد كـه دانـشجويان روسـي           اين امر مي  . است

اند و قواعد نظام آوايي و نوشتاري را          صدا داشته   درست نوشتن حروف صدادار نسبت به حروف بي       
  .اند متر نقض كردهدر نگارش املاء ك
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با توجه به بررسي و تحليل خطاهاي املايي مشخص شد كه زبـان روسـي در توليـد ايـن چهـار                      
ها بـه     كل خطاها ناشي از عدم تسلط آن       % 100دسته از خطاها نقش قابل ملاحظه و پررنگي دارد و           

وزش زبـان  سـازي آم ـ  بنـابراين ضـرورت دارد در راسـتاي بهينـه     . قوانين حاكم بر زبان روسي اسـت      
در ايـن قـسمت، بـه دليـل     . روسي به غير روس زبانان موارد بالا به طور جدي مورد توجه قرار گيرد     

  . كنيم محدوديت حجم مقاله از آوردنِ نمودار مربوط خودداري مي
  
   و پيشنهادهاگيري نتيجه. 5

توانـد   طاها مـي  آمده از اين پژوهش بيانگر اين موضوع است كه تجزيه و تحليل خ              دست  هاي به   يافته
چهـار  . آموز شناسـايي كنـد     آفرين در حوزه املايي را نزد دانشجويان روسي         فراواني و موارد مشكل   

دسته از خطاها در دستة خطاهاي املايي قرار گرفتند كـه بـه ترتيـب ميـزان فراوانـي عبـارت انـد از                        
صـدا،    وف بـي  خطاهاي ناشي از فرايند واجي همگوني، خطاي ناشـي از فرآينـد واجـي تبـديل حـر                 
  . خطاي ناشي از فرآيند واجي حذف، خطاي ناشي از فرايند جايگزيني حروف صدادار

شـده بيـشترين      هاي پژوهش در حوزة املايي مشخص نمود كه از ميان خطاهـاي شناسـايي               يافته
خطـا اسـت كـه دليـل آن         % 37فراواني وقوع خطا متعلق به خطاي ناشي از فرايند واجي همگوني با             

بـا  تكيـه بـر       . دهنـد  ها با حـروف اسـت كـه در هنگـام تلفـظ رخ مـي                 آواها يا همان واج    عدم تطابق 
توان چنين اسـتنباط كـرد كـه در حـوزة املايـي تمـام خطاهـاي ارتكـابي           آمده مي   دست  هاي به   يافته

توصـيف و   . دانشجويان متأثر از دشواري و گستردگي نظام نوشتاري زبان دوم، يعني روسي هـستند             
تـر بـه خطاهـاي املايـي دانـشجويان       تر و جزئي دقيق شود تا مدرس مي ل خطاها سببتجزيه و تحلي

 بـراي ار بـين بـردن مـوارد     اهـداف آموزشـي،   پيـشبرد  آمـوز توجـه كـرده و در راسـتاي     روسـي 

   .گام بردارد آفرين مشكل
زبـان افـزون بـر       آمـوزان فارسـي    شود براي به حداقل رساندن ميزان خطاهاي روسـي         پيشنهاد مي 

هـا ممكـن اسـت متفـاوت باشـد،         ها با شـكل نوشـتار آن        يد بر اين موضوع كه شكل ملفوظ واژه       تأك
  :موارد زير مورد توجه قرار گيرد

ها بـا اسـتفاده از        هاي آواشناسي بسيار مورد توجه قرار گيرد، زيرا خواندن درست واژه             تمرين -يكم
  ند؛ك ها نيز كمك شاياني مي قوانين آواشناسي به نوشتن درست آن

براي تحقق اين امـر هجاهـا       . آموزان تأكيد شود    اهميت هجا و محل تكيه بر روي هجا به زبان          -دوم
گيـرد،   هـا قـرار نمـي       بندي شده، محل تكيه مشخصاً تعيين شده، هجاهايي كه تكيه بر روي آن              دسته

  مورد تأكيد قرار گرفته و سپس واژه نوشته شده چندبار با شكل درست آن مقايسه شود؛
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  هاي نوشتاري به املاء اهميت بسزايي داده شود؛  در درس مهارت-مسو
تـوان از ابزارهـاي      براي تحقق اين مهم مي    . تخته توجه شود   روي ها بر   واژه بصري  به درك  -چهارم

  ها بهره برد؛ محتواي بصري همانند استفاده از تصاوير با واژه
و يا اسـتفاده   1اب خطاهاي املايي همانند آرفوي افزارهاي غلط به دانشجويان به استفاده از نرم -پنجم

   روسي پيشنهاد شود؛2از برنامه ورد
هـا ماننـد خطاهـاي تحليـل شـده كـه فراوانـي بـسياري در بـين                      خطاهـاي رايـج نوشـتن واژه       -ششم
  آموزان فارسي زبان دارد، مورد توجه بيشتري قرار گيرد؛ روسي
اسـت، از     هـا چنـد واژه اشـتباه نوشـته شـده            آنهـايي كـه بـر روي          با استفاده از فلـش كـارت       -هفتم
شـود   هـا خواسـته مـي       هـا بـين آن     هاي چند نفره پس از پراكنـدن كـارت          آموزان در قالب گروه    زبان

   است را جدا كنند؛ ها اشتباه نوشته شده ها واژه هايي كه بر روي آن كارت
هـا و     از روي جملـه   اسـته شـود     هـا خو    هـايي داده شـده و از آن         ها و متن    آموزان جمله   به زبان  -هشتم
  .ها رونويسي كنند متن

 
 منابعفهرست 

 .مقــدماتي  ســطح  زبـان آلمـاني آموزان فارسي نوشتاري خطاهاي وتحليل تجزيه). 1389 (احمد احمدوند،
 .بهشتي تهران شهيد دانشگاه .ارشد كارشناسي نامة پايان

 آمـوزان   فارسـي    نوشـتاري  خطاهـاي «). 1398(ر  پـو  ليلا گـل    حصاريان و  باقر ميرزايي  محمد استم، بكنوف،
 .65-45صص . 2 شماره. 10 دوره .زباني هاي پژوهش .»كوردر انگارة برپاية اي مطالعه: قزاق

 .فارسـي  ادب و زبـان  آمـوزش  رشـد . »واجـي  فراينـدهاي  يـا  املايي هاي نامطابق«). 1395. (خجسته، مژگان 
  .70-71صص . 119 شمارة

 و تركـي  دخيـل  هـاي   واژه تـشخيص  در خطـا  و مغـولي  و تركـي  هـاي   زبان ارتباط« .)1398 (مهدي رضائي،
 .16-17 صص .30 شماره .11 سال. پژوهي زبان .»فارسي  زبان در مفعولي

 شـناختي  واج آگاهي ارتباط«  ).1387( شهره جلايي  بختياري و  امير آرامي، بهروز محمودي    زهرا، سليماني،
. 1شـماره   . 10سـال   . شـناختي  علـوم  هاي  تازه .»ابتدايي دوم بانز فارسي آموزان  دانش ديكته نمرة و

 .21-28صص 

 دبيرسـتان  زبـان  فارسي آموزان دانش انگليسي متون نوشتار در خطاها تحليل و بررسي). 1390 (سارا سليمي،
 .تهران نور پيام  دانشگاه.ارشد كارشناسي نامه پايان .جنسيت و تحصيلي مقطع متغير به توجه با

 دوره دوزبانـه  و زبـان  فارسـي  آمـوزان  دانـش  نوشـتاري  خطاهـاي  تحليـل « .)1393 (بهنـام  سـيد  قـدم، م علوي
                                                                                                                   
1 oрфо 
2 word 
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 .124-140 صص .2 شماره .13 دوره .آموزشي هاي نوآوري .»ابتدايي

 .مشهد فردوسي دانشگاه انتشارات: مشهد ،ساخت آوايي زبان). 1364(مشكوه الديني، مهدي

 در مقـدماتي  سـطح  زبـان  انگليـسي  آمـوزان  فارسي نوشتاري هايخطا بررسي). 1385 (مجيد بناب، مطبوعي
 .بهشتي شهيد دانشگاه. ارشدكارشناسي  نامة پايان .فارسي زبان يادگيري

 نامـه     پايـان  .زبـان  عـرب  آمـوزان  فارسـي  نوشـتاري  خطاهـاي  وتحليـل  تجزيه). 1385  (اعظم قمصري، نوابي
  .طباطبايي علامه دانشگاه .ارشد كارشناسي

 
References  
Ahmadvand, A. (2010). Persian Writing Error Analysis of German-Speaking 

Students of elementary Persian-language teaching to non-Persian speaker 
(Master thesis). Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. [In Persian] 

Alavi-Moghadam, S. B. (2014). Analysis of writing errors of Persian language and 
bilingual primary school students. Scientific Quarterly of Educational 
Innovations 13 (2), 140-124. [In Persian] 

Bakenov, A., Mirzaei Hasarian, M. B., & Golpour L. (2019). Writing Errors 
Analysis of Kazakh Persian Language Learners Based on Corder Model. 
Language Research 10 (2), 45-65 [In Persian] 

Brown, H. D. (1994). Principles of language Teaching and Learning. New Jersey: 
Prentice-Hall  

Corder, S. P. (1986). Error Analysis and Interlanguage. London: Oxford University 
Press 

Crystal, D. (2003). A Dictionary of Linguistic & Phonetics (6nd ed). Oxford: 
Blackwell Publishing 

Dulay, H.C., Burt M. K. & Krashen, S.D. (1982). Language Two. Oxford: Oxford 
University Press  

Fallahi, M. (1991). Contrastive Linguistics & Analysis of Errors. Tehran: Iran 
University Press 

James, C. (1998). Errors in Language Learning and Use: Exploring Error Analysis. 
England: Pearson Education   

Keshavarz, M. H. (1994). Contrastive Analysis & Error Analysis. Tehran: Rahnama 
Publications 

Khojaste, M. (2016). Spelling mismatches or phonological processes. Quarterly 
Journal of Persian Language and Literature Education. 119 consecutive, 71-
70. [In Persian] 

Matbooi Bonab, M. (2006). Investigating the writing errors of English language 
learners of introductory level in learning Persian language (Master Thesis). 
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. [In Persian] 

Meshkat al-Dini, M. (1985). Phonetic language production. Mashhad: Ferdowsi 
University of Mashhad Press [In Persian] 

Navabi Ghamsari, A. (2006). Analysis of writing errors of Persian language learners 
of Arabic language (Master Thesis). Allameh Tabatabaei University, Tehran, 
Iran. [In Persian] 

Rezaei, M. (2018). The Relationship between Turkic and Mongolian Languages and 
Errors in Detection of Turkic and Mongolian Loan Words in Persian. 
Zabanpazhuhi, 11(30), 17-16 [In Persian] 



 ... نباتي و  / آموز زبانان روسي فارسي املايي تحليل خطاهاي/  116

 

Salimi, S. (2011). Investigating and analyzing errors in writing English texts of high 
school Persian language students according to the variable of degree and 
gender (Master Thesis). Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran. [In 
Persian] 

Soleymani, Z., Arami, A., Mahmoudi Bakhtiari, B., & Jalaei, S. (2008). 
Relationship between phonological awareness and dictation score of second 
grade Persian language students. Cognitive Science News. 10 (1), 28-21. [In 
Persian] 

Акишина А. А., Барановская С.А. (2011). Русская фонетика на фоне общей: 
Учебное пособие. (Изд. 6-е) -М.: Книжный дом 

Алимирзаева З.А. (2011). Типы орфографических ошибок и причины их 
возникновения у младших школьников. Социогуманитарный 
вестник, 2(7), 56-60 

Дрога М.А. (2014). Типичные орфографические ошибки студентов-
иностранцев и пути их преодоления. В сборнике: Проблемы 
преподавания филологических дисциплин иностранным 
учащимся. сборник материалов III-ей Международной научно-
методической конференции (стр. 103-107). Воронежский 
государственный университет: филологический факультет 

Князева, О.Ю. (2015). Нужна ли орфография при обучении студентов? статья в 
сборнике трудов конференции «преподаватель высшей школы в ХХI 
веке, Ростов-на-Дону, 124-129 

Лекант П. А. (2019). Русский язык: справочник (П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов; 
под ред. П. А. Леканта). (–3-е изд). М. : Издательство Юрайт 

Тью, Ф.А. (2012). О природе орфографических ошибок. Русский язык за 
рубежом.  5 (234), 34-37 

 
© 2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC-ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).



 

 

 
 
 

Scientific Journal of Language Research, Vol. 14, No. 43, Summer 2022 
Alzahra University, http://jlr.alzahra.ac.ir 

Article Type: Research 
pp.97-118 

  
Analysis of Spelling Errors of Persian-Speaking Learners of Russian 

 

Shahram Nabati1, Majid Estiri2, Ardalan Nostari3 
 

Received: 19/06/ 2021 
Accepted: 20/10/2021  

 
1. INTRODUCTION 
In the introductory course of the Russian language, the subject of spelling is one of 
the most important pillars for writing skills. Since Russian is a morphological 
language, morphological endings of names, adjectives, numbers, pronouns, etc., 
change according to their grammatical role in the sentence. Therefore, knowing the 
correct form of words is very important in spelling and sentence construction. 
Meanwhile, the occurrence of errors in the spelling of Russian words by Persian-
speaking learners of Russian is obvious and inevitable. The present article examines 
and analyzes the spelling errors of 51 Persian-speaking Russian learners at the 
elementary level of Russian language in universities of Guilan, Isfahan and Gonbad. 
In this study, first the type of errors, frequency and causes of their occurrence were 
identified and then the correct form of errors was determined. The results showed 
that the highest frequency of spelling errors is related to the errors of the "vowel 
replacement process" and the errors of phonological processes, including the 
processes of "converting consonants", "deleting", and "homogeneity". 
  
2. MATERIALS AND METHODS 
In the present article, using the error analysis approach, the spelling errors of 
Persian-speaking learners of Russian are described and analyzed. The language 
learners whose written test has been used in this research are 51 incoming students 
of the Russian language cruited in 2020 who are studying in the universities of 
Guilan, Isfahan, and Gonbad Kavous. The students were asked to write the given 
sentences. Then, the errors were categorized at the spelling level and analyzed 
several times with utmost accuracy. In this article, an attempt has been made to 
identify, classify, and analyze the linguistic causes of errors and to determine and 
present the frequency of each category of errors. 

  
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The incomplete matching of letters and sounds (phonemes) can cause phonological 
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errors in every language, and Persian-speaking learners of Russian at the elementary 
level in the early stages of learning, are no exception. These errors fall within 
spelling interference, which in this article, according to the research findings, were 
examined in four groups. The first group includes the "vowel substitution process" 
error, the second, third, and the fourth groups are phonological processes, which 
include the "consonants conversion", "delete", and "homogeneity" processes, 
respectively. 

  
4. CONCLUSION 
The results of this study indicate that four categories of errors were subjected to 
spelling interference, which in order of frequency are errors due to the phonological 
process of homogeneity, errors due to the phonological process of converting 
consonants, errors due to the phonological process of deletion, and error due to 
substitution of vowels process, respectively. Findings in the field of spelling showed 
that among the identified errors, the highest frequency of errors belongs to the error 
due to the phonological process of homogeneity with 37% error. This is because the 
sounds or phonemes do not match the letters that occur during pronunciation. 

It is suggested that in order to minimize the errors of Persian-speaking Russian 
students, while emphasizing that the pronounced form of words may be different 
from the written form, the following points should be considered: 
- Phonetic exercises should be given more attention, because reading the words 
correctly using phonological rules also helps to write them correctly; 
- The importance of the syllable and the place of stress on the syllable should be 
emphasized to the learners and in order to achieve this, the syllables should be 
divided, the place of stress should be identified, the syllables without stress should 
be emphasized and then compare the written word several times with its correct 
form. 
- In the course of "spelling skills" great importance should be given to spelling; 
- Pay attention to the visual comprehension of the words on the board. To achieve 
this, visual content tools such as images with words can be used; 
- Students should be advised to use misspellings softwares such as Orfo or the 
Russian Word application; 
- Common errors in writing words, such as analyzed errors, which have a high 
frequency among Persian-speaking Russian students, should be given more 
attention; 
- Using flashcards on which a few words with wrong spelling are written, learners 
should be asked to form multi-member groups and after dividing the cards between 
them, they should be asked to find the cards containing wrong words; 
- Learners should be given sentences and texts and asked to transcribe them.  
  
Keywords: Converting Consonants; Deleting; Homogeneity; Phonological 
Processes 
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                      چكيده

كننـد و     در آفرينش گفتمان نويسنده و گوينده روابط بين واحدهاي گفتمان را ايجـاد مـي              
نظـامِ  توليـد و شناسـايي       . كنـد   مخاطب هم براي تفسير گفتمان اين روابـط را  كـشف مـي             

شـود كـه بـر پايـة قواعـدي            نماها محقق مـي     گيري از  گفتمان     ها با بهره    روابط ميان گفتمان  
ولي مـسئلة تركيـب ايـن عناصـر موضـوع           . پردازند  مدار به مديريت اين نظام مي       فراگفتمان

همچنين، تركيـب ايـن     . زم است آثار آن در مديريت گفتمان بررسي شود        مهمي است و لا   
مقالـة حاضـر، بـا روشـي        . اسـت   زبانه بررسـي نـشده      شناختي به صورت چند     عناصر گفتمان 

هاي انگليسي، عربي، و فارسي بر  نماها در پيكره    توصيفي و كيفي به مطالعة تركيب گفتمان      
ــان  ــة گفتم ــسجام اســاس نظري ــناختي ان و ) Schiffrin, 1987; Schiffrin, 2006 (ش

) Brinton, 1996(نمـــا  و نقـــش) Fraser, 2006(نمـــا  الگوهـــاي تحليلـــي گفتمـــان
نماهـاي تفـصيلي، تقـابلي، اسـتنباطي و            داد كه از ميـان گفتمـان        ها نشان   يافته. است  پرداخته

بـه  % 62نماهـاي تفـصيلي، رتبـة دوم بـا            به گفتمان % 96توالي، رتبة اول تركيب و همايي با        
نماهاي استنباطي    به گفتمان %  15و  % 54هاي سوم و چهارم با        نماهاي تقابلي، و رتبه     گفتمان

اي عـام را نـشان        نمـا رابطـه     نماها، نخستين گفتمـان     در تركيب گفتمان  . و توالي متعلق است   
واكـاوي دقيـق نقـش    . پـردازد  اي ويـژه مـي      نماي دوم به بازنمـايي رابطـه        دهد و گفتمان    مي
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ها منجر به كـشف يـك منظومـة سـيال            شناختي اين عناصر فراگفتماني در اين پيكره      منظور
اين فرايند سيال و متغيـر در آفـرينش و     . نماها گرديد   وجهي براي گفتمان    طيف نقشي شش  

تفسير گفتمان، تحت تأثير مثلث منظورشناختي فراتفسير، فراارتباط، و فراگفتمان به وجـود   
 ايـن فراينـد   .شـود  شدگي پديدار مـي  ن سه عنصر، نظام كاربردي در نتيجة تعامل اي   . آيد  مي

گردد كه هميـشه      نماها مي   سبب ايجاد استنباطات جديد، پيچيده، و خلاق در نقش گفتمان         
      .هم در حال تغيير و نوآوري است

  نماها شدگي، نقش، گفتمان نماها، كاربردي تركيب گفتمان: هاي كليدي واژه
  

                  مقدمه .  1
راي آفرينش و تفسير گفتمان لازم است ابتدا روابط بين واحدهاي گفتمان ايجـاد و سـپس كـشف     ب

 1نماهـا  گوينده و مخاطب با اسـتفاده از گفتمـان   / در فرايند آفرينش و تفسير گفتمان، نويسنده . گردد
  نماهـــا در  گفتمـــان. كننـــد روابـــط مختلـــف بـــين واحـــدهاي گفتمـــان را ايجـــاد و كـــشف مـــي

ــامي شــكل ــستند     تم ــؤثر ه ــسان م ــاملات ان ــر رســمي تع ــاري، رســمي، و غي ــتاري، گفت ــاي نوش    ه
)Crible & Dagand, 2019; Mohammadi & Radjaee, 2020; Schiffrin, 1987.( 

آورد كـه     نماها را به وجـود مـي        ها گفتمان   ساز  ها، قيدها، حروف ربط و اضافه، و همپايه         تركيب فعل 
 ترين عناصر زباني هستند     ساده - در عين حال از نظر ظاهري      -ينتر ترين و مبهم    كارآمدترين، فراوان 

)Faghih Malek Marzban, 2008; Sayadkooh, & Reisi, 2017 .(نماهــا  گفتمــان
سـازي تفـسير مخاطـب از         دستورهاي فراگفتماني هستند كه از طرف گوينده و نويسنده براي سـاده           

 ,Frankjob, 2006; Fraser (دهند تشكيل مياند كه نظام مديريت گفتمان را   شدهمنتشر ،گفتمان

2006; Mohammadi, 2015 .( نماهـا در مـديريت گفتمـان، در     بر خلاف تأثير گستردة گفتمـان
 ,Hellerman & Vergen (شود نماها پي گرفته نمي  آموزشي بحث گفتمانهاي فلبسياري از مح

است و بيـشتر پژوهـشگران بـه     ي نشدهزبانه بررس نماها به صورت چند گفتمان بر اين،  افزون .)2007
 )Aijmir, 2002 (به باور آيمـر . )Sami, 2019 (اند ها در يك زبان اقدام كرده تحليل انفرادي آن

هـاي   هايي بـا پيكـره    يك زبانه در اين حوزه كارايي لازم را ندارند و لازم است پژوهشهاي  بررسي
هـاي ايـن    يافتـه . نماهـا بـه دسـت آوريـم     تمـان تري از نظـام گف  چند زبانه انجام شود تا شناخت جامع    

پردازي بـراي تركيـب و ترتيـب          شناختي و نظريه     رده هاي  بررسيتوانند نخست، مباني     ها مي   پژوهش
در گسترة مطالعات كلام  ؛ دوماً، )Kassaei & Amouzadeh, 2020(نمايند  نماها معرفي  گفتمان

چـرا  . ير مثبتي در فراگيري زبـان دوم دارنـد       نماها تأث   محورگفتمان-سليس و روان، آموزش پژوهش    
                                                                                                                   
1 discourse markers  
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شـدگي كـنش زبـاني        هاي كلام روان، خودكار    ها به معرفي ويژگي     كه كاربرد، تحليل و بررسي آن     
سـوماً، تحليـل و بررسـي اسـتفادة تركيبـي           . انجامـد  فرد، و راهبردهاي طراحي گفتمان كارامـد مـي        

شـود   سير گفتار يعني توليد و درك مـي       نماها سبب كشف فرايندهاي شناختي آفرينش و تف         گفتمان
   نماهـــا خواهـــد بـــود  تركيـــب و همـــايي گفتمـــان1كـــه نتيجـــة آن شـــناخت و معرفـــي الگـــوي

)Crible & Dagand, 2019; Crible & Pascal, 2020( .  
هـاي   نماهـا در پيكـره      ها و كاربردهاي تركيبي گفتمان      اين پژوهش بر آن است تا با مطالعة نقش        

به دنبـال آن بـا      .  بپردازد 2شناختي انسجام  ، عربي و فارسي بر اساس نظرية گفتمان       چند زبانه انگليسي  
شناختي با رويكردي توصيفي و كيفي نظام مديريت گفتمـان از             تحليلي گفتمان الگوهاي  استفاده از   

 تجزيه و تحليـل     3شدگي  نماها را در چارچوب فرايند منظورشناختي كاربردي        طريق تركيب گفتمان  
تنيـدگي زبـان بـا بافـت        انسجام نتيجة تـلاش طـرفين تعامـل بـراي درهـم            اساس اين نظريه،      بر .نمايد

هاي نقشي مختلف، تأثير مهمي در         به دليل داشتن طيف    نماها  اجتماعي كاربردي آن است و گفتمان     
فـرض  هـاي بـالا،     بنابراين با توجه بـه مبحـث  ).Schiffrin, 1987 (ايجاد  انسجام در گفتمان دارند

هـاي    نماهـا و بـا نقـش        ده بر اين است كه احتمالاً درجـات مختلفـي از تركيـب انـواع گفتمـان                نگارن
كدام گروه ) الف:  كشف خواهد شد هاي زير   در چارچوب پرسش    وجود دارد كه    مختلف تأكيدي   

انگليسي، عربـي، و    هاي    نماها در زبان    نماها داراي بالاترين قدرت تركيبي با ديگر گفتمان         از گفتمان 
ــا ديگــر   نماهــا داراي پــايين كــدام گــروه از گفتمــان) ي هــستند؟ بفارســ تــرين قــدرت تركيبــي ب

هـاي  نما  گفتمـان هـاي ايـن       نقـش ) انگليسي، عربي، و فارسـي هـستند؟ پ       هاي    نماها در زبان    گفتمان
هـا و بحـث و        هاي پسين مقاله شـامل پيـشينه پـژوهش، روش تحقيـق، يافتـه               اند؟ بخش   تركيبي كدام 

   .گيري هستند بررسي، و نتيجه
  

                  پيشينة پژوهش. 2
هـاي پيـشين    بنـدي موضـوعي پـژوهش    تحليلـي بـه طبقـه   -پيشينة پژوهش بر پايه رويكردي توصيفي   

. انـد   نماها بررسي شـده      در حوزه همايي، تركيب و مجاورت گفتمان       ها  بررسيسپس،  . است  پرداخته
هـاي     شـرايط، و اسـتدلال     هـا،   لهاي مـورد بررسـي پژوهـشگران، دلي ـ         پس از مرور مهمترين پرسش    

نماهـاي تركيـب شـده        سپس، نوع گفتمـان   . شود  نماها تحليل مي    پژوهشگران دربارة تركيب گفتمان   
بـه منظـور توصـيف و    . شـود  ها در گفتمان بررسـي مـي   سرانجام، نقش تركيب آن. گردد  بررسي مي 

                                                                                                                   
1 model  
2 coherence 
3 pragmaticalization  
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وجـه قـرار گرفتـه و       نماها، نوع، هدف، دلايـل و عوامـل تركيـب مـورد ت              شرح نظام تركيب گفتمان   
 .  است هاي پيشين در اين زمينه آورده شده هاي پژوهش مهمترين پرسش

كدام گروه يـا نـوع   در پي بررسي اين مسئله بود كه )Fraser, 2013; Fraser, 2015 ( فريزر
نماها چيست؟ آيا بافـت زبـاني    شوند؟ هدف از تركيب اين گفتمان نماها با هم تركيب مي از گفتمان 
 ,Dagand & Cuanca ( دگند و كيوانكا)همان (ار است يا بافت ذهني؟ هم راستا با فريزرتاثيرگذ

نماها    نيز بر آن بودند تا دريابند كدام شرايط، عوامل، عناصر، و دلايل زمينة تركيب گفتمان               )2019
 نما در يـك مـتن كـدام         كنند؟ عوامل موثر در انتخاب، مكان، و ترتيب چندين گفتمان           را فراهم مي  

است؟ نقش اين راهبرد چيست؟ بنابراين، ماهيت، علل، و فرايند تركيـب ايـن عناصـر مـورد توجـه                    
  . است پژوهشگران قرار گرفته

بررسي و تحليل كـسايي و      . اند   عوامل گوناگوني مطالعه شده    ،در پيوند با علل و شرايط تركيب      
ه آرايـش، ترتيـب، و   داد ك ـ در زبان فارسي نـشان  ) Kassaei & Amouzadeh, 2020 (عموزاده

پاسـكال  كريبل و پژوهش در .  تصادفي و اختياري نيست    وجه  هيچ  بهنماها    استفادة تركيبي از گفتمان   
)Crible & Pascal, 2020(نماها تحت تأثير دو راهبرد گفتماني   مشخص شد كه تركيب گفتمان

 و بـا تركيـب ويـژه        نماهـاي ويـژه     گيـري از گفتمـان      تكرار و اصلاح كلام قرار دارد كه سـبب بهـره          
رسـند كـه    مـي  به اين نتيجـه  ) Dagand & Cuanca, 2019(همچنين، داگاند و كوانكا . شوند مي

 )همـان  (هـا در بررسـي خـود    آن. علل احتمالي تركيب ممكن است نوع متن، لهجه، و سـبك باشـد   
تحليـل  . ننـد ك    ارائـه مـي     1نماها را با تمركز بر گستره عمـل         گزارشي از تحليل كيفي همايي گفتمان     

دهد كـه منجـر بـه تفـاوت در            ها درجاتي از تركيب بر اساس تفاوت در گسترة عمل را نشان مي              آن
  . شود نماها مي مجاورت و تركيب گفتمان

   فريـــزر   در بررســـي 2ســـي بـــي  هـــاي كوكـــوآ و ان  افـــزون بـــر ايـــن، تحليـــل پيكـــره    
)Fraser, 2013; Fraser, 2015( نماهـا در زبـان    ل گفتمـان  منجر به كشف نظام تركيب قابل قبـو

شـرايط تركيـب گفتمـان    .  اسـت  نماها  هاي گفتمان   شرايط تركيب و نقش   انگليسي گرديد كه شامل     
نماها بايد بتواند به صورت انفـرادي هـم در گفتـار بـه                 هر يك از گفتمان    -يكم: نماها از اين قرارند   

همچنين، تجزيه  . ني داشته باشد  خوا  شده بايد با هم هم      نماهاي تركيب    معناي گفتمان  -كار رود، دوم  
نماهاي تركيبي براساس نقـش خـود         گفتمان. 1: هاي زير انجاميد    نماها به يافته    و تحليل نقش گفتمان   

اي عام را ميـان واحـدهاي    نماي اوليه رابطه گفتمان. 2شوند،   بندي مي   به دو گروه اوليه و ثانويه دسته      
اي خـاص را از طريـق نمـايش نقـش      اي ثانويه رابطـه نم گفتمان. 3دهد،  اول و دوم گفتمان نشان مي  
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  .گذارد خاص گفتار به نمايش مي
نماها در كاربرد زبان،  با هدف كشف نظام طبيعي تركيب گفتمان) Thurmair, 1991(ترماير 

اي صـورت     هـاي ويـژه     نماهـا فقـط در جملـه        در تحليل پيكرة خود دريافت كه اولاً تركيب گفتمان        
نماهاي تركيب شده در يك جمله بـا          تك گفتمان    داد كه معناي تك     رة او نشان  گيرد و دوماً پيك     مي

نماهاي تركيب شده در ترتيب خطـي      بخش سوم يافتة او نشان داد كه گفتمان       . خواني داشتند   هم هم 
 تعيين عوامل موثر بـر انتخـاب،   )Oates, 2000 ( همچنين، هدف پژوهش اوتس.ثابتي قرار داشتند

داد كــه  بخــش اول بررســي وي نــشان . نماهــاي چندگانــه در گفتــار بــود مــانمكــان، و ترتيــب گفت
نمـاي   گفتمـان . 1نماهاي چندگانـه در جملـه بـه ايـن شـكل اسـت كـه         محدوديت در مكان گفتمان 

تـر قبـل از     نمـاي ضـعيف     گفتمـان . 2گيرد،    تر قرار مي    تر و خاص    نماي جزئي   تر پيش از گفتمان     كلي
نمـا بـر اسـاس تعـداد      بـودن يـك گفتمـان    بودن يا قوي   خاص  . 3گيرد،   تر قرار مي    نماي قوي   گفتمان

تر باشد، تعداد روابط كمتـري را نـشان    نمايي قوي  هر چه گفتمان  . 4دهد،     مي  روابطي است كه نشان   
هـاي دسـتوري و نحـوي را بـر            هاي خود، ايـن پژوهـشگر، تـأثير مقولـه           در بخش دوم يافته   . دهد  مي

 در متن را بررسي نمود و يك روند سلسله مراتبي مبتني بر روابط و تعداد نما استفاده از چند گفتمان  
نمـا كـه يـك رابطـة گفتمـاني را نـشان        دو عدد گفتمان. 1: نماها را به شكل زير معرفي كرد   گفتمان

ها   گذارند كه يكي از آن      نما كه دو نوع رابطه گفتماني را به نمايش مي           دو عدد گفتمان  . 2دهند،    مي
آن رابطه عمدتاً بر روابط بلاغي متمركز است نـه معنـاي محـدود لغـوي                 . 3گري است،   در بطن دي  
  . نماها گفتمان

نماهـا در    تحليل همايي گفتمان)Cuenca & Martin, 2009 (هدف بررسي كوانكا و مارتين
هـاي تركيـب شـده و         نمـا در جملـه      دادند كه دو يا سه گفتمـان        ها نشان   آن. پيكره روايي شفاهي بود   

نماهـا داراي سـه       داد كه همايي و تركيب گفتمان       ها نشان     همچنين، بررسي آن  . اراي همايي هستند  د
نماهـا، يعنـي      مجـاورت گفتمـان   . 1: درجه متفاوت از تركيب و به هم پيوستگي نقشي و صوري بود           

يـب  نماها باهم همايي دارد، امـا از نظـر نحـوي و معنـايي بـا هـم ترك                    اينكه تعداد دو يا چند گفتمان     
نماها با هم تركيب شـده و در سـطح    گفتمان به اين معنا است كه نماها افزايش گفتمان . 2شوند،    نمي

تركيـب  . 3كننـد،     اي بـازي مـي      هايي متفاوت و جداگانـه      كنند، ولي نقش    محدود و محلي عمل مي    
احـد  شـوند و در نقـش يـك و          نماها با هـم تركيـب مـي         نماها، يعني اينكه دو يا چند گفتمان        گفتمان

هـاي منظورشـناختي      كنند و بـه طـور مـشترك در سـطح گـسترده بـه ايفـاي نقـش                    پيچيده عمل مي  
  .پردازند مي

ــان   ــوع گفتم ــا ن ــاط ب ــه   در ارتب ــده، يافت ــب ش ــاي تركي ــد    نماه ــل و داگان ــژوهش كريب ــاي پ    ه
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)Crible & Dagand, 2019 (  ــوثر در تركيــب آن ــشان داد كــه يكــي از عوامــل م ــوع  ن ــا ن ه
تـر بعـد از       گيرنـد و جزئـي      تر ابتدا قرار مـي      نماهاي كلي    دريافتند كه گفتمان   ها  آن. دنماها بو   گفتمان

 داد كـه    نـشان )Kassaee & Amoozadeh, 2020( كـسايي و عمـوزاده   نتيجـة بررسـي  . هـا  آن
نماهـاي    ولـي گفتمـان   . شـوند   نماهاي تقابلي تركيب مي     نماهاي تقابلي اغلب با ديگر گفتمان       گفتمان

نماهاي استنباطي هم بـه تركيـب         گفتمان. شوند  نماهاي استنباطي تركيب مي     با گفتمان تفصيلي بيشتر   
نماهاي تقابلي از فراوانـي كمتـري برخـوردار           ولي در مقايسه با گفتمان    . اي تمايل دارند    درون مقوله 

  .ددادن نماهاي استنباطي را نشان  نماهاي تقابلي كمترين گرايش به تركيب با گفتمان گفتمان. هستند
 )Dagand & Cuanca, 2019 (نماهـاي تركيبـي، داگانـد و كوانكـا     در پيوند با نقش گفتمان

نيـز  ) Bordería, 2018(  بوردريـا در بررسي. ها نقش تأكيد دارند معتقدند كه به طور كلي تركيب
داد كـه   نـشان ) Sami, 2019(  سـامي همچنـين، تحليـل  . هاي متني مشاهده گرديد تركيبات با نقش

در انگليسي با لهجه آمريكايي به كاهش تهديـد وجـه، آغـاز    ) Oh well(» اه خب«ا تركيب  افراد ب
هـاي گفتمـاني      افزون بر اين، در شرايطي نقش     . دادن نقل قول، و تغيير موضوع پرداختند        كلام، نشان 

هاسـلو  . كننـد   اي نيـز عمـل مـي          ديگري مانند اتمـام سـخن و نوبـت، و در نقـش نمـاد گفتـار كنايـه                  
)Haselow, 2019(هـاي دو و   ها و تركيـب  نماهاي انگليسي را در همايي  هم ترتيب خطي گفتمان

چندگانه مطالعه كرد و به اين نتيجه رسيد كه براي آغاز و پايـان نوبـت در گفتـار روزمـره كـارايي                       
هاي بالا و نبود چنين پژوهشي، ايـن مطالعـه بـر اسـاس                ها و پژوهش    بنابراين، بر اساس مبحث   . دارند

  .ظرية انسجام و الگوهاي ارايه شده در آن انجام گرديدن
  

              روش پژوهش  . 3
نماهـاي    گفتمـان . اسـت    كيفي و توصـيفي انجـام شـده         ژوهشي  هاي پ    با استفاده از روش    مقالة حاضر، 

انـد و بـا تلفيـق سـاز و            مورد بررسي پژوهش حاضر، بر پايه كاربرد زبان در بافت، گـردآوري شـده             
 اسـت   واكـاوي پيكـره بـه روش توصـيفي انجـام شـده            . انـد   ناختي تحليـل گرديـده    ش ـ  كارهاي روش 

)Seliger & Shohamy, 1989(. ــسجام ــة ان ــري آن را  نظري ــاني نظ ــل  1 مب ــاي تحلي  و الگوه
  در نظرية انسجام فـرض پژوهـشگران بـر ايـن     . دهد شده در اين نظريه شكل مي       شناختي ارايه   گفتمان

تنيدگي زبان با بافت اجتماعي       وگو براي درهم     تعامل و گفت   ويدو س  انسجام نتيجة تلاش     است كه 
هاي نقشي مختلـف، تـأثير مهمـي در ايجـاد               به دليل داشتن طيف    نماها  كاربردي آن است و گفتمان    

 2نمـاي  گفتمان، ابتدا از فهرست براي انجام پژوهش. )Schiffrin, 1987 (انسجام در گفتمان دارند
                                                                                                                   
1 coherence theory  
2 discourse markers inventory  
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در ايـن فهرسـت    . هـا اسـتفاده شـد    در پيكـره نماهـا   گفتمـان تشخيص  براي )Fraser, 2006 (فريزر
 بـا   .انـد   بنـدي شـده     هدسـت هاي چهارگانة تفـصيلي، تقـابلي، اسـتنباطي و تـوالي              به گروه  نماها  گفتمان

 . تعيين گرديدنماها گفتمانهاي  طيف نقش )Brinton, 1996 ( برينتن1نقشگراياستفاده از الگوي 
بـه دو  شناختي نقشگراي هليـدي   نماها بر اساس نظرية زبان گفتمانناختي نقش منظورشدر اين الگو،    

، تأييـد پايـايي و اعتبـار ابـزار پـژوهش          همچنـين، بـراي     . متني و بينـافردي   : شود  بندي مي   گروه دسته 
داراي سـوابق   هـا    ارزيـاب . هـا تحويـل گرديـد      هاي پـژوهش بـه ارزيـاب        هاي انتخابي از پيكره     نمونه

شناســي   آمـوزش زبـان انگليـسي و زبـان    هـاي  هكارشناسـي ارشـد در حــوز   مـدرك  ، تـدريس زبـان  
  .نماها بود گفتمانهاي  طيف نقشها نيز در حوزة تحليل  همگاني، و پروژة پايان نامة آن

ژوهش برگرفتـه از      نماها در ايـن پ      هاي استفاده شده براي بررسي تركيب و همايي گفتمان          پيكره
هاي گوناگون زير تعريـف   فتمان است كه در قالب پروژه     طرح كلي و گستردة پژوهشي مديريت گ      

هـاي انگليـسي و     داسـتان - )Boojari, 2019 (هـاي ادبـي   نماهـا در مـتن   كاربرد گفتمان: است شده
 كتب روش تحقيق فرهـادي و نونـان، متـون    )Gandomkar, 2018 (هاي پژوهشي آمريكايي، متن

 ,Nadi (رامـپ و كلينـتن، متـون آموزشـي     مناظرة انتخاباتي ت-)Gholamzadeh, 2020 (سياسي

 هاي انتقـادي    هاي مقطع تحصيلات تكميلي، متن       سخنراني استادها و دانشجويان در كلاس      -)2020
)Dehghan, 2020 (–   ــي ــون قرآن ــران، مت ــه در اي ــد ترجم ــاربرد -)Ahmadi, 2018 ( نق  ك

اسـت و     شناسـي ارشـد شـده     چهار پروژة  اول منتهي به پايـان نامـة كار          . نماها در قرآن كريم     گفتمان
 هـم پـروژة درسـي دانـشجوي كارشناسـي ارشـد             پايـاني پروژة  پنجم طرح پژوهشي است و پروژة           

 حجـم پيكـرة ايـن       .اي مورد بررسي قرار گرفـت       براي دست يابي به نتايج پايا، پيكره گسترده       . است
ركيب و همايي ايـن    ها ت   يك از اين پروژه      هزار واژه است و در هيچ      200000پروژة گسترده بيش از     

هـاي بـالا بـراي        هـاي پـژوهش     اند و در اين بررسي فقط از داده         شناختي بررسي نشده    عناصر گفتمان 
  .است تحليل اين موضوع استفاده شده

  

                                                                              ها و بحث و بررسي    يافته. 4
بررسـي متـون ادبـي، تحقيقـي و سياسـي و تحليـل متـون                 خش مشتمل بر مطالعة نظام تركيب،     اين ب 

  . آموزشي، انتقادي و قرآني است
  

   نماها نظام تركيب گفتمان. 1. 4
بـراي  . دهـد  هاي ششگانة اين پژوهش را نشان مي  نماها را در پيكره     ، نظام تركيب گفتمان   )1(جدول  

                                                                                                                   
1 functional model  
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، و 3، استنباطي2، تقابلي 1نماهاي تفصيلي   فهرست چهاروجهي گفتمان  نماها از     نشان دادن نوع گفتمان   
  .  بهره گرفته شد) Fraser, 2006( فريزر 4توالي

  
  هاي ششگانة طرح نماها در پيكره تركيب گفتمان: 1جدول 

  رديف  كل 16 15 14 13 12 11 10 9 8  7 6 5  4 3 2 1  نوع
   E+E E+C  E+I  E+T  C+C  C+E  C+I  C+T  I+I  I+E  I+C  I+T  T+T T+E  T+C T+I  ها پيكره

متون   1
  63%  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ادبي

متون   2
  %63  -  -  -  -  +  +  +  -  +  +  -  +  +  +  +  +  تحقيقي

متون   3
  %69  -  -  +  +  +  -  -  +  +  +  +  -  +  +  +  +  سياسي

متون   4
  %44  -  -  +  -  +  -  -  -  +  -  -  -  +  +  +  +  آموزشي

متون   5
  %69  -  -  +  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  انتقادي

متون   6
  %44  +  -  -  -  +  +  -  +  -  -  -  -  +  +  +  -  قرآني

    %0  %0  %50  %10  %67  %33  %50  %67  %83  %67  %50  %50  %100  %100  100  %83  كل  

 
هاي ششگانه اين پـژوهش       نماها در پيكره    ، گزارشي از نظام تركيب و همايي گفتمان       )1(جدول  
انــد و   معرفــي شــده)4(تــا ) 1 (هــاي اري ايــن جــدول در پانوشــتعلايــم اختــص. كنــد را ارائــه مــي

موضوع پرسش نخـست    . دهندة وجود و عدم وجود تركيب مورد نظر است           نشان –و  + هاي    علامت
 تركيـب   )4(تـا   ) 1 (هـاي عمـودي     رديف. نماها با بالاترين ميزان قدرت تركيبي بود        بررسي گفتمان 

در ايـن گـروه غيـر از        . دهد  نماها نشان مي    هارگانه گفتمان هاي چ   نماهاي توصيفي را با گروه      گفتمان
هاي اين پروژه گسترده داراي تركيب درون         نماهاي تفصيلي در تمام پيكره      هاي قرآني، گفتمان    متن

گانـه بـا هـم تركيـب          هاي شش   نماهاي تفصيلي در تمام پيكره      به اين معنا كه گفتمان    . اي است   مقوله
 6نماهاي استنباطي، تقابلي، و توالي در هـر           نماهاي تفصيلي با گفتمان     مانبر اين، گفت    افزون   .اند  شده

رتبـة اول ميـل تركيبـي نيـز      % 96اند كه بـا       پيكره در سه زبان انگليسي، عربي، و فارسي تركيب شده         
  . هاست متعلق به آن

ماهـا  ن نماهاي تقابلي را با ديگر گفتمـان   تركيب گفتمان )8(تا  ) 5 (هاي عمودي   همچنين، رديف 
هـاي انگليـسي،    نماهاي تقابلي در رمـان  نماهاي تقابلي با ديگر گفتمان  تركيب گفتمان . دهد  نشان مي 

                                                                                                                   
1 elaborative (E)  
2 contrastive (C)   
3 inferential (I)   
4 temporal (T)  
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هاي قرآنـي، سياسـي و آموزشـي     شود و سه گروه ديگر يعني متن    متون تحقيقي، و انتقادي ديده مي     
م شامل متـون  نماهاي تفصيلي ه   نماهاي تقابلي با گفتمان     تركيب گفتمان . فاقد اين نوع تركيب است    

بخش . هاي ديگر فاقد اين نوع ميل تركيبي هستند   گردد و پيكره    ادبي، سياسي، و انتقادي ترجمه مي     
نماهـاي اسـتنباطي اسـت كـه شـامل چهـار              نماهاي تقابلي با گفتمان     بعدي مربوط به تركيب گفتمان    

قـسمت پايـاني    .  آموزشـي و قرآنـي     هـاي    مـتن  بـدونِ پيكرة ادبي، تحقيقي، سياسي، و انتقادي است        
ها به جز     نماهاي توالي است و شامل همه پيكره        نماهاي تقابلي با گفتمان     دربرگيرندة تركيب گفتمان  

  .رتبة دوم ميل تركيبي را دارند% 62بنابراين، با . پيكرة قرآني است
كـل تركيـب همـايي    % 67هاي ششگانة اين طرح پژوهـشي مـشخص شـد كـه        در بررسي پيكره  

ها   بيش از دو برابر تركيببه اين معنا كه. نماهاي تفصيلي و تقابلي بود  به گفتمان  نماها متعلق   گفتمان
 اسـت كـه در راسـتاي پـژوهش        ) رتبـة دوم  (و تقـابلي    ) رتبـة اول  (نماهاي تفـصيلي      متعلق به گفتمان  

 چـه اسـتدلالي در   بر اساس اينكـه . است) Kassaei & Amouzadeh, 2020 (كسايي و عموزاده
تـوان تجزيـه و       ن ارائه نمود و اهميت آن در چيست، ايـن يافتـه را از چنـد منظـر مـي                   توا  اين باره مي  

 مربــوط بــه هــدف كلــي ايــن دو گــروه نگارنــدهنخــستين بخــش تحليــل و اســتدلال . تحليــل نمــود
هر دو گروه تفصيلي و تقابلي هدف كلي گفتماني يكساني دارنـد            در اين بخش     .نماها است   گفتمان

گروه اول با موضوع    . يد گفتماني به گفتمان است اما با دو روند متفاوت         وآن افزودن واحدهاي جد   
هـا و   هـر دو گـروه هـم بيـشتر در بحـث     . افزايش و موافقت و گروه دوم با موضوع مخالفت و تضاد     

 & Brinton, 2015; Fraser, 2006, 2015; Muschler (شـوند  ها بـه كـار گرفتـه مـي     مناظره

Schiffrin, 2015( .فراواني بيشتر ايـن دو  هاي دليل مربوط به نگارندگانز استدلال دومين بخش ا 
پژوهـشگران بـه   . هاي سه زبانه است ها در اين پيكره گروه و به دنبال آن استفادة بيشتر تركيبي از آن       

  .اند دو صورت اين مسئله را تحليل نموده
 بـه ايـن نتيجـه      انگـروه اول آن ـ   . اند   شكل نخست اين تحليل را پژوهشگران خارجي ارائه كرده        

انـد كـه در يـادگيري و آمـوزش زبـان مـادري و زبـان دوم، فـرد ابتـدا در معـرض ايـن نـوع                  رسيده
 ,Aysu (پـردازد  هـا مـي   گيرد و بيشتر از دو گروه ديگر به تمرين و تكرار آن نماها قرار مي گفتمان

2017; Fraser, 2006; Martinez, 2002.(     كننـد كـه     گـروه دوم ايـن محققـان اسـتدلال مـي
ــوزش آن  ــادگيري و آمـ ــان  يـ ــا آسـ ــت     هـ ــر اسـ ــروه ديگـ ــوزش دو گـ ــادگيري و آمـ ــر از يـ    تـ

)Hellerman & Vergen, 2007; Matei, 2010; Quan & Zheng, 2012( .  شـكل دوم
ها ديدگاه ديگري دارند و موضوع تقدم ايـن دو گـروه بـر                آن. تحليل متعلق به محققان ايراني است     

پژوهشگران ايرانـي در    . ها را قبول ندارند     تر بودن يادگيري آن      و راحت  هاي استنباطي و توالي     گروه
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نماهـا كارامـدترين،      رسـند كـه ايـن نـوع گفتمـان           هاي خلاق ادبي بـه ايـن نتيجـه مـي            بررسي پيكره 
ترين، و كارسازترين عناصر گفتماني در مديريت گفتمـان در تعـاملات اجتمـاعي                ترين، مهم   خلاق

ها در مديريت خلاق گفتمان خويش        ها به بافت، انسان از آن       گستردة آن هستند و به دليل حساسيت      
چارچوب پردازشـي خـلاق   افزون بر اين، اين دو گروه تأثير زيادي در ايجاد         . كند  بيشتر استفاده مي  

 ,Faghih Malek Marzban, 2008; Hoseini, 2000; Mohammadi (دارند براي مخاطب

2015; Mohammadi & Dehghan, 2021; Mohammadi & Radjaee, 2020; 
Omranpur, 2006. Sayadkooh, & Reisi, 2017.(  

هايي مانند عربي،  چينـي،    هاي زباني در زبان    همچنين، پژوهشگران ديگري نيز در بررسي پيكره      
 ;Farghal & Samateh, 2017; Nejadansari & Mohammadi, 2014 (و انگليـسي 

Ying, 2007 (هـا نيـز پركـاربردترين و     نماهـا در ايـن زبـان    اند كه ايـن گفتمـان   به اين نتيجه رسيده
ها در اين اسـت       بنابراين، اهميت اين يافته   . كارامدترين عناصر در مديريت تعاملات گفتماني هستند      

هايي مانند انگليسي، چيني، عربي، و فارسي      هاي ديگر محققان در گسترة زبان       كه اولاً منطبق با يافته    
  . ها داراي پشتوانه فرهنگي، ادبي، و تاريخي غني هستند  كدام از اين زباندوماً هر. است

  
  بررسي متون ادبي، تحقيقي و سياسي. 2. 4

كاررفته در متـون ادبـي، تحقيقـي و           نماهاي به   هايي از انواع گفتمان     نمونه) 4(و  ) 3(،  )2(هاي    جدول
  . دهد سياسي را نشان مي
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  نماهاي چهارگانه از متون ادبي هاي تركيبي گفتمان مثال :2جدول 

نوع   رديف
  نقش  ها مثال  تركيب

1 E+E Stephanie owed it to me for sleeping with my husband. 
And also . . . she was born to be the fish. 

تغيير 
  موضوع

2 E+C  
And though we still, so to speak, shared custody of the 

, back and forth from house to houseferrying them , boys
 she still picked them up at school in the and though

afternoons, I hadn’t seen much of her.  
 رساني اطلاع

3 E+I  
At first they thought I was Sean’s wife, so why had he 
reported his wife missing? And then they thought that 
my house was Sean’s house… 

 رساني اطلاع

4 E+T  Miles had stopped hiding, and now I tell myself that 
Nicky will stay strong. توالي  

5 C+C  The officer must have been used to dealing with people 
in shock, but still he looked at me oddly… 

 رساني اطلاع

6 C+E  
How it was important to be able to tell the taxman to 
take a flying f**k, but also to ensure that every sh**t 
he had ever passed could be proved in triplicate. 

  

7 C+I  
Not because I stole it from Sean’s mom or because it 
had any sentimental associations with him, but because 
it was the last thing that touched my sister. 

 رساني اطلاع

8 C+T  “I’m going out for a moment,” I said. “I can’t listen to 
this. But first I want to see Nicky.” 

  توالي

9 I+I  
You didn’t ask people to invest in a business that wasn’t 
worthy. That was a given. More so because he knew 
that, without investors, he had no f**king business, 
anyway. 

 رساني اطلاع

10 I+C  Because, although she had never said it to Aiden, she 
could tell that his dad didn’t really like her at all. 
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  نماهاي چهارگانه از متون تحقيقي هاي تركيبي گفتمان مثال  :3جدول 

نوع   رديف
  نقش  ها مثال  تركيب

1 E+E 

The researchers considered and dismissed the notion 
that the groups hearing these passages were less 
proficient, and also the possibility that the quality of 
the recording for that particular version was inferior. 

  توالي

2 E+C  
;  them according to the subject matterOthers arrange

 some others organize them according to the still and
different sections of research report…  

تغيير 
  موضوع

3 E+I  
It might simply be, for example, that criminals from 
immigrant communities are smarter, and therefore less 
likely to be caught than native-born criminals. 

  پايان كلام

4 E+T  
He tastes many flavors and corresponds them with their 
referents. And finally, he touches numerous objects and 
textures and learns to identify them. 

  توالي

5 C+C  
It must be kept in mind, however, that there is still a 
5% chance in the case of both the experimental and the 
control groups… 

تغيير 
  موضوع

6 C+I  
Certainly, laboratory experimentation is one of the 
many systematic ways to conduct research, but of 
course, not the only way. 

تغيير 
  عموضو

7 C+T  
To provide an example, the bibliographical information 
of the present book is given in both MLA and APA 
forms. However, before giving the example, the 
formulaic presentation will be helpful. 

 رساني اطلاع

8 I+E  
…and control groups sometimes dictated that a quasi- 
or pre-experiment rather than a true experiment be 
conducted. Of course, it is also possible that a quasi- or 
pre-experiment is carried out… 

  توالي

9 I+C  
So, although the relationship between the two variables 
has been repeatedly investigated, the contexts of 
research have been different. 

  توالي

10 I+T  
Thus, when a research question is formulated, the 
researcher has a strong motivation to accumulate 
information about the topic under investigation. 

  توالي
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  هاي چهارگانه از متون سياسينما هاي تركيبي گفتمان مثال: 4جدول 

نوع   رديف
  نقش  ها مثال  تركيب

1 E+E That starts with raising the national minimum wage and 
also guarantee, finally, equal pay for women’s work. بيان نظر  

2 E+C  
if we overcome the divisiveness that sometimes sets 

we make  instead and, ne anotherAmericans against o
some big goals….  

  توالي

3 E+I  because taxes are too high and because some of them 
have lots of money outside of our country. رساني اطلاع 

4 E+T  
Well, maybe we'll give three or three or four or five or 
something. 33,000 e-mails deleted, and now she's 
saying there wasn't anything wrong. 

  توالي

5 C+E  But he also went after a disabled reporter, mocked and 
mimicked him on national television. 

  توالي

6 C+T  
But when I look at what you have proposed, you have 
what is called now the Trump loophole, because it 
would so advantage you and the business you do. 

  توالي

7 C+I  
We are going to be choosing a president who will set 
policy for not just four or eight years, but because 
some important decisions we have to make here at 
home and around the world, from the Supreme Court to 
energy and so much else, and so there is a lot at stake. 

  توالي

8 I+I  
He said, back in 2006, “Gee, I hope it does collapse, 
because then I can go in and buy some and make some 
money.” 

  توالي

9 I+T  
Mental health is one of the biggest concerns, because 
now police are having to handle a lot of really difficult 
mental health problems on the street. 

 رساني اطلاع

10 T+T  first when I hear Donald talk like that and know that 
his slogan is "Make America Great Again." 

  توالي

11 T+E  
Now, what I am also arguing is that bringing 
undocumented immigrants out from the shadows, 
putting them into the formal economy would be good. 

  بيان نظر
  

نماهاي استنباطي بـا ديگـر     مربوط به تركيب گفتمان   ) 1جدول   ()12(تا  ) 9 (هاي عمودي   رديف
دهـد كـه شـامل        نماهـا را نـشان مـي        اي از ايـن گفتمـان       ول تركيب درون مقوله   بخش ا . هاست  گروه

نماهاي استنباطي در متون ادبي، سياسـي، انتقـادي،           نماهاي استنباطي با ديگر گفتمان      تركيب گفتمان 
نماهـاي    نماهاي استنباطي با گفتمـان      بخش دوم اين گروه به گزارش تركيب گفتمان       . و قرآني است  

ها فاقد اين  شود و ديگر پيكره است و دربرگيرندة متون ادبي، تحقيقي و انتقادي مي   تفصيلي پرداخته 
نماهـاي تقـابلي را نـشان         نماهاي استنباطي با گفتمـان      بخش سوم تركيب گفتمان   . نوع تركيب هستند  

بخـش نهـايي ايـن      . اسـت   دهد و فقط در متون تحقيقي و قرآني از اين نوع تركيب استفاده شـده                مي
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نماهـاي تـوالي پرداختـه و شـامل           نماهـاي اسـتنباطي بـا گفتمـان          گزارش تركيب گفتمـان    تركيب به 
چهارپيكرة متون تحقيقي، سياسي، آموزشي و قرآني بوده و رتبة سوم ميـل تركيبـي متعلـق بـه ايـن                     

                                                                                                                     .گروه است
نماهاي توالي با ديگـر       ، به گزارش تركيب گفتمان    ) 1جدول  () 16(تا  ) 13 (هاي عمودي   رديف
نماهــاي تــوالي بــا  اي گفتمــان  در ايــن بخــش، تركيــب درون مقولــه. اســت نماهــا پرداختــه گفتمــان
نماهاي تـوالي بـا       تمانهاي سياسي مشاهده شد و تركيب گف        نماهاي توالي ديگر فقط در متن       گفتمان
ــد    گفتمــان ــادي كــشف گردي ــون سياســي، آموزشــي و انتق تركيــب . نماهــاي تفــصيلي هــم در مت
يـك از متـون مـشاهده نـشد و سـرانجام              نماهاي تقابلي هـم در هـيچ        نماهاي توالي با گفتمان     گفتمان

 گرديد كـه  نماهاي استنباطي هم فقط در متون قرآني كشف نماهاي توالي با گفتمان  تركيب گفتمان 
اي   چنين يافته . دهد  مي  شايستة رتبة چهارم است با كمترين ميل تركيبي و پاسخ پرسش دوم را نشان               

  . است نيز گزارش شده) Kassaei & Amouzadeh, 2020( كسايي و عموزاده در پژوهش
نويسنده و داشتن واكنش     /گيري از اصول تفسيري براي بررسي و تشخيص اهداف گوينده           بهره

به اين معنا كه    . دهد  سب از طريق تحليل واحدهاي گفتمان، ابعاد و مراحل استنباط را تشكيل مي            منا
 فـرد توجيـه و   به اين معنـا كـه  . نمايد ها را معرفي مي كند و سپس يافته   ها را خلاصه مي     فرد ابتدا ايده  
ال و دهـد تـا اعم ـ   هـاي خـارجي ارتبـاط مـي         آن را بـه واقعيـت      كـرده، سـپس       آغـاز   را ادعاي خـود  

اي،  بندي و تنظيم اين روابط مقايـسه   و در پايان، طبقه   . هاي علي، شرط، و نتيجه را اثبات نمايد         كنش
شود كـه     تطبيقي و استدلالي به كمك راهبرد گفتماني توالي زماني، مكاني و موارد مشابه انجام مي              

ين دو گروه انجام    شود تا كاربرد كمتري از ا       اي است و اين موضوع سبب مي        داراي پيچيدگي ويژه  
ــند         ــوردار باش ــز برخ ــري ني ــب كمت ــشين از تركي ــروه پي ــا دو گ ــسه ب ــه در مقاي ــرد و در نتيج    گي

)Urgelles-Coll, 2010; Crible & Dagand, 2019; Muschler & Schiffrin, 2015; 

Scholman & Demberg, 2017.(  
كه در آفرينش گفتمـان فـرد       اين است   ) 33(%نماهاي استنباطي و توالي       دليل استفاده از گفتمان   

هاي تعاملاتي در ارتباطات خود     ها و كنش    وري از راهبردهاي استدلالي و تنظيم فعاليت        نيازمند بهره 
افزون بر اين، در تفـسير و درك گفتمـان نيـز توجـه و تمركـز بـر روش اسـتدلالي و سلـسله                         . است

نماهـاي    بردي و كـاركردي گفتمـان     گوينده در متن نيز وابسته به تحليل نظـام كـار          / مراتبي نويسنده 
خواني بين فرآيند آفـرينش گفتمـان و تفـسير             در ايجاد تعادل، تعامل، و هم      پيروزي. استنباطي است 

گفتمان وابسته به شناخت ابعاد، عناصر، و شرايط بافت اجتماعي است كه شامل علـم و آگـاهي دو                   
، شـرايط زمـان و مكـان، موضـوع     گوينـده و مخاطـب از افـراد   /طرف تعامل گفتماني يعني نويسنده  
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  ).Hedge, 2000; Muschler & Schiffrin, 2015 (گفتمان، و اهداف ارتباطي افراد است
گوينـده بـه      /نتيجه اين تعامل و تعادل در آفرينش و تفسير گفتمان ايـن اسـت كـه اولاً نويـسنده                  

 گرفتـه و سـاختار      تـر بـه خـود       كند تا گفتمان شـكلي عينـي        شكلي خلاقيت ذهني و زباني ايجاد مي      
توانـد دسـتورات      در ايـن چـارچوب اسـت كـه او مـي           . گفتماني آن براي مخاطب قابل قبـول باشـد        

. ها اقـدام نمايـد      دهد و او هم به اجراي آن        گفتماني يا فراگفتماني خود را براي مخاطب مقبول نشان        
 كنـد   ا دو چنـدان مـي     نماها توفيق اين فرايند و قـدرت تأكيـد فراگفتمـاني آن ر              البته تركيب گفتمان  

)Dagand & Cuenca, 2019; Hasloo, 2019; Sami, 2019( .      به سـبب اينكـه ايـن كـار بـه
نتيجــة آن آفــرينش . گيــرد شــكلي هدفمنــد، هوشــمندانه، و خلاقانــه در بافــت اجتمــاعي انجــام مــي

ايـن رفتارهـاي   . )Richads, 2015 (رفتارهاي منظورشناسي جديدي براي عناصـر گفتمـاني اسـت   
آورد كه    د تعاملي و خلاق، ساختارهاي گفتماني جديدي براي واحدهاي گفتمان به وجود مي            جدي

ايـن كـار بـه    ). Crible & Dagand, 2019 (تر، و رسـاتر جلـوه نمايـد    تر، مقبول گفتار فرد طبيعي
گيـرد تـا      بيني واحدهاي آتي انجام مـي       كمك ايجاد رابطه بين واحدهاي قبلي و فعلي گفتار و پيش          

مناسـب، بـه موقـع، و منطبـق بـا           -بـرداري از گفتمـان      توليد، توزيع، و بهره   -مدار  هاي گفتمان   تفعالي
ــاعي   ــت اجتمـ ــرايط بافـ ــامشـ ــي   انجـ ــشان مـ ــل را نـ ــشتر در تعامـ ــميميت بيـ ــرد و صـ ــد  گيـ    دهـ

)Crible & Degand, 2019; Fraser, 2013, 2015; Hyland, 2005.(  
هاي مخاطب  نده در آفرينش گفتمان و روش   گوي  /بنابراين، معرفي و كشف راهبردهاي نويسنده     

ــش، گــسترش مهــارت   ــشرفت دان ــاطي، و كــشف  در تفــسير آن، در خــدمت توليــد و پي هــاي ارتب
بـه دليـل اينكـه نويـسندگان موفـق در آفـرينش گفتمـان               . هاي خلاقانه مديريت گفتمان است      روش
ه بــه نحــوة تركيــب گيــري از راهبردهــاي گفتمــاني وابــست داننــد كــه بخــشي از توفيــق در بهــره مــي

نماهـا سـاختار      داد كه استفاده از تمايل تركيبي گفتمـان         اين تحليل گفتماني نشان     . نماهاست  گفتمان
تواند مخاطب را بيـشتر تحـت تـأثير       آورد و مي    گفتماني صميمي، خلاق و كارامدي را به وجود مي        

هـاي خـلاق گفتمـاني       اينـد نويسنده از ايـن فر      /از سوي ديگر، مخاطب هم همانند گوينده      . قرار دهد 
شود تا مشكلات ارتباطي خويش را از بين ببرد و تـصميم   ها متوسل مي آگاه است و در تفسير به آن      

كـشف  . )Aijmir, 2002 (مدار درست، دقيق، و منطبق با شرايط بافت اجتمـاعي را بگيـرد   گفتمان
 از راهبردهـاي    گيـري   بهـره   بيـشتر در   موفقيـت نماهـا بـراي       نظام مديريت استفادة تركيبي از گفتمان     

بينـي نـسبي      گفتماني وابسته به ارزيابي درست منـابع گفتمـاني مخاطـب در تفـسير گفتمـان و پـيش                  
اين استفادة تركيبي ابعاد مختلفي از جمله تاكيد و موارد مـشابه را در پـي                . واكنش احتمالي او است   

و موضـوعات فرازبـاني ماننـد       كنـد     دارد كه ابعـاد اطلاعـاتي و تعـاملي مـتن را بـا هـم تركيـب مـي                   
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ــت ــي       ذهنيـ ــتن مـ ــارچوب مـ ــاطي را در چـ ــاي ارتبـ ــداف، و نيازهـ ــق، اهـ ــا، علائـ ــد هـ    گنجانـ
)Fraser, 2013, 2015; Haselow, 2019; Hyland, 2005; Sami, 2019( .  

  
                                                                               آموزشي، انتقادي و قرآنيهاي نتحليل مت. 3. 4

نماهاي تركيبي در متون آموزشي، انتقادي و قرآني  هايي از گفتمان نمونه) 7(و  ) 6(،  )5(هاي    جدول
  .دهد را نشان مي

  
   آموزشيهاي نماهاي چهارگانه در متن هاي تركيبي گفتمان نمونه: 5جدول 

نوع   رديف
  نقش  ها مثال  يبترك

1 E+E 
The third one is testable, that is whenever that is 
something is testable, this means that that is real; it is 
tangible; it is teachable and also it is researchable. 

  رساني اطلاع

2 E+I  
Again, you see learners who cannot manage small talks, 
often find themselves come away from socially 
encounters feeling awkward or that they did not make a 

 may avoid the consequently andgood impression 
situation where a small talk is required.  

  رساني اطلاع

3 C+T  
We had a normal approach to our language, relations, 
maxims ,overlaps; but after 70s, especially in 80s, they 
talked about the relationship between language and 
power or language and ideology. 

  توالي

4 I+T  
Wodak believes that the context of a chart or let say the 
context can be shown in a chart, ok? So, when you see 
them in that situation a visual chart is very efficient. 

  پايان كلام

5 T+T  
No agreed definition for task, ok? Now, then, what 
should we do? Suggestion? Suggests task-based on 
three categories of method, language-centered, 
learning- centered, learner-centered. 

  رساني اطلاع
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  نماهاي چهارگانه در انتقادي هاي تركيبي گفتمان نمونه :6جدول 

نوع   رديف
  نقش  ها مثال  تركيب

1 E+E 
E+I  

اما كتاب تاريخ حميدي كتابي است در باره سـلطان عبدالحميـد دوم، آخـرين               
 بيشتر به شخـصيت     و البته   درباره فرمانروايي اين سلطان    و نيز .  سلطان عثماني 

  .پردازد و خصايل خود سلطان مي
 رساني اطلاع

2 E+C  آغار كلام  ... نظر ديك ديويس در بارة ترجمة ميرعباسي را بخوانيمو اما  

3 E+I  
 در عموم مـوارد ترجمـه لفـظ بـه           اولاً. در اينجا لازم است دو نكته را ذكر كنم        

 قابـل درك و حتـي قابـل قبـول            لفظ اجزاء تركيب، يا اجزاي جمله در فارسـي        
  .دهد گرايي مترجم را فريب مي  است كه لفظو به همين دليلاست 

  توالي

4 E+T  
بازخواني و تطبيق متن مقصد با متن . يكي از علايقم سير در دنياي ترجمه است  

هاي موجـود از يـك مـتن، جهـت نمايـان       قياس ترجمه و در گام بعديمبدا  
  . گاهي هم تقليدها در ترجمهها و ها، تفاوت كردن شباهت

  توالي

5 C+C  
، امـا بـه هـر حـال       زند،   برخي از اين ملاحظات به اصل مطلب ضرري نمي        

  .انتظار خوانندگان اين است كه متن دقيق باشد
تغيير 
  موضوع

6 C+I  
 بـراي بـاروري     ها از ابداعات شخص مترجم هـستند كـه احتمـالاً           برخي از واژه  

 ايشان تسلط كافي به زبـان       جا كه  اما از آن  . اند بيشتر زبان فارسي ابداع شده    
 .است اند، نتيجه معكوس به بار آورده فارسي نداشته

  بيان نظر

7 C+T  
اما در  هايي كه به طور يكنواخت به كار گرفته نشده زياد اسـت،              فهرست واژه 

 .شود  به ذكر دو مورد اكتفا ميجا اين
  آغاز كلام

8 I+I  

هاي عامه پسند مثل     تن اصلي حتي در ترجمه داستان     به طور كلي پاي بندي به م      
خواننده با تعابير نويسنده  در نتيجه زيرا.  شرلوك هلمز روشي پسنديده است
-شود كه ايـن بـراي خواننـده تجربـه زبـاني            و شيوه او در اداي مفاهيم آشنا مي       

 .بخشي است فرهنگي متفاوت و لذت

  بيان نظر

9 C+E  
 شـايد در نـود درصـد از         هنـوز هـم   پردازم كـه     نخست به دو مورد اشتباه مي     

 .خورد هاي امروزي به چشم مي ترجمه
  بيان نظر

10 I+E  

كند چندان با زبان فارسي آشنا نيست تـا   بار عاطفي و معنايي كلمه را حس نمي  
توان ترجمـه برگـردان واژه بـه  واژه بـسنده كـرد           بداند كه در ترجمه ادبي نمي     

لكـن در   ات كه در انگليسي رساننده معنا هست و    آن تركيب از كلم    زيرا مثلاً 
 .فارسي ناقص و نارسا باشد

 رساني اطلاع

11 T+E  
اي   در اين بخش گفته شده مجازات آدم كشي مـرگ اسـت آدم كـشي مقولـه                

  دقت مطلب در اين است كه ايـن          جا نيز  در اين . نيست كه شامل جنين شود    
 .يكش قتل عمد ترجمه شود نه آدم» murderer «كلمه

  بيان نظر
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  نماهاي چهارگانه در متون قرآني هاي تركيبي گفتمان مثال:  7جدول 

نوع   رديف
  نقش  ها مثال  تركيب

1 E+C ّاَأمى وعسي كاءنْ جرساني اطلاع   عبس8- م 

2 E+T  
اء أَلَـا    قيلَ لَهم آمنوُا كَما آمنَ الناَّس قاَلوُا أَنُـؤْمنُ كَمـا آمـنَ الـسفَّه               وإِذَا

   بقرهسورة ،13آية (-إِنَّهم هم السفَّهاء ولكَنْ لاَ يعلَمونَ
 رساني اطلاع

3 E+I  
َلقَدةً                      وـرَدكوُنُـوا ق ـمفقَلُنَْـا لَه تّبـي الـسف ُـنكْما موتَـدينَ اعالَّـذ ُـتمملع 

  ) بقره، سورة65آية  (-خاَسئينَ
 رساني اطلاع

4 I+T  
ّَا              افلَمـرَبـرِ سحْـي البف ـبيِلَها فاَتخََّذَ سموتَها حيَا نسهِمنيب عمجلغَاَ مآيـة  ( - ب
  )كهف، سورة 61

 رساني اطلاع

5 I+I  َافَّةٌإنِمداحرَةٌ وجز يساني اطلاع  نازعات13 - ه  
6 I+C  َاّفَا أمّْنياةَ الديْآثرََ الحنْ طغَىَ وساني اطلاع  نازعات38 و 37 -م  
7  I+E ينَفَوعمأَج مأَلنََّهَلنَس ِّبكساني اطلاع   حجر92-ر  

  
پـردازيم   نماهـا مـي   ها و رفتارهاي منظورشـناختي تركيـب گفتمـان    در اين بخش به بررسي نقش  

نماها كـشف     رفتارهاي منظورشناختي زير براي گفتمان    ) 7(تا  ) 2(هاي    مطابق جدول ). پرسش سوم (
بـراي كـشف ايـن      . رساني، بيان نظر، تغيير موضوع، توالي، آغاز  كلام، و پايان كـلام              اطلاع: يدكرد
هاي زير مجموعه اين طرح گسترة پژوهشي از دو ارزيـاب اسـتفاده شـد تـا اعتبـار                     ها در پروژه    نقش

هـا در     اهميت ايـن يافتـه    . نماها تضمين گردد    هاي منظورشناختي گفتمان    علمي تحليل و كشف نقش    
نماها اولاً به خاطر حـساسيت        اي، گفتمان   اللفظي، لغوي، و گزاره     اين است كه افزون بر معناي تحت      

هـاي تعـاملي جديـدي        هـا داراي نقـش      ها، و مكـان     گستردة خود به شرايط متغير و سيال افراد، زمان        
ناصـر  بـا آگـاهي از ايـن وضـعيت سـيال ايـن ع         ) گوينده و مخاطب  /نويسنده(و دوماً افراد    . شوند  مي

ها در بافت اجتماعي زبـان بـه آفـرينش گفتمـاني بـا           گفتماني، با استفادة خلاقانه و هوشمندانه از آن       
ها   پردازند كه در كتب دستور زبان و فرهنگ لغت          ساختارها، روابط، الزامات، و تفاسير جديدي مي      

 در آفـرينش و     هاي منظورشـناختي ايـن فراينـد سـيال و متغيـر             در پژوهش . اند  بررسي و تحليل نشده   
. اسـت  تفسير گفتمان در قالب مفاهيمي مانند فراتفسير، فراارتباط، و فراگفتمان تجزيه و تحليل شـده     

 در مطالعات منظورشناختي    1شدگي  گانه زمينة پيدايش فرايند كاربردي      تركيب مثلثي اين مفاهيم سه    
 را تحليـل و معرفـي       كند كه پژوهـشگران تغييـرات در نقـش تعـاملي عناصـر گفتمـاني                را فراهم مي  

                                                                                                                   
1 pragmaticalization   
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در ايـن فراينـد،   .  ايـن فراينـد اسـت   هـاي  يافتـه  جديد از 1مدار   دستورات فراگفتمان  انتشاركنند و     مي
هاي گوناگون افراد در تعاملات اجتماعي قرار دارد    نماها تحت تاثير استنباط     رفتارهاي متغير گفتمان  

تمـاعي پيوسـته نقـش خـود را تغييـر      نماها در تعاملات اج شود كه گفتمان    و خلاقيت زباني سبب مي    
شـدگي را بـا نمونـة زيـر از تفـسير       نمونة جالـب اجـراي فراينـد كـاربردي    ). Aijmir, 2002(دهند 

  :كنيم از اشعار حافظ را مشاهده مي) Shafee kadkani, 2006(فراگفتماني 
 »                               صد دل دانا بوددر ق و كه فلك ديدم                       مي دفتر دانش ما جمله بشوييد به«   .1

 تحت تأثير اين فرآيند، معناي لغوي خود را از دست داده و رفتار        »و«نماي    در اين بيت، گفتمان   
گـذارد كـه در كتـب دسـتور و فرهنـگ       شدن را به نمايش مـي  و متوجه كردن دركمنظورشناختي 

  .است ته نشدهپرداخها  آنلغات به 
 نـژاد انـصاري و محمـدي    ،)Castro, 2009 ( كـسترو هـاي  هـايي در پـژوهش   البته چنـين يافتـه  

)Nejadansari & Mohammadi, 2014( و )Fisher, 2006 (است كه روابط  نيز گزارش شده
افـزون بـر ايـن، در       . دهنـد   گوناگون منطقي، زماني، و مكاني بـين واحـدهاي گفتمـان را نـشان مـي               

هـا    در توجيـه ايـن بخـش يافتـه        . رساني اسـت    نماها پركاربردترين نقش، نقش اطلاع      فتمانتركيب گ 
معتقد است كه فرد در تعاملات خويش براي رسـيدن بـه اهـداف خـود     ) Brinton, 2015(برينتن 

دسـتورات  ( خـود    هاي  نيازمند ارائه اطلاعات است تا مخاطب را به پذيرش اهداف، ذهنيات، و نيت            
 ايــن موضــوع را از منظــر نظــام خــود  )Lewis, 2006( لــويس ولــي. قاعــد كنــدمت) فراگفتمــاني

نماهـا بـر    رفتـه تمايـل كلـي گفتمـان     هـم  او بر اين بـاور اسـت كـه روي   . كند  نماها تحليل مي    گفتمان
  .گانه است هاي پنج سازي براي ديگر نقش ها و زمينه رساني است و نتيجة آن معرفي ايده اطلاع

  
    گيري نتيجه. 5

تــرين و  تــرين، گــسترده ايــن پــژوهش، گفتمــان شــناختي تجزيــه و تحليــل تركيــب فــراوان هــدف 
هاي انگليسي، عربي، و فارسي       گانه در زبان    هاي شش   شناختي در پيكره    كارآمدترين عناصر گفتمان  

هـاي   تحليـل پيكـره  . شناختي ارائه شده در نظرية انسجام بـود  با استفاده از الگوهاي پژوهشي گفتمان    
نماهـا    داد كه رتبة نخست تركيـب گفتمـان         حقيقي، آموزشي، سياسي، انتقادي و قرآني نشان      ادبي، ت 

رتبـه سـوم و     . نماهاي تقابلي   نماهاي تفصيلي است و رتبه دوم هم مربوط به گفتمان           متعلق به گفتمان  
اين پژوهش نشان داد كـه بـرخلاف        . نماهاي استنباطي و توالي اختصاص دارد       چهارم هم به گفتمان   

ايـن  . كنـد  نماها به تقويت مديريت تعـاملات گفتمـاني كمـك مـي             هر سادة خود تركيب گفتمان    ظا
                                                                                                                   
1 metadiscursive instructions  
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تـر،   مدار توليـد، توزيـع، و اسـتفاده از عناصـر زبـاني را عينـي        هاي گفتمان   ها و كنش    راهبرد، فعاليت 
 ,Cuenca & Crible (دهـد  تـر نمـوده و بـا تاكيـد، صـميميت، و انطبـاق بيـشتري نـشان مـي          روان

كننـد،    شدگي عناصر زباني را فـراهم مـي         ي  آفرين كه زمينة كاربرد     هاي گفتمان    اين راهبرد  .)2019
نماها نيز سبب     گيرند و ظاهر سادة گفتمان      هاي آموزشي مورد توجه قرار نمي       ريزي  معمولاً در برنامه  

 در نتيجـه،  ).Hellerman & Vergen, 2007 (شـود  ها مي عدم توجه و تمركز پژوهشگران بر آن
شـدگي در   آموزشي كشور از دانش و مهارت كافي در گسترة راهبردهـاي كـاربردي     -امعه علمي ج

  . شود عرصة گفتمان برخوردار نمي
شـناختي مـستلزم تحـول در نظـام آموزشـي در              بـرداري بهتـر از مطالعـات منظـور          بنابراين، بهـره  

دم شناخت كافي نظام    با توجه به ع   . هاي مرتبط است    هاي آموزش زبان، ترجمه و ديگر حوزه        حوزه
شـدگي پيـشنهاد      آفـرين كـاربردي     آموزشي از ماهيت، راهبردها، عناصـر، و ابعـاد منظومـة گفتمـان            

هـاي    محـور جـايگزين رويكـرد صـوري فعلـي در مقطـع            -گردد رويكـردي كـاربردي و پيكـره         مي
. آموزشي كشور شـناخت جـامعي از ايـن راهبردهـا بـه دسـت آورد      -گوناگون شود تا جامعة علمي  

اين هدف، تدريس گفتمان و راهبردهاي منظورشناختي از مقطـع كارشناسـي و بـه                 زمة رسيدن به    لا
به طور ويژه، در آموزش زبان لازم است آموزش دستور زبان، نگـارش، و              . صورت كاربردي است  
در پژوهش ايـن عناصـر گفتمـاني كارهـاي          . محور و كاربردي انجام گيرد      -مكالمه با روندي پيكره   

 ,Fisher( مند نيستند و مانند جنگلي از جزاير جدا از هم هـستند  است، اما هدف نجام شدهبسياري ا

2006; Fraser, 2015 .(اي بـا   رشـته  منـد گروهـي، چندزبانـه، و ميـان     هـاي هـدف   نيازمند پژوهش
رسـد بهتـر اسـت مبنـاي          بـه نظـر مـي     . ها و الگوهاي مطالعـاتي مختلـف هـستيم          برداري از نظريه    بهره

هاي آموزشي و پژوهـشي در عرصـه تعـاملات انـساني را راهبردهـاي                 ريزي  ها و برنامه    ريگي  تصميم
تحقيقـاتي در عرصـه مـديريت گفتمـان تـشكيل           -هاي علمـي    فرض  شدگي با تكيه بر پيش      كاربردي

 بر بافت، موقعيت، عناصر اجتماعي، و شرايط اين عوامل       به دليل اينكه توجه و تمركز گسترده      . دهد
هاي جديدي براي عناصـر   شدگي است كه نقش  از راهبردهاي اساسي فرايند كاربردي متغير و سيال  

 . ها لازم است آورد و تحليل مداوم آن گفتماني بوجود مي
  

 فهرست منابع

  .سروش: تهران. مشت در نماي درشت). 1379(حسيني، حسن 
  . آگاه: تهران. موسيقي شعر). 1385(شفيعي كدكني، محمد 

. 2دورة . هنـر زبـان  . »كاركردهاي گسترده واو در گلستان سـعدي « .)1396( آسيه رئيسي صياد كوه، اصغر و
  . 32-5صص . 1شمارة 
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پـژوهش زبـان و ادبيـات     »هاي همپايه و نقـش آن در كليلـه و دمنـه    ساخت« ).1384(پور، محمدرضا  عمران
  . 146-121صص . 5شمارة . فارسي

صص . 4شمارة . 5سال . صلنامه علوم انساني دانشگاه الزهراف .شور عطف). 1387(فقيه ملك مرزبان، نسرين 
145-168.  

هاي نقشيِ گفتماننماها در نقد       تحليلي گفتمانشناختي بر طيف   «). 1400(محمدي، علي محمد و رحيم دهقان       
.  39شـمارة   . 13  سـال  .پژوهـي   زبـان . »كاربردهاي آموزشي و پژوهشي در مديريت گفتمـان       : ترجمه
  .114-91صص

. »ها  ها، راهبردها و پژوهش     ها، مدل   نظريه: درآمدي بر نظام مديريت گفتمان    « ). 1394( علي محمد    محمدي،
  .86-61صص . 1شمارة . 5دورة  . هاي خارجي شناختي در زبان هاي زبان پژوهش
شناختي در گـسترة كاربردهـا و كاركردهـاي     پژوهشي گفتمان«). 1399(علي رجايي و  محمد محمدي، علي
ــه» واو«نمــاي  نقــش هــاي  پــژوهش .»كاربردهــاي آموزشــي و پژوهــشي: در اشــعار حــافظ و گوت

  .421-406صص . 2شمارة . 10دورة . هاي خارجي شناختي در زبان ن زبا
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1.INTRODUCTION 
In production and interpretation of discourse, interlucutors apply discourse markers 
(DMs) to establish and discover the relationship between discourse units (Crible & 
Dagand, 2019; Mohammadi & Radjaee, 2020; Schiffrin, 1987). DMs offer 
metadiscoursive instructions for the interpretation of discourse by the audience. This 
interactive process is activated through different types of metacommunicative 
knowledges and skills. Part of this experience embraces knowledge of text to 
employ grammatical and lexical elements to convey meaning. More important 
aspect of this faculty is related to metalanguage involving the capability to 
communicate different individual and social characteristics, to utilize language to 
communicate feelings, thoughts, and negotiate meaning (Maschler & Schiffrin, 
2015). The analysis of DMs co-occurrences and combinations as a metadiscursive 
strategy can help researchers to predict specific possible patterns of DMs’ 
categorizations and such empirical and pragmatic findings will build up some 
foundations for future typological exploration as well as for the theorization of DM 
co-occurrences and collocations in general (Kassaei & Amouzadeh, 2020). 
Moreover, research in the area of language fluency has substantiated the positive 
influence of DMs investigation and analysis on second language acquisition and 
opens new horizons towards cognitive processes of discourse production and 
comprehension (Crible & Dagand,2019; Crible & Pascal, 2020). Based on DMs’ 
combinations sensitivity to contextual variables in real life situations, they develop 
novel interactive pragmatic strategies in communication in terms of emphasis, 
fluency of communication, and intimacy among the interlocutors (Jucker & Ziv, 
1998). Consequently, the present researcher tried to investigate and compare the 
uses and pragmatic functions of co-occurrences of DMs in Arabic, English, and 
Persian texts.  
  
2. MATERIALS AND METHODS 
This descriptive and qualitative investigation benefited from various scientific and 
research informing bases and resources. Theoretically, the study is supported by 
coherence theory, assuming that generally texts enjoy coherence (Schiffrine, 1987, 
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2006). In addition, pragmatic analysis of the coexistences of DMs and their 
functional spectrum in Arabic, English, and Persian literary, research, educational, 
political, critical, and the Quranic texts formed the second informing resource of the 
investigation. Moreover, the current analysis utilized Fraser’s (2006) classification 
of DMs and Brinton’s (1996, 2015) functional analysis framework in order to 
discover DMs pragmatic functions and behaviors. Fraser’s classification of DMs 
provides the criteria for determination of whether an element is a DM or not in these 
texts. And Brinton’s (1996, 2015) functional analysis framework was used to 
investigate the functions of DMs’ co-occurrence in these texts. Another resource of 
the research was inviting two raters for each text in the projects. All raters were 
English instructors with 5 to 10 years of experience in teaching. Also, they were 
familiar with the literature, theories, and models in DMs research. Their MA theses 
were conducted in this area, and as a result, they possessed the necessary knowledge 
and expertise. Moreover, each rater had the experience of rating two other MA 
research projects in her resume. 

The corpus consisted of literary, research, educational, political, critical, and the 
Quranic texts consisting of more than 200000 words. The selection procedure was 
based on stratified sampling. All of the instances of DMs co-occurrences in the 
corpora were verified and sorted using Fraser’s (2006) classification of DMs and 
DMs’ functional spectrums were analyzed and explored through Brinton’s (1996, 
2015) functional analysis framework. First all the texts were read by the researchers 
and DMs instances were identified and marked. Then, their pragmatic functions and 
behaviors were analyzed and determined. After that, from 20 to 50 percent of the 
DMs occurrences and co-occurrences along with their identified pragmatic functions 
in the texts were extracted and presented to the raters to approve the reliability of the 
research findings. As the raters were familiar with the literature, theories, and 
models, they examined and reviewed the instances and expressed their agreement or 
disagreement with the functions determined for the instances of DMs.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The results revealed that the first rank of co-occurrence tendency of DMs belonged 
to elaborative DMs with 96% of frequency. And contrastive DMs possessed the 
second rank with %65 frequency of co-occurrence. Third and fourth ranks belonged 
to inferencial and temporal DMs with 54% and 15% frequency of co-occurrence. 
Generally, in all instances of co-occurrences of DMs, the first DMs indicated a 
general relationship between discourse units and the second DMs reflected a specific 
relationship between discourse units.  However, analysis of the pragmatic functions 
and behaviors of DMs by applying Brinton’s (1996, 2015) functional analysis 
framework resulted in a multilateral system of functional spectrum consisting of a 
six-plane framework for monitoring the relationship between discourse units in these 
literary, research, educational, political, critical, and the Quranic texts. This 
multilateral functional model consisted of the following pragmatic behaviors: 
information indicators, topic switchers, attitude markers, temporal markers, opening 
markers, and closing markers. Grammar textbooks and dictionaries do not cover 
these functions. The variety and flexibility of the functions can be the result of 
triangular interaction among three pragmatic strategies of metacomment (Aijmer, 
2002), metacommunication (Frank-job, 2006), metadiscourse (Hyland, 2005). The 
result of this interaction is the pragmaticalization DMs’ pragmatic behaviors. 
Pragmaticalization results in new, complex, and creative inferences regarding the 
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functions of DMs. These inferences are changing and developing constantly. This 
interpretation is in accordance with results reported by Fischer (2006). Moreover, 
justification for this flexibility is supported by Frank-job’s (2006) findings in real 
life situations where DMs take on novel pragmatic connotations. As the concept and 
the strategies of pragmaticalization are not introduced to our educational and 
research settings, authorities, teachers, practitioners, and researchers are not 
equipped with the necessary knowledge and skills in this area. Therefore, it seems 
necessary to introduce modifications in our present approaches to teaching discourse 
and pragmatics in TEFL, translation, and other relevant areas. Specially, teaching 
grammar, writing, and conversation should be approached on a corpus-oriented, 
practical, and innovative system following the strategies established in 
pragmaticalization of these discourse monitoring variables. 
 
Keywords: Co-occurrence; Discourse Markers; Pragmatic Analysis; 
Pragmaticalization of Functions 
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  چكيده

  يشت، بخشي از اوستاي متأخر و مشتمل بر هشت فرگـرد و شـصت          متنِ اوستاييِ ويشتاسپ  
در ايـن يـشت،   . از اين مـتن برگـردان پهلـوي، زنـد، هـم در دسـت اسـت             . و پنج بند است   

مـزدا    اي كه اهـوره     هايي از اصول دين را به همان شيوه           چكيده» اي پسر «زردشت با خطاب    
ــوزده ــراي زردشــت بيــان مــي در فرگــرد ن ــه ويــشتاسپ مــي  م ونديــداد ب . آمــوزد كنــد، ب

ويك نسك اوستاي ساسـاني بـه نـام     يشت، احتمالاً، متعلق به نسك دوم از بيست  ويشتاسپ
هـاي صـرفي      حالـت . متن اوستايي متأخر و پر از ابهـام اسـت         . است  بوده» ساست  ويشتاسپ«

هـاي   گرفته از قسمت هايي از متن وام بخش. است ها، اغلب نادرست و گاه از ميان رفته        واژه
ــت   ــداد اسـ ــژه ونديـ ــه ويـ ــتا بـ ــر اوسـ ــتايي  . ديگـ ــب اوسـ ــژوهش، دو تركيـ ــن پـ در ايـ

a・ǝm.mǝrǝṇcō   و upā.θβaiieiti       شوند و خوانش      از اين يشت تجزيه و تحليل مي
  .شود ها پيشنهاد مي اي براي آن و معاني تازه

  اسپ، زردشتيشت، ويشت اوستا، زند، ويشتاسپ: هاي كليدي واژه
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  مقدمه. 1
مـتن  .  و پـنج بنـد اسـت        يشت بخشي از اوستاي متأخر، مشتمل بر هشت فرگـرد و شـصت              ويشتاسپ

هاي صرفي به جـاي هـم بـه كـار             ها، حالت   در بسياري از واژه   . يشت متأخر است    اوستايي ويشتاسپ 
آن تـا انـدازة     هـاي صـرفي       زبـانِ مـتن و ويژگـي      . اسـت   رفته و در برخي موارد تصريف از ميان رفته        

برخـي  . شايد بتوان گفت كه متن، ساختار زباني نزديك به فارسي ميانه دارد           . است  بسياري ناشناخته 
 .Haug, 1884, p(و هـوگ  ) Darmesteter, 1962, p. 325(از دانـشمندان ماننـد دارمـستتر    

نـداني بـر آن     هاي ديگـرِ اوسـتا دانـسته و تمركـز چ            گرفته از ونديداد و بخش      تمام متن را وام   ) 224
، آن را از نظر زبـاني قابـل بررسـي    )Molé, 1963, p. 350(ولي برخي ديگر مانند موله . اند نكرده
هاي زباني اين دو متن و        يشت و زند آن از يك سو ويژگي         بررسي متن اوستايي ويشتاسپ   . دانند  مي

نمايانـد و از سـوي    هاي زبـاني را در گـذار از دورة باسـتان بـه ميانـه مـي           سير و چگونگي دگرگوني   
از آن  . سـازد   هاي دين ايران باستان را آشكار مـي         ها و ويژگي    هايي از پندارها، اسطوره     ديگر، گوشه 

كه متن دربردارندة اندرزهايي از زبان زردشت خطاب به ويشتاسپ نيز است، بررسي مـتن در                  جايي
يانه را به خـود اختـصاص      زمينة شناخت و بررسي اندرزها كه بخش قابل توجهي از ادبيات فارسي م            

  .اند، مفيد خواهد بود ها به متون دورة اسلامي نيز راه يافته  مهمي از آن داده و بخش
 ,Molé, 1963; Molé(متن اوستايي را به انگليسي و موله ) Darmesteter, 1962(دارمستتر 

در متن اوستايي مبهم و     هاي چندي     گفته  ها و پاره    واژه. 1اند  زند آن را به فرانسه ترجمه كرده      ) 2016
اسـت بـراي دو تركيـب مـبهم، خوانـشي نـو و در نتيجـه                    شده  در اين مقاله، كوشيده   . ناشناخته است 

  /.upā.θβaiieiti/و / a・ǝm.mǝrǝṇcō/اين دو تركيب عبارتند از . اي بهتر ارائه شود ترجمه
هـاي    نـويس   در دسـت  كاررفتـه     هاي بـه    گرفته با مقايسة صورت     هاي انجام   ها و تصحيح    بازخواني

هـا در روايـت پهلـوي مـتن،           گفتـه   يشت، واكاوي برگردان زند واژگـان و پـاره          موجود از ويشتاسپ  
تـا  . اسـت   هايي ديگر اوستا انجام شده      هايي از بخش    ها و همچنين يافتن سرنخ      بررسي شواهد و نمونه   

هاي نو دربارة     و خوانش ايم    كاوي كرده   است، از نظر معني و اشتقاق، ژرف        كه متن اجازه داده     جايي
  . ايم ها و عبارات مبهم را پيش نهاده واژه

گفته، نخست ضبط وسترگارد از بندي كه آن واژه يا عبارت در آن به كار                 براي هر واژه يا پاره    
 ,Darmesteter(در ادامه، برگردان فارسي آن بند بر اسـاس ترجمـة دارمـستتر    . شود رفته ارائه مي

در موارد نيـاز، برگـردان زنـد    . خواهد آمد) Bartholomae, 1904(تلمه يا توضيحات بار) 1962
  .است ها و بندهاي اوستايي ارائه شده گفته واژگان، پاره

                                                                                                                   
  )نامه  كتاب←(است  اين اثر به فارسي ترجمه شده 1
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2. /a・ǝm.mǝrǝṇcō/  
  :است يشت آمده  در بند دوم ويشتاسپ

1. a) «a・auua yaθa zaraθuštrō paouru.gāuuō yaθa āθβiiānōiš 

paouru.aspō yaθa paourušaspah a・ǝm.mǝrǝṇcō yaθa kauua husrauua 
raŋhąm dūraē.pārąm amauu・ yaθa vifrō nauuāzō». 

(= چـون از خانـدان اَثويـه، پراسـب          ) دارنده گـاوان بـسيار    (= پرهيزكار چون زردشت، پرگاو     «) ب
خـسرو در بـار       چـون كـي   / a・ǝm.mǝrǝṇcō/چون از خانـدان پوروشـَسپ،       ) دارنده اسبان بسيار  

  .»ران ماهر رنگ، توانا چون كشتيدوركنار اَ
ضبط كـرده  / a・ǝm.mǝrǝṇcō/اين تركيب را ) Westergaard, 1852-1854(وسترگارد 

ــه  ــرد از  (Bartholomae, 1904, p. 258)و بارتلم ــادي مف و / -a・ǝm.mǝrǝṇk/ آن را نه
 ترديد بارتلمه   .داند  برانگيز مي   معني كرده و با توجه به بافت جمله آن را پرسش          » نابودكنندة راستي «
)Bartholomae, 1904 (خـسرو بـه عنـوان     اي براي اين واژه كه كي جا است؛ چنين معني كاملاً به

  .نمايد است، بعيد و دور از ذهن مي نماد آن معرفي شده
نــويس  ســه دســت/ a・ǝm.mǝrǝjō/ضــبط ) Darmesteter, 1962, p. 328(دارمــستتر 

»F12«  ،»G18a «  قرار داده و آن را برابر بـا         را اساس كار خود     » يزد«و»/・ǝm.mǝrǝzō/   حالـت ،
معنا كرده و عنواني براي     » داراي مرز با اشه   «،  »مرز با اشه    هم«و  / -a・ǝm.mǝrǝza/نهادي مفرد از    

بـا درسـت دانـستن ضـبط سـه      ) Darmesteter, 1962(احتمـالاً دارمـستتر   . است خسرو دانسته كي
ـــ حالـت    / a・ǝm.mǝrǝzō/، آن را برابـر بـا        /a・ǝm.mǝrǝjō/به صورت     نويس يادشده     دست

ـــ و لقبـي بـراي       » مرز با اشـه، داراي مـرز بـا اشـه            هم«به معني   / -a・ǝm.mǝrǝza/نهادي مفرد از    
نيز حالت رايي مفـرد از اسـم        / a・ǝm/در تعبير مورد نظرِ دارمستتر      . است  خسرو در نظر گرفته     كي

اي كه دارمستتر معني وصـفي آن يعنـي   »مرگي بي «پيدا نيست. را دارد » اشَه، راستي «/ -a・a/خنثي  
مـرز     و هـم   »اشه«تواند با     است چه ارتباطي مي      اين تركيب اوستايي دانسته    را مفهوم اصلي  » مرگ  بي«

  ؟بودن با آن داشته باشد
ــترگارد  ــبط وسـ ــي) Westergaard, 1852-1854(ضـ ــصحيف  مـ ــكل تـ ــد شـ ــدة  توانـ شـ

/aš.mǝrǝṇcō /جـزء اول تركيـب،      . باشد/aš /        هـاي اوسـتايي      در تركيـب  » بـسيار «قيـد و بـه معنـي
در حالـت  / mǝrǝṇcō/بخـش دوم،  ). Bartholomae, 1904, p. 264(است  بسياري به كار رفته

ــابودكردن«بــه معنــي / -mark-//marǝk/مــادة مــضارع از / -mǝrǝṇk//c/نهــادي مفــرد از  از «، »ن
بنـا بـر   . خسرو است صفتي براي كي» دكنندهبسيار نابو«ترتيب معني تركيب  است و به اين » بردن  ميان

خسرو نابودكردن بتكده در بار درياچة چيچـست          روايت پهلوي و مينوي خرد، از كارهاي مهم كي        
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  .است
  ):Mirfakhrayi, 1988, p. 60(روايت پهلوي 

خسرو هستي كه با هوش دورياب، با دانايي، دريافتي زماني            تو همان كي  : و سوشيانس گويد كه   «. 2
  .»خسرو هستم خسرو گويد كه من همان كي بتكده را در درياي چيچست بكندي؟ كيكه 

  ):Tafazzoli, 1975, p. 45(مينوي خرد 
چيچست و پابرجـا  ) ساحل(خسرو اين سودها بود چون كشتن افراسياب و كندن بتكدة            و از كي  «. 3

  .»ساختن كنگدز
ن يـا آمودريـاي كنـوني كـه     ارنگ را بـا جيحـو  ) Marquart,  2020, p. 42-47(ماركوارت 

بعدها كه ايران مستملكات شرقي خـود را از  . داند ترين رودخانة آسياي ميانه است، منطبق مي      پرآب
ترتيـب، ايـن احتمـال وجـود          به اين . ها با مناطق غربي تطبيق داده شد        دست داد، نام بسياري از مكان     

آن نيز در ساحل رود ارنگ روي داده       كردن بتكده و بر پا ساختن آتشكده در جاي            دارد كه ويران  
  .و سپس، از طريق افسانه و اسطوره به ساحل چيچست منتقل شده باشد

  :است هاي زير مورد نظر بوده در اين تصحيح، نكته
  .دارد» بسيار«به معني / aš/راستي كاربرد بسيار بيشتري از قيد / اشه/ a・ǝm /-يكم
  .  خطاي رونويسگر كه گواه زياد دارد-دوم
  در آغاز سطر پسين/ a・ǝm/در / m/نويسي   دوباره-سوم

» نابودكنندة راستي «رود و صفت      ها سخن مي    هاي مثبت شخصيت     در اين بند از ويژگي     -چهارم
  .رسد خسرو بعيد به نظر مي براي كي

  :توان اين بند را به صورت زير تصحيح و ترجمه كرد به اين ترتيب، مي
4. a) «a・auua yaθa zaraθuštrō paouru.gāuuō yaθa āθβiiānōiš 

paouru.aspō yaθa paourušaspah aš.mǝrǝṇcō yaθa kauua husrauua raŋhąm 
dūraē.pārąm amauu・ yaθa vifrō nauuāzō». 

 از خانـدان اَثويـه،      >1فريـدون <چون  ) دارنده گاوان بسيار  (= پرهيزكار چون زردشت، پرگاو     «) ب
) سـاحل (=  در دوربـار     >بتكـده <كننـدة     ويـران ون پوروشـَسپ،    چ) دارنده اسبان فراوان  (= پراسب  

  .»ران ماهر  كشتي>1پائوروه<خسرو، توانا چون  ارنگ چون كي

                                                                                                                   
ران ماهري است كه فريدون او را به پيكر  پائوروه كشتي. افزوده شد) 65-61بندهاي (يشت  اين دو نام با توجه به آبان   1

كند تا سالم به زمين فرود آيد و  ها، به او كمك مي اناهيتا، ايزدبانوي آب. آورد تا از مرگ رهايي بخشد كركس در مي
  .به زمين برسدسوي ارنگ، سالم،  كند تا ويشتاسپ مانند پائوروه در آن  زردشت دعا مي
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3/ .upā.θβaiieiti/  
  :است  ويشتاسپ يشت آمده27در بند 

5. a) «paθąm zruuō.dātanąm upā.θβaiieiti yasca druuaite yasca a・aone 

baoδǝm auuaθa fratǝrǝsǝṇti yaθa maē・i vǝhrkauuaiti vehrka・ haca 
fratǝrǝsaiti». 

هـاي    روان/ upā.θβaiieiti./داده     زروان   چه پرهيزكـار از راه هـاي        گناهكار، >روانِ<چه  «) ب
  .»ترسد ترسند كه ميش گرفتار گرگ از گرگ مي  چنان مي>پرهيزكاران< از بوي >دروندان<

بارتلمـه  . انـد   را ضبط كـرده   / upā.θβaiieiti/يشت صورت     هاي ويشتاسپ   نويس  تمام دست 
)Bartholomae, 1904, p. 794 (  ــشوند ــل از پي ــي / upā/آن را فع ــشة فعل / -θβay/ و ري
زيـرا كـاملاً پيـدا اسـت كـه روان           . دانـد   گرفته، ولي اين معني را در اين بند مناسـب نمـي           » ترسيدن«

بنـــابراين .  هـــراس شـــودداده ظـــاهراً نبايـــد دچـــار تـــرس و پرهيزكـــار بـــراي گـــذر از راه زروان
/upā.θβaiieiti /از نظر معنايي در اين جايگاه مناسب نخواهد بود.  

كنـيم؛ بـا ايـن         مشاهده مـي   19 ونديداد   29يشت را در بند        ويشتاسپ 27اين مفهوم از بخش بند      
اســت  ضــبط شــده» رســد مــي«/ jasaiti/، فعــل /upā.θβaiieiti/ كــه در آن بــه جــاي   تفــاوت

(Hoshang Jamasp, 1907, p. 629):  
6. a) «paθąm zruuō.dātanąm jasaiti yasca druuaite yasca ašaone cinuua・ 

pǝrǝtūm mazdaδātąm.» 
  .»رسد داده به پل چينود مزداداده مي هاي زروان راه گناهكار چه پرهيزكار از >روان<چه «) ب

ه ولـي در گـزارش آن   آمـد » بترسد«/ be tarsēd/ گرچه معادل فعل مورد بحث 27در زند بند 
/abar rasēd /»است؛ فعل اخير ما را به  افزوده شده» برسد/jasaiti /» ونديـداد رهنمـون   » رسـد  مـي

  : يشت چنين است  ويشتاسپ27برگردان زند اين بخش از بند . شود مي
.»rāh ī zurwān-dād [abar rasēd] be tarsēd kē-z druwand kē-z ahlaw ruwān 

bawē «7. a)  
.»ترسد و مي] رسد مي[داده  ه روانِ دروند و يا روانِ پرهيزگار باشد، بر راه زروانچ«) ب  

  :شود يشت آتش ستوده مي  ويشتاسپ26از سويي ديگر، در بند 
9. a) «taxmǝm hǝṇtǝm raθaēštārǝm yazom puθrǝm ahurahe θβā paiti 

ātarō». 
  .»ستايم ارز را ميمزدا، هستندة تهم و مب تو را، اي آتش، پسر اهوره«) ب

بندهـشن،  ،  خـرد  مينـوي كاري آتش يا ايزد آذر بر پاية متوني چـون             در مورد جايگاه و خويش    
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يابيم كه ايزد آذر به همراه سروش اهلو روان فـرد درگذشـته                در مي  نسك  هادخت و   نامه  ارداويراف
  . كند آيد، و او را در مسير بهشت همراهي مي را بر سر چينودپل به پذيره مي

كـه وسـترگارد و همـة       / upā.θβaiieiti/ ترتيب، اين احتمال وجود دارد كـه امـلاي            به اين 
داستانند، را ناشي از خطاي رونويسگر دانست و آن           هاي اوستايي ديگر در ضبط آن هم        نويس  دست
را  كه بين پيشوند و فعـل فاصـله انداختـه   / θβā/تصحيح كرد و / upā +θβā +aiieiti+/را به 

/ Upā/.  دانـست  )26(خص مفرد در حالت بايي و مرجـع آن را آتـش در بنـد پيـشين                  ضمير دوم ش  
است و اين دو هر گاه با هم به كار روند، معنايي نزديك به و بلكه مترادف بـا                   / aiieiti/پيشوند فعل 

/jasaiti / سـازند   مـي)Bartholomae, 1904, p. 150 .(    ايـن فعـل از ريـشة/ay- /»و » رســيدن
  . م شخص مفرد گذرا استمضارع اخباري سو

 نيـز  27شود؛ در بند  يشت سخن با آتش است و آتش در اين بند ستوده مي       ويشتاسپ 26در بند   
گيـرد   ديگربار مورد خطاب قرار مـي ) حالت بايي مفرد/ (θβā/آتش با ضميـر دوم شخص مفرد   

ه يعنـي راه گرودمـان      داد   روان درگذشـته، او را بـه يكـي از دو راه زروان              كنندة  تا به عنوان همراهي   
  .براي روان اشَوَن و راه دوزخ براي روان فرد دروند برساند

گونـه    يشت اوستايي و برگردان فارسي آن پس از تـصحيح ايـن              ويشتاسپ 27بر اين اساس، بند     
  :خواهد بود

  روان<. رسـد   داده مـي    هـاي زروان     راه از) آتـش (=  گناهكار، چه پرهيزكار با تـو        >روانِ<چه  «
ترسـد كـه مـيش گرفتـار گـرگ، از گـرگ                چنـان مـي    >روان پرهيزكـاران  < از بوي    >ارانگناهك

  .»ترسد مي
  

  گيري نتيجه. 4
در اين پژوهش خـوانش و  . ويشتاسپ يشت متني متأخر، پر از ابهام و از نظر دستوري نابسامان است    

. سـت ا  پيـشنهاد شـده   / upā.θβaiieiti/و  / a・ǝm.mǝrǝṇcō/اي  بـراي دو تركيـب          معني تازه 
مبناي تصحيح نخست، اشاره به كار سودمندي است كه در دو متن پهلـوي مينـوي خـرد و روايـت                     

، نيز تفـسير  19/29خسرو نسبت داده شده و دومين تصحيح بر اساس فعلي در ونديداد            پهلوي به كي  
  .است/ abar rasēd/زند فعل ويشتاسپ يشت 
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1. INTRODUCTION 
The Avestan version of Vishtāsp Yasht is part of a late Avesta and consists of eight 
Fragards and sixty-five verses. In This Yasht, Zarathushtra concisely teaches the 
principles of religion to Vishtasp addressing by "O my son" as Ormazd does to 
Zarathushtra in the nineteenth Fragard in Vendidād. Vishtāsp Yasht presumably 
belongs to the second Nask of twenty-one Nasks of Sasanid Avesta named Vishtāsp 
Sāst from Hādagmānsarig class. What we call it Vishtāsp Sāst does not exist now 
and the abstract that we can find in eighth Fragard of Dinkard is too incomplete. 
Nevertheless, it allows us to inform on its content. According to eighth Fragard of 
Dinkard Vishtāsp Sāst relates to believing of Vishtāsp in Zarathushtra's religion and 
subjects relevant to it. Zarathushtra, the messenger, for reporting his task according 
to Ormazd's request, offers the needed knowledge to Vishtāsp. Then Ormazd sent 
Amahraspands to testify the truth of Zarathushra's message and also to show 
Vishtāsp what he will obtain with accepting Zarathushtra's religion. This acceptance 
results in Arjāsp's opposition. Arjāsp, who was provoked by anger, starts a war 
against Vishtāsp. The narration of this war which has been reported in Vishtāsp Sāst 
is missed in the existing text titled as Vishtāsp Yasht. In the other hand, according to 
the abstract which we know according to the eighth book of Dinkard, the narrative 
of the pious man and also wicked man after death which allocates the eithth fragards 
of Vishtāsp Yasht and has many resemblences with the second fragard of Hādokht 
Nask, does not exist in Vishtāsp Sāst. 

For many years, Avestan scholars have thought that the Avestan text of Vishtāsp 
Yasht is very new; Even newer than Vendidad, which Skjærvø (2007: 112ff) 
considers its time to be later than Yasna and Wisperad and in the partian period. The 
common sentences and phrases that Vishtāsp Yasht has with the Vendidad-e-sade 
have made Darmesteter consider it just a text of a combination of Vendidad 
sentences and phrases and an imitation of it. According to Darmsteter (1962: 324-
325), Vishtāsp Yasht is not original, and is entirely borrowed from Vendidad and 
some other parts of Avesta. Mole (1963: 650) describes the linguistic structure of the 
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Avestan text Vishtāsp Yasht as the most inaccurate among the existing Avestan 
texts, and according to the linguistic features of this text, he believes that Vishtasp 
Yasht is not only a part of the Achaemenid dynasty of Avesta, but also a part of the 
Sassanid dynasty. However, Mole does not accept Darmesteter's view either, and 
does not see this text as the result of the accidental juxtaposition of borrowed 
passages from other parts of the Avesta. Mole believes that Vishtāsp Yasht has 
practically all the elements in the narration of Vishtāsp Sāst: encouraging acceptance 
of religion, visiting Amahraspands, promising of blessing and victory, teaching 
religion, and revealing the reward after death. In contrast, what is lacking are details 
with narrative characteristics: the description of the coming of Amahraspands, the 
battle with Arjāsp, and so on. Mole is of the opinion that Vishtāsp Yasht probably 
indicates the adaptation of the content of Vishtāsp Yasht's myths to a prayer 
application (Mole, 2016: 413).  

 
2. MATERIALS AND METHODS 
Althoug There are not many manuscripts left from Vishtāsp Yasht, in this study we 
used all the manuscripts left. Geldner introduces the two manuscripts K4 and L5 in 
the section on manuscripts. The K4 manuscript was written in Kerman by Vehmard 
Fereydoun Vehmard Fereydoun Vehmard Gupatshah Rostam Bondar Shahmard 
Dinoyār on the day of Bahman from the month of Bahman in 1092 (July 26, 1723 
AD).  It is clear that this manuscript was written with great care from another 
original. The L5 Manuscript, an appendix to the modern and highly careless 
manuscript of the Vendidad-e-Sade, was written in Mumbai in 1792. Cantera has 
published several other manuscripts on the Digital Avestsn Archive, and we have 
used all of them in writing this treatise. These manuscripts are G18a, F12, G120, 
KM1-A and Yazd manuscript. Manuscript G18a is a transcript of another transcript 
written by Manouchehr Ardeshir Vahrām Sefandiad Ardeshir for Fereydoun 
Marzban in 996 AD, 20 years after the coronation of Yazdgerd. The G18a 
manuscript is of the same origin as the K4. The manuscript called Yazd, which is in 
the possession of an ordinary person near Yazd, has no trace of the author or date of 
writing. Cantera believes that this manuscript belongs to the Safavid period. . 
Manuscript F12 is the only manuscript that also contains Zand text.  This manuscript 
was written in Mumbai in 1227 AH by its owner Iraj Dastur Sohrabji Kavousji 
Mehrji Rana. Manuscript F12 has better and more accurate recordings than other 
manuscripts. The Persian meaning or explanation of some words or sentences can be 
found below the word or in the margin of the page in some parts of this manuscript. 
The G18a manuscript is badly distorted and unreadable in some places. The G18a 
manuscript is badly distorted and unreadable in some places.  Fargard I is absent 
from the KM1-A manuscript.   

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The Avestan text of Vishtāsp Yasht is late and full of ambiguity. Morphlogical 
modes are mostly incorrect and sometimes missing. Some Parts of the text are 
borrowed from the other parts of Avesta particularly Vendidad. Several words and 
phrases in the Avestan text are vague and unknown. In this article, an attempt has 
been made to provide a new reading for the two ambiguous combinations, resulting 
in a better translation. These two combinations are a・ǝm.mǝrǝṇcō and upā.θβaiieiti. 
Re-readings and corrections have been made by comparing the forms used in the 
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existing manuscripts of Vishtāsp Yasht, analyzing the translation of words and 
phrases in the pahlavi narration of  the text, examining the evidence and examples, 
as well as finding clues from other parts of the Avesta. As far as the text allows, we 
have explored the meaning and derivation in depth and suggested new readings of 
ambiguous words and phrases. 

For each word or phrase, the Westergaard recording from the verse in which that 
word or phrase is used is provided. In following, The Persian translation of that 
paragraph will be based on Darmsteter's translation or Bartholomae's description. 
When needed, Zand translations of Avestan words, phrases and verses are provided. 
 
4. CONCLUSION 
Vishtasp Yasht is a late text, full of ambiguity and grammatically disorganized. In 
this research, a new reading and meaning for the two combinations a・ǝm.mǝrǝṇcō 
and upā.θβaiieiti is proposed. The basis of the first correction refers to the useful 
work that has been attributed to Kaykhosrow in the two Pahlavi texts of Mēnōg ī 
Xrad and Rivāyat ī Pahlavi. And the second correction based on the verb in 
Vendidad 19/29, is also the interpretation of Zand verb "bar rasēd" Vishtasp Yasht. 
 
Keywords: Avesta, Zand, Vishtasp Yasht, Vishtasp, Zarathushtra 
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  چكيده
هاي درسي به آن توجـه شـود، در    هاي مهمي كه بايد در تهيه و تدوين كتاب يكي از  نكته 

هـا، توجـه بـه     از جملـة ايـن ويژگـي    . هـا و نيازهـاي دانـشجويان اسـت          نظر گرفتن ويژگـي   
ن ابزار روايت را به كـار       توا  گيري از اين ويژگي مي      براي بهره . تمايلات عاطفي آنان است   

. شـود   رسد روايت سبب افزايش انگيزة دانشجويان در يادگيري مي          گرفت، زيرا به نظر مي    
ناپـذير در فرآينـد آمـوزش و يـادگيري       از سوي ديگر، هيجانات از جمله نيازهاي اجتنـاب        

ز تـوان ا    رو، براي پوشش اين نياز و افزايش هيجانـات مثبـت دانـشجويان مـي                از اين   . است
هيجامد تلفيقـي   . هاي درسي استفاده كرد     الگوي هيجامد در كنار روايت در طراحي كتاب       

است كه به  هيجانات متـأثر از اسـتفادة حـواس گونـاگون در               ) هيجان و بسامد  (از دو واژة    
شنيداري، (آگاهي     برون ،)تهي(آگاهي    كند و متشكل از سه مرحلة هيچ        يادگيري توجه مي  

در پژوهش حاضر براي    . است) دروني و جامع  (آگاهي    و درون ) حركتي-ديداري و لمسي  
هاي تاريخ زبان فارسي و بهبود وضعيت موجود، الگوي           بازنگري محتواي آموزشي كتاب   

هـاي تـاريخ      محور هيجامدي به عنوان الگوي پيشنهادي براي تهيه و تـدوين كتـاب              روايت
، محتواي درس در قالب داستان گنجانـده        بر مبناي اين الگو   . است  زبان فارسي معرفي شده   

-گيري از حواس مختلف شنيداري، ديـداري، لمـسي          شود و در طول داستان براي بهره        مي
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افزارهـاي   گيري از اين حواس از لوح فـشرده و نـرم     حركتي و توليد هيجانات ناشي از بهره      
 بـه نظـر   .شـود  هـاي عملـي بـه كـار بـرده مـي           صوتي، تصاويري مرتبط با موضوع و فعاليت      

هاي تاريخ زبـان   محور هيجامدي در بازنگري كتاب گيري از الگوي روايت     رسد با بهره    مي
فارسي بتوان به دانشجويان در يادگيري و يادسـپاري مطالـب تـاريخ زبـان فارسـي كمـك                   

                                                                                 .                                                                                        كرد
   تاريخ زبان فارسي، روايت، هيجامد، الگوي روايت محور هيجامدي: هاي كليدي واژه

                                                                                                                                                
  مقدمه. 1

اي از   يكي از ابزارهـاي غالـب در نظـام آموزشـي كـشور اسـت كـه در آن مجموعـه           1كتاب درسي 
هـدف از تـدوين كتـاب       . شـود   اطلاعات در يك حوزة خاص، براي فراگيران آن حوزه فراهم مـي           

هاي آموزشي، كمك به فراگير و يادگيرنـده بـراي            بع فعاليت اترين من   از اصلي  عنوان يكي     درسي به 
از جملـه عوامـل مـؤثر در    ). Rezvani & Amiri, 2013(يافتن به اطلاعـات منـسجم اسـت     دست

يادگيري محتواي كتاب، چگونگي تنظيم مطالب موجود در آن است؛ زيرا گاهي، نامناسـب بـودن                
انايي درك فراگيران، سـبب عـدم كـارايي آن و دشـوار شـدن فرآينـد                 راستا نبودن با تو     محتوا و هم  

اي   هـا بايـد بـه گونـه          رو، در تهيـة منـابع آموزشـي اثـربخش، محتـواي آن              از اين . شود  يادگيري مي 
 Niknafs(ها باشد  كنندة يادگيري آن هاي فراگيران و تسهيل سازماندهي شوند كه منطبق با توانايي

& Aliabadi, 2013.(  
هاي مهم كه در تدوين كتـاب درسـي بايـد بـه آن توجـه داشـت،                    مين راستا، يكي از نكته    در ه 

برخورداري مخاطب و يادگيرنـدة آن از تمـايلات عـاطفي اسـت كـه بـه تعلقـات و تأثيرپـذيري او                    
اي طراحـي شـود كـه مخاطـب را بـه سـوي                اين اساس، ابزار يادگيري بايد به گونـه        بر. مرتبط است 

 ,Malekighasim( وي براي ادامة يادگيري را تقويت كنـد  2ده و انگيزةمطالب درسي جذب كر

ابزار مؤثري بـراي جـذاب كـردن محتـواي درسـي و بـه دنبـالِ آن                    3روايترسد    به نظر مي  ). 2006
تـوان از آن در تهيـه و    كـه مـي  ) Rahmani, 2010(افزايش انگيزة مخاطبان براي يـادگيري باشـد   

 .                                                                                           فتهاي درسي بهره گر تدوين كتاب

 4از سوي ديگر، فراگيران براي يادگيري بهتر نياز به تجربة هيجاني پيوسته دارند، زيرا هيجانات              
آمـوزان   كنند و همچنين سبب تعامل بيشتر ميان مدرسـان و دانـش           به فضاي كلاس درس كمك مي     

                                                                                                                   
1 textbook 
2 motivation 
3 narrative 
4 emotions 
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). Meyer & Turner, 2006(شوند كه اين تعامل ايجاد انگيزه براي يـادگيري را در پـي دارد    مي
) Pishghadam, 2015(قـدم   در پيوند با اهميت هيجانات در فرآينـد آمـوزش و يـادگيري، پـيش    

 است و بـر     1مفهوم هيجامد، تلفيقي از دو واژة هيجان و بسامد        . است  الگوي هيجامد را طراحي كرده    
هـايي اسـت كـه در نتيجـة           عوامل هيجاني تأكيد دارد؛ به بيان ديگر اين مفهـوم دربردارنـدة هيجـان             

تواننـد شـناخت افـراد را نـسبي      آيند و تحت تأثير بـسامد مـي     مختلف به وجود مي    2درگيري حواس 
هـاي    ني درجه هاي هر زبان براي گويشوران گوناگون هر جامعة زبا          بر اساس اين مفهوم، واژه    . كنند

 هيجاني دارنـد كـه ايـن درجـة حـسي هيجـاني، هيجامـد آن واژه ناميـده                    -متفاوتي از حس عاطفي   
اي درجة بالاتري  هر چه واژه).  Pishghadam & Firuziyan  Puresfahani , 2017(شود  مي

 تـر اسـت و در حقيقـت ارتبـاط           از حس هيجاني براي فرد در بر داشـته باشـد، يـادگيري آن راحـت               
). Pishghadam  et al., 2013b (آموزي وجود دارد  مستقيمي ميان درجة هيجاني واژگان و زبان

تـوان از آن در تهيـه و تـدوين            رسـد مـي     هـاي ايـن الگـو بـه نظـر مـي              رو، با توجه به ويژگـي       از اين 
  . هاي درسي نيز بهره برد كتاب

ترين وسيله  دگي روزانه نيز مناسبترين وسيلة ارتباط است و در زن       ترين و همگاني    زبان، اساسي 
در واقع، زبان مـادة تفكـر اسـت و انديـشه در             . دهي و به هستي درآوردن انديشه است        براي صورت 

پس براي حفظ و شناخت بهتر زبان ضرورت دارد ). Maskoob, 2006(پذيرد  زبان جسمانيت مي
نـامِ تـاريخ زبـان فارسـي در     در همـين راسـتا، درسـي بـا     . در جوامع علمي مورد بررسي قـرار گيـرد   

هـايي    است و كتاب    هاي گوناگون دانشگاهي از جمله زبان و ادبيات فارسي در نظر گرفته شده              رشته
  .   است نيز براي انتقال مطالب اين دو واحد درسي به نگارش درآمده

هـا    آنبا توجه به جايگاه انگيزه و هيجانات در تهيه و تدوين منابع آموزشي و تـأثيرات ناشـي از        
هـاي   رسـد ميـزان توجـه بـه ايـن مؤلفـه       نظر مي بر روي مخاطبان از جمله آموزگاران و فراگيران، به      

در بيشتر اين منابع، هـدف اصـلي نگارنـده،    . رنگ باشد هاي درسي بسيار كم شناختي در كتاب    روان
دهـد و   ه مـي ئ ـاانتقال دانش و اطلاعات به مخاطبان است و در هر درس مطالب بسياري را به آنان ار                

هـا و     ها مانند استفاده از تصويرها، جـدول        آن تلاش بسياري در جهت برانگيختن هيجانات و حواس       
 رو، نگارنـدگان در      از ايـن  . اسـت   نمودارها  و به دنبال آن درك و يادگيري فراگيران انجام نگرفتـه            

سـي بـا تلفيـق دو روش         تا براي بازنگري منابع آموزشي تاريخ زبان فار         هستند  پژوهش حاضر بر آن   
همچنـين نگارنـدگان    . محور هيجامدي  بپردازنـد      روايت و الگوي هيجامد، به معرفي الگوي روايت       

ها بهـره   توان از اين الگو در بازنگري محتواي اين كتاب دهند كه چگونه مي ميه اين پرسش پاسخ   ب
                                                                                                                   
1 frequency  
2 senses  
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گيري از  اين روش      گونگي بهره  رو، پس از بررسي پيشينه و مباني نظري پژوهش، چ           گرفت؟ از اين  
شـود و در ادامـه بخـش     هاي درسي كنـوني تـاريخ زبـان فارسـي شـرح داده مـي              در بازنگري كتاب  

لازم بـه گفـتن   . شـود  كوتاهي از كتاب درسي تاريخ زبان فارسي با استفاده از اين الگو بازنگري مي        
هـاي تـاريخ زبـان         كتـاب  ة الگوي نـوين در راسـتاي بـازنگري        ئاست كه هدف از جستار حاضر، ارا      
  .  تر است ها براي يادگيري بهتر و عميق فارسي براي كمك به مخاطبان آن

   

                  پيشينة پژوهش. 2
هـا اسـت كـه بـر اسـاس آن             ترين ابزار انتقال دانش و تجربيات ميان انـسان          روايت، از جمله، ابتدايي   

كنـــد  ه مــي ئـ ـنــه بــه مخاطــب خــود ارا    راوي محتــواي پيــام خــود را در قالــب بيــاني هنرمندا     
)Malekighasim, 2006 .(     در نتيجه، جايگاه و اهميت روايت در تهيـه و تـدوين مـواد آموزشـي

هاي روايـت و   با توجه به ويژگي. فرآوردة چند دهة اخير نيست و ريشة بسيار عميقي در تاريخ دارد     
انـد، كـه در       ن زمينـه انجـام داده     هاي بسياري در اي ـ     تأثيري كه بر آموزش دارد، پژوهشگران بررسي      

  .گيرند ها مورد بررسي قرار مي ادامه برخي از اين پژوهش
ــاور انــصاري  ــه ب ــدن، داســتان جايگــاه  ) Ansari, 2019(ب در حــوزة آمــوزش مهــارت خوان

آمـوز در قالـب       بنابراين، در پژوهش وي مسائل درسـي و روزمـرة زنـدگي دانـش             . ارزشمندي دارد 
قصه و داستان گنجانده شده و براي گروه آزمايش كه اعضاي آن از ناتواني در درك مطلـب رنـج               

. اندن به همان شيوة سنتي و رايج پيش رفت        است و در گروه كنترل آموزش خو         ارائه شده  ،بردند  مي
آموزاني كه آموزش آنان با داسـتان همـراه بـوده اسـت در مهـارت               ها نشان داد دانش     در پايان، يافته  

هـا رو بـه بهبـودي         گيري داشـته و بـه دنبـال آن مـشكلات درك مطلـب آن                خواندن پيشرفت چشم  
  .  است رفته

نيـز معتقدنـد بـراي اينكـه مـدارس بتواننـد       ) Miller & Pennycuff, 2008(ميلر و پنيكـوف  
آمـوزان در امـر سـوادآموزي باشـند، بايـد راهكارهـاي مختلـف                 سبب بهبود و پيشرفت همة دانـش      

شـناختي مـؤثر در    هـاي زيبـايي   پردازي يكي از روش     در اين ميان، داستان   . آموزشي را به كار گيرند    
هـاي خوانـدن و نوشـتن،     آموزان در زمينـه   بر بهبود عملكرد تحصيلي دانش      آموزش است كه افزون     

بر . شود موجب تقويت هنر در آموزش و ايجاد انگيزه در كودكان براي ارتباط با يادگيري خود مي              
در پژوهـشي تطبيقـي، بـه    ) McQuiggan et al., 2008(كوئيگـان و همكـاران    اين اسـاس، مـك  

درس ميكروبيولـوژي توسـط     محـور بـر يـادگيري         بررسي تأثير روش سنتي در مقابل روش روايـت        
آمـوزاني كـه      آنان در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند دانش        . آموزان پاية متوسطه پرداختند     دانش

در معرض تدريس به روش سنتي قـرار گرفتنـد، در فراينـد يـادگيري داراي دسـتاوردهاي بيـشتري                
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ــا  ــد، ام ــه بودن ــسبت ب ــادگي   مزايــاي روش روايــتن ــراي ي ــزه را ب ــه محــور كــه انگي ــا توجــه ب ري ب
پـرينس و همكـاران      . غفلـت ورزيـد   كنـد، نبايـد       ، حضور، علاقه و درك بيشتر مـي       1خودكارآمدي

)Prins et al., 2017 (گيـري از   انـد كـه بهـره    نيز با انجام يك پژوهش تجربي به اين نتيجه رسيده
ه يـادگيري   آموزان اشتياق بيشتري ب ـ     شود دانش   شناسي سبب مي    ها در سخنراني درس زيست      داستان

كنـد و فرصـتي بـراي تأمـل،           تـر مـي     بخـش   هـا لـذت     همچنين داستان درس را براي آن     . داشته باشند 
.                                                                                      سازد گيري و پژوهش فراهم مي ارزيابي، تصويرسازي، نمونه

به بررسي رابطة ) Aktas & Uzuneryurt, 2017(در پژوهشي ديگر آكتاس و اوزونريورت 
بـه بـاور    . آمـوزان پرداختنـد     هاي ديجيتالي بر پيشرفت در يادگيري، حفظ و انگيزة زبان           ميان داستان 

و انگيـزش   هـاي هنـري در بـالابردن علاقـه             عنـوان نـوعي فـرآورده       هاي ديجيتالي بـه     ها، داستان   آن
هـاي ارتبـاطي و مـشاركت در فراينـد             و مهـارت   2دانشجويان نسبت به درس، توسعة هوش هيجـاني       

سـازي      يادگيري بسيار تأثيرگذار است و همچنين بـه آنـان فرصـت تأمـل بيـشتر داده و بـر شخـصي                     
گيـري ميـان      با انجام پژوهشي تجربي آنـان دريافتنـد ايـن روش تفـاوت چـشم              . افزايد  شان مي   تجربه

است و در طي مصاحبه با دانشجويان گروه آزمايش  دانشجويان گروه آزمايش و كنترل ايجاد كرده      
محـور اشـاره      آنان به افزايش انگيزة بيشتر بـراي يـادگيري درس بـه دليـل اسـتفاده از روش داسـتان                   

 در آمـوزش  3معتقد اسـت اسـتفاده از روايـت در كنـار روش چندحـسي     ) Wu, 2018(وو . كردند
عنوان يك واسطه ميان وقايع واقعي مشابه         به بيان ديگر، روايت به      . اي دارد   ي جايگاه ويژه  متون علم 

وي بـا هـدف    . كنـد  و ساختار شناختي از پيش موجود در انسان بـه درك بهتـر مفـاهيم كمـك مـي            
بررسي تأثير روايـت در يـادگيري متـون علمـي، پژوهـشي آزمايـشي در قالـب دو گـروه كنتـرل و                        

ها نشان داد ميان نمرات دو گروه تفاوت معناداري وجود ندارد اما گروه             داد كه يافته   آزمايش انجام 
  .آزمايش انگيزة بيشتري براي يادگيري داشتند

هاي بسياري نيز در راستاي تـأثير          بر ابزار روايت و تأثيري كه در يادگيري دارد، پژوهش           افزون
  :ها به شرح زير است ست كه برخي از آنا الگوي هيجامد بر آموزش و يادگيري انجام شده

بـه جنبـة عـاطفي و احـساسي واژگـان      ) Pishghadam et al., 2013a(قدم و همكـاران   پيش
 متفاوتي هستند و به هر ميـزان        4ها واژگان براي افراد مختلف داراي بار هيجاني         از ديد آن  . پرداختند

قدم و  پيش. الاتري نسبت به آن واژه دارندتجربه افراد نسبت به آن واژه بيشتر باشد، درك هيجاني ب      
 بر ايـن  ،نيز در پژوهشي ديگر با در نظرگرفتن هيجامد) Pishghadam et al., 2013b(همكاران  

                                                                                                                   
1 self-efficacy 
2 emotional intelligence 
3 multisensory 
4 emotional load 
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تـر،    باورند واژگاني كه داراي بار عاطفي بالاتري هستند نـسبت بـه واژگـان داراي بـار عـاطفي كـم                    
آمـوزان   تـوان بـه زبـان     با توجه به مفهوم هيجامد مـي    اين،بنابر. شوند  تر ياد گرفته مي     تر و آسان    سريع

هـاي    گيـري از مرتبـه      به بيان ديگر، بهره   . تري از يادگيري دست يابند      كمك كرد تا به سطوح عميق     
گردد و در نتيجه      آموز نسبت به مفاهيم و واژگان مي        مختلف هيجامد سبب افزايش بار هيجاني زبان      

  . گيرد يادگيري بهتري انجام مي
بـا ايـده   ) Pishghadam et al., 2016(قـدم و همكـاران    هـاي بـالا، پـيش    با توجه به پـژوهش 

 متفاوت افراد از يك موضـوع اشـاره         بيني  ن كه به جها   2ورف- سپير 1گرايي  گرفتن از فرضية  نسبيت    
ت هاي توليدشده بر اثـر تجربيـا         را معرفي كردند كه بر اساس آن هيجان        3دارد، مفهوم نسبيت حسي   

بر اين اساس، با توجه به نوع هيجانات ناشي از تجربيـات، درك          . حسي در شناخت افراد مؤثر است     
بنـابراين، آنـان براسـاس تجربيـات مثبـت، منفـي و يـا               . و دريافت افراد از يك مفهوم متفاوت است       

 تجربة متفاوتي از يك حس خواهند داشت و همة افراد جامعه تجربة واحدي از يك مفهـوم                  ،خنثي
هاي گوناگوني از يك مفهوم خواهنـد         در نتيجه با توجه به نوع حس و هيجان، افراد تعريف          . ندارند
آنـان بـراي تأييـد فرضـية خـود در طـي يـك آزمـايش نگـرش افـراد گونـاگون را دربـارة                          . داشت

هاي بيـشتري دربـارة آن     از تداعي  4آگاهي   برون رحلةجويا شدند و نشان دادند افراد در م       » حجامت«
هيجانـات دور زمـاني     . بـوده اسـت   5هاي دور   هاي اين افراد دربردارندة هيجان      ه گرفتند و توضيح   بهر

 يپذيرد كه افراد تجربة شخصي و مستقيمي از مفهوم ندارند و اين امر سـبب خلـق مفهـوم                    انجام مي 
  و 6در دو مرحلـة درونـي     (آگـاه     شود كه چندان مبتني بر واقعيت نيست، اما افـراد درون            در ذهن مي  

شـوند و سـابقة تجربـة مـستقيم حجامـت را از سـر گذرانـده بودنـد،                     چون خود درگيـر مـي     ) 7جامع
همچنـين بـه گمـانِ      . اند   داشته و مطالب بيشتري در مورد آن ارائه داده         8هيجاناتي نزديك به واقعيت   

  . هاي افراد، تأثير بسياري دارد آنان ادغام حواس، هيجانات و فراواني در قضاوت
دو ) Pishghadam, 2018(قـدم   هـا در يـادگيري،  پـيش     جايگاه حواس و تأثير آنبا توجه به

در . اسـت   را بـه عنـوان دو شـيوة آموزشـي بيـان كـرده              10»كاسـته   حـواس « و   9»افزوده  حواس«مفهوم  
افزوده، مدرس سعي بر به كارگيري انواع حواس اعم از شنيداري، ديداري، لمسي،               آموزش حواس 

                                                                                                                   
1 relativism 
2 Sapir-Whorf 
3 sensory relativism  
4 exvolvement 
5 distal emotion  
6 inner 
7 arch 
8 proximal emotion 
9 thick-slice sensory 
10 thin-slice sensory 
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 هـدف آن اسـت كـه حـواس بيـشتري از فراگيـران درگيـر شـود؛ زيـرا بـا           بويايي و چـشايي دارد و    
شـود و ايـن امـر منجـر بـه يـادگيري               تـري از مغـز درگيـر مـي          درگيري بيشتر حواس، بخـش وسـيع      

كاسته همان آموزش به روش سـنتي اسـت كـه در              در مقابل، آموزش حواس   . كارآمدتر خواهد شد  
وار  يادگيري مطالب به صورت تقليـدي و طـوطي  شود و بر اين اساس    آن حواس كمتري درگير مي    

  .پذيرد انجام مي
شناسي نيز تأثير استفاده از هيجامد بر يادگيري مـورد بررسـي              گيري از مطالعات عصب        با بهره 
تأثير آموزش مبتنـي  ) Shayesteh et al., 2020(براي نمونه، شايسته و همكاران . است قرار گرفته

هـا بـراي      آن .مطلب زبان دوم مورد بررسـي قـرار دادنـد           د شناختي بر ميزان درك    بر هيجامد را از بع    
ــه،   ــت نتيج ــركت15درياف ــي     ش ــس از بررس ــد و پ ــاب كردن ــده انتخ ــه   كنن ــاي اولي ــه   واژه9ه  ك

 واژه 9ها نداشتند را شناسايي كردند و ايـن    كنندگان هيچ شناخت و دانش قبلي نسبت به آن          شركت
ها پس از ثبت  آن. استفاده از روش تدريس مبتني بر هيجامد آموزش دادند جمله با 432را در قالب    

هـاي     و مؤلفـه   2400ان  .افهـاي     ها با توجه به مؤلفه       و تحليل آن   1هاي وابسته به رخداد مغزي      قابليت
تـري همـراه بـوده اسـت،      هايي كه آموزش با درگيري حـسي كـم           دريافتند در جمله   3مثبت تأخيري 
  .يشتري براي بازتحليل جمله نياز دارندافراد به تلاش ب

تأثير آمـوزش مبتنـي   ) Pishghadam et al., 2020(قدم و همكاران  در پژوهشي مشابه، پيش
 مـورد   )5سـي .پـي . و ال  4004ان  (هاي عملكردي الكتروفيزيولوژيك      بر الگوي هيجامد را بر ويژگي     

 را در قالب جملـه و بـا  اسـتفاده از دو روش               ها  ها برخي از واژه     به اين منظور،آن  . بررسي قرار دادند  
شـنيداري، ديـداري،    (و پـنج حـسي      ) حركتـي -شـنيداري، ديـداري و لمـسي      (درگيري  سه حـسي      

هـاي رفتـاري و عـصبي         هـاي بررسـي پاسـخ       يافته. آموزش دادند ) حركتي، بويايي و چشايي   -لمسي
هاي مثبت تـأخيري       مؤلفه ها نشان داد هر چند روش سه حسي پاسخ            كنندگان نسبت به واژه     شركت

رو براي تقويت درك و       از اين   . شود   تغييري ايجاد نمي   ،400ان  كند، اما در      ها تعديل مي    را به جمله  
  .كاهش بارشناختي حواس بيشتري بايد درگير شود

مطلب در سطح  به بررسي تأثير الگوي هيجامد بر درك) Azamnouri, 2018(نوري      اعظم 
دانــشجويان ) گنجــايش حافظــه در نگهــداري اطلاعــات (7 و بــار شــناختي6اليــتجملــه، ســختي فع

                                                                                                                   
1 event related brain potential 
2 FN 400 
3 late positive component (LPC)  
4 N 400   
5 LPC 
6 task difficulty 
7 cognitive load 
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آموز براي پاسخ دادن بـه پرسـشنامه بهـره             زبان 200وي براي دست يافتن به نتيجه، از        . است  پرداخته
هاي پژوهش تأثير مثبت الگوي هيجامد بر بار شناختي، كاهش ميزان سختي تكليف  گرفت كه يافته
به بيان ديگر، با درگيركردن احـساسات از طريـق الگـوي          . مطلب را نشان داد      درك و افزايش ميزان  

شود كه از دشواري فعاليت كاسـته         شود و اين امر سبب مي       هيجامد، گنجايش حافظة فعال خالي مي     
  . شده و درك مطلب در سطح جمله افزايش يابد

رسد روايـت و الگـوي هيجامـد  بـا      گرفته، به نظر مي هاي انجام به طور كلي، با توجه به پژوهش    
. هاي مؤثر و ارزشمند در حوزة آموزش هستند         توجه به تأثيري كه بر مخاطب دارند، از جمله روش         

ها انجام گرفته است، آفرينش و اسـتفاده          هايي كه در اين زمينه       تاكنون پژوهش  بايد خاطرنشان كرد  
انند؛ اما ممكن است عواملي مانند كمبـود وقـت      د  از روايت و الگوي هيجامد را وظيفة آموزگار مي        

و نداشتن علاقه و خلاقيت مدرس سبب شـود همـة مدرسـان نتواننـد از ايـن دو روش قدرتمنـد در                       
هـاي درسـي      كننـدگان كتـاب     رو، نگارندگان و تهيـه و تـدوين         از اين   . آموزش مخاطبان بهره ببرند   

ن دو مؤلفـه بـه مدرسـان در تـدريس بهتـر             توانند با تدوين كتاب كمك آموزشي با توجه بـه اي ـ            مي
هـا در حـوزة       همچنـين بيـشتر ايـن پـژوهش       . مطالب و به فراگيران در يادگيري بيشتر كمـك كننـد          

تـوان از     رسـد مـي     صورت كلي آموزش در سطوح مقدماتي است؛ اما به نظر مي            آموزش زبان  يا به      
هـا حتـي سـطوح        هـا و سـطح     هـاي درسـي همـة مقطـع         تلفيق اين دو روش در تهيه و تـدوين كتـاب          

هـا و بـرانگيختن انگيـزه و هيجانـات دانـشجويان، فرآينـد        دانشگاهي نيز بهره برد و با اسـتفاده از آن  
 رو، در ادامه با تشريح مباني    از اين . انگيز كرد   تر و در عين حال هيجان       يادگيري را براي آنان راحت    

هـاي تـاريخ زبـان        ها در بـازنگري كتـاب       گيري از آن    نظري مربوط به اين دو حوزه، چگونگي بهره       
  .   گيرد فارسي مورد بررسي قرار مي

  

  مباني نظري پژوهش. 3
  روايت و انواع آن. 1. 3

، نقـل كـردن سـخن       )نـاظم الاطبـاء   (نقل سخن و يا خبـر از كـسي          «معناي واژة روايت برابر است با       
و در ) Dehkhoda,1998, v. 8, p. 12298(» كـردن سـخن كـسي را    ، واگويـه )غيـاث اللغـات  (

اسـت    قـرار گرفتـه   ) فـضا (مكان  اي از رخدادها است كه در زمان و           اصطلاح، روايت معرف زنجيره   
)Lothe, 2009 .(هايي كه هر  شماري در دنيا وجود دارد؛ گونه هاي روايتي بي با اين تعريف، گونه

ير ثابـت و متحـرك،      هاي گوناگوني مانند زبان ملفوظ شفاهي و يا مكتـوب، تـصاو             كدام  در رسانه   
وشـنود مـردم حـضور        اسطوره، افسانه، قصه، حكايت، تابلوهاي نقاشي، فيلم، اخبار محلـي و گفـت            

گيري از داستان كوتاه به مثابة يـك          چه مورد توجه نگارندگان پژوهش حاضر است، بهره         آن. دارند
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  . شود متن روايي است كه در ادامه به آن پرداخته مي
  
                          متن روايي. 1. 1. 3

كنـد كـه بـه آن     روايي بودن متن، به اين معنا است كه متن با اسـتفاده از كـلام داسـتاني را نقـل مـي        
دهنـدة فرآينـد انتقـال پيـام از نگارنـده بـه عنـوان                 ارتباط روايي، نـشان   . شود  گفته مي  1ارتباط روايي 

هـاي   ي ارتباط روايي بر اساس نظريهالگو). Lothe, 2009(گر به خواننده يا مخاطب است  خطاب
پـردازان ايـن الگـو را در چنـد شـكل              است و نظريه    مختلف دربارة زبان و داستان روايي ساخته شده       

بـه  . است) Jakobson,1987(ها، الگوي ارتباط زباني ياكوبسن        اند كه يكي از اين شكل       نشان داده 
فرستد كـه بـراي كارآمـد بـودن           مخاطب مي گر پيامي را براي       باور وي در هر ارتباط زباني، خطاب      

گيـرد؛   اي كـه مخاطـب آن را مـي    گر و مخاطب به عوامل ديگري شـامل زمينـه        بر خطاب   پيام افزون 
اي از هنجارهـا و قواعـد كـه بـه طـور كامـل و يـا در مـوارد بـسيار ميـان                           رمزگان يا  همان مجموعه    

زيكي و ارتبـاطي بـراي رسـاندن        گر و مخاطب مشترك است؛ و در نهايت رابط و مجراي في             خطاب
رفته، الگـوي ياكوبـسن داراي شـش سـازة            هم  روي). Jakobson,1987(پيام به مخاطب نياز است      

 اسـت كـه ايـن شـش جـزء فرآينـد ارتبـاط،               7 و رمـز   6، رابطـه  5، پيـام  4، موضـوع  3، گيرنـده  2فرستنده
    :اند بر  گانة زبان هستند و مشتمل كنندة كاركردهاي شش تعيين
 گيرنده و برانگيزاندن او      گيري پيام به سمت جلب مشاركت       كه جهت   هنگامي: 8ش ترغيبي  نق -يكم

  .                                                                                  يابد باشد، كاركرد انگيزشي و ترغيبي زبان تحقق مي
) شـاعر و نويـسنده  (ش و احـساس گوينـده   كننـدة نگـر   اين كاركرد زبـان بيـان  : 9 نقش عاطفي -دوم

گيرد و در قالـب       به بيان ديگر،گوينده در مركز نقش عاطفي قرار مي        . نسبت به پيام و موضوع است     
                     .                                                                                                         كند زبان احساس خود را بيان مي

فكـر    در اين كاركرد گوينده از طريق ارتباط همدلانه قصد دارد مخاطبان هم           : 10 نقش همدلي  -سوم
    .                                                                                                         خود را جذب و با آنان ارتباط برقرار كند

                                                                                                                   
1 narrative communication 
2 sender 
3 receiver 
4 context 
5 message 
6 connection 
7 code 
8 conative 
9 emotive 
10 phatic 
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اين نقش زماني كاربرد دارد كه هدف از پيام خود پيام اسـت و ايجـاد ارتبـاط            : 1 نقش ادبي  -چهارم
آفرينـي بهـره      مورد نظر نباشد، به بيان ديگر گوينده براي تـأثير بيـشتر كـلام خـود، از اصـل زيبـايي                    

  .                             گيرد مي
گيري از رمز به توافـق رسـيده و           مخاطب در مورد بهره   كه گوينده و      هنگامي: 2نقش فرازباني -پنجم
هـاي مـورد      در اين كاركرد زبـان، واژه     . يابد  گيري پيام به سوي رمز باشد، اين نقش تحقق مي           جهت

  .                                              شوند استفاده در گفتار شرح داده مي
شـود و هـدف از ايـن          ابل درك سخن گفته مي    هنگامي در مورد موضوعي ق    : 3نقش ارجاعي -ششم

به اين معناكه اجزا و عناصر      . سخن انتقال مفهومي به مخاطب باشد، نقش ارجاعي زبان كاربرد دارد          
  گيرنـــد  ديگـــر قـــرار مـــي يـــك جملـــه در راســـتاي توضـــيح و تبيـــين موضـــوع در كنـــار يـــك

)Ahmadi, 2018     .(  
  
   تدوين مواد درسيكاركردهاي روايت در آموزش و تهيه و. 2. 3

هـاي آموزشـي      گيـري از روايـت در آن هـواداران فراوانـي دارد، مكـان               هايي كه بهره    يكي از مكان  
هـا و مفـاهيم بـه صـورت خودآگـاه و يـا           بسياري از آموزگـاران بـراي تـدريس برخـي نكتـه           . است

ريـزد    ان مي در واقع، مدرس محتواي آموزش را در قالب داست        . گيرند  ناخودآگاه از روايت بهره مي    
رو، بـه نظـر       از ايـن    . كنـد   و خود آن را براي مخاطب كه در نقش روايت نيوش هستند، روايت مـي              

.                              گرفت عنوان يك روش، در تهيه و تدوين مواد آموزشي و تدريس بهره           رسد بتوان از داستان به        مي
ش ادبي و فرازباني روايت و با هدف ايجاد التذاذ و تأثير بيشتر  بر مخاطب                براي نمونه، با توجه به نق     

توان محتوا و مطالب درسي را در قالب ادبي و زيبا ريخت و در اختيار يادگيرنده قرار داد؛ زيـرا                      مي
و برآينـد آن  ) Lazar, 2001(شـود   گيري از ادبيات سـبب ايجـاد لـذت در كـلاس درس مـي      بهره

  .         ادگيرندگان  و به دنبال آن يادگيري بيشتر مطالب استافزايش انگيزه ي
هاي ترغيبي و عـاطفيِ روايـت، سـبب ايجـاد لـذت در مخاطـب و                   گيري از نقش    همچنين، بهره 

به بيان ديگر، نگارندة كتاب ). Culler, 2002(شود  شدن احساس شناخت و معرفت در او مي فعال
اي بيان كند كـه انگيـزة         گيري از روايت و داستان به گونه        هرهتواند محتواي آموزشي خود را با ب        مي

هـاي كلاسـي      يادگيرنده را براي يادگيري مطالب برانگيزاند و او را ترغيب بـه مـشاركت در بحـث                
توان با بيان مطالب در قالـب بيـاني           مند است، مي    جا كه مخاطب از تمايلات عاطفي بهره        از آن . كند

                                                                                                                   
1 poetic 
2 metalingual 
3 referential 
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ــشت   ــأثير بيـ ــساسي تـ ــاطفي و احـ ــت     عـ ــده گذاشـ ــط يادگيرنـ ــب توسـ ــادگيري مطالـ ــر يـ   ري بـ
)Miller & Pennycuff, 2008                                                                                             .(  

شـود مخاطـب تحـت سـيطرة آن  قـرار گيـرد و احـساس                   كاركرد همدلي روايت نيز سبب مـي      
در نتيجه، يادگيرنده بـه  ). Bameshki, 2013(ري در او برانگيخته شود پذي همدلي، هويت و نقش

هـا را لمـس كـرده و بـه بررسـي و تجزيـه و تحليـل                    شـود، آن    رو مـي    گونة مستقيم بـا مطالـب روبـه       
ــا داســتان و  . پــردازد و مطالــب در ذهــن او درونــي خواهــد شــد  مــي همچنــين درگيــري عــاطفي ب
انـد بـه      چه را كه آموخته     دهد تا آن    امكان را به فراگيران مي    هاي آن اين      پنداري با شخصيت    ذات  هم

  ). Sovia & Afrineta, 2017(خاطر بسپارند  راحتي به  
گسسته  از سوي ديگر، روايت كاركرد ارجاعي دارد و اين به آن معناست كه ميان اجزاي از هم         

هـا نظـم و       طريـق ميـان آن    ارتباط، مواردي از شباهت و تناسب ايجـاد كـرده و از ايـن                 و به ظاهر بي   
تـوان سـاختار    گيري از روايت مـي  رو، با بهره از اين ). Ricoeur, 2013(كند   هماهنگي برقرار مي

.                                      اي منسجم با هدف تسهيل در درك و يادگيري فراگيران تنظيم و ارائه كرد  گونه مطالب را به
شـود فراگيـران      گيري از كاركرد تجربي روايت در تهية كتاب درسـي سـبب مـي               همچنين بهره 

هـا معنـا      هـاي برآمـده از روايـت        هاي گوناگون را تصور كنند و بر اساس آن تصور به تجربـه              تجربه
آيد و به تأمـل و        اين روند ادامه دارد و با يك روايت جديد يك تجربة جديد به دست مي              . ببخشند

به بيان بهتر، درك و يادگيري . كنند پردازند و در نهايت آن را درك مي تفسير دربارة آن تجربه مي   
از ديگـر  ). Clark & Rossiter, 2008(گيـرد   افراد به وسيلة تجربة برآمـده از روايـت شـكل مـي    

هـا اسـتفاده      يري از آن  هاي روايت اين است كه  بسياري از راهبردهايي كه مغـز بـراي يـادگ                 ويژگي
تواند اطلاعات را هم به صورت جزئي و هـم در يـك               براي نمونه، مغز مي   . كند را در خود دارد      مي

يـادگيري بـه وسـيلة روايـت نيـز بـه            . زمـان و ناخودآگـاه درك كنـد         تصوير بزرگ به صورت هـم     
ديگـر     در كنار يـك    دهد تا اين دو عنصر را در فرآيند يادگيري خود           يادگيرندگان اين امكان را مي    

  ).    Szurmok & Thuna, 2013(داشته باشند 
تواند ميزان درگيري حواس مخاطب باشد، مبنـاي          كه يكي از ابزار توليد هيجان مي         جايي  از آن 

رسـد قابليـت    نظـر مـي   نظري انتخاب شـدة ديگـر، در ايـن پـژوهش الگـوي هيجامـد اسـت كـه بـه                   
سازي را دارد و در ادامه بـه معرفـي ايـن              طالب درسي و روايت   گيري در تدوين م     سازي و بهره    پياده

  .شود الگو پرداخته مي
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                                                                                                                        معرفي الگوي هيجامد. 3. 3
 كـارگيري حـواس    است كه بر هيجانات ناشـي از بـه    » بسامد«و  » جانهي«هيجامد، تلفيقي از دو واژة      

 گرينــسپن 1شــناختي تحــول يكپارچــة انــسان    ايــن الگــو مبتنــي بــر  نظريــة روان    . تأكيــد دارد
)Greenspan,1970 (  دانــد  هــا را پايــه و اســاس تحــول و يــادگيري مــي      اســت كــه  هيجــان
)Greenspan,1970 as cited Greenspan & Weider, 1998.( بــا الهــام از ايــن نظريــه 

مفهـوم هيجامـد را بـه عنـوان الگـويي در      ) Pishghadam  et al., 2013b(قدم و همكـاران   پيش
  . آموزش زبان معرفي كردند

اين مؤلفة هيجامد برگرفته از روش      . بر هيجانات، حواس در اين الگو جايگاه مهمي دارد          افزون  
است كه معتقد به استفاده از حواس پنجگانه        ) Montessori,1912(آموزش چندحسي مونتسوري    

آيـد    در آموزش است؛ زيرا با درگيركردن حـواس مختلـف يـادگيري كارآمـدتري بـه وجـود مـي                   
)Pishghadam & Ebrahimi, 2020 .( د وجاميبا در نظرگرفتن هيجانات و حواس در الگوي ه

،  هيجامــد )0(2يجامــد تهــيهشــش ســطح ) Pishghadam, 2015(قــدم  ميــزان بــسامد آن پــيش
و هيجامـد   ) 4(6، هيجامد دروني  )3 (5حركتي-،  هيجامد لمسي   )2 (4، هيجامد ديداري  )1 (3شنيداري

  . است را براي اين الگو در نظر گرفته) 5(7جامع 
در هيجامد تهي، ميزان تجربة فـرد نـسبت بـه موضـوع  صـفر اسـت؛ در واقـع در ايـن سـطح از                           

گونه اطلاعاتي نسبت به موضوع نداشـته و بـه دنبـال آن هـيچ حـس هيجـاني نيـز             امد،  فرد هيچ   هيج
ــد موضــوع بــراي وي در مرحلــة    جامينــسبت بــه آن موضــوع نخواهــد داشــت؛ در نتيجــه ســطح ه

در . گيـرد و ايـن بـدان معناسـت كـه موضـوع كـاملاً بـراي فـرد ناآشـنا اسـت                         قرار مي  8آگاهي  هيچ
ي نخستين بار اطلاعاتي در مورد موضوع با استفاده از حس شـنيداري بـه دسـت                 كه فرد برا    صورتي

. رسـد   و سطح  هيجامد او از سـطح تهـي بـه سـطح شـنيداري مـي                 ) 1(آورد، ميزان تجربة او به عدد       
و هيجامد او بـه  ) 2(كه فرد در مورد آن موضوع تصاويري ببيند، تجربة او به سطح         همچنين هنگامي 

بـر تجربـة شـنيداري، ديـداري، از حـس             او افزون   ) 3(در سطح   . كند  ر وضعيت پيدا مي   ديداري تغيي 
در اين مرحله، فـرد  . يابد حركتي دست مي-كند و به هيجامد لمسي حركتي خود استفاده مي  -لمسي

است نسبت به موضوع، شناختي كلي به دست بياورد؛ ولي هنـوز تجربـة مـستقيمي از آن                    موفق شده 
                                                                                                                   
1 the developmental individual differences relationship-based model (DIR) 
2 null emotioncy 
3 auditory emotioncy 
4 visual emotioncy 
5 kinesthetic emotioncy 
6 inner emotioncy  
7 arch emotioncy 
8 avolvement 
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آگـاهي    آگـاهي بـه مرحلـة بـرون         بنـابراين، از مرحلـة  هـيچ       . اسـت   خت او دروني نشده   نداشته و شنا  
كه در مرحلة پسين اطلاعات و تجربيات فرد نسبت بـه موضـوع بيـشتر                 در صورتي . كند  پيشرفت مي 

برسد، تجربة مستقيمي نسبت به آن خواهـد داشـت و موضـوع بـراي او درونـي                  ) 4(شود و به سطح     
) 5(تواند با انجام تحقيق و پژوهش بـه بـالاترين سـطح تجربـه                 اياني، فرد مي  در مرحلة پ  . خواهد شد 

ها است كه  به درك كاملي نسبت بـه موضـوع دسـت يافتـه و                   برسد و  با گذر پلكاني از اين مرحله        
رو، با عبور از سطح درونـي و جـامع بـه هيجامـد            از اين   . يادگيري عميق را نيز در پي خواهد داشت       

تـوان در   شـده را مـي   چكيدة مطالب بيـان ). Ebrahimi  et al., 2017(واهد يافت  دست خ1جامع
  : شكل زير مشاهده كرد

 
  )Pishghadam, 2015( سطوح چندگانة هيجامد :1شكل 

    
بـا افـزودن سـطح    ) Pishghadam et al., 2019(قدم و همكـاران   ها، پيش  بر اين سطح افزون

شناسـي آمـوزش      رويكـردي نـوين بـه روان      «دگانة هيجامد در اثر     هيجامد مرجع به طيف سطوح چن     
توانـد پـس از سـطح جـامع، بـه       الگوي هيجامد مبسوط را طراحي كردند كه در آن فـرد مـي            ،»زبان

 برسد و اين يعني پس از دروني شدن اطلاعات در مخاطب و انجـام تحقيـق و پـژوهش                    2فراآگاهي
                                                                                                                   
1 involvement 
2 metavolvement 
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اي است كـه وي توانـايي تـدريس آن بـراي ديگـري را       ه اندازهدر رابطه با موضوع ميزان تسلط او ب     
قابـل مـشاهده   ) 2(هاي بـالا، در شـكل    نمونة گوياتر مرحله).  Pishghadam et al., 2019(دارد 
  :است

 
  )Pishghadam, 2016( هرم آموزشي هيجامد :2شكل 

 
  شناسي پژوهش روش. 4

محـور هيجامـدي    ر ارائة پيشنهاد الگوي روايـت به منظو. اين پژوهش كيفي و از نوع كاربردي است 
هاي درسي كنوني تاريخ زبـان فارسـي، نخـست بـه معرفـي آن پرداختـه                   در راستاي بازنگري كتاب   

هاي مطالـب تـاريخ زبـان فارسـي بـر اسـاس الگـوي                 ، بخش كوتاهي از مبحث    بعددر گام   . شود  مي
  . شود بان ارائه ميمحور هيجامدي به عنوان نمونه تهيه و به مخاط روايت

  
  )محور هيجامدي معرفي الگوي روايت(هاي پژوهش  يافته. 5

كه پيش از اين گفته شد، از جمله مـواردي كـه مطالـب علمـي را بـراي مخاطـب زنـده،           همان گونه 
 رو، اسـتفاده از   از ايـن ). Sojudi, 2018(گيري از روايت اسـت   كند، بهره انگيز مي جذاب و شوق

 بر انگيـزه، يكـي از    افزون. شود ب افزايش انگيزه در مخاطبان براي يادگيري مطالب مي    اين ابزار سب  
بر ايـن اسـاس،     . ملزومات اساسي ديگر كه بايد در فرآيند آموزش به آن توجه داشت، هيجان است             
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مراتبـي   هايي اسـت كـه بـه هيجانـات و حـواس سلـسله         رسد الگوي هيجامد يكي از روش       نظر مي   به  
توان بـا تلفيـق ايـن دو روش و كـاربرد آن در بـازنگري       به باور نگارندگان مي .  توجه دارد  فراگيران
تـري را     يادسپاري عميـق و در عـين حـال آسـان            هاي درسي تاريخ زبان فارسي، يادگيري و به         كتاب

  .بري دانشجويان اين درس رقم زد
ده كــه حــوادث، تــوان محتــواي درس را در قالــب داســتاني درآور بــر اســاس ايــن الگــو، مــي 

گيــرد و در طــول آن بــراي  هــا و ديگــر اجــزاي آن حــول محــور آن محتــوا شــكل مــي  شخــصيت
سـازي   شـود؛ بـا هـدف فعـال     محوركردن داستان، سطوح الگوي هيجامد نيز به كار گرفته مي       هيجان

ن توان از لوح فشرده كه يكي از ابزارهاي مهم و مؤثر در يادگيري اي               حس شنيداري دانشجويان مي   
هـا و گفتگوهـاي ميـان         هاي گونـاگوني بـراي بيـان جملـه          درس است، بهره گرفت و در آن از لحن        

گيـري در يـادگيري دارد        زيـرا توجـه بـه لحـن و آهنـگ كـلام تـأثير چـشم                . ها بهره بـرد     شخصيت
)Zamani & Madani, 2011 .(هاي  همچنين از آن جا كه در قالب اين درس دانشجويان با تلفظ

شوند، براي سهولت بيشتر و       ها آشنا مي    ، واژگان و موارد مشابه در سير تحول زبان        گوناگون حروف 
افزارهـاي    بر تكنيك آوانگاري اين امكان وجود دارد كه از نـرم            يادگيري بهتر اين تحولات، افزون      

افزارهايي تخصصي ويژة محتواي اين       همچنين اين امكان وجود دارد كه نرم      . تلفظ بهره گرفته شود   
هاي پايـان هـر      هايي كه در طول درس و تمرين        طراحي شود و در كنار متن اصلي، در فعاليت        درس  

  . هايي را به سطح شنيداري دانشجويان اختصاص داد توان تمرين شود، مي درس نيز طراحي مي
 و 1توان  از نثـر تجـسمي   براي افزايش تجربة دانشجويان از سطح شنيداري به سطح ديداري، مي      

نثـر  . و تصاوير جذاب و مرتبط با محتوا  بهره برد و حس ديداري آنان را درگيـر كـرد   الگوهاي آن   
هـاي    توانـد بـا اسـتفاده از هنجـارگريزي          تجسمي، شـگردي  اسـت كـه بـر اسـاس آن نويـسنده مـي                

جـاي    هـا بـه     كـردن آن    كارگيري تصاوير در مـتن و جـايگزين         هاي زباني، به    سازي  نوشتاري، برجسته 
برخـي از الگوهـاي   ). Parhizgar, 2019(خشي مفهوم مـورد نظـر خـود بپـردازد     ب ها به تجسم واژه

هـا بـه صـورت عمـودي بـه            اند بر نوشتن جملـه     توان از آن بهره گرفت مشتمل       هنجارگريزي كه مي  
ماية آن، تغييـر   گفته با توجه به درون ها، متفاوت نوشتن واژه يا پاره    دار نوشتن واژه    جاي افقي، فاصله  

در كنـار اسـتفاده از   ). Machale, 2013(كردن واژه يا عبارتي در مـتن   كردن و برجسته قلم، رنگي
هـاي گرافيكـي، نقـل قـول از           توان از برخي الگوهاي تصويري مانند استفاده از طرح          اين الگوها مي  
ــتن ــاير م ــا، جــدول   س ــصاوير، نموداره ــراردادن ت ــا و ق ــرح ه ــا و ط ــت   ه ــره گرف ــتن به ــايي در م   ه

)Payande, 2011 .( توان فيلم و يا مستندهايي مـرتبط بـا موضـوع درس     بر اين تصاوير، مي افزون
                                                                                                                   
1 concrete prose 
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هـا سـبب افـزايش سـطح هيجامـد دانـشجويان از سـطح                 گيري از اين تصاوير و فـيلم        بهره. تهيه كرد 
  .شود شنيداري به ديداري مي

 بـه كمـك   توان مطالب درس را تا اندازة ممكن     حركتي نيز مي  -به منظور توجه به  حس  لمسي       
ها كاربردي كرده و به دنيا و مـسائل امـروز دانـشجويان مـرتبط                 هاي ميان شخصيت    گفتگو و چالش  

گيري از ابزار مرتبط با درس و يـا بازديـدهاي ميـداني               ساخت و يا به مدرسان پيشنهاداتي مانند بهره       
يابد و سطح   ميدر اين مرحله، تجربة دانشجويان از سطح ديداري به سطح لمسي افزايش          . ارائه كرد 

در پايـان ايـن مرحلـه، دانـشجويان شـناخت           . يابـد   حركتي ارتقا مي  -هيجامد آنان نيز به سطح لمسي     
آگـاهي افـزايش    آگـاهي بـه بـرون    كنند و سطح دانش آنان از هـيچ   كاملي نسبت به موضوع پيدا مي     

  .                                                  يابد مي
آگـاهي، زمـان آن اسـت كـه ايـن              شناخت دانشجويان و رسـيدن بـه سـطح بـرون           با كامل شدن  

كـرد  توان از دانـشجويان درخواسـت         به همين منظور مي   . اطلاعات در ذهن دانشجويان دروني شود     
هاي عملي مشغول شوند يا با توجه بـه ديـدگاه و دانـشي كـه                  هاي داستان به فعاليت     همراه شخصيت 

توان در پايـان داسـتان        همچنين مي . اند، به بحث و گفتگو بپردازند       هنسبت به موضوع به دست آورد     
هاي عملي و تحليلي و استنباطي و تفكر بيشتر براي درگيري و تجربة مـستقيم دانـشجويان بـا                     تمرين

                                  .                                              موضوع طراحي كرد تا سطح هيجامد آنان به دروني افزايش يابد
در پايان براي افزايش سطح تجربة دانشجويان و ارتقـاي سـطح هيجامـد آنـان بـه سـطح جـامع                      

ه بايد فرا گيرند، آنان را به تحقيق و پژوهش بيـشتر متمايـل              توان افزون بر مطالب اصلي درس ك        مي
در رابطـه بـا موضـوع  و تعريـف           » براي مطالعـة بيـشتر    «به همين منظور با ارائة مطالبي با عنوان         . كرد

هاي فردي و گروهي و در اختيار قرار دادن فهرستي از منابع مرتبط با  موضـوع،                   ها و پروژه    پژوهش
با گذر از ايـن     . آوردن اطلاعات بيشتر در رابطه با موضوع تشويق كرد          ه دست آنان را به پژوهش و ب     

يابـد و يـادگيري آنـان     آگـاهي فزونـي مـي    آگاهي بـه درون  مرحله، سطح دانش دانشجويان از برون    
توان   يابي به فراآگاهي با در اختيار گذاشتن فرصتي هر چند كوتاه مي             براي دست . عميق خواهد شد  

. هاي دستاوردهاي خود را در كـلاس بـراي سـاير دانـشجويان ارائـه دهنـد             يافته از آنان خواست كه   
:                                                                                                    چكيدة اين مطالب در شكل زير قابل مشاهده است
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.  
  محور هيجامدي  الگوي روايت:3شكل 

  

هاي تاريخ زبان فارسي كنـوني بـا     تبيين بيشتر، بخش كوتاهي از يكي از موضوعات كتاب     براي
  .شود است كه در ادامه به آن پرداخته مي توجه به اين الگوي پيشنهادي بازنگري شده

كه اين كتيبة اردشير بابكان در نقش رستمه كه به سه زبان پوناني،    «:و با اشاره به تابلوي ديگر گفت      
  » شكاني و فارسي ميانه نوشته شدهپهلوي ا

 
  )به سه زبان پارسيك، پهلوانيك و يوناني(تصوير كتيبة اردشير بابكان در نقش رستم : 4شكل 
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بله چقدر خوب كه شما از نزديك اين «: كتيبه را قبلاّ هم ديده بودم و حتي تحليلش كرده بودم  
و ادشير بابكان باشـه كـه در اون اردشـير بـه             آثار رو ديديد، اين بايد همون كتيبة ملاقات اهورامزدا          

هـاي    هـا ديـد قـول داد عكـس          مند به ايـن عكـس       او وقتي من را علاقه    . »نژاد ايزدان نسبت داده شده    
بيشتري در رابطه با اين موضوع به من نشان دهد و بعد از تماشاي دو تابلو از من اجـازه خواسـت تـا             

دهنـده باشـم و او بـا اشـتياق فـراوان             دهـم مـن ادامـه         كه گفتم ترجيح مي    بحث ديروز را ادامه دهد،    
  .                               گذارم از من تشكر كرد پذيرفت و به خاطر وقتي كه براي آموزش مقدمات مي

 دوران از پهلـوي  خـط  جـدي  طـور  بـه  كـه  رسـيديم  جا اين تا خب«: تاپ را روشن كردم لپ

   دراسلامي نخست قرن سه تا اشكاني
  

  
  )ها ها وكتاب ها، سكه در كتيبه(هايي از خط پهلوي  تصويرنمونه: 5شكل 

  

 جنـوب  شـرقي و  شـمال  پهلـوي  دسـتة  دو به رو اونا خط انواع خصوص در و رفتهمي كار به

ايم كه به نظـر   كرديم، الان زمان اون رسيده كه بفهميم ما با چه نوع خط پهلوي مواجه تقسيم غربي
  .  همون پهلوي كتابيه كه حروفش به اين صورت هستمن خط فارسي ميانه يا

 
  پهلوي كتابي حروف الفباي:  6شكل 
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  :او هم بر اين تشخيص اتفاق نظر داشت و من ادامه دادم
جزئياتش، كه به نوعي از اشكالات خط  به رسيمحالا كه نظر شما هم همينه و بحثي نيست مي«
  .پهلويه

 حرف يك و شن تركيب هم دارن با تمايل شدت هب حروفش كه اينه پهلوي خط عيب اولين

 :كنيد جدول توجه اين به لطفاً بسازن تازه

 
  تركيب حروف الفباي پهلوي: 7شكل 

  
شـن و يـك حـرف         حرف اول از جدول عمودي با حرف اول از جدول افقي با هم تركيب مي              

 »سازن مستقل مي

ين مقولة تركيب شدن نـه تنهـا        به نظر من ا   «: كردن خواست و گفت     اشكان از من اجازة صحبت    
 خونـة  از اول حـرف  بـا  افقـي  خونـة  از اول حـرف . عيب نيست كه ايدة جالب و دوسـت داشـتنيه  

 اسـمي مـستقل   بـا  حـرف  دو از تركيـب  يـك  پيونـد  اين حاصل و رسنمي هم وصال به عمودي

  .»فرزندآوري مقولة شه، مثلمي
  .»نيد هيچ سختي براي شما معني ندارهچه نگاه جالبي، اگه به همة مشكلات اينجوري نگاه ك«

 .شما هم امتحان كنيد: لبخندي زد و از جيبش چند مكعب كوچك در آورد وگفت
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 »حرفاست؟ كدوم محصول  اين 

  »افقي پنجم و عمودي سوم______________ ببينم بذاريد«: 

 نتيجـه  بگيـد  و كنيد مخلوط اين با رو  اين بديم انجام هم مخلوط عمل يك« :

 »شه؟مي چي

  » منتظرشونه  عمودي3 ستون ششم خونة گيريد بچشونمي امتحان ازم داريد فهممنمي نگيد«: 
يـك شـگفتانة    . براي تمرين و يادآوري حروف هم كه شده بود چند دقيقه اين بازي را ادامه داديم               

  .ديگر هم بود و آنكه روي لوحة گلي كه اشكان با خود آورده بود نوشتن را تمرين كرديم
  
  
  
 

   فعاليت

شما هم با توجه به دو جدول مربوط به خط فارسي ميانه همراه اشكان و مهتاب به تمـرين                   
  .بپردازيد

 
حـالا ديديـد اينقـدرها هـم سـخت نيـست و نيـاز بـه         «: گرفته بود اوج اشكان صداي در هيجان
  »تمرين داره

 اينارو مختلفه، مثلاً يچند صدا نشانة حرف يك گيدمي چي دومشو عيب حرف شما درست اما« :
  :ببينيد

 ر، ن، و، ع ا
 

 الف، ه، خ س
 

  تصوير نمونة آواهاي دو حرف الفباي پهلوي: 8شكل 
  

 فعاليت
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تري داره چند تـا حـرف كـه بيـشتر        حل راحت   اين از اولي راه   «: نگاهي به تابلو انداخت و گفت     
تـشخيص داد كـه   شه به خاطر سپردشون و هم جلوي چشم گذاشت و بسته به موقعيـت   نيس هم مي 

  .»الان چه حرفي هستن
الان اينا وضعيتشون مثل اون آدماييه كـه چنـدتا نقـاب دارن و              . به نظر من حرف بايد مستقل باشه      «: 

  .»كنن مدام رنگ عوض مي
: كـرد گفـت     طور كه از پنجره فضاي سبز دانشگاه را نگـاه مـي             اشكان متوجه حرفم شد و همان     

گيـرن و يـك چهـره رو          ما مطمئن باش اگه بخـوان تـصميم مـي         هاي مختلف دارن ا     اين آدما چهره  «
  .»كنن براي هميشه انتخاب مي

به دنبال راه فراري از اين موقعيت بودم كه صداي زنگ گوشي نجاتم داد و ادامـة بحـث بـراي                     
همراه دوستم مريم كه دم در منتظر ايستاده بود راهي تريا شـديم، بـرخلاف هميـشه                 . بعدازظهر ماند 

مزه را بشنوم چه      هاي بي   هاي او بودم اين بار اصلاً دوست نداشتم آن شوخي           شيرين زباني كه مشتاق   
. اش از مـاجرا سـردرآورد   مريم متوجه موضوع شد و با پـشتكار هميـشگي  . رسد كه از ته دل بخندم     

اول گمان كرد شوخي است اما وقتي جديتم را ديد از من خواست كه عجولانه تصميم نگيـرم و از                   
ان ساربان سرگردان را كـه خـودم چنـد روز پـيش بـه او داده بـودم درآورد و شـروع بـه                       كيفش رم 

  .خواندن كرد
  

  تمرين 
 .ها پاسخ دهيد   به لوح فشرده گوش كنيد و به اين پرسش    

است؟           شدهمي استفاده هاييزبان چه نوشتن براي و كرد پيدا رواج زماني چه پهلوي از خط. 1       
چيست؟                                                                                                     پهلوي ايرادهاي خط. 2       

  كردند؟مي استفاده آن از چرا و چيست هزوارش. 3       
هاي اين تـصوير بـه چـه خطـي       وشتهتصوير زير مربوط به شاپور دوم و سوم در طاق بستان است، ن            . 4       

  است و محتواي آن چيست؟
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  تصوير كتيبة شاپور دوم و سوم در طاق بستان: 9شكل 

فــشرده بــه مــتن زيــر گــوش كنيــد و ســپس تمــرين كنيــد و بــه كمــك    ابتــدا بــا اســتفاده از لــوح-5
  .نويسي كنيد هايتان متن زير را حرف گروهي هم

  
  وياي ازخط پهل تصوير نمونه: 10شكل 
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 شد؟ آن شدن منسوخ باعث عواملي چه و بود چقدر هاهزوارش حيات زمان مدت -6

 ببريد؟ نام است شده پهلوي خط به كه ديگر اثر چند شده معرفي آثار بر افزون-7

 كنيد؟ پيدا متن در شده معرفي فرهنگ از را زير هاي واژه هزوارش-8

  آخر -آب -خانه -شتر -گاو
  

        
هاي هر  هاي ديگر موجود در دوران فارسي ميانه و ويژگي بع معرفي شده خطبا استفاده از منا 

  تان را در كلاس گزارش كنيد؟ يك را شناسايي كنيد و نتيجة تحقيق
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  تصوير نمونة منابع براي مطالعة بيشتر: 11شكل 
 

تـوان   ه به حـس شـنيداري دانـشجويان مـي    شود در اين متن براي توج    كه مشاهده مي    همان گونه 
صورت شفاهي توليـد و ضـبط كـرد و همچنـين بـراي تلفـظ حـروف نوشـته شـده در                         مطالب را به    

بـراي  . شناسي را طراحي كرد افزارهايي ويژة تلفظ به كمك متخصصان در حوزة زبان       ها  نرم    جدول
 كـار    هاي جذاب به     و جدول  افزايش تجربة دانشجويان از سطح شنيداري به سطح ديداري تصويرها         

هـاي   هاي داستان بـه كمـك مكعـب    است و با هدف توجه به حس لمسي آنان شخصيت           گرفته شده 
شـوند و يـا نوشـتن را          است، به تمرين مشغول مي       شده تراشيدهكوچكي كه حروف پهلوي روي آن       

هـا   اسـت آن  شدهكنند كه در قالب فعاليتي به دانشجويان و مدرس پيشنهاد  روي لوح گلي تجربه مي 
با گذر از اين مرحله دانشجويان تقريباً به موضوع درس          . نيز در كلاس اين تجربه را از سر بگذرانند        

كـردن اطلاعـات در       بـراي درونـي   . رسد  آگاهي مي   كنند و سطح دانش آنان به برون        اشراف پيدا مي  

زبان پهلوي، ). 1372. (آموزگار، ژاله و تفضلي، احمد
 .آگاه: تهران. ادبيات و دستور آن

هاي ايراني  راهنماي زبان). 1384. (ابوالقاسمي، محسن
  .سمت:  تهران.باستان

:  تهران.زبان و ادبيات ايران باستان). 1382. (زرشناس، زهره
  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش

 .ميراث ادبي روايي در ايران باستان). 1384. (زرشناس، زهره
  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: تهران

هاي نوشتاري  خط و نظام). 1391. (رضائي باغ بيدي، حسن
مركز : تهران. 15دانشنامه جهان اسلام ج . در جهان اسلام

  .المعارف بزرگ اسلامي دايره
  .علمي: تهران. هاي پهلوي متن). 1394. (عريان، سعيد

. فرهنگ كوچك زبان پهلوي). 1373.(مكنزي، ديويدنيل
پژوهشگاه علوم انساني و : تهران. ترجمه مهشيد ميرفخرايي

  .مطالعات فرهنگي

 منابع پيشنهادي
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 مختلـف  اسـت كـه در طـي آن بـه حـواس           ها چند پرسـش در قالـب تمـرين طراحـي شـده              ذهن آن 
در پايان نيز براي رسيدن به مرحلة جـامع، بـا تعريـف يـك پـژوهش و                  . است  دانشجويان توجه شده  

است به پژوهش بيشتر بپردازنـد و نتـايج آن را در              ارائة منابع مرتبط با آن از دانشجويان خواسته شده        
  .هاي خود به اشتراك بگذارد و آنان را در دانش خود سهيم كنند كلاس با همكلاسي

  

  گيري بحث و نتيجه. 6
هـاي درسـي      در ايـن ميـان كتـاب      . كتاب درسي يكي از ابزار مهم در همة سـطوح آموزشـي اسـت             

در واقـع، بخـشي از كيفيـت    . هاي آموزش عالي جايگاه مهمي دارنـد  دانشگاهي نيز در تحقق هدف    
 ,Armand & Maleki(هاي درسي بستگي دارد  آموزشي در نظام آموزش عالي به كيفيت كتاب

  . رو، در تهيه و تدوين آن بايد بسيار دقت كرد از اين ). 2012
هاي كتاب درسي كه بايد در فرآيند تهيه و تدوين به آن توجه داشت، در نظر                   يكي از شاخصه  

و از جملـه ايـن   ) Armand, 2008(گان آن است  ها و نيازهاي مخاطبان و يادگيرند گرفتن ويژگي
بـه  . هـا اسـت     ت عاطفي است كه مرتبط با تعلقات و تأثيرپذيري آن         ها برخورداري از تمايلا     ويژگي

اي طراحي شود كه براي يادگيرنده جذاب بـوده و انگيـزة               گونه  همين منظور، ابزار يادگيري بايد به     
بـا وجـود آنكـه ايـن ويژگـي در سـطوح پـائين آموزشـي                 . او را براي ادامة يـادگيري تقويـت كنـد         

اهميــــت آن را در ســــطوح دانــــشگاهي ناديــــده گرفــــت موضــــوعيت بيــــشتري دارد، نبايــــد 
)Malekighasem, 2006 .(هـايي كـه بـراي آمـوزش مطالـب تـاريخ        ها و منبع با اين وجود كتاب

در همـين راسـتا بـه       . انـد   است، به اين مؤلفه نپرداخته      زبان فارسي براي دانشجويان درنظر گرفته شده      
هاي درسي تاريخ زبان فارسـي   ين ويژگي در كتابرسد يكي از ابزارهاي مؤثر در توجه به ا         نظر مي 
  .                                                                                                                              گيري از فن روايت است بهره

در ايـن   .  در ارتبـاط هـستند     ديگر و پيوسته با هـم       ناپذير از يك    انسان و روايت دو عنصر جدايي     
با توجه بـه عـادت   . كننده است و يا در معرض روايت ديگران قرار دارد         رابطه، انسان يا خود روايت    

نظـر   و علاقة انسان نسبت به داستان و روايت و همچنـين كاركردهـايي كـه بـراي آن بيـان شـد، بـه                  
كاركردهـاي گونـاگوني دارد كـه       توان در آموزش از اين شيوه بهره برد؛ زيـرا روايـت               رسد مي   مي

كـاركرد ادبـي و فرازبـاني و ترغيبـي          . كنـد   تر مـي    فرآيند يادگيري و يادسپاري دانشجويان را آسان      
شود  و برآيند اين التذاذ افزايش انگيزة مخاطبان به يـادگيري              روايت سبب ايجاد التذاذ مخاطب مي     

ر فرآينـد يـادگيري دانـشجو تـأثيري         همچنين بيان مطالب در قالب بيان عاطفي و احـساسي د          . است
گرفته از روايت در مخاطـب موجـب درگيـري            از سوي ديگر، احساس همدلي نشأت     . دوبرابر دارد 

در نتيجه مطالب در ذهن افـراد درونـي    . شود  ها مي   مستقيم او با مطالب و لمس و تجزيه و تحليل آن          
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خاطرسپاري مطالب  ها سبب به تپنداري با شخصي ذات خواهد شد و درگيري عاطفي با روايت و هم        
ربـط    در نهايت، كاركرد ارجاعي روايت موجب پيوستگي و ارتبـاط مطالـب بـه ظـاهر بـي                 . شود  مي
  هــاي ميلــر و پنيكــوف  آمــده از ايــن پــژوهش در راســتاي پــژوهش دســت هــاي بــه يافتــه. شــود مــي

)Miller & Pennycuff, 2008(    مـك كوئيگـان و همكـاران ،)McQuiggan et al., 2008( ،
 ,Aktas & UzunerYurt(اكتاس و اوزونريورت  و ) Prins et al., 2017(پرينس و همكاران 

هـا و كاركردهـاي روايـت ماننـد           هايي نشان دادند كه ويژگي      ها در قالب پژوهش     آن. است) 2017
 است كه فراگيران انگيزة زيادي براي يادگيري پيدا كنند در     انگيزي و ايجاد همدلي سبب شده       لذت

.                                                                                          گيري در تحصيلشان داشتند نتيجه پيشرفت تحصيلي چشم
رابـر  محور كردن روايت، كاركردهاي آن را در فرآيند آموزش چند ب            توان با هيجان     به نظر مي  

تر و ماندگارتر كرد، زيرا يكي از نيازهاي اساسـي فراگيـران توجـه بـه                  و يادگيري مطالب را راحت    
  . هاست هيجانات آن

 بر اين اساس به باور نگارندگان با ريختن محتواي مطالب تاريخ زبان فارسي در قالب داستان و                 
حركتي، درونـي و    -ري، لمسي گيري از سطوح گوناگون هيجامد شامل سطوح شنيداري، ديدا          بهره

شـود، بلكـه يـادگيري و         جامع در طول اين داستان مطالب، نـه فقـط بـراي دانـشجويان جـذاب مـي                 
هـايي كـه تـاكنون در         كتـاب  .گيـرد   تر انجام مـي     تر و سريع    يادسپاري آن مطالب براي آنان راحت       به

روش آموزشـي سـنتي     انـد، بـه دليـل انتخـاب           زمينة آموزش مطالب تاريخ زبان فارسي نوشـته شـده         
رو،   از ايـن    . شـود   زدگـي دانـشجويان مـي       كننده و دشوار هستند و اين امر سبب خستگي و دل            كسل
توان اين مطالب را در قالب روايت ارائه كرد و انگيزة آنان را براي مطالعة ايـن مطالـب افـزايش                       مي
ــادگيري ناخودآگــاه و درك   . داد ــز ســبب ي ــدن داســتان ني ــذت ناشــي از خوان ــيمط ل شــود  لــب م

)Moallemi, 2010 .( هـاي درسـي  هيجانـات     همچنين، با توجه به آنكه يكي از ملزومات كـلاس
توان از اين هيجانـات در راسـتاي يـادگيري بهتـر مطالـب        مي،)Meyer & Turner, 2006(است 

نـد تهيـة    هاي مختلف هيجامدافزايي مان     گيري از الگوي هيجامد و شيوه       همچنين با بهره  . بهره گرفت 
افزارهـاي ويـژة تلفـظ        هاي مختلف و يـا نـرم        لوح فشردة صوتي و خوانش گفتگوها با توجه به لحن         

هـاي مـرتبط بـا موضـوع           تـصويرها و فـيلم      ، درنظر گرفتن انـواع نقـشه،      )مطابق با هيجامد شنيداري   (
ب مدرسـان بـه     ، برقراري ارتباط ميان محتواي درس بـا واقعيـت و ترغي ـ           )همسو با هيجامد ديداري   (

هـاي   ها، بازديد از آثار تاريخي و يا كتابخانه     برگزاري كلاس در فضاهاي مرتبط با درس مانند موزه        
هاي فردي و گروهـي و ايجـاد          ، طراحي تمرين  )حركتي-توجه به هيجامد لمسي   (داراي نسخ خطي    

توجـه بـه    (هـا     ادهفضايي براي بحث و تبادل نظر و ترغيب دانشجويان به تفكـر و تجزيـه و تحليـل د                  
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هـاي فـردي و گروهـي و ارائـة            و در پايان معرفي منابع بيشتر و درنظر گرفتن پروژه         ) هيجامد دروني 
در كنار متن روايي اين امكان را فراهم آورد تا با افـزايش             ) مطابق با هيجامد جامع   (نتايج در كلاس    

حركتـي  يـادگيري     -اري و لمـسي   هيجانات مطلوب ناشي از استفاده حواس مختلف شنيداري، ديد        
اسـت كـه نـشان      ) 2017(اين امر در راستاي پـژوهش ابراهيمـي و همكـاران            . دانشجويان ارتقا يابد  

هاي مختلف هيجامد را در فراگيران در هـر مرحلـه    توان سطح دادند با استفاده از الگوي هيجامد مي      
به اين صورت كه آنان در سـطوح  . ش دادبا درگيري حواس و هيجان در مقايسه با مراحل قبل افزاي 

بـه  ) حركتـي -شـنيداري، ديـداري، لمـسي     (تـر     در مقايسه با سطوح پائين    ) دروني و جامع  (بالاي آن   
سطح بيشتري از آگاهي و هيجان دست يافتند و با افزايش هيجانات مثبت و كاهش هيجانات منفـي            

                         .                          يادگيري كارآمد به وجود آمد

هـاي    محور هيجامدي روش مناسبي براي بازنگري كتاب        رسد الگوي روايت     رو به نظر مي         از اين 
هـاي درسـي كنـوني تـاريخ          شود كتـاب    در همين راستا پيشنهاد مي    .. درسي تاريخ زبان فارسي باشد    

 در راسـتاي يـادگيري بهتـر و    آموزشـي  زبان فارسي براساس اين الگو بازنگري شود و كتابي كمك  
توان براي    همچنين مي . ماندگارتر كردن مطالب به صورت الكترونيكي و يا چاپي به نگارش درآيد           

  .ها انتزاعي و يادگيري مطالب دشوار است، از اين الگو بهره برد هاي آن هاي ديگر كه مبحث درس
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1. INTRODUCTION 
Persian language is one of the main cores of national identity in Iran; hence, efforts 
should be made to preserve it and awareness about it should be raised. The Supreme 
Council for Higher Education introduced a compulsory two-credit course for the 
history of Persian language. There is no doubt that this course demands a 
coursebook to facilitate learning and teaching as it is really important that 
coursebooks content be systematically arranged so that learning is not negatively 
affected or hampered. Research has it that content which is unfit and unsuitable and 
is not in line with student learning capacity results in the inefficiency of learning and 
teaching. Therefore, determining and developing effective course content according 
to the learners’ demands and cognitive and learning capacities is a must (Niknafs & 
Aliabadi, 2013).  

The interconnectedness of emotions and learning underpins the importance of 
students’ emotional engagement with the course content as the content should look 
and sound appealing enough to them. Narration appears to be a powerful technique 
to make the content engaging and attractive and to increase students’ motivation for 
learning. Narration is a sequence of events happening in time and place (Lothe, 
2009). Numerus forms of narration can be found and this study focuses on the 
application of short stories as narrative text. Accordingly, text has diverse functions, 
including referential, emotive, persuasive, phatic, metalingual, and poetic, and each 
function plays a pivotal role in student’s successful learning. Metalingual and poetic 
functions bring about enjoyment and amusement and greatly affect audience. Also, 
the use of emotive and phatic functions can give pleasure to audience and give a 
sense of knowledge and understanding. The persuasive function shapes people’s 
attitudes and enables the sense of empathy, identity and imprinting. As a result, the 
learner directly encounters the content and can feel and analyze it. This helps 
students better internalize the information and learning materials. Additionally, 
when students are emotionally engaged in the stories and identify with the 
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characters, they can easily memorize the materials (Sovia & Afrineta, 2017).  
Students’ emotional experiences can improve their ability to learn as emotions 

act as facilitators within the classroom and strengthen interactions among teachers 
and students, resulting in boosting the motivation for learning (Meyer & Turner, 
2006).  

On account of the interconnectedness of emotions and learning, Pishghadam 
(2015) introduced the emotioncy notion which is a combination of emotion and 
frequency, wherein emotions are counted as the core of learning. This model hinges 
on the varying degrees of sensory emotions each word has and carries for 
individuals in their own society and these emotions are constructed through frequent 
exposure to diverse types of senses. More specifically, an individual has a higher 
degree of emotioncy towards a word when they have heard, seen, touched, 
experienced that word (Pishghadam et al., 2013). Emotioncy, as Pishghadam (2015) 
introduces, stands on a hierarchical matrix of six levels, including Null (0), Auditory 
(1), Visual (2), Kinesthetic (3), Inner (4), and Arch (5) or more specifically, 
avolvement (null) and exvolvement (auditory, visual, and kinesthetic) to 
involvement (inner and arch).  

Null emotioncy happens when an individual has not heard about, seen, or 
experienced an object or a concept while Auditory emotioncy has it that an 
individual has merely heard about a word. Visual emotioncy concerns the fact that 
an individual has both heard about and seen the item and Kinesthetic emotioncy 
occurs when an individual has touched, worked, or played with the real object. It is 
Inner emotioncy where an individual has directly experienced the word and Arch 
emotioncy implies that an individual has done research to get additional information.  

Despite the fact that motivation and emotions have been of importance in 
preparing and compiling educational resources and influence teachers and learners, 
the importance of the psychological factors in designing coursebooks has been 
ignored. This is because the main objective of many coursebooks is to convey 
information, and consequently, students’ emotions and feelings are simply 
overlooked. On the whole, relying upon the significance of students’ emotions and 
motivations in learning, the present study attempts to bring to the light the model of 
narrative-based emotioncy as a tentative model for revising coursebooks featuring 
history of Persian language.  

 
2. MATERIALS AND METHODS 
The present work is qualitative and applied and aims at presenting a narrative-
emotioncy-based model to revise coursebooks featuring history of Persian language.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
In doing so, the course content and teaching materials are taught through stories and 
tales and a range of applications, devices and techniques are implemented to activate 
and enable students’ emotions. At the auditory and visual levels, the students are 
introduced to electronic applications and graphic storytelling and visual narrative. 
When it comes to Kinesthetic, the story dialogues and characters are brought to 
discussion and are linked to students’ requirements. As to the visual level, visual arts 
(diverse patterns), together with attractive images relating to the content can be 
employed. Students are also engaged in the course content thorough activities and 
assignments so that the students can internalize the materials. Last but not least, 
students are presented with resources and are encouraged to do research so that they 
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can reach the highest level of acquiring knowledge.  

4. CONCLUSION
Not only does the model, which is based on emotioncy and narration, offer ways to 
make the course content more attractive and appealing but it also facilities the 
process of learning. So far, the coursebooks which have been written on history of 
Persian language are boring and tedious due to their traditional teaching approaches, 
leading to students’ boredom and demotivation. Narrative, therefore, should come 
into focus as it boosts students’ motivation towards courses. The pleasure of reading 
a story also results in unconscious learning and comprehension.

In the light of such an adopted procedure, it is suggested that presenting the 
content of books featuring the history of Persian language in the forms of stories and 
employing different levels of emotioncy, including Auditory, Visual, Kinesthetic, 
Inner, and Arch can create an appealing learning environment for students and can 
result in acquiring and internalizing knowledge more efficiently. All in all, the 
employment of emotioncy in drafting coursebooks on the history of Persian 
language is highly recommended and the existing books should be revised 
accordingly. Likewise, toolkit and resources should be prepared to facilitate learning 
and make it more meaningful to students.  

Keywords: Emotions; History of Persian Language; Narrative-Based Emotioncy 
Model; Senses 
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  چكيده

تـوان در زبـان    ر جامعة زباني را مـي دبخش قابل توجهي از فرهنگ و روحيات گويشوران   
 از زبـان و فرهنـگ، قابـلِ بررسـي            ها به عنوان يك بخـش       روي، نفرين   ها يافت؛ از اين       آن

هاي   نفرينبندي مضمونيِ     طبقهتحليلي و با هدف     - حاضر، به روش توصيفي    پژوهش .است
 )زباهنـگ ( در چارچوب نظري رابطة متقابل زبـان و فرهنـگ      تحليل محتوا  به شيوة فارسي  

هـاي   شده در فرهنگ هاي ثبت نفرين هاي ها و نمونه نخست، با بررسي تمام گونه. شد انجام 
هـا   آوري داده پس از گرد. آوري شد و پنج نفرين گرد   معتبر زبان عاميانه، دويست و بيست       

گذاري محوري مضامين    و انتخاب هر نفرين به عنوان واحد تحليل،  با استفاده از شيوة كد             
هـا    اوليه بـر اسـاس محتـوا اسـتخراج و در مرحلـة دوم كدگـذاري مـضامين اصـلي نفـرين                     

 نوع نفرين ثبـت شـده       دويست و بيست و پنج    هاي پژوهش نشان داد كه         يافته .مشخص شد 
هـاي فارسـي، در ده        بنـدي محتـوايي نفـرين       تـوان بـر مبنـاي طبقـه         هاي ديگر را مي     در منبع 

خيرنديدن و بدبختي، عضو و نقص فيزيكـي، رزق و   مضمون اصلي مرگ، درد و بيماري،       
ــاب، شــرافت   ــصيبت، حــساب و كت ــيخــانوادگي،روزي، م ســعادتي و پــس از مــرگ    ب

هـا انعكاسـي از درجـة تـأثير           هـاي مربـوط بـه آن         مضمون و فراواني   اين ده  .كرد  بندي  دسته
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تـرين    داد كه فـراوان     ها نشان   يافته. هاست  ارتباط متقابل فرهنگ و زبان در استفاده از نفرين        
. 77 نـوع، معـادل      94= فراواني(هاي زبان فارسي از آنِ طبقة مرگ است          مضمون در نفرين  

سـعادتي و مـضمون       فراواني دربردارندة مضمون بي   هاي داراي كمترين      نفرين).  درصد 41
. دهنـد  مـي  هـا را تـشكيل     درصـد داده   1. 33زندگي پس از مرگ هستند كه هر يك فقـط           

هـاي مربـوط بـه مـرگ در زبـان فارسـي          ها نمايانگر فراواني بـالاي نفـرين        اگرچه اين يافته  
اري و گفتـاري    هـاي نوشـت     هـا در پيكـره      هاي بيـشتري بـراي درك بهتـر آن          هيتند، پژوهش 

  .شود فارسي پيشنهاد مي
  . زبان فارسي، فرهنگ عاميانه، زباهنگ، نفرين، تحليل محتوا:هاي كليدي واژه

  
 مقدمه. 1

 يـك  فرهنگـي  شـماي  و نما ي،زبان هاي گفته پاره و ساختارهادر روابط تنگاتنگ زبان و فرهنگ، 

 پژوهـشي مربـوط بـه شـناخت فرهنـگ      هاي مهم كه يكي از شاخه اي  گونه ند؛ بهده مي  نشان را قوم
اي از فرهنـگ و ادبيـات         ادبيات عاميانه بخش عمده   . اقوام، بررسي نمودهاي فرهنگي در زبان است      

اش مردم اند، گستردگي آن غيرِ قابل         فارسي است و به دليل اينكه پديدآورندگان و مخاطبان اصلي         
ه در يـك جامعـة زبـاني نـسبتاً باثبـات       افـرادي ك ـ )Trudgill ,1997 (به باور ترادگيل . انكار است
هـا و افكـار و احـساسات           طور كلي رفتار اجتماعي منظّمي دارند، معمولاً پيـام          كنند و به    زندگي مي 

زبـان  ). Modarressi, 2012, p. 23(نمايند  ديگر منتقل مي خود را به وسيلة زبان مشتركي به يك
هـايي كـه انـسان بـه جهـان تحميـل             هـا يـا نظريـه       ريزي دستگاه افكار و انديـشه       نقشي اساسي در پايه   

و به عنـوان يـك پديـدة اجتمـاعي، ارتبـاط تنگـاتنگي بـا        ) Fowler, 2016, p. 50(كند، دارد  مي
حقيقـت، خـصلت    در. )p, 1997, Trudgill .25 (هاي جامعه دارد ساخت اجتماعي و نظام ارزش

اسـت    فرهنگي شـده  -دها و عوامل اجتماعي   ها، رون   اجتماعي زبان سبب پيوند آن با بسياري از پديده        
هـا   اي براي بازتابِ پديده را آيينه) و واژگان زبان(توان زبان  اي است كه مي و اين پيوستگي به گونه 

. )Modarressi, 2012, p. 23(فرهنگـي جامعـه دانـست    -هـاي مختلـف اجتمـاعي    و دگرگـوني 
كـه   ها يافت؛ چنان توان در زبان آن را ميگمان رد پاي فرهنگ و روحيات اهالي هر جامعة زباني   بي

 ,Pishghadam, 2012(» ي به فرهنگ پشت آن پـي بـرد  شود تا حد با واكاوي دقيق هر زبان مي«

p. 52 .( پيشقدم)Pishghadam, 2012 (  مطـرح » زباهنـگ «رابطة بين زبان و فرهنگ را با مفهـوم  
نمـايش فرهنگـي از      «ويافتـه     تـشكيل    »رهنگف« و   »زبان« ۀ از دو واژ   »زباهنگ«به باور وي    . كند  مي

) Pishghadam ,2012(پيـشقدم  ). p, 2012, Pishghadam .52 (دشـو  مـي   يعرف ـم »يك زبـان 
او بر اين باور است كـه       . نامد مي» كاوي زبان  فرهنگ«ها را      علم واكاوي و بررسي زباهنگ     همچنين
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كـاوان قـرار      اختيـار فرهنـگ    تر از فرهنگ يـك جامعـه در        مجموع چندين زباهنگ، تصويري كلي    
بـر ايـن مبنـا،    . شـود  ناميده مـي  »گفرازباهن«گيرد،  دهد؛ بنابراين، آنچه ماوراي زباهنگ قرار مي مي

  هستند و چندين زباهنگ يك فرازباهنگ را بـه         زباهنگ يك ۀدهند  زباني تشكيل  گفتة  پارهچندين  
 كه معمولاً  ها  زباهنگ مفهومي ۀوز ح سبب،د كه به همين     كن  ي م بيانوي همچنين   . آورند وجود مي  

هاي بينازباني و بينـافرهنگي از       دهد، در پژوهش    مي نشان را شناختي  قوم و فرهنگي بارز هاي  ويژگي
بينـي يـك فرهنـگ بـه شـمار       اهميت بسياري برخوردار بوده و ابزار مناسبي براي جستجو در جهـان     

گيـري شـناخت و در    هـا در شـكل   ا و تـأثير آن  ه ـ ه بـه اهميـت زبـان و واژه        با توج «بنابراين،  ؛  آيد مي
تواند به ما در  هاي ارزشي در زبان فارسي مي     رسد آشنايي با واژه     تغيير رفتار افراد، به نظر مي      ،نهايت

ــر آن    ــؤثر ب ــل م ــه، فرهنــگ و عوام ــر جامع ــناخت بهت ــاند  ش ــاري رس ــا ي  Pishghadam & (ه

28. p, 2016, kermanshahi .(هاي زبان فارسي  كاررفته در نفرين  بهدر بررسي مضامين متفاوت
گـشا    توانـد راه   هاي بالا از زباهنـگ و فرازباهنـگ مـي           و در كاربرد نفرين در مفهوم عام آن تعريف        

 افـزون بـر    تـا پـردازد     در فرهنـگ و زبـان فارسـي مـي           زباهنگ نفرين  بررسياين پژوهش، به    . باشد
 فكري درك باورهاي به رو اي دريچه ها  آن تحليل محتوايوهاي فارسي  نفرينبندي محتوايي  طبقه

نخست اينكـه،   : ها پاسخ دهيم    ر اين پژوهش برآنيم به اين پرسش      د.  فارسي باز نمايد    و زبان  فرهنگ
هـاي بيـشتري      ها داراي نمونـه     اند؟ دوم آنكه، كدام انواع نفرين       ها چگونه     پراكندگي انواع در نفرين   

  ها برقرار كرد؟ توان بين انواع نفرين و فراواني آن ميهستند؟ و سوم اينكه، چه ارتباط فرهنگي 
  

 پيشينة بحث. 2

   زباننفرين دركاربرد . 1. 2
 .Chandler, 2007, p(كنـد   زبان همواره به عنوان نشاني كليدي از هويت اجتماعي ما عمل مـي «

از نفرين استفاده ها وجود داشته و افراد هر جامعه با هر فرهنگي        ها و زبان    نفرين در همة زمان   ). 226
 ادب   شناختي، نفـرين را  بخـشي از پديـدة عمـومي             كه از نظر مباني نظري زبان       كنند؛ در صورتي    مي  

شمول است؛ به اين معنا كه در حال حاضر هيچ زبـان              اند كه يك واقعيت زباني جهان       كلامي دانسته 
مل نفـرين در آن بـه طـور    ادبي شـا  است كه ادب و بي   اي در جايي شناخته نشده      شده  زنده يا منقرض  

درحقيقت، شايد بتوان گفـت  )). D’Anna, 2014 (نگاه كنيد به(شفاهي و كلامي بيان نشده باشد 
هـا و     در زبـان فارسـي، برخـي پژوهـشگران، واژه         . ها استفاده از نفرين اسـت       وجه مشترك همة زبان   

:  اند  هاي مختلف ارائه نموده     ها را گردآوري كرده و در فرهنگ        هاي عاميانه از جمله نفرين      گفته  پاره
هاي عاميانـه   ها و اصطلاح ها را در كنار ديگر واژه نفرين) Amini, 1974(» فرهنگ عوام«اميني در 

 Servat & Enzabi (نـژاد  ثـروت و انزابـي  . آورد هـا و تحقيرهـا و مـوارد مـشابه مـي      چـون دشـنام  
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Nejad, 1998(  هـاي عاميانـه و    هـا و تركيـب   اي واژه به معن»فرهنگ لغات عاميانه و معاصر«نيز در
» فرهنـگ فارسـي عاميانـه     «. پردازنـد   هاي نو و متداول در آثار نويـسندگان معاصـر فارسـي مـي               واژه

)Najafi, 2001(كـرد  هاي فارسي را در آن مـشاهده  توان نفرين هايي است كه مي ، نيز از فرهنگ  .
هاي عاميانه معنا   نيز در كنار ديگر واژه)Jamalzadeh, 1962(» فرهنگ لغات عاميانه«ها در  نفرين
ها،  ها، مثل ها و اصطلاح آوري واژه به گرد) Shamlou, 2018(شاملو » كتاب كوچه«در . شوند مي

اسـت؛ درحقيقـت، نفـرين، بخـشي از           هـا پرداختـه     ها و موارد مشابه و معناكردن آن        ها و نفرين    دشنام
 و ما براي ابراز احساس خشم،  ناراحتي و نارضـايتي            دهد  كاربردهاي زباني روزمرة ما را تشكيل مي      

هـا،   ها را در اطراف خـود در مكالمـه   كنيم و يا به راحتي آن     در زندگي روزمره از نفرين استفاده مي      
  . شنويم هاي اجتماعي مي ويژه در شبكه تلويزيون يا راديو، و اينترنت و به 

دهنـدة يـك عمـل        كـه نفـرين نـشان      معتقـد اسـت      »چـرا مـا نفـرين مـي كنـيم         «نويسندة كتـاب    
آميـز اشـاره      نفرين، به چندين نـوع اسـتفاده از گفتـار تـوهين           . اجتماعي است -شناختي و رواني    روان

بـه  ).  بـراي نمونـه، گنـگ شـدن و مـردن     (كند  زدن به شخص مي دارد و از نظر فني، آرزوي صدمه 
نامگـذاري بـد، تـوهين،      گـويي، بـدگويي، كفـر،         هـايي ماننـد فحـش، مـبهم         طور جامع نفرين دسته   

نـژادي،  زبـان ابتـذال، و زبـان عاميانـه            -پرخاشگري كلامي، زبان تابو، گفتار بـد، شـعارهاي قـومي          
نفـرين عبـارت اسـت از قـدرتي     «: افزايـد  مـي ) Jay, 2000(جـي  .  گيرد گويي را در بر مي پراكنده

توانـد     بگـذارد كـه مـي      سازد تأثيري عـاطفي بـر شـنونده         آميز كه گوينده را قادرمي      عاطفي و توهين  
 برخي نفرين را توسل بـه يـك قـدرت فـوق طبيعـي      .)Jay, 2000, p. 9-10(» مثبت يا منفي باشد

  ). Hughes, 2015, p.114(دانند  براي وارد كردن صدمه يا شر به ديگري مي
 

 پيشينة پژوهش. 2. 2

اي مربوط،  در بخـش  ه  ها و مقاله    بر اساس كتاب  . گردد  پيشينة اين پژوهش در دو بخش خلاصه مي       
  هـاي دربـارة مفهـوم زباهنـگ و كـاربرد آن در بررسـي زبـان و فرهنـگ  اشـاره                        نخست به پژوهش  

انـد، معرفـي      طـور خـاص بـه پـژوهش در زمينـة نفـرين پرداختـه                پس از آن  منابعي كه بـه         . شود  مي
 ارتبـاط  براي توصيف) Pishghadam, 2012(را  نخستين بار پيشقدم » زباهنگ«مفهوم . گردد مي

 -هاي جبـر زبـاني و نـسبيت زبـاني سـپير      بحث اصلي وي بر اساس نظريه     .  كار برد   زبان و فرهنگ به   
 هاي هاليدي درباره ماهيت اجتماعي و فرهنگي زبان اين بـود كـه فرهنـگ          ورف و همچنين ديدگاه   

 درسـت  براي اي است   كند و واسطه   توليد مي  را زبان نيز به نوبة خود انديشه      و دهد شكل مي  را زبان
 هر فرهنگ به توان  زبان مي  هر بررسي دقيق  و معكوس مهندسي او سپس ادعا كرد كه با     . انديشيدن

 بـه بيـان ديگـر، اگـر منـشأ پيـدايش زبـان و                .برد پي اي  اندازه تا گذشته در چه و حال در چه جامعه
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واند با بررسي دقيق    ت دهندة فرهنگ باشد و پژوهشگر مي       تواند بازتاب  انديشه فرهنگ باشد، زبان مي    
  ).p, 2012, Pishghadam .52(شناختي زواياي مختلفي از فرهنگ را روشن كند  زبان

شـود،   هـا اشـاره مـي       است و در زيـر بـه آن         شده  هايي كه تاكنون با موضوع نفرين انجام          پژوهش
 & Ebrahimi, 2012(شــريفي و ابراهيمــي . انــد كمتــر از ايــن ديــدگاه بــه ايــن مفهــوم نگريــسته

Sharifi(    بندي خاصي از دعـا و        طبقه»  فارسي ارزيابي اعمال گفتاري نفرين و دعا به زبان       « در مقالة
هايي كه ارتباط تنگاتنگي با فرهنگ، سنت و آئين مـا             دستة اول دعاها و نفرين    : دهند  نفرين ارائه مي  

فرهنگي خاصي براي   اند و هيچ ريشة       هايي كه به تدريج توليد شده       دارند و دستة دوم دعاها و نفرين      
هـايي را آورده و بـه ايـن      طور كلي براي هـر دو دسـته، نمونـه          اين مقاله به  . ها قابل رديابي نيست     آن

قنبـري   .و محتواهايي نفريني در ارتباط با اين دو طيـف قـرار دارد            موضوع نپرداخته كه چه مضامين      
  دم بختيـاري بررسـي   آفـرين و نـاآفرين را در فرهنـگ مـر    )Ghanbari Adivi, 2007(عـديوي  

هاي كوتاه و روزمره در زنـدگي عـشاير بختيـاري             هاي  گفته  در اين پژوهش ميداني، به پاره     . كند  مي
ها را تـصويري      نويسنده نفرين . است  شده  گيرد، توجه     كه در مقام دعا يا نفرين مورد استفاده قرار مي         

اه و عناصـر واژگـاني در فولكلـور         تواند به خاستگ    داند كه مي    شناسي معنوي مي    از مبحث مهم مردم   
  .كند بختياري اشاره 

شـناختي بـه كـنش     نگاهي جامعه«در مقالة ) et alPishghadam  ,2014( پيشقدم و همكاران 
 فيلم فارسي و انگليـسي بـه بررسـي    200با بررسي  » هاي فارسي و انگليسي     مقايسة زبان : گفتار نفرين 

پرداخته، ارتباط آن  ي و انگليسي با توجه به مدل هايمزكنش گفتار نفرين در جامعه و فرهنگ ايران
ها به كـار بـرده        هاي مختلفي كه كنش گفتار نفرين در آن         همچنين بافت . كنند  را با جنسيت بيان مي    

 (پور  و فهيمي ميدهرا. شود شوند و سپس، به كاربردهاي آن كنش پرداخته مي اند، تحليل مي شده
Fahimipour, 2017 &Dehrami  ( آفـرين و نفـرين در آثـار ايرانـي باسـتان و ميانـه      «در مقالة «

 انواع دعا و نفـرين   در اين مقاله،. اند كرده وجوه مختلف آن را در آثار دوران پيش از اسلام بررسي          
 يـا   كننـدگان، بـلا     هايي مانند نقش آن در پيشبرد كارها، اهداف درخواست                                 استخراج شده و از جنبه    

نتيجـة پـژوهش نـشان      . شـود   هاي بلاغي آن بحث مي      هاي درخواست شده، كاركردها و جنبه       نعمت
كـه در نخـستين آثـار         داد كه دعا و نفرين در آثار فارسي پيش از اسلام نيز وجـود داشـته تـا جـايي                   

مـورد  است؛ در اوستا موجودات يا صاحبان صفات اهريمني نفرين و اهورايي    ايراني نيز بازتاب يافته   
هـاي هخامنـشي نيـز نفـرين و دعـا بـا كاركردهـاي مختلفـي بازنمـايي                     در كتيبـه  . انـد   دعا واقع شـده   

 در زبـان فارسـي بـه روش          است؛ ولي تاكنون پژوهشي كه به تحليل محتـوايي زباهنـگ نفـرين              شده
ز آوري داده و هـم ا      اين مقاله هـم از نظـر روش گـرد         . است  تحليل كدگذاري بپردازد، انجام نگرفته    

  . تازگي داردانجام پژوهش،نظر روش 
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  ايراني-نفرين در فرهنگ اسلامي. 3
دهخـدا،  ) Moin ,2001(اسـت   تركيب يافته» آفرين«و » نا«يا  » نه«نفرين، از نظر لفظي از واژة نفي 

در فرهنگ سـخن   ).Dehkhoda ,2000(داند  را ضد آفرين و به معناي دعاي بد مي» نفرين«واژة 
ــاي   ــه معن ــرين ب ــده      نف ــزي آم ــا چي ــسي ي ــدبختي ك ــامي و ب ــرگ، ناك ــراي م ــد ب ــاي ب ــت  دع   اس

)2003, Anvari.(عـه   در جامنفرين.  همچنين، به معناي راندن و دور كردن همراه با ناراحتي است
تـرين مـتن فارسـي     كه در قديم    اي  گونه   به   است؛  پيش و پس از اسلام كاربرد داشته      فرهنگ ايراني   و  

) Fahimipour, 2017& Dehrami(پـور   به بـاور دهرامـي و فهيمـي   . رديعني اوستا نيز بازتاب دا
گيـري دارد و گـاه در چنـدين بنـد متـوالي انعكـاس                 هايي از اوسـتا، نفـرين ظهـور چـشم           در بخش «

است و تلاش و كوشش طبيعي در راستاي نابودي دشمن به استفاده از نيروي فراطبيعـي نفـرين                   يافته
بـه  نيـز  در شـاهنامة فردوسـي   ).  Fahimipour, 2017, p. 69&Dehrami (» اسـت  تبـديل يافتـه  

عنوان يك متن ملي كه نمايانگر فرهنگ ايرانـي اسـت، نفـرين نمايـانگر خـشم و خـروش قهرمـان                      
يكـي نفـرين   . انگيز اين اسـت كـه آغـاز و فرجـام شـاهنامه بـه نفـرين آميختـه اسـت            شگفت«. است

  :سيامك به دست اهريمنانكيومرث نخستين كي داغدار پس از كشته شدن فرزندش 
  كي نامور سر سوي آسمان                        برآورد و بد خواست بر بدگمان. 1    

          بر آن برترين نام يزدانش را                           بخواند و بيالود مژگانش را
ن نقطة پاياني بر    و ديگري نفرين بزرگان بر دودة ماهوي بيدادگر، كشندة يزدگرد است كه چو            

  :است اين جملة درازآهنگ شاهنامه نشسته
  بزرگان بر آن دوده نفرين كنند                     سر از كشتن شاه پركين كنند. 2      

  »          كه نفرين بر او باد و هرگز مباد                      كه او را نه نفرين فرستد به داد
)Sarrami, 1989, p. 285.(  

هاي اين ديـن نيـز بـه رسـميت شـناخته              ها و متن     لعن و نفرين مانند دعا در در دين اسلام و منبع          
چنان كه از آيات قرآن كـريم بـر         -لعن اگر از جانب خداوند متعال باشد        . شده و قابل بررسي است    

ر بـه معنـاي دو    ) 18؛ سـورة هـود، آيـة        87، سورة آل عمـران، آيـة        57سورة الأحزاب، آية     (آيد  مي
ساختن كسي از رحمت خويش در دنيا، و در آخرت، گرفتار نمودن به عذاب و كيفر است و اگـر                    

بـا  ). Ragheb, 1992(از طرف بندگان باشد، به معناي نفرين و دعا به ضرر و بر ضد ديگران است 
فـرين  پردازد، ن   ها و دعاهايي كه در دين اسلام به لعن فاسقين و ظالمين و موارد مشابه مي                 وجود آيه 
اسـت؛   شـده  هاي دين اسلام ناپسند و فقط نفرين كردن رؤساى ظلم و ضلالت، روا دانسته                 در آموزه 

كند كه    روي مي   اي زياده   هاي اسلامي، گاهي فرد در نفرين بر ظالم تا اندازه          چرا كه بر اساس آموزه    
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؛ ولـي در  )Naraqi, 2007, p. 385(آورد  شـمار مـي   پروردگـار خـود او را نيـز از سـتمكاران بـه      
هاي مختلف زبـاني هـم بـه صـورت نوشـتاري و هـم گفتـاري مـوارد گونـاگوني از نفـرين را                           بافت
هـاي متفـاوتي    بررسي پيشينة پژوهشي مرتبط با نفرين و همچنين مجموعه. توان در گفتمان يافت  مي

 زبان عاميانـه  ويژه در   است، نمايانگر كاربرد آن به        نويسان تهيه شده    هايي كه توسط فرهنگ     از نفرين 
به كوتاه سخن، در فرهنگ ايراني و در جامعة ديني، نفـرين كـردن چيـزي اسـت كـه بنـا بـه                        . است

ايرانيان هنوز هم بـراي بيـان احـساس خـشم، نااميـدي، تعجـب،            «انتظار بايد از آن دوري كرد؛ ولي        
هـر   به ). Bagatin, 2019, p. 59(» كنند نفرت، و نارضايتي از يك وضعيت از زبان بد استفاده مي

ها در    شناختي نفرين   بررسي زبان . حال، عوامل استفاده از نفرين در فرهنگ ايراني قابل بررسي است          
  چارچوب نظري اين پـژوهش، نـه تنهـا بـه درك بهتـري از كـاربرد روزمـره زبـان فارسـي كمـك                        

ف فرهنگ و زبان شناسي يافته و زوايايي از ارتباط ظري  تواند ارزش فرهنگي و قوم     كند؛ بلكه مي    مي
  . را در اين بافت نشان دهد

  

  روش انجام پژوهش. 4
هاي زباني   هاي مورد بررسي كه مستلزم كاوش در داده         با توجه به ماهيت موضوع پژوهش و پرسش       

ايـن روش، يكـي از      . ها بود، روش تحقيقـي تحليـل محتـوا بـه كـار گرفتـه شـد                  و تحليل متن نفرين   
تحليـل محتـوا يـك    «. شـناختي اسـت   هـاي زبـان   ژوهش دربارة داده  هاي كيفي پ   پركاربردترين شيوه 

» پـردازي اسـت   فرآيند مكانيكي و فني نيست؛ بلكه فراينـدي از اسـتدلال اسـتقرايي، تأمـل و نظريـه              
)Seyed Seyed-Emami, 2007, p. 462.( » پژوهــشگر در تحليــل محتــواي خــود بــه دنبــال

بينـي، دنيـاي ذهنـي و         فكـر، انديـشه، جهـان     شناخت عوامل مختلفي است كه شامل خطوط كلي بر          
 در ).Saroukhani, 2003, p. 286-290(» باشـد  آليستي صاحب محتواي آن مي هاي ايده نگرش

يـابي بـه مـضامين موجـود در            دليل استفاده از اين طرح تحقيقـي كمـك بـه دسـت             ،پژوهش حاضر 
  . ها بود نفرين

بـراي  . هـاي مرجـع زبـان فارسـي بـود           شـده در كتـاب      هاي ثبت   هاي پژوهش حاضر، نفرين    داده
 فرهنگ عوام، فرهنگهاي    كتاب ،)هاي مرسوم در فارسي     نفرين(هاي اين پژوهش      گردآوري داده 

 بررسـي و   و فرهنـگ فارسـي عاميانـه   معاصر عاميانه و  لغاتفرهنگ كوچه، فرهنگ  عاميانه،لغات
 تكراري حذف و در پايان، دويـست و         ها، موارد   افزون بر تنظيم الفبايي آن    . شدند  ها استخراج     نفرين

هـا در برخـي       لازم به گفتن است كه نفرين     . گرديد  تر مشخص  بيست و پنج نفرين براي بررسي دقيق      
 به صورت مصدر آمده بود و در برخي به صورت خطابي؛ اين دو را يكسان دانسته               از كتب فرهنگ  

هـا    در برخي فرهنگ  » پرپر زده «يا  » هگور به گور شد   «براي نمونه،   . ايم  و يك بار در شمارش آورده     
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آمـده كـه مـا صـورت مفعـولي آن را بـا شـكل                » پرپرزدن«يا  » گور به گور شدن   «به شكل مصدري    
ذليـل  «بـا   » الهي ذليل شي  «ايم؛ اما مواردي چون       مصدري يكسان دانسته، يك بار در شمارش آورده       

  .افزايد دو بار بررسي و شمارش شد يبر بارمعنايي و شدت نفرين م» الهي«به دليل اينكه واژة » شدن
كدگـذاري در   . هاي پـژوهش حاضـر بـه روش كدگـذاري انجـام گرفـت               تجزيه و تحليل داده   

گيرد؛ بنابراين    مي  بر اساس مفاهيم و معاني مورد نظر و عملياتي نمودن متغيرها  انجام              «تحليل محتوا   
آورد و بـا    مـي   دسـت  مفــاهيم را بـه  پردازد و ارتبـاط موجـود ميـان       پژوهشگر به پالايش مفاهيم مي    

بنـدي مفـاهيم مـورد نظـر، بـه عمليـاتي نمـودن بررسـي محتـوا دسـت                 استفاده از كدگذاري يا طبقه    
 هـر نفـرين بـه عنـوان يـك واحـد تحليـل در        .)p, 2005, Babbie .2 & 663-774(» يابـد  مـي  

ســط دو نفــر از هــا بــه دقــت تو پــس از توافــق بــر روي شــيوة كدگــذاري، نفــرين . نظرگرفتــه شــد
هـا    پژوهشگران خوانـده و بـر اسـاس محتـوا و مـضمون آن، كدگـذاري و مـضامين موجـود در آن                      

هـاي كدگـذاري شـدة دو     بنـدي، داده  براي اطمينـان از روايـي كدگـذاري و طبقـه       . استخراج شدند 
پژوهشگر مقايسه شد و ضريب توافق نود و پنج درصـد بـين دو كدگـذار نـشان از اعتبـار مـضامين                       

شـد، بررسـي دوبـاره بـا          مـي     در مواردي كه تنـاقض در كدگـذاري ديـده           . ها بود   خرج از نفرين  مست
  . حضور پژوهشگر سوم به پذيرش نهايي و گنجاندن مضمون مورد توافق كمك كرد

در اين پژوهش، هر نفرين به روش تحليل محتوا و با كدگذاري محوري در سه سـطح يـك تـا           
شـد كـه      هاي كدگذاري، در سطح يـك، مـشخص           ها در جدول   پس از درج نفرين   . سه بررسي شد  

بـراي نمونـه، درد يـا مـرگ يـا مـصيبت و مـوارد        (محتواي هر نفرين در پيوند با چه مضموني است          
هاي سطح يك در      در سطح دو، مضامين مستخرج از نفرين      . و تك تك براي همه نوشته شد      ) مشابه
در سـطح سـه،     . ري از مضامين مشترك تهيه شد     ت هاي جامع   گذاري و خوشه    تري نام   هاي كلي  شاخه

هـا    بنابراين، نفـرين  . ها شد   هاي كلي نفرين    كدگذاري نهايي منجر به استخراج مضامين نهايي و طبقه        
هاي ناظر بـر   بندي شدند و در نهايت با شمارش دستي، تعداد نفرين         بر اساس كدهاي مشترك، طبقه    

آمـده از     دسـت   هاي به   در پايان، بر مبناي يافته    . دهر مضمون و در صد مربوط به هر يك استخراج ش          
ها، به واكاوي محتواي هر گروه نفرين و بحـث در مـورد ارتبـاط آن بـا                   مرحله تجزيه و تحليل داده    
  .فرهنگ  و زبان پرداخته شد

  

  هاي پژوهش يافته. 5
هـا بخـش      ندهـد كـه نفـري       هـا نـشان مـي       گيري از آن    ها و بهره    بررسي آثار پژوهشي مرتبط با نفرين     

بـا وجـود اينكـه در فرهنـگ         . رونـد   ناپذيري از كاربرد زبان در زندگي روزمره به شمار مـي            جدايي
ها كم و بيش در گفتمان افراد         رود؛ نفرين   اي به شمار نمي     اسلامي نفرين كردن كار پسنديده    -ايراني
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اختي يـا مـسائل     شـن   جامعه حضور دارند و افراد براي كاهش ناراحتي، بيان عـصبانيت، مـسائل روان             
آوري شـده در پـژوهش حاضـر بـا           هـاي گـرد     تحليل محتواي نفرين  . گيرند  تربيتي از نفرين بهره مي    

توان  ها را مي دهد كه در فرهنگ و زبان فارسي، نفرين    استفاده از شيوة كدگذاري محوري نشان مي      
خلاصـه  ) 1( جـدول    هـاي پـژوهش، كـه در        يافته. بندي كرد   از جنبة محتوا به ده گروه يا طبقه دسته        

   :دهد كه اين ده طبقه، از جنبة محتوا و مضمون شامل موارد زيرند است نشان مي شده
  

  هاي زبان فارسي مضامين مرسوم در نفرين: 1جدول

درصد   فراواني  ها زير شاخه  ها بندي داده نوع طبقه  شماره
 فراوني

  %77. 41  94  14  مرگ  1
  %22. 14  32  9  درد و بيماري  2
  %13. 33  30  6  يدن و بدبختيخيرند  3
  %11. 11  25  7  عضو و نقص فيزيكي  4
  %9. 33  21  6  رزق و روزي  5
  %2. 66  6  2  مصيبت  6
  %2. 66  6  2  حساب و كتاب  7
  %2. 22  5  2  شرافت خانوادگي  8
  %1. 33  3  3  سعادتي بي  9

  %1. 33  3  2  پس از مرگ  10
  

دهـد    هاي اين پژوهش نشان مي      ده در داده  هاي موجود در فهرست تهيه ش       بررسي فراواني نفرين  
 41. 77روند بـالاترين فراوانـي را دارنـد و     هايي كه با مضمون و محتواي مرگ به كار مي      كه نفرين 

ــرين  ــرين  درصــد از كــل نف ــاي موجــود در فهرســت نف ــردارد  ه ــاي فارســي را در ب در ردة دوم . ه
كننـده بـراي      اسـت؛ يعنـي شـخص نفـرين       هـا، از آنِ طبقـة درد و رنـج و بيمـاري                ترين نفرين   فراوان

ها    درصد از كل نفرين    14. 22 و شامل  32فراواني اين دسته    . كند  مخاطب آرزوي بيماري و رنج مي     
سپس، .  درصد را داراست   13. 33 داده،   30پس از آن، در دستة سوم خير نديدن و بدبختي با            . است
شرافت خـانوادگي، بـي     كتاب،حساب و    عضو و نقص فيزيكي، رزق و روزي، مصيبت،       هاي    گروه

در  1. 33،  1 .33،  2. 22،  2. 66،  9. 33،  11. 11سعادتي و پـس از مـرگ بـه ترتيـب بـا درصـدهاي                
ها، براي هر مضمون جداگانه جـدول مربـوط    در ادامة بررسي نفرين. گيرند هاي بعدي قرار مي    دسته

  . شود  داده ميگانه شرح هاي ده هاي محتوايي و مضموني هر يك از دسته و زيرشاخه
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 هاي مرگ در زبان فارسي مضامين اصلي در نفرين. 1. 5

هاست كه شامل مفاهيمي چون نيست و         هاي اصلي موجود در نفرين      مضمون مرگ يكي از مضمون    
. نابود شدن، غسل ميت، دفن شدن، مرگ بـا ذلـت، مـرگ ناگهـاني و مـواردي از ايـن قبيـل اسـت                 

 داده و كمترين 25 با فراواني نيست و نابود شدنها، نفرين  رينبيشترين مضمون اوليه در اين گونه نف   
  .هاي عزا، سنگ قبر و عمركوتاه به طور يكسان  است  داده، مربوط به نفرين1ها با  آن

شايد بتوان يكي از دلايل فراواني نفرين مرگ را نسبت به ساير موارد مربوط به فرهنگ جامعـة      
 ويژه پـيش از ديـن اسـلام، شـايد بـه جـز مـذهب                  امعة ايران، به  از ديد صنعتي، در ج    . ايراني دانست 

هـا،    هاي آن معطوف به زندگي و حيـات اسـت، بخـش مهمـي از آئـين                  زرتشت كه بسياري از جنبه    
گراينـد و بـه نيـستي و          انديـشي مـي     هاي فرهنگي گوناگون، به مرگ      باورها و فولكلورمان در حوزه    

 ,.Pishghadam et al(پيـشقدم و همكـاران   ). Sanati, 2004( كننـد  سوگ اشاره و دلالت مـي 

گريـزي در     ستايي و شادي    طلب بودن ايرانيان، غم     انديش و مرگ    مرگنيز عواملي از جمله     ) 2020
 ,.Pishghadam et al(داننـد   محـور مـي   جامعـة ايرانـي را از علـل كـاربرد بـسيار گفتمـان مـرگ       

 ديـن مبـين اسـلام حقـايقي از مـرگ بـازگو        ويـژه  از سويي، اگر چه در اديان آسماني، بـه        ). 2020
بـه بـاور    . ما هنوز ناشناخته بودن مرگ و ميل به جاودانگي سـبب تـرس از مـرگ اسـت                 است؛ ا   شده

مرگ، فرايندي است ترسناك كه نشان اتمام همه «) Hosseini Tehrani, 2000(حسيني تهراني 
دهد و راه گريـزي از آن    ميترين واقعيتي است كه در زندگي هر كسي رخ چيز است يا وحشتناك 

از ايـن جهـت، نـابودي و مـرگ طـرف مقابـل       ؛ )Hosseini Tehrani, 2000, p. 140(» نيـست 
  .شود شونده درخواست مي ترين نفريني است كه براي نفرين بالاترين و در واقع سخت

 هايي چون غسل ميت، دفن كه مربوط به آيـين تـدفين ميـت در                در اين شاخه نفرين، زير شاخه     
مواردي چون عزا، سنگ قبر، مجلس ختم و لباس سياه عزا در مجموع با فراوانـي   اسلام است و نيز

هـا و   هـا و توجـه بـه مراسـم     گـرا بـودن ايرانـي    است كه ريـشه در جمـع   ، از جملة مواردي94 از 28
  . برخاسته از آداب و رسوم و فرهنگ جامعه دارد
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  زبان فارسيهاي مرگ در  مضامين اصلي در نفرين: 2جدول
  )فراواني(درصد   نمونه  ها مضمون زيرشاخه  رديف

  )25% (26. 595  از روي زمين ورت داره  نيست و نابود شدن 1
  )15% (15. 957  !ات رو تخته بيفتد)فلان اندام ( الاهي   غسل ميت  2
  )14 (%14. 893  !الاهي پرپر بزني  جان دادن سخت و بد  3
خته مرده شور خونه از تنت الاهي رو ت  مرگ آني و ناگهاني  4

  !در آرن
765 .12)%12(  

  )6% (6. 382  !ات را پر كند الهي خاك چشم  دفن شدن  5
 )4 (%4. 225  !الهي حجله ات مزار بشود  جوان مرگي  6

  )4 (%4. 225  !الهي ذليل بميري  مرگ با ذلت  7
  )3% (3. 191  !الهي حلوايت را بخورم  مجلس ختم  8
  )3% (3. 191  !ا بياورندالهي خبرت ر مرگ  خبر  9

  )3% (3. 191  كپه مرگ را بگذار بيدار نشدن  10
  )2% (2. 127  !الهي سياهت را سرم كنم )لباس عزا(پوشي سياه  11
را يك ) فلان(الهي خدا صد سال عمر   عمركوتاه  12

  !روز كند
063 .1) %1(  

  )1% (1. 063  !الاهي مادرت به عزايت بنشيند عزا  13
  )1% (1. 063  !هي اسمش را روي سنگ بكنندال سنگ قبر  14
  )94% (100   جمع كل 

  
   در زبان فارسيدرد و بيماريهاي  مضامين اصلي در نفرين. 2. 5

در واقـع، پـس از   . درد و بيماري پس از نفـرين مـرگ بـالاترين فراوانـي را دارد        هاي مضمون     نمونه
 دارد تـا بـه ايـن سـبب آشـكارا            كننده درخواسـت بيمـاري بـراي طـرف مقابـل            نفرين مرگ، نفرين  

هـاي پوسـتي، بيمـاري        ، شامل مفاهيمي همچون بيماري    32 اين گروه، با فراواني      .ناراحتي او را ببيند   
هـا   بيـشترين مـضمون اوليـه در ايـن گونـه نفـرين            . درمان، درد و موارد مـشابه اسـت         سل، بيماري بي  

 10 داده اين جـدول      32از  .  است 1راواني  ها فلج شدن با ف      و كمترين آن  ،  8با  فراواني    » بيماري سل «
  .افزايد ها مي مورد با واژة الهي بر شدت نفرين

  



 ... جعفرزاده و  /  محتوالي بر اساس روش تحلانهي در زبان عامنينفر/  200

 

  هاي درد و بيماري در زبان فارسي مضامين اصلي در نفرين: 3جدول

مضمون   رديف
  ها زيرشاخه

  )فراواني(درصد   نمونه

  )8% (25  !الهي جز جگر بزني  بيماري سل 1
 )5% (15. 625  )!بهمان (بگيرد به جانِ) فلان( درد  درد  2

  )4% (12. 5  الاهي آكله ي شتري به بالا و پايينت بريزد بيماري پوستي  3

الهي دردت بي دوا بشود، حكيمت بي   بيماري بي درمان  4
  !نسخه

5 .12%) 4(  

  )3% (9. 375  !دل و جيگرت سر لگن پايين بياد  تكه تكه شدن جگر  5
 )3% (9. 375  .ر نداريالاهي سر از بالين و  بيماري مداوم  6

 )2% (6. 25  زهر مار بيماري كشنده  7

 )2% (6. 25  كوفت كاري  بيماري سفليس  8

  )1% (3. 125  زمين گير بشي  فلج شدن  9
  )32% (100   جمع كل  -

 
  خيرنديدن و بدبختي در زبان فارسي هاي  مضامين اصلي در نفرين. 3. 5

، بـا مفـاهيمي چـون ناخوشـي، بيچـارگي،           30راوانـي    بـا ف   خيرنديـدن و بـدبختي      هاي مضمون     نمونه
هـا     بيـشترين مـضمون اوليـه در ايـن گونـه نفـرين            . شـود   خيرنديدن و مواردي از اين قبيل آورده مي       

  . است1 با فراواني در به دريها   و كمترين آن 13بيچارگي با فراواني 
  

  سيخيري و بدبختي در زبان فار بيهاي  مضامين اصلي در نفرين: 4جدول

مضمون   رديف
  )فراواني(درصد   نمونه  زيرشاخه

 )13% (43. 333  الاهي به روز سياه  بيفتي  بيچارگي 1

 خيرنديدن  2
) از عمر و جوانيت( الهي به حق پنج تن خير 
  !نبيني

20)% 6(  

  )5 (%16. 666  !الاهي جز بلاله بزني گرفتاري  3
  )3 %(10  باز نكني) از خواب ( الهي چشم خوش   ناخوشي  4
  )2%(6. 666  خدا ذليلش كند ذلت  5
  )1% (3. 333 !الهي مرغ پريشان بشوي در به دري  6

  )30 % (100  -------- جمع كل  
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  عضو و نقص فيزيكي در زبان فارسيهاي مربوط به  مضامين اصلي در نفرين. 4. 5
ون چـشم،  ، شامل مفـاهيمي چ ـ   25 زيرشاخه و    7 با فراواني    عضو و نقص فيزيكي   هاي مضمون     نمونه

هـا مربـوط بـه چـشم و      بيشترين مضمون اوليه در اين گونه نفرين     . زبان، پا، كمر و موارد مشابه است      
 الهي زبانت بـه     برخي موارد مانند  .  است 1ها دست با فراواني        و كمترين آن   7زبان با فراواني يكسان     

رين را بـا فرهنـگ اسـلامي نـشان          الهي لال از دنيا بروي، ارتبـاط نف ـ        يا  ! اشهد ان لا اله الا االله نگردد      
   .دهد مي
  

  عضو و نقص فيزيكي در زبان فارسيهاي مربوط به  مضامين اصلي در نفرين: 5جدول
  )فراواني(درصد   نمونه  زير شاخه  رديف

 )7% (28  تا كور شود هر آنكه نتواند ديد  چشم  1

  )7% (28  !الهي زبانت به اشهد ان لا اله الا االله نگردد  زبان  2
  )4% (16  چلاق شده  پا 3
  )3% (12  !جدت كمرت را بزند  كمر 4
  )2 %(8  گردن خرد  گردن 5
  )1% (4  پستانش آتش بگيرد  پستان 6
  )1% (4  .الهي كژدم كاشان دستت را بزند  دست 7
  )25% (100    جمع كل  -

  
ر د. شايد بتوان فراواني نفرين در شاخه چشم را به دليل اعتقادات مردم به چـشم زخـم دانـست                   

نگـاه  . بنابر اعتقاد عمومي، گروهي از مردم، داراي چشم يا نگاه بدشگون و شوم هستند    «كه    صورتي
 »آورد ايـــن افـــراد بـــه هركـــسي كـــه جلـــب شـــود، بـــرايش بدشانـــسي و مـــصيبت بـــه بـــارمي  

)Gholāmhossein Zādeh, et al., 2010, p. 99-100(هـا در    روي، برخـي از نفـرين    از ايـن ؛
  .م بد استحقيقت نفرين بر چش

 
  مضامين اصلي در نفرين هاي مربوط به رزق و روزي در زبان فارسي. 5. 5

محروميـت از   زيرشـاخه شـامل مفـاهيمي چـون     6 و 20هاي مضمون رزق و روزي با فراوانـي    نمونه
گونـه   بيـشترين مـضمون اوليـه در ايـن       . و مـواردي از ايـن قبيـل اسـت          ، روزي حـرام      نيازهاي اوليـه  

محروميـت از معاشـقه و      هـا     و كمتـرين آن    اسـت    12يت از نيازهاي اوليه با فراواني       محرومها،    نفرين
  ازآن جاكه نيازهاي اوليه با حيات انسان در ارتباط است، اين نوع نفـرين             .  است 1 با فراواني    ازدواج

  .افزايد بر شدت آن مي
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  هاي مربوط به رزق و روزي در زبان فارسي مضامين اصلي در نفرين: 6جدول

درصد   نمونه  زير شاخه فردي
  )فراواني(

الهي آب بدود، نان بدود، تو به   محروميت از نيازهاي اوليه  1
  !دنبالش

142 .57)%12(  

 )3 (%14. 28  !از گوشت سگ حرامترش باشد  روزي حرام 2

 )2% (9. 523  الهي به طلا دست بزني خاك بشود  از بين رفتن رزق  3

  )2 %(9. 523  !بشودات )يا زهر مار(كوفت   روزي كشنده  4
  )1% (4. 761  !الهي به عرصه نرسي محروميت از مقام 5
  )1% (4. 761  !الاهي كف پايت مهتاب را نبيند  محروميت از معاشقه و ازدواج 6
  )20 %(100    جمع كل -

  

يكي از بهترين آفرينندگان مزدا يعني آب را «نمونة نفرين رزق را در اوستا نيز داريم و در آنجا          
آب از آن كـسي كـه از ميـان     :د خطاب قرار داده و خواسته است كه نصيب برخي افراد نگرددمور

 .Fahimipour, 2017, p ( »بد انديش است مباد، آب از آن كسي كه از ما بـدگفتار اسـت مبـاد   

70&Dehrami .(  
  

 هاي مربوط به مصيبت در زبان فارسي مضامين اصلي در نفرين. 6. 5

هاست با مفاهيمي چـون   هاي اصلي موجود در نفرين بت كه يكي از مضمونهاي مضمون مصي    نمونه
  .شود  داده، بيشترين و كمترين مضمون، آورده مي2 داده و مرگ والدين با 4مرگ عزيز با 

  
  هاي مربوط به مصيبت در زبان فارسي مضامين اصلي در نفرين: 7جدول

  )فراواني(درصد   نمونه  زير شاخه  رديف
  )4% (66. 666  !ي مردة عزيزت را بغل كنداله  مرگ عزيز  1
  )2% (33. 333  !الهي ننه ات زير گل برود مرگ والدين 2
  )6% (100    جمع كل -

  
 براي نمونه مرگ والـدين    . شود  مي  ها به خوبي ديده       پوشاني برخي مضامين در نفرين      پيوند و هم  

ط است و اهميت مرگ و خانواده       از طرفي با زباهنگ مرگ و از طرفي با زباهنگ خانواده در ارتبا            
جداي از اين، به مسئله عواطـف و احـساسات كـه در فرهنـگ               . دهد  را در فرهنگ ايرانيان نشان مي     

  .ايرانيان بسيار قوي است، نيز اشاره دارد
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  در زبان فارسيحساب و كتابهاي مربوط به  مضامين اصلي در نفرين. 7. 5

 و مقابله به مثـل بـه ترتيـب بـا            واگذاري به خدا   چون    با مفاهيمي  حساب و كتاب  هاي مضمون     نمونه
  .آيد  مي1 و 5فراواني 

   
  در زبان فارسيحساب و كتاب هاي مربوط به  مضامين اصلي در نفرين: 8جدول

  )فراواني(درصد   نمونه  زير شاخه  رديف
 )5 % (83. 333  الهي به لعنت خدا گرفتار شي  واگذاري به خدا  1

ور كه تن منو مي همين ج  مقابله به مثل  2
  ...لرزوني

666 .16) %1(  

  )6% (100    جمع كل  -
  

 هاي مربوط به شرافت خانوادگي در زبان فارسي مضامين اصلي در نفرين. 8. 5

 2به ترتيب با فراوانـي    آبرويي و فحش      بيهاي مضمون شرافت خانوادگي با مفاهيمي همچون          نمونه
  .آيد  مي1و 
  

  هاي شرافت خانوادگي در زبان فارسي مضامين اصلي در نفرين: 9جدول
  )فراواني(درصد   نمونه  زير شاخه  رديف

  )3 %(60  !به تهمت ناحق گرفتار بشي  بي آبرويي  1
  )2% (40  پدر مادر بي فحش  2
  )5%(100   جمع كل -

  
راسـتاي تـشريح مفهـوم زباهنـگ مطـرح       در) Pishghadam ,2012(چه پيشقدم  بر مبناي آن

نقش مهـم خـانواده در فرهنـگ         از حكايت فارسي زبان ها در   گفته  ين نوع پاره  است، كاربرد ا    كرده
 نقـش  بـه  نفـرين  و لعـن  حتـي  و تمجيـد  و بيان تعريف در گاهي ايرانيان«فارسي دارد و به نقل از او   

مـادرمرده،   ).p, 2012, Pishghadam .52(» كننـد  مـي  اشـاره  مـادر  و پدر ويژه به خانواده تربيتي
هاي روشني از كـاربرد ايـن زباهنـگ در            خوردي و نمونه   تو كه شيري اون به  نفرين پدر و مادر،    بي

هـاي ديگـر نفـرين نـوعي          هـاي دسـته     توانـد در تركيـب بـا زباهنـگ          محاوره روزمره است كـه مـي      
 غيـر مـستقيم    رفيع خـانواده و تأكيـد بـر نقـش مـستقيم و             فرازباهنگ قلمداد شده و فرهنگ جايگاه     

  .ن دهدرا نشا خانوادگي تربيت
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  در زبان فارسيسعادتي بيمضامين اصلي در نفرين هاي مربوط به . 9. 5

 شـفاعت و روسـياهي قيامـت هركـدام بـا      ونااميـدي   با مفاهيمي چون سعادتي بيهاي مضمون     نمونه
  .است يك داده به طور يكسان آمده

  
   در زبان فارسيسعادتي  بيهاي مربوط به مضامين اصلي در نفرين: 10جدول

  )فراواني(درصد   نمونه  زير شاخه  رديف
  )1% (33. 333  !الهي از دو دنيا نا اميد بشوي  نااميدي  1
  )1% (33. 333  !الهي از شفاعت محمد بي نصيب بشوي شفاعت 2

روسياهي    3
 قيامت

  )1% (33. 333  !الهي پيش حضرت فاطمه رو سياه بشوي

  )3% (100   جمع كل -
  

 ائمه عليهم السلام از اعتقادات ديني جامعة ايران است كـه در             باور به شفاعت و حضور در برابر      
 .است ها نيز نمايان شده نفرين

   
   در زبان فارسيپس از مرگهاي  مضامين اصلي در نفرين. 10. 5

و عذاب آتش به ترتيب با فراوانـي        نام و نشاني      بي با مفاهيمي چون     پس از مرگ  هاي مضمون     نمونه
  .شود  بيان مي1 و 2

  

   در زبان فارسيپس از مرگهاي  مضامين اصلي در نفرين: 11جدول
  )فراواني(درصد   نمونه  زير شاخه  رديف

  )2% (66. 666  گوربه گوري  نام و نشاني پس از مرگ بي  1
  )1% (33. 333  آتش به گورت بگيره عذاب آتش 2
  )3% (100   جمع كل  -

هـا و فاتحـه و مـوارد          ازجمله ياد آن  وجود سفارشاتي كه در دين اسلام درباب احترام به اموات           
است و شايد بتوان گفت اين فرهنگ باعث          مشابه وارد شده، در فرهنگ و زبان مردم نيز تأثير داشته          

پيـشقدم و همكـاران     . هـاي پـس از مـرگ كمتـر كـاربرد داشـته باشـد                شده در جامعة ايران، نفـرين     
)2020, .et  al, Pishghadam (  س آنان در جامعة ايران، اشاره رابطة مستقيم مردن افربهاد با تقد

از   پرستي و توجه بيش       دهد كه معضل فرهنگي مرده      مي  نگاهي به گذشته نشان   «: گويد  كند و مي    مي
در واقع، در فرهنگ عامة مردم ايـران، خـصلت          . است    حد به مردگان از ديرباز با ايرانيان همراه بوده        
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et  , Pishghadam(» اسـت  ي و سنت پايدار در آمدهپرستي بيشتر به شكل يك عادت عموم مرده

200. p, 2020, .al(.   
  

 گيري بحث و نتيجه. 6

بـا انـواع مختلـف نفـرين بـه كـار             مـرتبط  مفـاهيم  ايـران،  مـردم دانيم، در فرهنگ     كه مي   گونه  همان
شـخاص  ميزان و نوع كاربرد نفرين در گفتمـان ا        . گيرد  نفرين، در مقابل دعاي خير قرار مي      . رود مي

اي  در فرهنگ ايرانيان، نفرين كردن سـابقه  .ها بستگي دارد هاي فرهنگي آن  به  باور و اعتقاد و زمينه      
، دعا و نفرين را از يك ) Fahimipour, 2017&Dehrami (پور  دهرامي و فهيمي. طولاني دارد

 جامعـه  هـاي فرهنگـي   مايـه  سو به عنوان يكـي از موضـوعات دينـي دانـسته و از سـوي ديگـر از بـن               
دعا و نفرين از موضوعات و مضامين پر بـسامد در آثـار فارسـي پـيش از اسـلام اسـت تـا                        . دانند  مي

اصل نفرين و دعا يكـسان اسـت و بـر اسـاس             . است  كه در نخستين آثار ايراني نيز بازتاب يافته         جايي
) همـان (ور  پ ـ  دهرامي و فهيمي  . شود  آن براي تحققّ امري از نيروهاي فراطبيعي درخواست ياري مي         

هـاي   كند در اوستا موجودات يا صاحبان صفات اهريمني نفرين شـده و در كتيبـه               مي  همچنين اشاره 
هـايي كـه در ايـن         بلايـا و مـصيبت    . اسـت   هخامنشي نيز نفرين با كاركردهاي مختلفي بازنمايي شده       

ارهـا و   فرزنـد و نـسل شـدن و بـه هـدر رفـتن ك                ها درخواست شده، بيشتر دنيوي و شـامل بـي           نفرين
    ). Fahimipour, 2017, p. 77&Dehrami ( هاست نتيجه ماندن آن بي

نشان دادن خشم؛   . 1: كند  بندي مي   هاي احتمالي نفرين را به هشت گروه دسته         پيشقدم نيز انگيزه  
ــا؛ . 7رفـــع بـــلا؛ . 6گلايـــه؛ . 5ضـــرر؛ . 4تـــوهين؛ . 3عجـــز و درمانـــدگي؛ . 2  دلـــسوزي. 8دعـ
)64-60. p, 1420, . et alPishghadam(. دهـد   هاي او با نتايج اين پژوهش كـه نـشان مـي    يافته

 از  آمـده   دسـت   هـاي بـه     يافتـه . بندي به مـضامين متفـاوت هـستند، همخـواني دارد           ها قابل طبقه    نفرين
. هـا در زبـان فارسـي دارد          نفرين نـشان از تنـوع نفـرين        گرفته در ارتباط با زباهنگ     انجامهاي   بررسي
قابل طـرح اســت، ارتبـاط ايــن      فارسي در فرهنگ فريندر ارتباط با زباهنگ نكه  ي از مباحثيكي

اشـــاره بـه     هيجامد كه تركيبي از حواس، هيجان و بسامد است، .هيجامد اسـت مزباهنگ با مفهـو
 كبـراي افراد يي  از حس عاطفي متفاوتهاي هه واژگان در هر زبان داراي درجكاين واقعيـت دارد 

از ايـن رو، هـر قـدر كـه سـطح هيجامـد              ؛  شـود  ميســتند كه هيجامد آن واژه ناميده        ه يجامعة زبان 
گانه مانند شنيدن، ديدن و لمس        هاي گوناگون كه افراد از طريق حواس پنج         اي بر اساس تجربه     واژه

تـر   درك گويـان آن جامعـة زبـاني قابـلِ      اند، بالاتر باشد آن واژه بـراي سـخن         كردن به دست آورده   
بنابراين، زباهنگ نفرين از ديدگاه هيجامـد نيـز در بعـد كـاربرد شـفاهي و كتبـي قابـل                     . دخواهد بو 

  . بررسي است
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 شـمار  بـسياري زبـان،   كواژه بـراي سـخنگويان ي ـ   كپيامد افزايـش سـطح درك و شناخت ي
  بنابرايـن، شـايد بتـوان چنـين ادعـا كـرد كـه ميـان درجـة                 ؛خواهد بود  واژگان مرتبط با آن در زبان     

et alPishghadam . ,(وجــود دارد   ها در زبان ارتبـاط مـسـتقيم    آنشماري بي واژگان و مدهيجا

151-150. p, 2013 .(ـاط بـــا هيجامـد گفتـه شــد، شـايد بتــوان چنيــن        ب ـچه در ارت اساس آن بر
 و نيز تنوع     كاربرد اين زباهنگ در فرهنگ ايران      يگيري كرد كه به دليل اهميـت و گسـتردگ        نتيجه
 زبانـــان در ارتبـاط   يدرجــة هيجامــد فارسـ ـ و در نتيجــه  ميـزان تجربــهه، در جامع ـوايي آن   محت

از اين زباهنـگ اسـتفاده       همة افـراد جامعــه     اًتقريب. است  با اين زباهنگ در سـطح بالايي قرار گرفته       
ي داراي مـضمون  هـا   فراوانـي بـالاي نفـرين   .انـد  هدست يافت از آن  ي و به سـطح هيجامد درون ـ    كرده

تـوان    بر اساس هيجامد نفـرين مـرگ مـي        . مرگ در پژوهش حاضر در پيوند با همين موضوع است         
شـدن    چنين ادعا كرد كه گستردگي تجربيات افـراد در مـورد مـرگ دوسـتان و آشـنايان و نهادينـه                    

بيـشتر  هـا     مفهوم گريزناپذيري از مرگ در افراد، كاربرد اين نـوع نفـرين را نـسبت بـه سـاير نفـرين                    
همچنين از آن جا كه هيجامد افراد نسبت به برخي مفاهيم در سطح كمتـري قـرار دارد،     . است  كرده

 داده و 3ها در زبان فارسي كمتر است؛ بـراي نمونـه، طبقـة نفـرين پـس از مـرگ، فقـط                     كاربرد آن 
قابـل  توان گفت از آن جا كه پس از مـرگ تـا زمـان حيـات افـراد،                     از كل را در بردارد و مي      % 1,3

بـه هـر روي،     . اسـت   تجربه نيست، هيجامد افراد به آن بيروني است و در زبان نيز كمتر پديدار شـده               
در شـاخة نفـرين   : شـود   مـي  ها به روشني ديـده  پيوند اعتقادات فرهنگي و مذهبي با بسياري از نفرين    

سـت و نيـز     هايي چون غسل ميت، دفن كه مربوط به آيين تدفين ميـت در اسـلام ا                 مرگ، زير شاخه  
مواردي همچون عزا، سنگ قبر، مجلس ختم و لباس سياه عزا از جملة مواردي است كـه برخاسـته                   

 الهي زبانت به اشـهد ان لا الـه الا االله            برخي موارد نيز مانند   . از آداب و رسوم و فرهنگ جامعه است       
اعتقـاد بـه   . دهـد  يالهي لال از دنيا بروي، ارتبـاط نفـرين را بـا فرهنـگ اسـلامي نـشان م ـ            يا  ! نگردد

از شفاعت محمد بي    الهي  «ها چون     شفاعت از اعتقادات ديني جامعة ايران است كه در برخي نفرين          
ها ريشه در باورهاي عامه دارد؛ براي نمونـه، اعتقـاد و              برخي نفرين  .است  نمايان شده ،  »نصيب بشوي 

. سـازد   مـي » نكه نتوانـد ديـد    تا كور شود هر آ    «ها را چون      باور به چشم و نگاه بدشگون برخي نفرين       
به گفتة پيشقدم .  ارتباط نفرين با فرهنگ در شيوة بيان نفرين و مرجع تمسك نيز قابل پيگيري است 

بـه   ادن دعاهـاي خـود،  دايرانيان براي نـسبت  ) Vahidniya & Pishghadam ,2015(و وحيدنيا 
  . ها نيز صادق است همين نكته درمورد نفرين. كنند مذهب خود رجوع مي

هـا، اجـزا، روابـط لفظـي، معنـايي،            اي از مهـارت    كه زبان مجموعـه     كلام آخر اينكه همان گونه    
فرهنـگ  . آوايي و نحوي است، روابط فرهنگي درون زبـاني نيـز تـصادفي و بـدون سـاختار نيـست                   



  207 / 1401، تابستان 43، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

هاسـت كـه هريـك در جـاي خـود قابـل              ها و فرا زباهنگ     اي از زباهنگ   وابسته به هر زبان مجموعه    
در اين پژوهش، هر يك از مضامين نفرين به عنوان يك زباهنگ تلقـي شـده كـه در                   . بررسي است 

ايـن نـوع رابطـه دربـارة     . دهد تر نفرين را تشكيل مي ارتباط با مضامين ديگر نفرين  فرازباهنگ كلي 
، تملقّ، دعا، مدح و هجو و موارد مـشابه نيـز قابـل      1ساير مفاهيم فرهنگي موجود در زبان مانند ناسزا       

  . رسي استبر
  

  فهرست منابع
  .اسوه: قم .ترجمه مهدي الهي قمشه اي ).1388( قرآن كريم

  .انتشارات سخن: تهران. 8ج . فرهنگ بزرگ سخن). 1382(انوري، حسن 
  .انتشارات دانشگاه اصفهان:  اصفهان.گ عوامنفره). 1353(اميني، اميرقلي 

  .سمت: تهران. 2چ . ا فاضلرضترجمة  .روش تحقيق در علوم اجتماعي) 1384(ببي، ارل 
مطالعـات زبـان    . »گرا در فرهنگ كاوي زبان     به عنوان ابزاري تحول   » زباهنگ«معرفي  «) 1391( شقدم، رضا پي

  . 62-47 صص .14شمارة . )دانشكدة ادبيات و علوم انساني(و ترجمه 
 تحقيـق و تـدقيقي در   :ارتباط ميان زبان، مذهب و فرهنـگ «). 1395( كرمانشاهي  نوروز    پرياشقدم، رضا و    پي

 .20 ۀ شـمار  .8 سـال    .پژوهـي   زبـان . »هاي واژه در زبـان فارسـي        لقب و وابسته  » حاجي«كاركردهاي  
  .  45-71 صص

هـاي فارسـي و انگليـسي در پرتـو الگـوي       در فـيلم  كاربردهـاي دعـا  «). 1394( پيشقدم رضا و فاطمه وحيدنيا
 .53-72 صص .28 پياپي. 7ة  شمار.جستارهاي زباني. »هايمز

هاي فراگيري زبان     تحليل انتقادي و كاربردي نظريه     .)1392( پيشقدم، رضا، مريم طباطبائيان و صفورا ناوري      
  .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد. اول از پيدايش تا تكوين

نگاهي جامعه شناختي به كنش گفتـار       «). 1393( پوراصفهاني  فيروزيان  آيلين و   ، فاطمه وحيدنيا  شقدم، رضا پي
 صـص . 2مارة ش ـ . 47ورة د. مطالعـات زبـان و ترجمـه    . »هاي فارسي و انگليـسي     مقايسه زبان : نفرين

71-45  . 

ــدا فيروزيــان پوراصــفهاني و آيلــين فيروزيــان پوراصــفهاني يپــشقدم، رضــا معرفــي زباهنــگ «). 1399 (، آي
 .»در زبـان فارسـي    » مـرگ «شناسـي     گريـزي از طريـق تفحـص در گفتمـان           محـوري و شـادي      مرگ
  .181 -206صص . 49 مارةش. 21 الس. ات فرهنگ ـ ارتباطاتمطالع
: تهـران . محمـد طباطبـايي   ترجمـة    .زبان شناسي اجتماعي درآمدي بر زبـان و جامعـه         ). 1376(ترادگيل، پيتر   

  . مؤسسه انتشارات آگاه
 .سخن: تهران.  لغات عاميانه و معاصرگفرهن). 1377(ثروت، رضا و منصور انزابي نژاد 
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  .ابن سينا: تهران.  به كوشش محمدجعفر محجوب.فرهنگ لغات عاميانه). 1341(سيد محمدعلي زاده،  جمال
  .انتشارات سورة مهر: تهران. مهدي پارساترجمة . شناسي مباني نشانه). 1386(چندلر، دانيل

  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: تهران. معادشناسي). 1379(حسيني تهراني، محمدحسين
  .مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران:  تهران.نامه دهخدا لغت  )1370(دهخدا، علي اكبر

. مطالعات ايراني. »آفرين و نفرين در آثار ايراني باستان و  ميانه«). 1396(دهرامي، مهدي و مجتبي فهيمي پور
  .65-79صص . 31مارة ش. 16ال س

: دمـشق / بيـروت  ).قـرآن مفـردات الفـاظ     (المفـردات فـي غريـب القـرآن         ). ق1412(راغب اصفهاني، حـسن     
  .دارالعلم

پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات     : تهـران . هاي تحقيق در علـوم اجتمـاعي        روش). 1382(ساروخاني، باقر 
  .فرهنگي
  . نشر علمي و فرهنگي:  تهران.4چ . از رنگ گل تا رنج خار). 1368(سرامي، قدمعلي

:  تهـران  ).ي اثبات گرا، تفسيري و انتقـادي      رويكردها(پژوهش در علوم سياسي   ). 1386(سيد امامي، كاووس    
  .دانشگاه امام صادق

  .انتشارات مازيار: تهران. ج14 .كتاب كوچه ). 1397(شاملو، احمد و آيدا سركيسيان 
 -75 مارةش ـ.  كتاب ماه هنر   .»انديشي و هنر ايراني     شناسي سياه مرگ    فاجعه و زيبايي  «). 1383( صنعتي، محمد 

  . 3-13 صص. 76
زخـم در شــعر   عوامــل چـشم «. )1389(الأمينــي و افـسون قنبـري    ، محمـود روح اده، غلامحـسين ز غلامحـسين 

  .110 ـ 93صص . 1مارة ش. 1ال س. نامة ادب پارسي كهن. »شاعران فارسي
  .نشر سخن: تهران. ف مريم مشرّ.سبك و زبان در نقد ادبي) 1395( فاولر، راجر

. 11مارة ش. فرهنگ مردم ايران. »ر فرهنگ مردم بختياريآفرين و ناآفرين د «). 1386(عباس   قنبري عديوي، 
  .69-88صص 
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:  تهران.درآمدي بر جامعه شناسي زبان). 1391( مدرسي، يحيي
  . اميركبير: تهران .17چ. 4ج ).متوسط(فرهنگ فارسي) 1380( معين، محمد

  .نيلوفر: تهران. ميانه عافارسي فرهنگ) 1378( نجفي، ابوالحسن
 سـيدجلال الـدين  ترجمـة  . 1 ج. علـم اخـلاق اسـلامي   : ترجمه جامع الـسعادات ) 1386(مهدي محمدنراقي، 

  . حكمت: تهران. 9چ. مجتبوى
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1. INTRODUCTION 
Undoubtedly, traces of culture and spirit of people of any language community can 
be found in their language. With the careful analysis of each language, one can 
understand the culture it reflects. Pishghadam (2012) introduces the Persian concept 
of Zabahang that refer to the interrelationship between language and culture. He 
claims that each concept like the curse in a language is one manifestation of the 
culture that it represents and believes that cross-cultural and cross-linguistic research 
can use the concept of Zabahang to explore the representation of culture through 
language. Curse, as part of the vernacular/culture of society, is one of the most 
important speech acts in any language. This has been rarely noticed by researchers 
and it is necessary to provide a systematic classification of the themes of curses. In 
this study, the researchers intended to answer the following questions: What is the 
distribution of types of curses? Which types of curses have more tokens? And what 
is the connection between the types of curses and the culture of the society?  
 
2. MATERIALS AND METHODS  
The present study used a descriptive method with the aim of thematically classifying 
Persian curses through content analysis. First, by examining all types and tokens of 
curses registered in related sources, two hundred and twenty-five curses were 
collected. After collecting the data and selecting each curse as the unit of analysis, 
the primary themes were extracted based on the content analysis using axial coding. 
To ensure validity two rater discussed the coding and coded the curses with 95 
percent agreement. In cases of disagreement, a third coder was summoned for help 
in coding to extract the main themes in the curses.  
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
The results showed that although cursing is not considered acceptable in 
Iranian/Islamic culture; curses are more or less present in the discourse of people in 
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society. People use curses to reduce discomfort, express anger, psychological issues, 
or educational issues. The content analysis of the curses collected in the present 
study using the axial coding method showed that in the Persian language, curses can 
revolve around ten themes. The results of the research, summarized in Table 1, 
showed that these ten categories, in terms of content, include the following: 
  

Table 1. Common themes in Persian language curses 
N Theme  Sub-themes F % 
1 Death 14 94 41.77% 
2 Pain 9 32 14.22% 
3 Misery 6 30 13.33% 
4 Physical damage 7 25 11.11% 
5 Sustenance problems 6 21 9.33% 
6 Disasters 2 6 2.66% 
7 Punishments 2 6 2.66% 
8 Family face 2 5 2.22% 
9 Unhappiness 3 3 1.33% 
10 The hereafter  2 3 1.33% 

 
As indicated in the table, the highest frequency was that of “death category” 

referring to curses which call for the death of the cursed. 94 out of 225 curses 
equaling 41.77% of the data had the themes of death. After that, with a significant 
difference, there is the theme of pain/disease with 32 curses (14.22%). Misery was 
next with 30 tokens (13.33%). The lowest frequency was related to the unhappiness 
and post-mortem problems in the hereafter, each bearing 1.3% of the data.  
 

4. CONCLUSION 
What can be concluded from this study is that curses are used in Persian with a 
variety of themes. This extended use and high variation in themes and tokens is a 
cultural reflection which indicates that Persian native speakers use these to reflect 
their feelings.  The reasons for the widespread use of the death curse compared to 
other curses, as reflected in the tokens with this theme, can be a reflection of the 
culture of society. Iranians witness mortality, sadness, depression, mysterious and 
sometimes scary deaths, so, the most frequent type of curse is for them the death 
curse. However, those related to the hereafter are less in number as life in the other 
world is farther from the real experience of the language users. The sub-themes of 
the curse category of death, such as cleansing the dead, burial mourning, tombstone, 
funeral and black mourning clothes are frequent in this cultural category.  It can be 
one of the cases that arise from the customs and culture of the society. What this 
study shows is that the culture represented through language can be considered 
structured because the language reflecting it is structured. Further research is 
suggested to better understand curses in Persian written and spoken corpora. Further 
research can also concentrate on similar cultural concepts such as praise, prayer, 
acknowledgement, etc.,  
 
Keywords: Content Analysis; Curse; Persian Culture; Persian Language  
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 چكيده

 هاي بشري كه بخشي از پيچيدگي و غنـاي زبـان را            ترين تجربه  ترين و مبهم   يكي از اساسي  
رو،  از ايـن    . زمان به تنهايي قابل درك و تجربـه نيـست         . است» زمان«دهد، مقوله    شكل مي 

به طور كلي، دو رويكرد مختلـف نـسبت بـه     . شود درك و تجربه مي   » فضا«در قالب مقوله    
متحـرك و ديگـري اسـتعاره     يكـي اسـتعاره نـاظر    : اي نمايان اسـت    هاي زماني اشاره   عبارت
شود و ناظر خودش به سـمت        اظرمتحرك، زمان ثابت درك مي    از ديدگاه ن  . متحرك زمان

متحـرك، زمـان بـه عنـوان چيـزي در حـال        ولـي در ديـدگاه زمـان      . كنـد  زمان حركت مي  
هـدف پـژوهش حاضـر، بررسـي        .  شود و ناظر نسبت به آن ثابـت اسـت          حركت درك مي  

ها  فاوتاين ت . هاي فردي در درك استعاري زمان در زبان فارسي است          نقش برخي تفاوت  
كـاري،   ، اهمـال  )دانشجويان در مقابـل كارمنـدان دانـشگاه       (شامل تفاوت در شيوه زندگي      

ــه ــرون  وظيف ــي و ب ــت  شناس ــي اس ــن . گراي ــه اي ــي    ب ــروي از داف ــه پي ــور، ب ــست و  منظ   في
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)Duffy & Feist, 2014 ( گلـون و    مـك جلـسه چهارشـنبه بعـد   و بر اساس پرسش مبهم
هــاي  يافتــه. ســه آزمــايش طراحــي شــد) McGlone & Harding, 1998(هاردينــگ 

دو و تي مستقل مـورد       هاي آماري همخواني خي    آمده از اين سه آزمايش با آزمون        دست  به
ها نـشان داد كـه بـين متغييرهـاي پـژوهش بـه شـرح زيـر                    يافته. تجزيه و تحليل قرار گرفت    

اسـتعاري  ، بـر درك  )دانشجويي در مقابل كارمندي (شيوه زندگي   ) 1: (ارتباط وجود دارد  
ــبهم   ــاني م ــارت زم ــسه چهارشــنبه بعــد عب ــاداري دارد، جل ــأثير معن ــزون ) 2( ت ــن،  اف ــر اي ب

  زبـان بـر درك درك اسـتعاري عبـارت          شناسـي دانـشجويان  فارسـي       كاري و وظيفه   اهمال
گرايــي  همچنــين، بــرون) 3( تــأثير معنــاداري دارد، و جلــسه چهارشــنبه بعــدزمــاني مــبهم 

 جلسه چهارشنبه بعـد    زماني مبهم      درك درك استعاري عبارت    زبان  بر    دانشجويان  فارسي  
  . تأثير معناداري دارد

   متحرك هاي فردي، ناظرمتحرك، زمان زمان، استعاره، تفاوت: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه. 1
بدون فهمِ آن بشر قادر به انجام بـسياري  . ترين مفاهيم در زندگي روزانه بشر است    زمان يكي از مهم   

توانـد آن را   با وجود اين، زمان مفهومي انتزاعي است كه بـشر بـه سـختي مـي    . خواهد بود از كارها ن  
  از سـوي  . شـود  سـازي مـي    هاي عينـي بـراي بـشر مفهـوم         ببيند يا لمس كند؛ بنابراين، از طريق تجربه       

ــرا مــي   ــسيار زود ف ــضا را ب ــشر مفهــوم ف ــايي درك آن را دارد ديگــر، ب ــرد و توان ــسكي . گي بروديت
)Boroditsky, 2011 (           معتقـد اسـت بـشر از طريـق بازنمـايي ذهنـي فـضا بـه صـورت خودكـار و

، بـراي   »عقـب «و  » جلـو «ايي ماننـد     هاي فضايي  براي نمونه، واژه  . كند ناخودآگاه، زمان را درك مي    
-شناسي ايـن پديـده اسـتعاره فـضا     در زبان. شود توصيف رويدادهاي زماني ترتيبي به كار گرفته مي  

 & Lakoff(شناسـاني ماننـد ليكـاف و جانـسون      زبـان ). Clark, 1973(ود ش ـ زمـان ناميـده مـي   

Johnson, 1980 (هــاي زمــان ارايــه  ســازي و درك انــسان از اســتعاره توصــيفي از نحــوه مفهــوم
ها  دو نوع  آن. گيرد اين درك استعاري زمان از طريق محتواي فضايي و حركتي انجام مي      . دهند مي

در اسـتعاره   . 2متحـرك   و زمـان   1نـاظرمتحرك : ايي زمان مطرح كردنـد    استعاره فضايي را براي بازنم    
، ناظر عامل فعالي است كه بـه سـمت زمـان آينـده در حركـت اسـت، در                    ))1(ة  جمل(ناظرمتحرك  

  . كه زمان در اين نوع استعاره ثابت است حالي
  .شويم  ما داريم به عيد نوروز نزديك مي.1

                                                                                                                   
1  moving ego metaphor 
2 moving time metaphor 
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اي در حـال     ، نـاظر ثابـت اسـت و زمـان بـه گونـه             )2ه  جمل(متحرك   در مقابل، در استعاره زمان    
  .شود سازي مي حركت به جلو مفهوم

  .شود  عيد نوروز دارد نزديك مي.2
هاي مختلـف    ها و زبان   زمان در فرهنگ  -هاي فضا  اند كه استعاره   هاي بسياري نشان داده     پژوهش

 ,McGlone & Harding(گلـون و هاردينـگ    مـك . شـوند  به طور گـسترده بـه كـار گرفتـه مـي     

ايـن پـارادايم  بـا اسـتفاده از     . پارادايمي براي تفكيك ميان اين دو ديدگاه زماني ارائه دادند ) 1998
در اين پـارادايم، ابتـدا جملـه مـبهم     . طراحي شد »Next Wednesday's meeting1 «پرسش مبهم

  :دهد زير بيان شد كه به خوبي تفاوت معنايي اين دو ديدگاه را نشان مي
3. “The meeting originally scheduled for next Wednesday has been moved 
forward two days” (McGlone & Harding, 1998, p. 1214).2 

   ها پرسيده شد كه كننده سپس از شركت
4. “What day is the meeting now that it has been rescheduled?” )همان ( 3 

پاسـخ بـه   . »دوشـنبه «و ديگري » جمعه«يكي  : ها بيان شد    ة آن دو پاسخ براي اين پرسش به وسيل       
، )3 (ةدر جمل ـ . ، زيرا جمله داراي ابهـام اسـت       »جمعه«باشد و هم    » دوشنبه«تواند   اين پرسش هم مي   

اگر از منظـر  . است ابهامي وجود دارد كه فقط با تمايز ميان حركت زمان و حركت فرد قابل تفسير
ها  اند و جلوتر رفتن آن گرفته ، رويدادهاي آينده جلوتر از فرد قرارحركت فرد به اين جمله بنگريم

» جمعـه «در نتيجـه، پاسـخ   . ها به زمـاني دورتـر از فـرد در آينـده واگـذار شـوند           شود تا آن   سبب مي 
از سوي ديگر، از منظر حركت زمان، زمان به سـمت فـردي          . دهد متحرك را نشان مي    بازنمايي ناظر 

رويداد، آن را به فرد و در نتيجـه زمـان حـال     بنابراين جلوتر افتادن. كند كه ثابت است، حركت مي
  .متحرك است  حاكي از بازنمايي زمان»دوشنبه«از اين رو، پاسخ . كند تر مي نزديك

. ها تأثير داشته باشـد      راستا، عوامل بسياري ممكن است بر انتخاب هر يك از اين ديدگاه             در اين 
. ور مستقيم به تجربه ما از حركت در فضا و استدلال فضايي ارتبـاط دارد              زيرا درك ما از زمان به ط      

                                                                                                                   
   بعدجلسه چهارشنبه 1
در ترجمه فارسي نيـز هماننـد واژه مـبهم    . »است اي كه چهارشنبه آينده قرار بود برگزار شود، دو روز جلو رفته          جلسه« 2
»forward «     زيرا در خوانش نخـست بـه ترتيـب زمـاني ايـام هفتـه در تقـويم                  . مبهم است » جلو«در زبان انگليسي واژه

كه در خـوانش دوم بـه معنـايي پـس از             در حالي .  چهارشنبه قرار دارد   دلالت دارد كه در آن روز دوشنبه جلوتر از روز         
افزون بر اين، براي بررسي اين پارادايم نويسندگان مقاله حاضر چنـدين            . شود روز چهارشنبه يعني روز جمعه درك مي      

سپس روايي . وداند كه سعي شد با كمك استادهاي زبانشناسي و زبان فارسي بهترين ترجمه انتخاب ش ترجمه ارائه داده
سـازي   در نهايت، با توجه به تأييد استادهايد متخصص و نمره بالاي روايـي و پايـايي بـومي     . و پايايي آن بررسي گرديد    

 .  شد
  شود؟ اكنون  اين جلسه در چه روزي برگزار مي 3
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براي نمونـه، عناصـري   . كند زبان و فرهنگ نيز به درك ما از ساختار مفاهيم اساسي زبان كمك مي    
 ,Duffy & Feist(تواند بر انتخاب ديدگاه زماني مؤثر باشند  مي» ساعت«و » تقويم«فرهنگي مانند 

تواند بر انتخـاب ديـدگاه زمـاني تأثيرگـذار           ظرفيت عاطفي رويدادهاي آينده مي    همچنين،  ). 2014
بر اين، عوامل، شخصيت به عنوان يك كل سبب تمايز افراد  افزون ).  Zheng et al, 2019(باشد 

هـاي متفـاوت    فرد خود را داراست، كه بر جنبـه     هاي منحصربه  شود و هر كس ويژگي     از ديگران مي  
گرايـي  تـأثير    گرايـي و درون  شناسي و همچنين برون كاري و وظيفه    زندگي، اهمال  رفتار مانند شيوه  

تفـاوت در   (هاي فـردي     اساس، اين پژوهش به بررسي شناختي تأثير برخي تفاوت         بر اين   . گذارد مي
) گرايي دانـشجويان   شناسي و برون   كاري، وظيفه  شيوه زندگي دانشجويي در مقابل كارمندي، اهمال      

  .    پردازد  در زبان فارسي ميچهارشنبه بعد جلسهاري عبارت مبهم زماني بر درك استع
نخست اينكه، آيا بين شـيوه      : هاي زير است   راستا، پژوهش حاضر در پي پاسخ به پرسش        در اين   

جلسه چهارشـنبه   زبان در درك استعاري عبارت زماني مبهم         زندگي دانشجويان و كارمندان فارسي    
شناسـي   كـاري و وظيفـه     ود دارد؟ دوم آنكـه، آيـا در زبـان فارسـي اهمـال              تفاوت معناداري وج   بعد

 تأثير دارد؟ سوم اينكـه، آيـا        جلسه چهارشنبه بعد   زماني مبهم     دانشجويان  بر درك استعاري عبارت     
جلسه چهارشـنبه بعـد      زماني مبهم     گرايي دانشجويان بر درك استعاري عبارت      در زبان فارسي برون   

  تأثير دارد؟
 بـين شـيوه زنـدگي دانـشجويان و          -يكـم : شـود  هاي زير بيان مي    ها، فرضيه   اين پرسش  بر اساس 

  تفاوت معنـاداري     جلسه چهارشنبه بعد   زماني مبهم     زبان در درك استعاري عبارت     كارمندان فارسي 
شناسي دانشجويان بر درك استعاري عبارت      كاري و وظيفه    در زبان فارسي اهمال    -دوم. وجود دارد 
گرايي دانشجويان بـر درك       در زبان فارسي برون    -سوم.  تأثير دارد  جلسه چهارشنبه بعد   زماني مبهم 

  .  تأثير داردجلسه چهارشنبه بعداستعاري عبارت زماني مبهم 
در ايـن بخـش، بـه معرفـي     . اسـت  در اين مقاله، پس از بيان مقدمه، پيشينة پـژوهش آورده شـده      

در بخـش   . شـود  و عوامـل مـؤثر بـر آن پرداختـه مـي           ترين آثار در زمينة درك استعاري زمان         عمده
. گـردد  هاي مختلف در مورد اسـتعاره زمـان اشـاره مـي            ، به معرفي ديدگاه    چارچوب نظري پژوهش  

در . شـوند  هـا، ابزارهـا و مـواد آزمـودني معرفـي مـي              كننده  سپس، در بخش روش پژوهش، شركت     
  .گيرد بحث قرار ميهاي پژوهش مورد  گيري، يافته پايان، در بخش بحث و نتيجه

  

  پيشينة پژوهش. 2
 ;Lakoff, 1990, 1994(بر اساس چارچوب نظري ليكاف ) Yussefi Rad, 2003(راد  يوسفي

quoted in Yussefi Rad, 2003 (   هـاي تـصوري زمـان در زبـان فارسـي       بـه بررسـي اسـتعاره
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را در زبـان    » كمتحر ناظر متحرك و زمان   «وي دو مدل ليكاف در مورد استعاره تصوري         . پرداخت
در ايـن   . دهد راد مدل سومي را براي زبان فارسي پيشنهاد مي         همچنين، يوسفي . كند فارسي تأييد مي  

  .  مدل هم ناظر و هم زمان در حال حركت هستند
 & Golfam; Kurdzaferanloo Kambozia(دخـت   كامبوزيا و حسن گلفام، كردزعفرانلو

Hassandokht, 2009 (شـناختي بررسـي    زاد از ديـدگاه زبـان    شعر فروغ فـرخ استعارة زمان را در
زبانـان وجـود     كـه در گفتـار فارسـي       هاي زمان به همان صـورتي      شواهد نشان داد كه استعاره    . كردند

، »ديـوار «زاد، يعني  همچنين، در سه دفتر آغازين فرخ    . شود زاد نيز يافت مي    دارد، در شعر فروغ فرخ    
تولـدي  «خورد؛ ولي در دو دفتر پايـاني او،          ادي بيشتر به چشم مي    هاي قرارد  استعاره» اسير و عصيان  «

يابنـد و بـا      هـاي قـراردادي زمـان گـسترش مـي          ، استعاره »ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد     «و  » ديگر
  . گردد هاي كاملاً نو خلق مي شوند و يا حتي استعاره هاي جديدي همراه مي ويژگي

ختي از ادراك و بازنمود زبانيِ مفهـوم زمـان در زبـان    تحليلي شنا)  Afrashi, 2013( افراشي 
سـازي   هـاي زيـر مفهـوم    ها نشان داد كه در زبان فارسـي زمـان بـه شـيوه         يافته. است  فارسي ارائه داده  

ها  شناختي جهاني ميان زبان      معنا  سازي بر اساس مكان است كه ويژگي       نخستين شيوه مفهوم  . شود  مي
 قابـل   يئيسـازي زمـان، دريافـت آن بـه مثابـه ش ـ            هـاي مفهـوم      شـيوه  يكـي ديگـر از    . آيد شمار مي  به  

دريافت زمان بر اسـاس تقابـل ميـان سـكون و حركـت از ديگـر                 . شمارش است  گيري و قابل     اندازه 
  .  است سازي زمان است كه در زبان فارسي بيان شده ابزارهاي مفهوم

كوشيدند تـا بـا   ) (Nasibzaraby & Pahlevannezhad, 2014(نژاد  ضرابي و پهلوان نصيب
 ,Lakoff & Johnson, 1980(هـاي مفهـومي ليكـاف و جانـسون      مبنا قرار دادن نظريـة اسـتعاره  

در اين راستا، حركات استعاري دستان  . الگويي براي مفهوم زمان در زبان فارسي ارائه دهند        ) 1999
د، مـورد بررسـي قـرار       رو زبانـان بـه كـار مـي        كه براي اشاره به قيدهاي مختلف زمان توسط فارسـي         

زبانان افقـي، از عقـب بـه جلـو، و از راسـت بـه چـپ             ها نشان داد كه زمان براي فارسي        يافته. گرفت
  .است

هـاي حركتـي زمـان در كودكـان      به بررسي فراگيري اسـتعاره ) Mansoory, 2016(منصوري 
هـاي   ه اسـتعاره شناسي شناختي و در چارچوب نظري      اين پژوهش در بستر زبان    . فارسي زبان پرداخت  

هاي حركتي زمـان پيـشنهاد       بندي چهارحالتي از استعاره    اين پژوهش يك تقسيم   . مفهومي انجام شد  
هـاي ايـن    يافتـه . »ناظر حركت بي«و » حركت ناظر و زمان«، »حركت زمان «،  »حركت ناظر «: دهد مي

نخـستين  . دهاي حركتي زمان به دو عامـل بـستگي دار          پژوهش نمايانگر آن است كه درك استعاره      
هـر چقـدر اسـتعاره از       . در مسير حركـت حـوزه مبـدأ اسـت         ) arguments(ها   عامل تعداد موضوع  
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تـر بـوده و در سـنين بـالاتري درك      هاي بيشتري برخـوردار باشـد، بـراي كودكـان پيچيـده        موضوع
ها، نوع موضوع در حال حركت در حوزه مبـدأ            عامل دوم در تعيين ميزان دشواري استعاره      . شود مي

هـا،    بـودن تعـداد موضـوع    دهـد در صـورت يكـسان    هاي پژوهش نشان مي افزون بر اين، يافته  . است
شوند كه از نگاشت  هايي درك مي  هايي كه شامل حركت خود فرد باشند، زودتر از استعاره          استعاره

 هاي پژوهش همچنين نشان داد در كودكان سنين بالاتر درك    يافته. اند حركت رويدادها ايجاد شده   
هـا   ه كه درك حوزه مقصد در درك اسـتعار        ها ندارد، در حالي    حوزه مبدأ تأثيري در درك استعاره     

  .تر بسيار مؤثر است هاي سني پائين به ويژه در گروه
متحـرك در زبـان منجـر بـه بررسـي       متحـرك و زمـان     هـاي نـاظر    منـدي و انـسجام اسـتعاره       نظام
هـاي   در يكي از پـژوهش . است هاي ديگر گرديده  انشناختي اين دو استعاره در زب      هاي روان  واقعيت

پـارادايم جلـسه   ) McGlone & Harding, 1998(گلـون و هاردينـگ    اصلي در اين مورد، مك
زمـان  -در ايـن پـارادايم، درك اسـتعاره مبتنـي بـر چـارچوب مكـان               . چهارشنبه بعد را بنيان نهادنـد     

هـا در ايـن       كننـده   شركت. گيرد ر مي است كه مورد استفاده قرا    ) زمان ناظر، حركت  حركت(خاصي  
 We passed the deadline(متحرك  ها كه يا شامل استعاره ناظر اي از جمله پارادايم با مجموعه

two days ago (متحرك  و يا استعاره زمان)The deadline passed two days ago (  ،هـستند
هاي جملـه     كننده  ها، شركت   اين جمله ها با     كننده  كردن شركت  پس از برانگيخته  . شوند برانگيخته مي 

  : خوانند مبهم هدف  را مي
5. The meeting originally scheduled for next Wednesday has been moved 
forward two days. (McGlone & Harding, 1998, p. 1214) 

را ) هدوشنبه يـا جمع ـ   (شود كه روز برگزاري جلسه جديد        ها خواسته مي    كننده  سپس، از شركت  
ها پاسخ را متناسب با ديدگاه خود نسبت بـه زمـان              كننده  ها نشان داد كه شركت      يافته. مشخص كنند 

متحـرك برانگيختـه     هـاي نـاظر    هـايي كـه بـا اسـتعاره         كننـده   ديگر، شـركت    بيان    به. كنند انتخاب مي 
 رو، پاسـخ     ينكنند و از ا    ناظر تفسير مي   را با ديدگاه حركت     » حركت به سمت جلو   «شوند اغلب    مي

متحرك برانگيخته   هاي زمان  هايي كه با استعاره     كننده  در مقابل، شركت  . كنند را انتخاب مي  » جمعه«
را متناسب بـا ديـدگاه حركـت زمـان درك           » حركت به سمت جلو   «شوند بيشتر تمايل دارند كه       مي

  . گزينند را بر مي» دوشنبه«كنند و بنابراين پاسخ 
 ,Boroditsky & Ramscar(و بروديتسكي و رمسكار ) Boroditsky, 2000(بروديتسكي 

ــه )2002 ــر اســاس يافت ــاي مــك ، ب ــون و هاردينــگ  ه ) McGlone & Harding, 1998(گل
در . ها را براي بررسي تأثير انواع تفكر فضايي بر تفكـر زمـاني انجـام دادنـد                 اي از آزمايش   مجموعه

 تصور كنند يا در حال حركـت بـه سـمت    ها درخواست شد كه كننده يك آزمايش، ابتدا از شركت    
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هـا خواسـته      كننده  سپس، از شركت  . كند ها حركت مي    ي به سمت آن   ئ ثابت هستند يا اينكه شي     ئيشي
بر اساس اين فرضيه كه فهم ما از زمان مبتنـي بـر        . پاسخ دهند  جلسه چهارشنبه بعد     شد كه به پرسش   

، فرض بر اين بود ) Lakoff, 1993; Lakoff & Johnson, 1980, 1999(فهم ما از زمان است 
 و تصور حركـت     ناظرمتحركي ثابت منطبق با ديدگاه      ئكه تصور حركت ناظر در فضا به سمت شي        

هايي   كننده  بنابراين فرضيه، شركت  .  است متحرك زمان در فضا به سمت ناظر مطابق با ديدگاه          ءشي
 اين ديدگاه براي زمـان اسـتفاده        شوند بايد از   كه از طريق شرايط فضايي ناظرمتحرك برانگيخته مي       

ــد و در  ــد  كنن ــنبه بع ــسه چهارش ــبهم جل ــد، در حــالي  پرســش م ــه را انتخــاب كنن ــه   پاســخ جمع ك
شــوند، بايــد ديــدگاه   متحــرك برانگيختــه مــييئيهــايي كــه در شــرايط فــضايي شــ كننــده شــركت

ها بـه     كننده  كتبيني شده بود، شر    كه پيش    گونه  همان. متحرك و پاسخ دوشنبه را انتخاب كنند       زمان
  .  پاسخ دادندملاقات چهارشنبه بعداي متناسب با برانگيختگي به پرسش  شيوه

 ,Kranjec(اي كرانجك  هاي فضايي غير اشاره هاي نخستين با طرحواره هاي اين پژوهش يافته

هــاي حركــت فــضايي انتزاعــي  واره ، طــرح)Núñez et al., 2006(و نــونز و همكــاران ) 2006
جهتـي  -اي هاي حركت خيـالي اشـاره   و طرحواره) Matlock et al, 2011(اران لوك و همك مت
. گسترش يافـت ) Ramscar, 2010(و رمسكار ) Matlock et al., 2005(لوك و همكاران  مت

) Ramscar, 2010(و رمـسكار  ) Matlock et al., 2005(لـوك و همكـاران    بـراي نمونـه، مـت   
 همچـون تفكـر     1نند كه آيا تفكر در مورد حركت خيـالي        تعدادي آزمايش انجام دادند تا بررسي ك      

در ايــن . گــذارد يـا خيـر   هـاي تفكـر در مــورد زمـان تـأثير مـي      در مـورد حركـت واقعـي  بــر روش   
سـپس،  . شـدند  برانگيخته مي ) 7 و   6(ها با يكي از دو جمله حركت خيالي           كننده  ها، شركت  پژوهش
  .ه پاسخ بدهندها بايد به پرسش جلسه چهارشنبه آيند كننده شركت

6. The road goes all the way to New York  
7. The road comes all the way from New York  

شـود   هـا دور مـي      اي كـه از آن      خيـالي   هـا بـا حركـت       كننده  كه شركت   ها نشان داد هنگامي     يافته
كـه هنگـامي     ي را انتخـاب كننـد، در حـال        جمعـه شوند، بيشتر تمايل دارنـد كـه پاسـخ           برانگيخته مي 

شـوند، بيـشتر تمايـل       شـود برانگيختـه مـي      ها نزديك مي    اي كه به آن    ها حركت خيالي    كننده  شركت
  .  را انتخاب كننددوشنبهدارند كه پاسخ 

هاي زماني   پژوهشگران علوم شناختي بيشتر تمايل دارند تأثيرات برانگيختگي را بر درك جمله           
هـايي از درك مقولـه زمـان را گـسترش            اي اخيـر روش   ه ـ اين، پژوهش  با وجود   . مبهم بررسي كنند  

در نتيجـه، رابطـه بـين       . كنـد  مكـان را تـشريح مـي      -شـناختي اسـتعاره فـضا      اند كه واقعيـت روان     داده
                                                                                                                   
1 fictive motion (FM) 
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هـاي مـبهم زبـاني       ها در پيوند با درك زمان و رفع ابهـام جملـه             كننده  هاي شخصيتي شركت   ويژگي
ارتبـاط بـين   ) Hauser et al., 2009(همكـاران  رابطـه، هوسـر و    در ايـن  . مورد توجه قرار گرفت

هـاي از نظريـه اسـتعاره     بـر اسـاس جنبـه   .  را مورد بررسي قرار دادند     زمان و   خشمهاي انتزاعي    حوزه
تـري ماننـد فـضا     هـاي عينـي    از طريـق حـوزه     زمان يا   خشممفهومي يعني اينكه مفاهيم انتزاعي مانند       

رابطـه بـين خـشم و بازنمـايي زمـاني      ) Hauser et al., 2009(شوند، هوسر و همكـاران   درك مي
 ,.Hauser et al(هوسـر و همكـاران   . ناظرمتحرك را داراي انگيزه فضايي مشابهي درنظر گرفتند

ــه پرســش  ) 2009 ــامي ك ــد هنگ ــد دريافتن ــنبه بع ــسه چهارش ــه شــركتجل ــده  ب ــد،   كنن ــا داده ش ه
بيشتري را نشان دادنـد،     ) يتيهاي شخص  خشم به عنوان يكي از ويژگي     (هايي كه خشم      كننده  شركت

ديگـر،    بيـان   به.  را انتخاب كنند   جمعهراستا با ديدگاه ناظرمتحرك پاسخ        بيشتر تمايل داشتند كه هم    
 ,.Hauser et al( رو، هوسر و همكـاران   از اين. بازنمايي زمان تحت تأثير ويژگي خشم قرار دارد

كن است بـر چگـونگي اسـتدلال فـرد در           هاي شخصيتي مم   به اين نتيجه رسيدند كه تفاوت     ) 2009
  . مورد زمان تأثير بگذارد

رابطـه بـين عامليـت    ) Richmond et al., 2012(هـاي اخيـر، ريچمونـد و همكـاران      در سـال 
فرض بر اين بود افرادي كه سطح بـالاتري از عامليـت      . شخصيتي و ديدگاه زماني را بررسي نمودند      

همـسو  . دارند كه رويكرد ناظرمتحرك را انتخاب كننـد       كنند، بيشتر تمايل     شخصيتي را احساس مي   
هايي كه ديدگاه ناظر متحرك را انتخاب كردند در           كننده  ها نمايانگر آن بود شركت     با فرضيه، يافته  

طور معنـاداري عامليـت بـالاتري را نـسبت بـه افـرادي نـشان                  به جلسه چهارشنبه بعد  پاسخ به پرسش    
ريچمونـد و   ) بررسـي سـوم   (در همـين پـژوهش      . گزيدنـد  مـي متحرك را بر     دادند كه ديدگاه زمان   

هاي عاطفي و ارتبـاط آن بـا    هاي فردي در تجربه بر تفاوت )Richmond et al., 2012(همكاران 
هايي با ديدگاه ناظرمتحرك نسبت به    كننده  ها دريافتند شركت    آن. هاي زماني متمركز شدند    ديدگاه
در مقابـل،   . دهنـد   ميـزان شـادي بيـشتري را نـشان مـي           متحـرك  هايي با ديـدگاه زمـان       كننده  شركت
متحـرك را برگزيدنـد، ميـزان اضـطراب و افـسردگي بيـشتري        هايي كه ديدگاه زمـان   كننده  شركت

ها   بنابراين، اين يافته  . هايي كه ديدگاه ناظرمتحرك را انتخاب كردند، داشتند         كننده  نسبت به شركت  
  . ن است بر بازنمايي زمان تأثير بگذارد، گسترش داد را كه ممكاي فرديهاي  نيز محدوده تفاوت

ــست  ــي و في ــاوت) Duffy & Feist, 2014(داف ــه تف ــردي  رابط ــاي ف ــال(ه ــاري و  اهم ك
در ايـن  . و ديدگاه افراد نسبت بـه مقولـه زمـان را در زبـان انگليـسي بررسـي نمودنـد         ) شناسي وظيفه

اي  است كه يك فعاليت يـا مجموعـه       گري   كاري مستلزم كنش   پژوهش، فرض بر اين بود كه اهمال      
شناسـي   كه در وظيفه كند، در حالي  جلو درك مي   ناظر رو به   ها را مطابق با ديدگاه حركت      از فعاليت 
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بـراي بررسـي ايـن فرضـيه،        . زمان است  ها به سمت ناظر و مطابق با رويكرد  حركت          حركت فعاليت 
 ,John(كاري جان  شناسي و اهمال نامه وظيفه از پرسش) Duffy & Feist, 2014(دافي و فيست 

1990; quoted in Duffy & Feist, 2014 ( گلون  مك» جلسه چهارشنبه بعدي«و پرسش مبهم
راســتا بــا فرضــيه پــژوهش،  هــم. بهــره گرفتنــد) McGlone & Harding, 1998(و هاردينــگ 

 ديـدگاه   هـا بـا     كننـده   نـسبت بـه شـركت     ) پاسـخ دوشـنبه   (متحـرك    ها با ديدگاه زمـان      كننده  شركت
  . به دست آوردندشناسي   معناداري را براي وظيفههاي هتفاوت نمر) پاسخ جمعه(ناظرمتحرك 

موقع و رفع ابهام  مشاهده به رابطه بين رفتار عيني قابل) Duffy et al., 2014 ( و همكاراندافي
ا كه به موقـع بـه    هايي ر   كننده  منظور، ديدگاه زماني شركت    به اين   . زماني را مورد بررسي قرار دادند     

هـاي ايـن پـژوهش     يافتـه . رسيدند و كساني كه تأخير داشتند را با هم مقايسه كردند    قرار ملاقات مي  
دادنـد، بيـشتر تمايـل       هاي كه به طور متوسط تعهداتشان را ديرتـر انجـام مـي              كننده  نشان داد شركت  
  . متحرك را انتخاب كنند تا ديدگاه زمان متحرك دارند ديدگاه ناظر

سازي ضمني مقوله زمان  شناسي در فضا به بررسي نقش وظيفه) Li  & Cao, 2019( و كاو لي
آمـوزان و   شناسـي دانـش     منظور، در سه بررسي آزمايشگاهي و ميداني ميزان وظيفه          به اين . پرداختند

هـاي ايـن بررسـي نمايـانگر آن بـود نـسبت        يافتـه . گيـري شـد   آمـوزان بزرگـسال انـدازه    غيـر دانـش  
كننـد از كـساني كـه زمـان را         سازي مي  جلو مفهوم  هايي كه زمان را روبه      كننده  اسي شركت شن وظيفه
سازي فضايي   هاي فردي بر مفهوم     بيان ديگر، تفاوت    به. كنند، بيشتر است   سازي مي  عقب مفهوم  روبه

  . است زمان تأثيرگذار بوده
اي عـاطفي بـر درك   ه تأثير ظرفيت رويداد و حالت) Zheng et al, 2019(ژنگ و همكاران 

گلـون و    هـا دو آزمـون بـر اسـاس پرسـش مـك              به اين منظور، آن   . استعاري زمان را بررسي نمودند    
هـا نـشان داد ظرفيـت عـاطفي           يافتـه . هاردينگ و طرحواره تصويري حركت زمان طراحـي كردنـد         

  .  باشدتواند بر انتخاب ديدگاه زماني افراد تأثيرگذار رويدادهاي آينده مي) ترغيب و اجتناب(
اسـاس پرسـشي كـه       بـر ايـن     . اسـت   هاي انگليسي انجام شـده     ها در مورد زبان    بيشتر اين پژوهش  

 در زبان فارسـي نيـز ممكـن اسـت بـر چگـونگي                هاي فردي  شود اين است كه آيا تفاوت      مطرح مي 
بـراي پاسـخ بـه ايـن پرسـش بـه پيـروي از دافـي و                  . تفكر دانشجويان در مورد زمان تاثيرگذار باشد      

  به. سه آزمايش توسط نگارندگان براي زبان فارسي طراحي شد ) Duffy & Feist, 2014(ست في
ها جامعه دانشجويي را مورد بررسي قرار دادند، ولي دانـشجويان همـه             دليل اينكه بيشتر اين پژوهش    

 نيستند، در آزمـايش نخـست، تـأثير شـيوه زنـدگي دانـشجويان و كارمنـدان                   مورد بررسي،  جمعيت
از سـوي ديگـر، كارمنـدان دانـشگاه         . اه بر رويكرد فردي نسبت به مقوله زمـان  بررسـي شـد             دانشگ
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هـاي ترجيحـي    منظور، پاسخ به اين . هاي زماني كاملاً متفاوتي هستند نسبت به دانشجويان داراي فشا  
دانشجويان و كارمندان دانشگاه سيستان و بلوچستان به پرسش جلسه چهارشنبه بعـد بـا هـم مقايـسه                   

شناســي دانــشجويان بــر  كــاري و وظيفــه هــاي فــردي اهمــال در آزمــايش دوم، تــأثير تفــاوت. دشــ
در پايـان،   .  بررسـي شـد    جلسه چهارشنبه بعد  شده در پاسخ به پرسش        كارگرفته  هاي زماني به   ديدگاه

شده در پاسخ به پرسش جلسه چهارشـنبه         هاي زماني انتخاب   گرايي دانشجويان بر ديدگاه    تأثير برون 
  . مورد بررسي قرار گرفتبعد 

 
  چارچوب نظري پژوهش. 3
معمولاً در  . دهي دارد  اي براي جهت   زمان يك بعد بيكران همانند فضا است و مانند آن نياز به نقطه             

شود و محور زمـاني در زبـان، زمـان           تعاملات زباني، گوينده به عنوان مركزيت متعارف شناخته مي        
هـاي   در زبـان . (Jahangiri & Noorbakhsh, 2016, p. 33)اسـت  » اكنـون «گوينـده يعنـي   

براي نمونـه، زمـان   . شود گوناگون براي صحبت در مورد مفاهيم انتزاعي از مفاهيم عيني استفاده مي    
 است كه افراد به طور استعاري از فـضا بـراي سـخن گفـتن در مـورد آن                ايي يكي از مفاهيم انتزاعي   

رو،  از اين ). Haspelmath 1997; Evans 2004; Núñez & Sweetser 2006(برند  بهره مي
  در ايـن ). Evans, 2013(اسـت   هاي فضايي براي زمان ارائـه شـده   رويكردهاي مختلفي از استعاره

 دو ديـدگاه را نـسبت بـه زمـان معرفـي      1اي بر اساس ارجاع اشـاره ) Clark, 1973(راستا، كلارك 
مـا داريـم بـه مهلـت نهـايي نزديـك       (حرك در الگوي نـاظرمت . متحرك ناظر متحرك و زمان : نمود
كند و درك زمان به واسطة حركـت         اي است كه ناظر بر روي آن حركت مي         زمان زمينه ) شويم مي

در اين انگاره، زمان بـه      . گيرد ها و رويدادهاي زماني انجام مي      ناظر بر روي اين زمينه به سوي لحظه       
شود و از طريق حركـت نـاظر اسـت     سازي مي  اي محصور در فضا مفهوم     عنوان مكاني ثابت يا ناحيه    
الگـوي نـاظر متحـرك در    ). Evans & Green, 2006, p. 85(گـردد   كه گذر زمـان درك مـي  

  .است نمايش داده شده) 1(شكل 

 
  )Evans & Green, 2006, p. 85(الگوي ناظر متحرك : 1شكل 

                                                                                                                   
1 deictic reference 
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ارد كه ناظر ناميـده     گري وجود د   تجربه) شود مهلت نهايي نزديك مي   (متحرك   در الگوي زمان  
ها و رويدادهاي  در اين الگو، ناظر ثابت است و لحظه  . است» حال«دهنده   شود و موقعيت او نشان     مي

ايـن اشـياء از آينـده بـه سـمت نـاظر             . شوند سازي مي  زماني به عنوان اشيايي در حال حركت مفهوم       
  شـود   ر زمـان مـي    ايـن حركـت سـبب گـذ       . رونـد  كننـد و بـا گـذر از او بـه گذشـته مـي               حركت مي 

)Evans & Green, 2006, p. 84 .( اين الگو در شكل)است ارائه شده) 2.  
  

  
  )Evans & Green, 2006, p. 84(متحرك  الگوي زمان:  2شكل 

  
) Núñez & Sweetser, 2006(و نـونز و سويـستر   ) Moore, 2000; 2006(همچنين، مور 

و نـونز و سويـستر   ) Moore, 2006(مور . ردند را مطرح ك1ديدگاه ديگري با عنوان ارجاع ترتيبي
)Núñez & Sweetser, 2006  (ايي درك  معتقدند انتساب حركت به رويدادها به صورت توالي

ــراي ارجــاع زمــاني فــراهم مــي   مــي ــه بيــان ايــوانز . كنــد شــود كــه ابــزاري جــايگزين و مكمــل ب   ب
)Evans, 2004 (كنـد، ارجـاع     را كدبنـدي مـي  آينـده /اي رابطـه گذشـته   كه ارجاع اشاره در حالي

تر يا بعدتر از هـم       بدين گونه، رويدادهاي زماني چه قبل     . كند ديرتر را آسان مي   /ترتيبي رابطه زودتر  
اين ارتباط بر اثرِ تـواليِ زمـانيِ رويـدادها نـسبت بـه يكـديگر بـه             . توانند با هم ارتباط يابند     باشند مي 
  :براي نمونه. آيند دست مي

  .آيد تابستان مي بهار قبل از .8  
، ناظري وجود ندارد كه بهار نسبت به آن داراي حركت باشد، بلكه بهار نسبت بـه                 )8 ( نمونة در

  .تابستان ثابت است
ديـدگاه سـومي   ) Kranjec, 2006(اي و ترتيبي، كرانجـك   هاي ارجاع اشاره بر ديدگاه افزون 

در اين ديدگاه نيز از     . ناميد2ارجاع بيروني وي اين ديدگاه را     . را در ارتباط با ارجاع زماني بيان نمود       
حركـت ميـدان   ) Kranjec, 2006(از ديـدگاه كرانجـك   . انتساب حركت بـه زمـان اسـتفاده شـد    

 بيـان ديگـر، زمـان        بـه . كند كه يك رويداد، يا رويدادها در زمان محصوراند         اي را فراهم مي    دروني
ايـن  . يابنـد   ديگر درون آن وقوع مـي      دهد و رويدادهاي   ماتريسي است كه يك رويداد را شكل مي       

                                                                                                                   
1  sequential reference 
2 extrinsic reference 
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دهد كـه رويـدادها را بـر اسـاس جـايي كـه در زمـان رخ         روش درك زمان به فرد اين امكان را مي        
  :شود دهند، تعيين كند و از طريق انتساب حركت به رويدادهايي مانند زير ثابت مي مي

  . زمان براي هميشه جريان دارد. 9 
انـد كـه  واقعيـت        اي را ارائـه داده     گـران شـواهد رفتـاري      وهش بر شواهد زباني، برخي پژ      افزون

هـا،   در يكـي از نخـستين پـژوهش       . كنـد  شناختي ايـن سـه راهبـرد ارجـاع زمـاني را تأييـد مـي                روان
پارادايمي شـامل يـك فعاليـت زمـاني     ) McGlone & Harding, 1998(گلون و هاردينگ  مك

اي  شناختي ديدگاه زمـاني اشـاره    ها واقعيت روان   آنبراي انجام اين پژوهش،     . مبهم را پيشنهاد دادند   
بـا  ) McGlone & Harding, 1998(گلون و هاردينـگ   هاي پژوهش مك يافته. را ايجاد كردند

و جنتنـر و همكـاران   ) Boroditsky, 2000(استفاده از بازنمايي فضايي زمان توسـط بروديتـسكي   
)Gentner, 2002 (گلـون و هاردينـگ    ايم مـك گيري از پاراد با بهره. اثبات شد)McGlone & 

Harding, 1998( نونز و همكاران ،)Núñez et al., 2006 ( شـناختي ارجـاع    براي واقعيـت روان
شواهدي بـراي واقعيـت   ) Kranjec, 2006(همچنين، كرانجك . ترتيبي شواهد رفتاري ارائه دادند

  .شناختي ارجاعي زماني بيروني پيشنهاد داد روان
اي معطـوف    زمـاني مبتنـي بـر ارجـاع اشـاره         -ها، بيشترين توجه به رويكـرد فـضا       از اين رويكرد  

 & McGlone (اسـت  اين رويكرد بر مكان نسبي ناظر و رويدادها در زمان شكل گرفته. است شده

Harding, 1998; Boroditsky & Ramscar, 2002; Matlock et al., 2005; Ramscar 
et al., 2010.(   

هاي فردي بر درك اسـتعاري جمـلات مـبهم زمـانيِ زبـان               ير برخي تفاوت  در اين پژوهش تأث     
دانـشجويان در مقابـل     (هـا شـامل تفـاوت در شـيوه زنـدگي             اين تفـاوت  . فارسي بررسي خواهد شد   

هـا   در ادامـه، بـه ايـن تفـاوت    .  گرايـي اسـت   شناسي و برون كاري، وظيفه ، اهمال)كارمندان دانشگاه 
شـود و هـر كـس        ن يـك كـل باعـث تمـايز افـراد از ديگـران مـي               شخصيت به عنـوا   . شود اشاره مي 
بـراي  . گـذارد  هاي متفـاوت رفتـار تـأثير مـي         فرد خود را داراست، كه بر جنبه       هاي منحصربه  ويژگي

. نمونه، شيوه زندگي دانشجويان از دو ديدگاه متفاوت از شـيوه زنـدگي كارمنـدان دانـشگاه اسـت                  
كه كارمندان دانشگاه  در حالي. ودشان نسبتاً كنترل دارند دهي زمان خ   نخست، دانشجويان بر سازمان   

دوم، زمان براي دانشجويان نـسبت بـه كارمنـدان دانـشگاه از       . طور نسبي تحت كنترل زمان هستند      به
  ).  Duffy & Feist, 2014(پذيري بيشتري برخوردار است  انعطاف

گيري  نجام يك تكليف يا تصميم براي به تأخير انداختن ا  رفتاري  كاري ويژگي  همچنين، اهمال 
كـاري بـه عنـوان تعميـق      همچنين، اهمـال ). Milgram, Mey-Tal, & Levision, 1998(است 

 ,Schraw, Wadkins, & Olafson(شود  اي كه بايد تكميل شود تعريف مي عمدي كار يا ظيفه
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ميــان در . هــاي آموزشــي اســت كــاري در موقعيــت كــاري، اهمــال هــاي اهمــال از مــصداق). 2007
يــك نــوع آن تــأخير هدفمنــد، . شــود دانــشجويان دو نــوع تــأخير در انجــام تكــاليف مــشاهده مــي 

بـراي نمونـه،   ). Grunschel, Patrzek, & Frie, 2013(شـده و متفكرانـه اسـت     ريـزي  برنامـه 
زمان به پايان برسانند، برخي تكاليف مهم را         كه دانشجويان مجبورند تكاليف بسياري را هم       هنگامي

زاسـت كـه ايـن نـوع         نوع ديگر آن تأخير غير منطقي، خودشـكنانه و آسـيب          . كنند بندي مي  يتاولو
  .)همان (است  شده كاري تحصيلي شناخته عنوان اهمال تأخير به

اين ويژگي  . تواند بر عملكرد افراد تأثيرگذار باشد      هايي است كه مي    شناسي نيز از تفاوت    وظيفه
به  )Mount & Barrick, 1991( وسط مونت و باريكاست كه ت يكى از ويژگى هاى شخصيتى

شناسـى   وظيفـه . است دقيق بودن تعريف شده كوشى و قابل اعتماد بودن، مسئول بودن، سخت عنوان
افـراد بـا وجـدان    . در جهت پيشرفت است وسيعى است كه هم شامل اطمينان و هم حركت ويژگى

كـوش و   دارنـد و كاركنـانى سـخت    رايـى گ به مراقب بـودن، پيگيـرى كارهـا و پيـشرفت     بالا تمايل
  ). Henning et al., 2009(هستند  شناس وظيفه

افـراد  . گرايي است گرايي و برون شده، تفاوت بين درون هاي فردي شناخته يكي ديگر از تفاوت 
گرايي وجود ندارد ولي      گرايي و برون    اند، مرزي بين درون    با جهان بيروني با هر دو روش در ارتباط        

گـرا   افراد بـرون ) John et al, 2008(به بيان جان و همكاران .  يكي بر ديگري غالب استمعمولاً
. افرادي قاطع، مسلط و پر انرژي هستند و رويكردي فعالانه نسبت به دنياي مادي و اجتمـاعي دارنـد     

گـرا شخـصيتي     كـه افـراد درون     در حـالي  . همچنين، اين افراد به بيرون و جهان خارج گرايش دارند         
گـرا بـه      رو، توجـه افـراد درون      از ايـن    . زوي، محتاط و سازگار دارند و رويكردي منفعلانه دارنـد         من

گرا ضمن مشاهده جهان خارج، اولويت را به دنيـاي            افراد درون . سمت عناصر دروني و ذهني است     
  .     يندجو هاي ذهني سود مي دهد و اگر بيشتر از اينكه تحت تاثير محيط باشند، از ارزيابي دروني مي

     
  روش پژوهش . 4

براي انجام اين پژوهش سـه      . رويدادي است  اي يا پس   مقايسه-هاي علي  اين پژوهش از نوع پژوهش    
است به پيـروي از دافـي         هايي كه در پژوهش حاضر انجام گرفته       تمامي آزمايش . آزمايش انجام شد  

 مكگلـون و  رشـنبه بعـد  پرسـش مـبهم جلـسه چها   و مبتنـي بـر   ) Duffy & Feist, 2014(و فيست 
براي تشريح ) همان(مك گلون و هاردينگ . است) McGlone & Harding, 1998(هاردينگ 

 را معرفـي    بعـد  پرسش مبهم جلـسه چهارشـنبه     متحرك   تفاوت ميان دو ديدگاه ناظرمتحرك و زمان      
دو ديدگاه شود كه به خوبي تفاوت معنايي اين  در اين پرسش، ابتدا جمله مبهم زير بيان مي       . نمودند
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  :دهد را نشان مي
10. The meeting originally scheduled for next Wednesday has been 
moved forward two days.1 

  ها پرسيده شد كه كننده سپس از شركت
11. What day is the meeting now that it has been rescheduled?2 

پاسخ بـه ايـن پرسـش       . »دوشنبه« و ديگري    »جمعه«يكي  : دو پاسخ براي اين پرسش انتخاب شد      
، ابهـامي  10گفتـة   پـاره در . ، زيرا جملـه داراي ابهـام اسـت   »جمعه«باشد و هم » دوشنبه«تواند  هم مي 

اگر از منظر حركت . است وجود دارد كه فقط با تمايز ميان حركت زمان و حركت فرد قابل تفسير
هـا سـبب    گرفته اند و جلوتر رفتن آن  از فرد قرارفرد به اين جمله بنگريم، رويدادهاي آينده جلوتر

بازنمـايي  » جمعـه «در نتيجـه، پاسـخ   . ها به زماني دورتر از فرد در آينده واگذار شـوند         شود تا آن   مي
از سوي ديگر، از منظر حركت زمان، زمان به سمت فردي كـه ثابـت     . دهد متحرك را نشان مي    ناظر

تـر   رويداد، آن را به فرد و در نتيجه زمان حال نزديك تادنبنابراين جلوتر اف. كند است، حركت مي
پرسـش  اين پرسش يعنـي     . متحرك است   نمايانگر بازنمايي زمان   »دوشنبه«از اين رو، پاسخ     . كند مي

گلـون و هاردينـگ       بـه وسـيلة مـك      1998 نخـستين بـار در سـال         3مبهم زماني جلسه چهارشنبه بعـد     
)McGlone & Harding, 1998 (ايـن پرسـش توسـط نگارنـدگان بـه زبـان فارسـي        .معرفي شد 

بـه منظـور بـرآورد اعتبـار     . هـا داده شـد      كننـده   نامه به شركت   سپس، در قالب پرسش   . برگردانده شد 
 استفاده شده از ضـريب       كار گرفته شده در پژوهش با توجه به ماهيت پرسشنامه           هاي به  خرده آزمون 

همچنـين، بـراي روايـي آزمـون از         .  بـرآورد شـد    77/0آلفاي كرانباخ بهره گرفته شد كه مقدار آن         
نظر در اختيار استادهاي مرتبط با       نامه مورد     ترتيب كه پرسش    به اين . روش روايي محتوا استفاده شد    

گيـري   نامـه بـراي بـراي انـدازه     موضوع پـژوهش قـرار گرفـت و از ديـد اسـتادهاي مربـوط پرسـش               
 بــه دسـت آمــد كــه  76/0آلفـاي كرنبــاخ  مقــدار . متغييرهـاي پــژوهش مناســب تـشخيص داده شــد  

  .نامه است دهنده پايايي بالا و مطلوب پرسش نشان
دانـشجويان در   (هاي فردي مورد بررسي در اين پژوهش شامل تفاوت در شيوه زنـدگي               تفاوت

  .گرايي است شناسي و برون كاري، وظيفه ، اهمال)مقابل كارمندان دانشگاه
  

                                                                                                                   
  .است اي كه چهارشنبه آينده قرار بود برگزار شود، دو روز جلو رفته جلسه 1
  شود؟ اكنون  اين جلسه در چه روزي برگزار مي 2

3 next wednesday’s meeting 
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   آزمايش نخست.1. 4
  ها   كننده  شركت.1. 1. 4

زبان دانشگاه سيـستان و       نفر از كارمندان و دانشجويان فارسي      234جامعه آماري اين آزمايش شامل      
دليل انتخاب دانشجويان كارشناسي و كارمندان دانشگاه سيستان و بلوچستان در اين            . بلوچستان بود 

هـا    نفـر از آن 122هـا كارمنـد و    كننـده   نفـر از شـركت  112. هـا بـود   پژوهش، در دسترس بـودن آن  
سـن  .  سـال بـود  37ها   سال و ميانگين سن آن58 تا  28هاي كارمند بين     سن آزمودني . دانشجو بودند 

محـل زنـدگي گويـشوران    .  بـود 27هـا    سال و ميـانگين سـن آن  35 تا 19هاي دانشجو بين   آزمودني
  . است نتخاب شدههاي مختلف كشور از جمله كرمان، اصفهان و شيراز ا زبان از ميان منطقه فارسي

  
  ابزار و مواد آزمودني. 2. 1. 4

هاي مختلـف دانـشگاه سيـستان و بلوچـستان          ها در محيط    كننده  براي انجام آزمايش نخست، شركت    
هـا   ها به آن كننده پس از اعلام رضايت شركت  . سنترها انتخاب شدند   ها و كپي   ها، بوفه  مانند كتابخانه 

نامـه اطلاعـات     افـزون بـر ايـن، پرسـش       .  ارائـه شـد    بعـد  پرسش مـبهم جلـسه چهارشـنبه      نامه   پرسش
ها يعني سن، جنسيت، زبان بومي، مليت، شغل سـطح تحـصيلات نيـز                كننده   شركت شناختي  جمعيت

  :نامه وجود داشت نامه زير در بالاي هر پرسش شيوه. خواسته شد
ن به اين پرسـش     زمان زيادي صرف فكر كرد    . لطفاً پرسش زير را بخوانيد و به آن جواب دهيد         . 12

  .مند به واكنش اوليه شما هستم من علاقه. تان را تغيير ندهيد نكنيد، همچنين، جواب
ايـن  . اسـت  اي كه چهارشنبه آينده قرار بود برگـزار شـود، دو روز جلـو رفتـه               جلسه

  ريزي شده است؟   جلسه براي چه روزي برنامه
دو تجزيـه و تحليـل        از آزمون همخواني خي    شده از اين آزمايش با استفاده      هاي گردآوري        داده

. انجام شد21 نسخه 1اس.اس.پي. اسافزار آماري تمام موارد محاسباتي با استفاده از نرم. شدند  
 

  ها توصيف و تحليل داده. 3. 1. 4
وجـود تفـاوت معنـادار بـين كارمنـدان و دانـشجويان       مبنـي بـر   براي بررسي فرضيه نخست پژوهش  

چهارشنبه آينـده از آزمـون همخـواني    جلسه هاي زماني مبهم    ستعاري عبارت زبان در درك ا    فارسي
  . است ارائه شده) 1(آمده در جدول  دست هاي به يافته. دو استفاده شد خي

                                                                                                                   
1 SPSS 
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  مقايسه پاسخ دوشنبه و جمعه بين كارمندان و دانشجويان: 1جدول 

روز   
  دوشنبه

روز 
درجه   خي دو  جمعه

  P  زاديآ

  1/24  9/74  كارمندان
  4/66  6/33 دانشجويان

768/6  1  009/0 

  

شود، پراكندگي فراواني انتخاب روز دوشنبه و جمعـه           ، مشاهده مي  )1(گونه كه در جدول           همان
 ،  x2=6/768(در دو گروه مـورد بررسـي كارمنـدان و دانـشجويان از نظـر آمـاري متفـاوت اسـت                      

df=1  ،p<0/05( .       ود تفاوت معنـادار بـين كارمنـدان و         وجبنابراين، فرضيه نخست پژوهش مبني بر
چهارشـنبه آينـده تأييـد      جلـسه   هاي زمـاني مـبهم       زبان در درك استعاري عبارت     دانشجويان فارسي 

 را دوشـنبه ي كارمنـد بيـشتر تمايـل دارنـد پاسـخ      هـا   كننده  شركتتوان گفت    در نتيجه، مي  . شود مي
 را انتخـاب    جمعـه ل دارنـد پاسـخ      ي دانـشجو بيـشتر تماي ـ     ها  كننده  شركتكه   در حالي . انتخاب كنند 

  .كنند
  

   آزمايش دوم.2. 4
  ها  كننده  شركت.1. 2. 4

زبان دانـشگاه سيـستان و        نفر از دانشجويان كارشناسي فارسي     102جامعه آماري اين آزمايش شامل      
 55. ها بود  دليل انتخاب دانشجويان كارشناسي در اين پژوهش، در دسترس بودن آن          . بلوچستان بود 

 سال و ميانگين   32 تا   19ها بين    سن آزمودني . ها زن بودند     نفر از آن   47ها مرد و      كننده  شركتنفر از   
هـاي مختلـف كـشور از     زبان از ميـان منطقـه   محل زندگي گويشوران فارسي.  سال بود 24ها   سن آن 

  . است جمله كرمان، اصفهان و شيراز انتخاب شده
  

   ابزار و مواد آزمودني.2. 2. 4
بخـش نخـست    .  ارائـه شـد    هـا   كننـده   شـركت اي سه بخـشي بـه        نامه آزمايش دوم پرسش  براي انجام   

يعني سن، جنسيت، زبان بـومي، مليـت،    ها كننده شركتشناختي  نامه شامل اطلاعات جمعيت   پرسش
 16كـاري دانـشجويان از طريـق         نامـه، اهمـال     براي بخش دوم پرسـش     .شغل و سطح تحصيلات بود    

 ,.Tuckman, 1991; quoted in Kafipour et al( تـاكمن  كـاري  نامـه اهمـال   عبارت پرسـش 

) 60، 55، 50، 45، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5 (گفتــة  پــاره 10شناســي بــا   و وظيفــه) 2020
كاري،    براي آزمون و سنجش تعلل يا اهمال       . سنجيده شد  1 نئو نامه پنج عامل اصلي شخصيت     پرسش

                                                                                                                   
1 NEO 
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ايـن پرسـشنامه يـك مقيـاس     . به كار گرفتـه شـد   )Tuckman, 1991( پرسشنامه استاندارد تاكمن
گرفتن نمره بالا در اين     . است  اي است كه بر مبناي طيف ليكرت طراحي شده           ماده 16خودگزارشي  

 گزارش  86/0، پايايي اين اين پرسشنامه را       )همان(تاكمن  . جويي بالا در آن است      مقياس نشانه بهانه  
مقدار آلفـاي كرونبـاخ   ، )Kafipour et al., 2020(  و همكاران پوريفدر پژوهش كا. است كرده

از آن جـا كـه بـراي سـنجش          .  به دست آمد كه گوياي اعتبار بالاي پرسشنامه است         71/0پرسشنامه  
هـا و   عوامل مؤثر بر تعلل پرسشنامه استانداردي يافت نشد، همين نگارندگان پس از بررسي پژوهش      

 مصاحبه اوليه و نظرسنجي از كارشناسان و استادها،         جويي و همچنين    مستندات پيشين در حيطه بهانه    
سـپس  . بنـدي كردنـد      عامل ريز و جزئي دسـته      40جويي را شناسايي و در قالب         عوامل مؤثر بر بهانه   

ها نهايتاً     نفر از استادها و كارشناسان قرار گرفت و پس از اتفاقِ نظر بين آن              15اين عوامل در اختيار     
و  15 تا   8هاي    ، سازماني پرسش  7 تا   1هاي     طبقه عوامل فردي پرسش     عامل فرعي و سه    20در قالب   

بندي و مشخص گرديد و با مقياس ليكرت مورد سـنجش قـرار                دسته  20 تا   16هاي    محيطي پرسش 
روايي پرسشنامه با نظرخواهي از كارشناسان و استادها مورد تاييد قرار گرفت و براي تأييـد                . گرفت

  .اي كرونباخ بهره گرفته شدپايايي آن نيز از ضريب آلف
 سؤالي است و بـراي  60 يك پرسشنامه ،1نامه پنج عامل بزرگ شخصيت  شده  پرسش   فرم كوتاه 

   مـك كـري و كاسـتا        بـه وسـيلة   پرسـشنامه   ايـن    .رود  عامل اصلي شخـصيت بـه كـار مـي          5ارزيابي  
)Costa & McCrae, 1985 ( اجـرا   نفـر از دانـشجويان آمريكـايي بـه فاصـله سـه مـاه       208روي 

 اعتبـار درازمـدت ايـن    .اسـت   به دست آمـده 75/0 تا   83/0 بين   اين پرسشنامه  ضرايب اعتبار    .گرديد
هــاي   ســاله روي مقيــاس6يــك بررســي طــولاني . اســت پرســشنامه نيــز مــورد ارزيــابي قــرار گرفتــه

را  83/0 تـا    68/0هاي اعتبـار      گرايي و باز بودن نسبت به تجربه،  ضريب          آزردگي خويي، برون    روان
ضـريب اعتبـار دو عامـل       . اسـت   هـاي زوج هـا نـشان داده         هاي شخصي و نيز در گزارش       در گزارش 

  .است  بوده63/0 و 79/0سازگاري و باوجداني  به فاصله دو سال به ترتيب 
 هـا   كننـده   شـركت .  داده شـد   هـا   كننـده   شـركت  بـه    پرسش مبهم جلسه چهارشـنبه بعـد      در پايان،   

  :خواندند نامه زير را مي شيوه
زمـان زيـادي صـرف فكـر كـردن بـه ايـن        . لطفاً پرسش زير را بخوانيد و به آن جواب دهيد . 13     

  .مند به واكنش اوليه شما هستم من علاقه. تان را تغيير ندهيد پرسش نكنيد و همچنين جواب
ايـن  . اي كه چهارشنبه آينده قرار بود برگزار شـود، دو روز جلـو رفتـه اسـت                 جلسه

  ريزي شده است؟   ي برنامهجلسه براي چه روز
                                                                                                                   
1 NEO-FFI 
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  ها  توصيف و تحليل داده.3. 2. 4
شناسـي و    كـاري و وظيفـه     وجود تفاوت معنادار بين اهمال    مبني بر   براي بررسي فرضيه دوم پژوهش      

هاي زماني مبهم جلسه چهارشنبه آينده در زبان فارسي از آزمـون همخـواني               درك استعاري عبارت  
كـاري بـين دو گـروه     هـاي توصـيفي مربـوط بـه اهمـال       خصبرخـي از شـا    . دو بهره گرفتـه شـد      خي

   .است ، ارائه شده)2(ها با پاسخ جمعه و پاسخ دوشنبه در جدول  كننده شركت
  

  ها كاري آزمودني هاي توصيفي مربوط به اهمال برخي شاخص: 2جدول 
انحراف   ميانگين  فراواني  

  معيار
  52/4  94/38  45  روز دوشنبه
  97/3  33/43  57  روز جمعه

  
هـا بـا      كننـده   كـاري شـركت    شود، ميانگين نمـرات اهمـال      مشاهده مي ) 2(كه در جدول     همچنان

بــراي بررســي ايــن موضــوع كــه آيــا تفــاوت . بيــشتر اســت) متحــرك ديــدگاه نــاظر(پاســخ جمعــه 
هـاي    براي مقايـسه نمونـه     tها از نظرِ آماري معنادار است يا خير، از آزمون            شده بين ميانگين   مشاهده
  .است ارائه شده) 3( به شرح جدول ها يافتهاستفاده و مستقل 

  
   براي مقايسه ميانگين اهمال كاري و پاسخ جمعه و دوشنبهtآزمون : 3جدول 

 F T Df P  مقياس

  000/0  100  123/5  405/0  كاري اهمال
       

ا  ب ـ هـا   كننده  شركتكاري   شود، بين ميانگين نمرات اهمال     مشاهده مي ) 3(كه در جدول     همچنان
 رو،  از ايــن. )p<0/05, t(100)=5/123(پاســخ جمعــه و دوشــنبه تفــاوت معنــاداري وجــود دارد 

دهند ديدگاه ناظرمتحرك    دهند، ترجيح مي   كاري بيشتر را نشان مي     توان گفت كساني كه اهمال     مي
  . را انتخاب كنند) پاسخ جمعه(

شناسـي   امـه وظيفـه   ن هـاي توصـيفي حاصـل از اجـراي پرسـش           بر اين، برخـي از شـاخص       افزون  
  . است ارائه شده) 4(هاي جمعه و دوشنبه در جدول   با پاسخها كننده شركت
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  ها كاري آزمودني هاي توصيفي مربوط به اهمال برخي شاخص: 4جدول 
انحراف   ميانگين  فراواني  

  معيار
  53/6  48/38  48  روز جمعه
  55/3  75/41  54  روز دوشنبه

  
 بـا پاسـخ دوشـنبه بيـشتر از     ها كننده شركتشناسي  هاي وظيفه مره، ميانگين ن )4( جدول   بر مبناي 

براي بررسي اين موضوع كه آيا تفـاوت        .  با پاسخ جمعه است    ها  كننده  شركتشناسي   ميانگين وظيفه 
هـاي    براي مقايـسه نمونـه     tها از نظرِ آماري معنادار است يا خير، از آزمون            شده بين ميانگين   مشاهده

  .است ارائه شده) 5(ها در جدول  تهمستقل استفاده و ياف
  

  شناسي و پاسخ جمعه و دوشنبه  براي مقايسه ميانگين وظيفهtآزمون : 5جدول 
 F T Df P  مقياس

  003/0  100  08/3  46/9  شناسي وظيفه
    

هـا بـا      كننده  شناسي شركت  هاي وظيفه   دهد، بين ميانگين نمره    نشان مي ) 5(كه جدول    گونه  همان
رو، فرضـيه   از ايـن  ). p<0/05, t(100)=3/08(معه تفاوت معناداري وجود دارد پاسخ دوشنبه و ج

شناســي و درك اســتعاري  كــاري و وظيفــه پــژوهش مبنــي بــر وجــود تفــاوت معنــادار بــين اهمــال 
تـوان   بنـابراين، مـي   . شـود  هاي زماني مبهم جلسه چهارشنبه آينده در زبان فارسـي تأييـد مـي              عبارت
دهنــد، تمايـل دارنـد ديــدگاه    شناســي بيـشتري را نـشان مـي    وظيفـه يي كـه  هــا كننـده  شـركت  گفـت 
  . را برگزينند) پاسخ دوشنبه(متحرك  زمان

   
   آزمايش سوم.3. 4
   ها كننده شركت .1. 3. 4

زبـان دانـشگاه سيـستان و         نفر از دانشجويان كارشناسي فارسـي      84جامعه آماري اين آزمايش شامل      
 36. ها بود  ن كارشناسي در اين پژوهش، در دسترس بودن آن        دليل انتخاب دانشجويا  . بلوچستان بود 
 سال و ميانگين   30 تا   19ها بين    سن آزمودني . ها زن بودند     نفر از آن   48ها مرد و      كننده  نفر از شركت  

هـاي مختلـف كـشور از     زبان از ميـان منطقـه   محل زندگي گويشوران فارسي.  سال بود 23ها   سن آن 
  . است  انتخاب شدهجمله كرمان، اصفهان و شيراز
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   ابزار و مواد آزمودني.2. 3. 4
نامـه مـشتمل بـر       بخش نخـست پرسـش    . شد اي چهار بخشي استفاده      نامه در آزمايش سوم از پرسش    

براي بخـش   . بودسن، جنسيت، زبان بومي، مليت، شغل سطح تحصيلات         شناختي    اطلاعات جمعيت 
كردنـد كـه شـامل        را تكميـل مـي     1يين   يك تكليف دانش خـودتع     ها  كننده  شركتنامه،   دوم پرسش 

هـا يـا     اين جملـه  . نامه طراحي گرديد    در قالب پرسش    جملهشش  اين  . شش جفت عبارت زماني بود    
و يـا اسـتعاره     ) »شـويم  مـا داريـم بـه عيـد نـوروز نزديـك مـي             «: ماننـد (متحـرك    شامل استعاره ناظر  

هـا در قالـب    اين جفت جملـه  .بود) »عيد نوروز در حال نزديك شدن است    «همچون  (متحرك   زمان
 بايد ميزان مطلوب بودن ايـن       ها  كننده  شركت.  ارائه شد  ها  كننده  شركتطيف ليكرت سه امتيازي به      

متحـرك، امتيـاز صـفر بـراي          براي پاسخ جملـه زمـان      -1امتياز  . كردند ها را انتخاب مي     جفت جمله 
 دربردارنـدة نـاظرمتحرك      بـراي جملـه    1متحـرك و امتيـاز       پاسخ هر دو جمله ناظرمتحرك و زمان      

هـاي زمـاني    هدف از گنجاندن اين تكليف اين بود كه اطمينان به دسـت آيـد در عبـارت    . معين شد 
متحـرك بـراي     غير مبهم هم چارچوب نحوي مربوط به الگـوي نـاظرمتحرك و هـم الگـوي زمـان                 

متحـرك    و زمـان متحـرك  يك از دو جمله نـاظر  بيان ديگر، هيچ  به  . قبول باشد   قابلِ   ها  كننده  شركت
ــراي   گرايــي نامــه ميــزان بــرون در بخــش ســوم پرســش.  برتــري نداشــته باشــدهــا كننــده شــركتب
شـده   فرم كوتـا ) 57، 52، 47، 42، 37، 32، 27،  12،  7،  2 (گفتة  پاره 12 با استفاده از     ها  كننده  شركت
پرسش  شامل نامه بخش پاياني پرسش. گيري گرديد  اندازه  نئو  پنج عامل اصلي شخصيت    نامه پرسش

  :خواندند نامه زير را مي ها شيوه كننده شركت.  بودمبهم جلسه چهارشنبه بعد
زمـان زيـادي صـرف فكـر كـردن بـه ايـن        . لطفاً پرسش زير را بخوانيد و به آن جواب دهيد . 14     

  .مند به واكنش اوليه شما هستم من علاقه. تان را تغيير ندهيد پرسش نكنيد و همچنين جواب
ايـن  . ي كه چهارشنبه آينده قرار بود برگزار شـود، دو روز جلـو رفتـه اسـت                ا جلسه

  ريزي شده است؟ جلسه براي چه روزي برنامه
    

  ها توصيف و تحليل داده.  3. 3. 4
ايـن تكليـف    . اسـت   ارائه شـده  ) 6(دو تكليف دانش خودتعيين در جدول        نخست، نتيجه آزمون خي   

 متحـرك غيـر مـبهم    متحـرك و زمـان   هاي ناظر جفت جملهداري بين انتخاب  براي عدم وجود معني 
  .است انجام شده

  
                                                                                                                   
1 acceptability judgment task 
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  دو تكليف دانش خودتعيين  آزمون خيهاي يافته: 6جدول 
 P  درجه آزادي  دو خي

5/4  2  105/0  
   

و سـطح   ) 5/4(دو   اسـت، بـا توجـه بـه مقـدار خـي             نشان داده شـده   ) 6(كه در جدول     گونه  همان
متحـرك   متحـرك و زمـان     هـاي نـاظر    جفت جملـه   بين انتخاب    توان گفت  مي) p>0/05(معناداري  
  . شود  تفاوت معناداري مشاهده نميغيرمبهم

گرايـي بـر درك اسـتعاري        دار بـرون   تـأثير معنـي   مبنـي بـر     براي بررسي فرضيه سـوم پـژوهش،        
. دو بهـره گرفتـه شـد       خـواني خـي      از آزمون هـم     هاي زماني مبهم جلسه چهارشنبه در فارسي       عبارت
  . است ارائه شده) 7(ها در جدول  يافته

  

  ها گرايي آزمودني هاي توصيفي مربوط به برون برخي شاخص: 7جدول 
  انحراف معيار  ميانگين  فراواني  

  17/7  11/46  36  روز جمعه
  09/7  25/40  48  روز دوشنبه

  
هـا بـا پاسـخ جمعـه         گرايي، ميانگين نمـرات آزمـودني      نامه برون  ، در پرسش  )7(بر مبناي جدول    

ها  شده بين ميانگين   منظور بررسي اين موضوع كه آيا تفاوت مشاهده        به  . بيشتر از پاسخ دوشنبه است    
هـاي مـستقل اسـتفاده و نتـايج بـه        براي مقايسه نمونـه tاز نظرِ آماري معنادار است يا خير، از آزمون      

  .است ارائه شده) 8(شرح جدول 
  

  يي و پاسخ جمعه و دوشنبهگرا  براي مقايسه ميانگين برونtآزمون : 8جدول 
 F T Df P  مقياس

  000/0  82  27/3  99/0  گرايي برون
       

ها و پاسخ    گرايي آزمودني  شود، بين ميانگين نمرات برون     مشاهده مي ) 8(كه در جدول     همچنان
فرضـيه   بنـابراين،  .(p<0/05, t(82)=3/27) ها تفـاوت معنـاداري وجـود دارد     دوشنبه و جمعه آن

هـاي زمـاني مـبهم جلـسه         گرايي بر درك استعاري عبارت     دار برون  تأثير معني بني بر   مسوم پژوهش   
گـرا تمايـل دارنـد       تـوان گفـت دانـشجويان بـرون        در نتيجه، مـي   . شود  تأييد مي   چهارشنبه در فارسي  

  . را انتخاب كنند) پاسخ جمعه(متحرك  ديدگاه ناظر
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  بحث . 5
عـي زمـان بـر تـأثير فـضايي فـضا بـر زمـان متمركـز                  هاي مربوط به بررسي تفكـر انتزا       بيشتر پژوهش 

انـد مبنـي بـر اينكـه         اي را ارائـه داده     هـاي اخيـر شـواهد اوليـه        اند؛ با وجود اين، برخي پـژوهش       شده
هـاي افـراد نـسبت بـه حركـت       هاي شخصيتي ممكـن اسـت بـر ديـدگاه      هاي عاطفي و تفاوت    تجربه

 هــاي مــبهم زمــاني تــأثير داشــته باشــد ملــههــا در ارتبــاط بــا ج رويــدادها در زمــان و تفــسيرهاي آن
)Margolies & Crawford, 2008; Hauser et al, 2009; Ruscher 2011; Richmond 

et al, 2012 .(     هـاي فـردي در درك    بنابراين، هدف از انجام ايـن پـژوهش بررسـي نقـش تفـاوت
ي از دافـي و فيـست       منظـور، بـه پيـرو      بـه ايـن     . هاي مبهم زماني در زبان فارسـي بـود          استعاري جمله 

)Duffy & Feist, 2014 (گلون و هاردينگ  و بر مبناي پرسش مك)McGlone & Harding, 

  . ي زبان فارسي طراحي شدها كننده شركتسه آزمايش براي ) 1998
زبــان در درك  در آزمــايش نخــست، تفــاوت معنــاداري بــين كارمنــدان و دانــشجويان فارســي 

 Hauser(هوسر و همكاران . چهارشنبه آينده بررسي شدجلسه م هاي زماني مبه گفته پارهاستعاري 

et al., 2009, p. 1178 (   معتقداند بازنمايي زمان نه تنها متأثر از موقعيت فرد در فضا اسـت، بلكـه
شـيوه زنـدگي دانـشجويان نيـز از دو          . هاي فردي نيـز قـرار دارد       متغيري است كه تحت تأثير تفاوت     

دهي زمان   نخست، دانشجويان بر سازمان   . دگي كارمندان دانشگاه است   ديدگاه، متفاوت از شيوه زن    
. طور نسبي تحت كنترل زمان هـستند       كه كارمندان دانشگاه به      در حالي . خودشان نسبتاً كنترل دارند   

پذيري بيـشتري برخـوردار اسـت        دوم، زمان براي دانشجويان نسبت به كارمندان دانشگاه از انعطاف         
)Duffy & Feist, 2014 .(       هـا   بنابراين، در آزمايش نخست  فـرض بـر ايـن بـود كـه ايـن تفـاوت

در نتيجه، افرادي مانند دانشجويان كه بر       . ممكن است بر نگرش افراد نسبت به زمان تاثيرگذار باشد         
پذيري بيشتري دارد، ممكن است زمان را  ها انعطاف زمان كنترل دارند و زمان در زندگي روزانه آن       

ز افرادي مانند كارمندان درك كنند كه روزانـه نيـاز بـه درجـه بـالايي از مـديريت                    كاملاً متفاوت ا  
منظـور، بـه كارمنـدان دانـشگاه و          بـه ايـن     . هاي بيروني هـستند    زماني دارند و در معرض محدوديت     

هاي آزمايش اول  نـشان داد كـه دانـشجويان            يافته.  داده شد  جلسه چهارشنبه بعد  دانشجويان پرسش   
جلـسه  رو، در پاسـخ بـه پرسـش     دارند ديدگاه ناظرمتحرك را انتخاب كننـد و، از ايـن      بيشتر تمايل   

در مقابل، كارمندان دانشگاه بيشتر تمايل داشـتند كـه          .  را انتخاب كردند   جمعه گزينه   چهارشنبه بعد 
متحرك را به كار برند و در درك جلسه چهارشنبه بعد بيشتر پاسخ دوشـنبه را تـرجيح         ديدگاه زمان 

  .دادند
شده توسـط   هاي انجام ي گروه كنترل در پژوهشها كننده شركتهاي   ها همسو با پاسخ     اين يافته 
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. اسـت ) Núñez & Sweetser, 2006(و نـونز و همكـااران   ) Boroditsky, 2000(بروديتسكي 
همچنـين، ايـن    .  طور معناداري انتخاب كردند     ها، دانشجويان بيشتر پاسخ جمعه را به       در اين پژوهش  

. راسـتا اسـت   هـم ) Richmond et al., 2012(هـا بـا نتـايج پـژوهش ريچمونـد و همكـاران        هيافت ـ
معتقدند افـرادي كـه سـطح بـالايي از عامليـت      ) Richmond et al., 2012(ريچموند و همكاران 

را انتخـاب  ) پاسـخ جمعـه   (شخصي را گزارش دادند، بيشتر تمايل دارند كـه ديـدگاه نـاظرمتحرك              
  .كنند

دهنده اين اسـت كـه شـيوه         هاي مرتبط با فرضيه نخست پژوهش حاضر نشان         ، يافته اساس بر اين   
. زندگي دانشجويان بر ديدگاه زماني و  انتخاب پاسخ براي پرسش مبهم زماني تأثير معنـاداري دارد          

پذيري زماني و كنتـرل نـسبي بـر          بيني شد، دانشجويان با درجه بالايي از انعطاف        كه پيش   گونه همان  
در . را بـه كـار گيرنـد      ) پاسـخ جمعـه   (شان بيشتر تمايل داشتند كه ديدگاه نـاظرمحور          زمانيساختار  

هاي بيروني قرار دارند و نسبت بـه تأثيرهـا    مقابل، كارمندان دانشگاه كه بيشتر در معرض محدوديت    
  . را برگزينند) پاسخ دوشنبه(متحرك  و فشارهاي بيروني آگاه هستند، تمايل دارند ديدگاه زمان

مـبهم  هـاي زمـاني      شناسي بر درك استعاري عبارت     كاري و وظيفه   در آزمايش دوم تأثير اهمال    
و ميلگرام ) Schouwenburg  & Lay, 1995(شونبرگ و لاي .  بررسي شدبعد جلسه چهارشنبه

شناسـي رابطـه منفـي     كـاري و وظيفـه   معتقدند كه بين اهمـال ) Milgram& Tenne, 2000(و تنه 
 تعويق انداختن وظايف و رفتـار   شناسي ممكن است موجب به     ديگر، عدم وظيفه   يان   ب  به. وجود دارد 

پاسـخ  (هايي كه ديدگاه نـاظرمتحرك        كننده  هاي آزمايش دوم نشان داد شركت       يافته. انحرافي شود 
شناسـي را نـشان      تري از وظيفه   كاري و درجه پايين    را به كار گرفتند، درجه بالاتري از اهمال       ) جمعه
را انتخـاب كردنـد،   ) پاسـخ دوشـنبه  (متحـرك   هايي كه ديدگاه زمان  كننده  در مقابل، شركت  . دادند

  .شناسي را نشان دادند كاري و درجه بالاتري از وظيفه تري از اهمال درجه پائين
، ريچمونـد و همكـاران   )Hauser et al, 2009(هـاي هوسـر و همكـاران     همـسو بـا پـژوهش   

)Richmond et al, 2012(  فيـست  ، دافـي و)Duffy & Feist, 2014( و همكـاران ، دافـي  
)Duffy et al., 2014 (   و لـي و كـاو)Li & Cao, 2019 ( هـاي آزمـايش دوم نـشان داد     يافتـه

نقش مهمي بر چگونگي تفكر دانشجويان در مورد        ) شناسي كاري و وظيفه   اهمال(هاي فردي    تفاوت
  .  دارندعدجلسه چهارشنبه بزمان و درك پرسش استعاري مبهم زماني 

كار  ، براي افراد اهمال)Fischer, 2001(محور فيشر  كاري زمان همچنين، بر اساس مدل اهمال
شود و ديگر وظايف به تعويق انداخته        بندي مي  ترين مهلت زماني اولويت    ترين وظيفه با نزديك    مهم
راستا با حركت رو بـه        شوند، در مسيري هم    ديگر، وظايفي كه به تعويق انداخته مي       بيان   به  . شوند مي
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  . شوند متحرك درك مي جلوي ناظر در زمان يعني ديدگاه ناظر 
جلـسه  هـايي كـه پرسـش مـبهم زمـاني             كننـده   بينـي شـد، شـركت      گونه كه پيش   در نتيجه، همان  

درك كردنـد، درجـه بـالاتري از        ) پاسـخ جمعـه   ( را مطابق بـا ديـدگاه نـاظرمتحرك          چهارشنبه بعد 
هايي كه اين پرسش      كننده  بر عكس شركت  . شناسي را نشان دادند     از وظيفه  تري كاري و پايين   اهمال

كـاري و    تـري از اهمـال     درك كردند، درجه پائين   ) پاسخ دوشنبه (متحرك   را مطابق با ديدگاه زمان    
  .شناسي داشتند بالاتري از وظيفه

گرايـي و    نشـده تمـايز بـين بـرو        هاي شخصيتي شـناخته    يكي از معتبرترين تفاوت   بر اين،    افزون  
 بـه  ).Eysenck, 1953; Revelle et al., 1980; Giambra et al., 1988 (گرايي اسـت  درون

گرا افرادي قاطع، مسلط و پرانرژي هستند و  افراد برون) John et al., 2008(بيان جان و همكاران 
 شخـصيتي   گـرا  كـه افـراد درون     رويكردي فعالانه نسبت به دنياي مادي و اجتماعي دارند، در حـالي           

اساس، در آزمايش سـوم فـرض    بر اين   . منزوي، محتاط و سازگار دارند و رويكردي منفعلانه دارند        
هـاي بيرونـي و رفتارهـاي درگيرانـه و هدفمنـد بـا        گرا به دليل انگيزه    بر اين بود كه دانشجويان برون     

گرا بـه    يان درون  مقابل، سازگاري دانشجو    در. سازگارتر هستند ) پاسخ جمعه (متحرك   رويكرد ناظر 
  .بيشتر است) پاسخ دوشنبه(متحرك  دليل رفتارهاي منفعلانه و محتاط با ديدگاه زمان

، )Hauser et al., 2009(هـاي هوسـر و همكـاران     هاي آزمون سوم نيز همسو با پژوهش يافته
، )Duffy & Feist, 2014(، دافـي و فيـست   )Richmond et al., 2012(ريچموند و همكـاران  

هـاي   نشان داد تفاوت) Li & Cao, 2019(و لي و كاو ) Duffy et al., 2014 (و همكاران دافي
نقش مهمي بـر چگـونگي تفكـر افـراد در مـورد زمـان و درك                 ) گرايي گرايي و برون   درون(فردي  

  .  دارندجلسه چهارشنبه بعدپرسش استعاري مبهم زماني 
جلـسه  يي كـه پرسـش مـبهم زمـاني          ها  دهكنن  شركتبيني شد،    گونه كه پيش    همان اساس، بر اين   

درك كردند، درجـه بيـشتري      ) پاسخ جمعه (راستا با ديدگاه ناظرمتحرك        را هم  چهارشنبه هفته بعد  
متحرك  يي داشتند كه پرسش مبهم را مطابق با ديدگاه زمان      ها  كننده  شركتگرايي نسبت به     از برون 

  .تفسير نمودند) پاسخ دوشنبه(
  
  گيري نتيجه. 6

اسـت كـه      ك پرسش مبهم زماني جلسه چهارشنبه بعد، بيشتر بر ايـن فـرض اسـتوار بـوده                بررسي در 
هـا نقـشي     كه اين پژوهش   در حالي . ها بايد در محيطي خنثي به اين پرسش پاسخ دهند           كننده  شركت

هاي مبهم زمـاني در نظـر گرفتنـد، ولـي نقـش بـالقوه                زدايي از اين جمله    براي تفكر فضايي در ابهام    
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رو، هدف پژوهش حاضر نقـش برخـي         از اين   . زدايي را مورد بررسي قرار ندادند      ي و ابهام  تعبير زبان 
هاي اين پـژوهش نـشان داد كـه          يافته. هاي مبهم زماني بود    هاي فردي در درك  زباني جمله       تفاوت
هاي دانشجويان پيرامـون حركـت رويـدادها در زمـان تـأثير معنـاداري                هاي فردي بر ديدگاه     تفاوت
بـه بيـان لـوين      . سازي زبـان نقـش دارنـد       ر نتيجه، عوامل فردي در درك زبان مبهم و مفهوم         د. دارد

)Levine, 1997 (هـاي بـسيار    كنند داراي پاسخ اينكه افراد چگونه زمان زندگي خود را درك مي
ديگر، در هر سـطحي از زنـدگي يعنـي از فرهنگـي بـه فرهنـگ ديگـر، از                      بيان    به. گوناگوني است 

طـور   بـه   . هـاي بـسياري نهفتـه اسـت        اي بـه همـسايه ديگـر تفـاوت         ر ديگر و از همسايه    شهري به شه  
هاي مبهم زمـاني     ها به عبارت   هاي اين پژوهش نمايانگر آن بود كه درك كامل پاسخ           خلاصه، يافته 

   .پذير است هاي فردي و برانگيختگي بافتي امكان از طريق بررسي مشترك تفاوت
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1. INTRODUCTION 
One of the most fundamental and vague human experiences that forms part of the 
complexity and richness of language is the "time". Time alone cannot be understood 
and experienced. Therefore, it is understood and experienced in the context of the 
"space". When thinking or talking about time, this is often done through two 
perspectives:  Moving Ego Metaphor and Moving Time Metaphor. From the 
Moving Ego perspective, time is constant and the observer moves towards time. But 
in Moving Time perspective, time is understood as moving, and the observer is 
constant. The people's perspective of time is determined by vague questions. 
Various researches have shown that some differences between individuals may 
influence the choice of a person's time perspective. The purpose of this research is to 
investigate the role of some individual differences in the metaphorical 
comprehension of time in Persian. These differences include lifestyle differences 
(students versus university staff), procrastination, conscientiousness and 
extroversion. In this regard, the present study seeks to answer the following 
questions: 

1. Is there any significant difference between Persian-speaking staff and 
university students in the metaphorical comprehension of the time statement of the 
next Wednesday's meeting? 

2. Does the procrastination and conscientiousness of people affect the 
metaphorical comprehension of the time statement of the next Wednesday's meeting 
in Persian language?  

3. Does the extroversion of people affect the metaphorical comprehension of the 
time statement of the next Wednesday's meeting in Persian language? 
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2. MATERIALS AND METHOD 
Participants 
Experiment 1 
The statistical population of Experiment 1 consisted of 234 Persian-speaking staff 
and students from the University of Sistan and Baluchestan. The reason for the 
selection of undergraduate students and staff at the University of Sistan and 
Baluchestan was their availability. 112 of the population were the staff members and 
122 of them were students. The age of the staff was 28- 58 years old and the average 
age was 37 years. The age of the students was between 19 and 35, with an average 
age of 27.  
Experiment 2 
The statistical population of Experiment 2 included 102 undergraduate students of 
Sistan and Baluchestan University. The reason for the selection of undergraduate 
students in this study was their availability. 55 of participants were men and 47 
participants were female. The age of the subjects was between 19 and 32 years and 
the average age was 24 years.  
Experiment 3 
The statistical population of this Experiment comprised 84 undergraduate students 
of Sistan and Baluchestan University. The reason for the selection of undergraduate 
students in this study was their availability. 36 participants were male and 48 were 
female. The age of the subjects was between 19 and 30 years and the average age 
was 23 years. 

For this end, following Duffy and Feist’s (2014) three experiments were 
designed based on the ambiguous question of Wednesday's meeting of McGlone and 
Harding (1998). In the first experiment, the ambiguous question Wednesday's 
meeting was distributed between the two groups of students and staff. For the second 
experiment, a three-part questionnaire was submitted to the participants. The first 
part of the questionnaire included participants' demographic information such as 
age, gender, native language, nationality, occupation, and education level. For the 
second part of the questionnaire, the students' procrastination was measured through 
Tuckman’s (1991) questionnaire. Students' conscientiousness also was measured by 
10 statements (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, and 60) of NEO 
questionnaire. Finally, the ambiguous question of Wednesday's meeting of McGlone 
and Harding (1998) was given to the participants. In the third experiment, a four-
part questionnaire was used. The first part of the questionnaire included 
demographic information about age, gender, native language, nationality, occupation 
and level of education. For the second part of the questionnaire, the participants 
completed an acceptability judgment task consisting of six pairs of time statements. 
These six sentences were designed in the form of a questionnaire. These sentences 
include either a Moving Ego Metaphor or Moving Time Metaphor (such as "We are 
approaching Nowruz"), or Moving Time Metaphor (such as "Nowruz is 
approaching"). In the third part of the questionnaire, the participants' extroversion 
rate was calculated using 12 terms (2, 7, 12, 27, 32, 37, 42, 47, 52, and 57) of NEO 
questionnaire. The last part of the questionnaire included the ambiguous question of 
Wednesday's meeting of McGlone & Harding (1998). 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION  
The results of these three experiments were analyzed by Chi-square and independent 
t-test. The results showed that there is a relationship between the research variables 
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as follow: (1) There is a significant difference between the university students and 
staff in Persian language in the metaphorical comprehension of the time statement of 
the ambiguous question of Wednesday's meeting. Consequently, it can be said that 
staff participants are more likely to choose Monday's response. While student 
participants are more likely to choose Friday's response. (2) The procrastination and 
conscientiousness of Persian speakers has a significant effect on the understanding 
of the metaphorical comprehension of the time statement of the ambiguous question 
of Wednesday's meeting.  
 
4. CONCLUSION  
In conclusion, it can be said that those participants who show greater 
conscientiousness are willing to adopt a Time Moving Perspective (Monday's 
response). And (3) extroversion of Persian speakers has a significant effect on the 
understanding of the metaphorical comprehension of the time statement of the 
ambiguous question of Wednesday's meeting. Accordingly, it can be said that 
extroversion people tend to choose Ego Moving Perspective (Friday's response). 
 
Keywords: Individual Differences; Metaphor; Moving Ego Metaphor; Moving 
Time Metaphor; Time 
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  چكيده

 دربـارة ترجمـه، از رويكـرد تحليـل گفتمـان انتقـادي بهـره                شـده   هاي انجـام    بيشتر پژوهش 
گيرند كه توليـدات و تفـسيرهاي گفتمـاني را بـا ايـدئولوژي حـاكم بـر جامعـه مـرتبط                       مي
جاشـده و بـه طـور     حذف، اضافه، جابـه   (چه در نگاه نخست اشتباه ترجمه شده           آن .داند مي

هـاي اجتمـاعي      و محـدوديت   هنجارهادر واقع ساختار، فرآيندها،     ) شده  شكني  كلي ساخت 
. شـوند  ها توليـد و دريافـت مـي         ها تحت آن   كند كه ترجمه    سياسي مشخصي را برجسته مي    

بنابراين نقد ترجمه بـه آشـكار كـردن و نقـد رفتارهـا و روابـط اجتمـاعي سياسـي كمـك                       
هـا سـازوكار    رانـي  هاوحاشـيه  سـازي  ايـن برجـسته  . )p, 2004, Schaffner.124(كند  مي

ها و رفتارهاي گفتمان سياسي است كه در سطح جمله و بالاتر از              بر كردار مشترك حاكم   
 .Soltani, 2004, p(اي اسـت بـراي حفـظ و اسـتمرار قـدرت       كند و شـيوه  آن عمل مي

هدف پژوهش، بررسي تغييرات نمود در ترجمه و امكـان تلويحـات ايـدئولوژيكي              ). 171
تحليلـي و   -اضـر از نـوع توصـيفي      پـژوهش ح  .  اين تغييرات از سوي مترجم است      فرآوردة
 ,Farahzad (وجهـي فرحـزاد   اي بـوده و بـا الگـوگيري از مـدل سـه      مقابلـه  ِنقدو  اسنادي

در سـطح   اي و بينامتنيت     كه تركيبي از تحليل گفتمان انتقادي، راهكارهاي ترجمه        )2012
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ين يك  در اين پژوهش هر جمله زبان پيشين با معادل آن در زبان پس            . است متني انجام شده  
در بررسـي نمـود از زندگينامـة سـه چهـرة سرشـناس              . به يك به لحاظ نمود مقايسه شـدند       

 جامعـة  استفاده شد كه هر كدام از منظر قـدرت حـاكم بـر            ) اوباما، كلينتون و بوتو   (سياسي  
بررسـي سـابقة سياسـي در خـصوص برخـي           . سياسي خاصي دارند  -ايران جايگاه اجتماعي  

هــاي دولــت ايــران بــر عليــه ايــشان وتــأثير ايــن   گيــري هــا حــاكي ازموضــع ازايــن چهــره
ها دربازنمايي رويدادها و نمايش ايدئولوژيكي آن درجامعه بوده كه تـأثيرات          گيري موضع

 به اعتقاد نگارنده تلويحـات ايـدئولوژيكي حاصـل از   . نمايد انكار مي آن برترجمه غيرقابل

  . دادن چهرة خاصي از فرد استزمان نمود در اين آثار ترجمه شده در تلاش براي نشان 
  قدرت ، تحليل گفتمان انتقادي، ايدئولوژي، نقد ترجمه تغيير نمود،:  كليديهاي هواژ

  
  مقدمه. 1

آشـكار  همـواره در طـول زنـدگي بـشر          هـاي مربـوط بـه آن          شناسي و پـژوهش     نقش و اهميت زبان   
شناسـي بـه عنـوان         و زبـان   است، اين مطالعات علوم وسيعي را مورد بررسي و چالش قـرار داده              بوده

  پـرز  ةبـه گفت ـ  از سـويي    . اسـت  يك علم، به ويژه در علوم انساني و ترجمـه اهميـت بـسياري داشـته               
)Calzada-Pérez, 2003, p. 14 (    همچنـين از  ، ترجمـه .عمر ترجمه به كهولـت سـن بـشر اسـت 

چـرا كـه   ، اسـت   توجـه بـوده   مـورد ادبيـات چون فلسفه، علـوم اجتمـاعي و     هم ديگريديدگاه علوم   
 مترجم  .كند  را نيز درگير مي    يهاي ديگر   حوزه ،رسد عملكرد ترجمه غير از زبان      همواره به نظر مي   

 ،اين پژوهش . است  ايفاگر نقش بوده   موارد مشابه هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و       همواره در نظام  
 بـا  شناسـي  زبان ارتباط به تحليل گفتمان انتقادي   ويژه و به طور     گفتمانتحليل  رويكرد   با تكيه بر  نيز  
ها   روش ترين مناسب يكي از    ،تحليل گفتمان انتقادي  . پردازد مياي همچون ترجمه     هاي وابسته  رشته

هاي   داده  توصيف صرف  مرزشناختي از    نظري و روش  است كه از جنبة       شده  در تحليل متون ترجمه   
يـري گفتمـان در     گ  ثر بر شكل  رود و در پي آن است كه فرآيندهاي ايدئولوژيك مؤ          زباني فراتر مي  

هـاي گفتمـاني حامـل بـار         ، پـيش فـرض    2 و هژموني   و روابط سلطه   1ترجمه، مناسبات زبان با قدرت    
                                                                                                                   

قدرت از يك سو داراي عملكرد است و اين كنش، در گفتمـان  ) Fairclough, 2000, p. 61( به باور فركلاف 1
در هـر دو حالـت، قـدرت در    . يابد و از سويي ديگر، روابطـي از قـدرت در پـس پـرده گفتمـان پنهـان اسـت            تجلي مي 

 بايد به اين نكته توجه كرد كه گفتمان بـه مثابـه         شود؛ در خصوص نقش قدرت در گفتمان        مبارزات اجتماعي پيروز مي   
  .ميداني است از مبارزات قدرت

گري و سـلطه، مفهـومي اسـت بـراي توصـيف و توضـيحِ نفـوذ و         سلطه به معناي فرادستي، )hégémonie(هژموني  2
 تحـت سـلطه  اي از رضايت گـروه   درجه »فرادست« كه گروه مسلط تسلط يك گروه اجتماعي بر گروهي ديگر، چنان

  .تفاوت دارد» تسلط داشتن به دليلِ زورِ صرف«آورد و با  دست مي را به  »فرودست«
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 ,Widdowson, 2004 (هاي گفتماني را در كانون توجه خود قـرار دهـد   ايدئولوژيك و نابرابري

p.134.(  
  
  بيان مسأله. 1. 1

اي به بررسي اين    هاي اخير، توجه ويژه     گفتمان، در سال   با توجه به نقش ترجمه و رابطة آن با تحليل         
در رويكردهـاي   . انـد  ريـزي شـده    هاي متفاوت نقد ترجمه بر اين پايـه طـرح           است و مدل    نقش  شده  

 زباني و محدود به معنا نيست، بلكه يك رويداد اجتماعي           فرآوردة يك   اًجديد به ترجمه، متن صرف    
، بلكـه بـا     نيـست شناختي از يك زبـان بـه زبـان ديگـر             معناي زبان انتقال  نيز تنها ابزار     ترجمه   واست  

هـاي سـنتي كـه در نقـد ترجمـه بـه         و بـرخلاف ديـدگاه  كار دارد و معاني و تلويحات اجتماعي سر    
پرداختنـد، در ايـن رويكـرد بـه      گزينـي مـي   ها در معـادل  مسايلي همچون ترجمة نادرست و نارسايي    

مـاعي، قـدرت، جنـسيت، تبعـيض، ايـدئولوژي و بافـت             هـاي اجت    هاي ترجمه همچون طبقه    سياست
هاي ونوتي است كه در آن ترجمـه بـه مثابـة             اين ديدگاه برگرفته از انديشه    . شود اجتماعي توجه مي  

از ايـن   . فعاليتي سياسي است و به دنبال تحميل قدرت از جامعة انگليسي زبان بر ديگر جوامع اسـت                
دار بودن جريان ترجمه در عصر حاضر، ضمن تأكيـد بـر             ترو، اين رويكرد انتقادي با تأكيد بر جه       

هـاي ديگـر، در پـي بـه چـالش كـشيدن هژمـوني زبـان انگليـسي از                     ها و فرهنگ   حفظ جايگاه زبان  
از ايـن رو، مطالعـات ترجمـة پـسااستعماري در ايـن بـين از اهميـت بـسزايي                    . ديدگاه ترجمه اسـت   

ز مقولاتي كه تحليـل گفتمـان انتقـادي بـه     يكي ا). Aghagolzadeh, 2013, p. 94(برخوردارند 
در اين پژوهش بـا تكيـه   . كمك آن به اين چالش ياري مي رساند، بررسي ايدئولوژي در متن است          

منظـري  ، )Farahzad, 2012(گيري از مدل نقد ترجمة فرحزاد  بر تحليل گفتمان انتقادي و با بهره
 .گرفـت  ت ايدئولوژيك مورد بررسي قـرار      از حيث تأثيرا   1نمود ةديگر از مباحث نحوي يعني مقول     

هدف پژوهش، بررسي تغييرات نمود در ترجمـه و امكـان تلويحـات ايـدئولوژيك برآمـده از ايـن                    
  .تغييرات از سوي مترجم است

  
  مباني نظري پژوهش. 2. 1

 تحليل گفتمان انتقادي در پي يافتن ردها و تأثيرات قـدرت در زبـان، گفتمـان ، مـتن و نحـو اسـت                       
)Hodge & kress, 1993, p.153( . فـركلاف باوربه  )Fairclough, 2000, p. 7 (  گفتمـان را

 ,Calzada-Pérez( پرز باور به ،از سويي. توان كاربرد زبان در كاركرد اجتماعي تعريف نمود مي

                                                                                                                   
1 aspect 
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  و از آن)Calzada-Pérez, 2003, p. 4(» كننـد  ها از ايـدئولوژي اسـتفاده مـي     زبانةهم«) 2003
گيرد   بر محمل كاربرد زبان جاي مي      آيد،  به شمار مي   زباني و اجتماعي     ةجمه يك پديد  كه تر  ييجا

شناسـاني همچـون     تحليل گفتمان انتقادي را زبـان      .تواند تجلي برخوردهاي ايدئولوژيك باشد     و مي 
و ژاك  1به كوشش متفكراني چون ميشل فوكو     ي كردند و     بنيانگذار ووداك  و دايك  ون ،فركلاف
متفكران برجـستة غـرب وارد مطالعـات فرهنگـي، اجتمـاعي و سياسـي شـد و شـكل         و ديگر   2دريدا

  .انتقادي به خود گرفت
 مفهـوم گفتمــان، امــروزه بــه صــورت يكــي از مفــاهيم كليــدي و پركــاربرد در تفكــر فلــسفي،  

ارتباطي غرب درآمده و با مفاهيمي همچـون سـلطه، زور، قـدرت، مهـاجرت،              -اجتماعي، و سياسي  
پيش از پرداختن به بحـث      . است  يض جنسي، نابرابري قومي و موارد مشابه درآميخته         نژادپرستي، تبع 

هـاي كليـدي در شـرح مباحـث مهمـي همچـون        اصلي در اين پژوهش، نگارنـده بيـان برخـي نكتـه           
هـاي مربـوط بـه تحليـل          ايدئولوژي و قدرت را از جنبة ايفاي نقش مهم اين دو اصطلاح در مبحـث              

  .داند اهميت ميگفتمان انتقادي بسيار با
  

  مفهوم ايدئولوژي و قدرت درتحليل گفتمان انتقادي. 2
  ايدئولوژي. 1. 2

 در  ولـي  سياسي اسـت،     ةترين آن تحريف و سلط       مختلفي داردكه مهم   هايايدئولوژي معاني و تعبير   
 ة محـدود بـه حـوز      فقـط  و   بـه دسـت آورده    تري    معناي گسترده  ،مطالعات زباني و ترجمه، اين واژه     

شـود كـه در       گـذاري و رفتارهـايي مربـوط مـي         هاي تفكر، ارزش   ايدئولوژي به شيوه  . ستسياسي ني 
ايدئولوژي بـه تمـامي     . آيند صورت عرف در مي     شوند و به    شوند، بر آن حاكم مي      جامعه ترويج مي  

نـوعي بـه مركزيـت، برداشـت يـا ديـدگاهي               شود كه به     مي گفتهاي   مفاهيم و بافتارهاي درهم تنيده    
هـا را ضـعيف       رانند و امكان طرح آن     هاي ديگر را به حاشيه مي      ها و ديدگاه   د و نظريه  كنن  كمك مي 

، تحـت تـأثير ايـدئولوژي       مرتبط است  ترجمه هم كه با زبان       ،در اين نگاه  . برند كنند يا از بين مي      مي
  .ها  شكل دادن به ايدئولوژيو ي براي بازنمايشود ميگيرد و مترجم هم، عاملي  قرار مي

هــاي پنهــان گفتمــان را كــه نقــش مهمــي در  فتمــان انتقــادي، در تــلاش اســت جنبــهتحليــل گ
 عنـوان يـك ابـزار      هـاي اجتمـاعي دارد آشـكار سـازد و بـه            گيري ايدئولوژي و تغيير واقعيـت      شكل

بررسي انتقـادي تغييـرات ايـدئولوژيك در        . هاي عمدي در متن بپردازد      كارآمد به تعيين ايدئولوژي   
توانـد نـشانگر    آمـده در ترجمـه مـي    دسـت  هـاي ايـدئولوژيك بـه    گيـري  هـت مفاهيم مـتن مبـدأ و ج      

                                                                                                                   
1 M. Foucault 
2 J. Derrida 
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عمدي مترجم به سوي تغيير متن اصلي باشد كه آشكارا بر تغيير و تعبير               هاي عمدي يا غير    استراتژي
از ســويي، ايــدئولوژي در مــتن ترجمــه را ). Calzada-Pérez, 2003( گذارنــدتأثيرمــتن اصــلي 

گويي و تكرار در متن ترجمه شده تشخيص داد و بـه          ترجمه و زياده   توان از طريق تحليل معايب      مي
بـر پايـة    . اسـت يـا خيـر       اين توجه كرد كه آيا اين موارد فرآوردة ديدگاه ايدئولوژيك مترجم بـوده            

آيـد، از    بـه نظـر مـي   »معيـوب « يـا  »ترجمة بـد «چه  آن) Schaffner, 2004, p.142(شفنر ديدگاه 
آشـكاركنندة سـاختار اجتمـاعي، سياسـي يـا ايـدئولوژيك و همچنـين               شناسي در واقع      ديدگاه زبان 

شـفنر   .گيـرد  هـايي اسـت كـه در آن چـارچوب ترجمـه شـكل مـي                 فرايندها، هنجارها و محدوديت   
ها ايدئولوژيك هستند زيرا انتخاب متن مبدأ و كاربردي كه به تبع آن متن  همگي ترجمه«نويسد   مي

» .شــود داف و مقاصــد عوامــل اجتمــاعي كــسب مــيكنــد از طريــق علائــق، اهــ مقــصد حاصــل مــي
)Schaffner, 2004, p. 78, 82, 142 & 23 .(     

  
  درت ق. 2. 2

قـدرت از يـك سـو داراي عملكـرد اسـت و ايـن       ) Fairclough, 2000, p. 61( فركلاف باوربه 
 گفتمـان پنهـان   ة روابطي از قـدرت در پـس پـرد      ،يابد و از سويي ديگر       در گفتمان تجلي مي    ،كنش
 ة قـدرت در گفتمـان بـه مثاب ـ        ؛شـود    قدرت در مبارزات اجتماعي پيروز مـي       ،در هر دو حالت   . است

در دنيـاي نـوين، قـدرت    ) van Dijk, 1993 (كياز ديدگاه وندا. ميداني است از مبارزات قدرت
 هـاي    افـراد و گـروه     هـاي   ذهـن  كنتـرل بـر      ة شناختي است؛ يعني قدرتي كـه بـه واسـط          مؤثر، قدرت
هاي ترغيب، تظـاهر و ديگـر راهبردهـا          افراد اين شكل از قدرت را با شيوه       . شود  ال مي اجتماعي اعم 

بنـابر آنچـه    . گيرند  هاي اجتماعي را تحت سلطة خود مي       كنند؛ صاحبان قدرت اذهان گروه      اجرا مي 
گرايانه نـدارد، بلكـه       نمايد، بخش عظيمي از قدرت، جنبة سركوب        به آن اشاره مي   ) همان(وندايك  
  .كند پردة گفتمان، اذهان، اعمال ، نيات و مقاصد را كنترل ميدر پسِ 

  

  مدل نقد فرحزاد  .3
هـاي مهـم در    هاي نقد ترجمه كه بـا تكيـه بـر آراي تحليـل گفتمـان انتقـادي و نظريـه                    يكي از مدل  

اسـت كـه در ادامـة    ) Farahzad, 2012(مطالعات ترجمه مطـرح شـد مـدل نقـد ترجمـه فرحـزاد       
چـه در   آن. وي در باب نقد بر ترجمـه مطـرح شـد   ) Farahzad, 2004(مدل هاي فرحزاد از  بحث

شود، صرفاً تكيه بر درستي عملكرد مترجم در ارائه يـك ترجمـة درسـت از مـتن                   اين مدل بيان مي   
چه از منظر فرحزاد مورد توجه قرار داشته، تأثيرات ايدئولوژيك و چگونگي              اصلي نيست، بلكه آن   

شناسي، گفتمان و مترجمان     است كه مي تواند به پژوهشگران زبان        مه شده بازتوليد آن در متون ترج    
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  .در راستاي تحليل متون كمك شاياني نمايد
اي متـرجم و      هاي ترجمه   وجهي، تحليل انتقادي گفتمان، انتخاب      مدل فرحزاد در يك مثلث سه     

تـر از آن در نقـد         مبين متن پيشين و پسين را در مطالعـات ترجمـه و مه ـ            ) 1بينامتنيت(محيط ارتباطي   
از ديدگاه فرحزاد، نقد ترجمه به جاي پرداختن به چرايي ترجمه بـه ايـن               . است  ترجمه به كار گرفته   

اي،  هـاي ترجمـه    در انتخـاب  . كنـد و چـه كـاركردي در جامعـه دارد            پردازد كه ترجمه چـه مـي       مي
ز منظـر موضـع و   اي را كـه فـرآوردة كـاركرد ترجمـه ا     فرحزاد سـه سـطح متنـي، پيرامتنـي و نـشانه      

هـاي   هـاي متنـي و انتخـاب      در ايـن مـدل نـشانه      . دهـد  ايدئولوژي در جامعه مقصد هستند نمايش مي      
شوند و با در نظر گرفتن متن ترجمه به عنـوان    هاي ايدئولوژيك مرتبط مي     گيري اي به موضع   ترجمه

 در جامعـة    يك رويداد اجتماعي بر اين باور است كه متن ترجمـه بـه صـورت يـك ابـزار ارتبـاطي                    
  .كند و محل برخورد دو نظام زباني و اجتماعي است مقصد عمل مي

منتقد در اين مدل با اشتباه و درست بودن ترجمه سر و كاري ندارد، بلكه بيـشتر بـه ايـن توجـه                       
بـا توجـه    . دارد كه هر انتخاب واژگاني و نحوي چه تأثيري بر خواننده، جامعه يا جوامع مقصد دارد               

شـود كـه بازنمـايي مـتن مبـدأ در مقـصد چـه                 جديد در نقد ترجمه، به اين توجه مـي        به اين ديدگاه    
هاي مبدأ چگونه بازنمايي مي شوند و چه         نمايد و فرهنگ و هويت     تأثيراتي را بر آن زبان اعمال مي      

  .كنند هايي را با خود حمل مي ايدئولوژي
اي هليـدي و تحليـل گفتمـان    شناسـيِ نقـش گـر    فرحزاد با تكيه بر مفهوم جديد برگرفته از زبان     

است،  انتقادي كه در آن متن صرفاً يك فرآوردة زباني نيست و به يك رويداد اجتماعي تبديل شده                
انگارد كه هم ابزار ارتباط جامعه مبدأ و مقـصد اسـت و هـم                 ترجمه را نيز يك رويداد اجتماعي مي      

مـتن ترجمـه محـل برخـورد دو         بنـابراين   . در جامعة مقصد به صورت ابزاري ارتباطي عمل مي كند         
 بين دو متن مبـدأ و مقـصد نيـز           ة رابط ،با چنين ديدي به ترجمه    . نظام زباني و دو نظام اجتماعي است      

ي معـادل  بيانديگر و به   يك هماننداي   گيرد زيرا هيچ دو جامعه     ديگر در چهارچوب معادل قرار نمي     
 يـة  ديـدگاه بينامتنيـت را در نظر       3 كريـستوا   و 2 از بـاختين   با پيروي بنابراين فرحزاد   . ديگر نيستند  يك

  .كند خود عنوان مي
  : مهمي مي پردازيم كه چهارچوب اين مدل را مي سازندهاي  و اصطلاحها ه به برخي واژ،در زير

  

  تحليل گفتمان انتقادي) الف
هـاي    قـضاوت  بـست  با توجه به ديدگاه فرحزاد نقد به چهـارچوب نظـري نيـاز دارد تـا بتوانـد از بـن         

                                                                                                                   
1 intertextuality 
2 M. Bakhtin  
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قابل دفاع رها شود و بهترين چهارچوب نظري كه مي توان بـراي نقـد                شخصي و غير   خصي و غير  ش
 تحليل گفتمان انتقادي اسـت      فقط ، وي باوربه  . ترجمه در نظر گرفت، تحليل گفتمان انتقادي است       

  . جدا كند»كيفيت« را از »نقد«تواند  كه مي
  
  بينامتنيت) ب

را ) مقـصد (و پسين ) مبدأ( رابطة بين متن پيشين )Farahzad, 2004; Farahzad, 2012 (فرحزاد
هايي كه به يك ژانر يكسان تعلق دارنـد،          بر پاية اين ديدگاه، همة متن     . است  اي بينامتني دانسته   رابطه
دهنـد يـا از هـم نقـل          ها به هم ارجـاع مـي       متن. هاي زباني و ساختاري مشترك خواهند داشت       مؤلفه
 هـاي   سـازه  موجب تكرار مفـاهيم و        آشكار  چه غير  آشكارارجاعات چه   ها و    كنند، اين نقل قول    مي

بنـابراين،   .گـوييم  شوند كـه بـه ايـن رابطـه بينامتنيـت مـي             صوري، معنايي، مضموني و ساختاري مي     
  . از سوي مترجم است نويني خلق اثر ديگربخشي از ترجمه تكراري است و بخش

  
  اي  ترجمههاي انتخاب) پ

توانـد در    مترجم مـي  . يابد اي اختصاص مي   هاي ترجمه  ل فرحزاد به انتخاب   مددر  سومين وجه مثلث    
هـاي واژگـاني و نحـوي        انتخـاب  . هـايي داشـته باشـد       انتخاب 3اي  و نشانه  2، پيرامتني 1سه سطح متني  

 بـه  در نقـد . سازد  مبدأ و مقصد اساس نقد را ميةمترجم با توجه به شرايط اجتماعي و تاريخي جامع        
اسـت، چـه سـاختارهاي دسـتوري و واژگـاني و             د كـه متـرجم چـه انتخـاب كـرده          شو اين توجه مي  

 بيـان  كـرده و چـه مـواردي را          بيان به كمك آن چه مفاهيمي را        و دستوري را به كار برده       هاي  تهنك
 را درسـت ترجمـه كـرده يـا          »مـتن « ،مترجمآيا   كه   پردازد نمي با اين    اًنقد صرف بنابراين  . است نكرده
اين ،  دهد مياي يا ساختاري را به جاي واژه يا ساختار اصلي قرار             كه وقتي واژه  ت  بلكه اين اس  خير،  

 يـك سـاختار نحـوي را بـه سـاختار نحـوي ديگـر               تابد كه مترجم   معني از نظر تحليل گفتمان بر مي      
وجود بياورد و تلـويحي را نمـايش        ه  اي در جامعه ب    است و با اين كار ممكن است نتيجه        ترجيح داده 

در سـطح خـرد،    .شـود  هـايي در دو سـطح خـرد و كـلان بررسـي مـي        چنين انتخـاب ،راينبناب. دهد
هـا و   هاي متـرجم و اسـتراتژي    ها و قضاوت   هاي واژگاني و نحوي و در سطح كلان، انتخاب         انتخاب

  .شوند اي بررسي مي سطوح فرامتني و نشانه

                                                                                                                   
1 textual 
2 paratextual 
3 semiotic 
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  ها  و پيشينه پژوهش1نمود. 4
 زمان، شخص، شـمار، وجـه، نمـود، و        مانند(شود    ل اعمال مي  ي كه بر فع   گوناگونهاي    از ميان مقوله  
 ايـن   انـدازة اين امر آميزش بـيش از       دليل  شايد  . است شده  به مقولة نمود كمتر پرداخته    ) موارد مشابه 

  .  نشده بوداشاره پيش به وجود آن ة دهچندمقوله با زمان است كه حتي تا 
 مربـوط بـه   هـاي   بيش از مبحـث ، حتي1970 ةه تنوعات زباني در اوايل د ةكه مطالع  ييجا آن از
جملـه   از  ،هـاي دسـتوري    تنوعات و گونـه بررسي، )Sankoff, 1973 (بودمورد توجه شناسي  واج

  انجـام گرفـت  آن ارتبـاط بـا   فراوانـي در  هاي پژوهش، و در اين دوران بسياري يافتنمود گسترش  
)Comrie, 1985; Dahl, 1985; Smith, 1997( .نمـود  .  با زمان ارتباط داردهايي هنبنمود از ج

 ;Comrie,1976, p. 3 (كنـد  بر ساختمان موقتي و دروني يـك رويـداد يـا موقعيـت تمركـز مـي      

Smith, 1997, p. 97 .(بينيك) Binnick, 1991, p. 170 ( اجبـاري و كـاملاً   ةنمود را مشخـص 
يا حداقل   عنوان   چيه   ه تمايزات نمود در عمل ممكن است ب       وليكند،     زبان تعريف مي   ةشد يدستور
 .Dahel, 1985, p (، داهل)Comrie, 1976, p. 18 ( كومريباوربه .  نباشندشده يدستوركاملاً 

هاي مختلف يعني با اسـتفاده از   به شيوهنمود ممكن است ، )Smith, 1997, p. 14 ( اسميتو) 26
ــاختارهاي ــرفي س ــتقاق  ( ص ــا اش ــصريف ي ــاختارهاي واژ)ت ــاني و  ، س ــوي، واژگ ــق  نح ــا از طري  ي
نمـود يـك اصـطلاح      بنـابراين،   . هاي انتخابي بر تركيبات واژي و دستوري نمايـان شـود           محدوديت

  . پوششي است كه ممكن است به تمايزات معنايي يا دستوري اشاره كند
 اطلاعات مربوط به كامل شـدن، اسـتمرار و          ،ديگر   بيان    نمود بر روند انجام فعل دلالت دارد، به       

 تفاوت دو فعل كه هر دو در گذشته انجـام شـده             ،پس. استة نمود   ها بر عهد     آن مانندتداوم فعل و    
ــي  ــوعِ   انجــام آنچگــونگيول ــوده در ن ــاوت ب ــا متف ــان اســته ــة.  نمودش ــر پاي ــامب ــدگاه گلف     دي

)Golfam, 2014, p.71(،بازنمـايي  دستوري اسـت كـه در سـاختار فعـل     هاي ه نمود يكي از مقول 
  . محور زمان استبرداد فعل  واقع بازتاب ميزان تداوم رخ ر يك فعل دنمود. شود مي

 اسـتمرار، تكـرار،     جنبـة هاي فعـل، رونـد انجـام آن را از            عنوان يكي از ويژگي      مقولة نمود، به    
 لهيوس ـ    هم به  ، اين مقوله مانند بسياري از مفاهيم دستوري ديگر        ،دهد   نشان مي  موارد مشابه تداوم، و   

اين پژوهش، با تكيـه بـر ديـدگاه گلفـام       . ددگر صورت معنايي بيان مي      بهتكواژهاي دستوري و هم     
)Golfam, 2014 ( و كومري)Comrie, 1985, p. 3 (      بر نمـود، اغلـب از جنبـة دسـتوري توجـه

  . است بيشتري كرده
  

                                                                                                                   
1 aspect 
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   نمودانواع . 1. 4
 در  ه،نمون ـبـراي   (گـردد      از طريق نشانگرهاي تصريفي در ساختمان فعل كدگذاري مـي          اغلبنمود  

 يا در زبان فارسي پيـشوندي  ، مسئول نمايش نمود هستند/ed –/ و //ing–زبان انگليسي پسوندهاي 
دسترسـي      استمرار در فعل است كه فعل را تصريف كرده و عنصري قابلِ            ةدهند  نشان» مي«همچون  

ل وجـود    در فع  يو ذات  اي معنايي  صورت مشخصه    نمود به اين امكان نيز وجود دارد كه        ولي). است
: گيـرد    در سه طبقه اصلي قرار مـي       ،نمود. نمود دستوري فعل را تصريف نكند     آشكارا   و   داشته باشد 
نمود عـادتي نيـز   . تركيبي كه تركيبي از نمود كامل و ناقص است    و نمود    2، نمود ناقص  1نمود كامل 

  .دهد اغلب مربوط به افعال معين است كه حالتي را نشان مي
  
  نمود كامل. 1. 1. 4
 دگاهي ـنمـود كامـل مـوقعيتي را از د   «: نويـسد  در مورد نمود كامل مـي ) Comrie, 1985(ومري ك

صورت تمام و كمـال       كه فعل به   يهنگام. است شده  ليكند كه عمل در آن تكم       بيروني توصيف مي  
 فعـل، عمـل يـا وضـعيت         ،در نمود كامل  .  داراي نمود كامل خواهد بود     ، برسد پايانتحقق يابد و به     

شود تا در ذهن گوينده   قرار دارد، يعني شكل فعل موجب مي  مورد توجه صورت كامل      ظر به موردن
 روانـي  ةصورت يـك كـل واحـد و محـصور در محـدود         به ورد اشاره و شنونده، عمل يا وضعيت م     

   ). Comrie, 1985, p.18(» خاصي متصور گردد
 نمـود  و) سـاده و ماضـي بعيـد      در زمان دستوري گذشتة     ( 3تكميلي نمود دستة دو بهنمود كامل   

 ,Comrie, 1985(شود  مي بندي دسته) در زمان دستوري ماضي نقلي و ماضي نقلي بعيد( 4اي نتيجه

p. 18 .(اي، نمود نتيجـه . است شده تكميل و شده تمام اشاره به انجام عملي است كه تكميلي، نمود 
آورد و بـين    اي را بـه بـار مـي         نتيجـه دهندة عملي است كه انجام شده و يا درحال انجام است و               نشان

  .كند حالت فعل و موقعيت قبلي رابطه برقرار مي
 .He ate an apple .1) نمود تكميلي (

  .He has built the house .2 )اي نمود نتيجه(
  نمود ناقص. 2. 1. 4

داراي است يـا    ) 1استمرار (5دهد كه در حال وقوع       موقعيتي را نمايش مي    ي،نمود ناقص از نظر درون    
                                                                                                                   
1 perfective 
2 imperfective 
3 completive 
4 resultative 
5 ongoing 
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 تحقق فعل فرآيندي ممتد و نامقيد اسـت و در محـور زمـان    ،در نمود ناقص.  باشد3)تداوم( 2ديرش
پويـايي و دوام فعـل در مقطعـي از          ة  دهنـد   نمود ناقص نـشان   . دهد اي را به خود اختصاص مي      گستره

 ،ي باشـد   پايـان  ةعنوان يك فرآيند در حـال انجـام و بـدون نقط ـ               اگر فعل به   رفته  هم  روي. زمان است 
 نمـود نـاقص شـامل نمودهـاي اسـتمراري، عـادتي و تكـرار اسـت                . داراي نمود ناقص خواهـد بـود      

)Comrie,1985, p. 24 .(  
 زمـاني  از جنبةداد فعل   رخ،توان گفت كه در نمود كامل      در مقايسه بين نمود كامل و ناقص مي       

در نمـود نـاقص تحقـق فعـل         ديگر در نمود كامل تحقق فعل كامـل اسـت، امـا                بيان     به -مقيد است   
؛ براي نمونـه،    دهد  اي را به خود اختصاص مي      فرآيندي ممتد و نامقيد است و در محور زمان گستره         

  :كنيم  زيرا را مقايسه ميةدو جمل
داد فعل به آن مقطـع        شود و رخ   مقطعي از زمان گذشته انتخاب مي     : نمودكامل (.علي پرويز را زد   . 3

  .)گردد خاص محدود مي
داد فعل فرايندي است كه از مقطع گذشته به سـوي زمـان               رخ: نمود ناقص  (.زد  ي پرويز را مي   عل. 4 

  .)يابد حال امتداد مي
 فعـل   ة گذشـت  ةكه بـه ريـش    » -مي«  بر پيشوند  افزون تداومي براي بازنمايي نمود     ،در زبان فارسي  

 بهـره گرفتـه    نيـز    نحـوي -عنوان يك نشانگر واژ     به» داشتن«هاي مختلف     از صورت  ،شود افزوده مي 
. در زبان فارسي در نمودهاي عادتي و تكراري قابل حـذف نيـست        » -مي« پيشوند تصريفي    .شود مي
نمود كامـل نيـز متفـاوت از        . روند   نمود نقلي هميشه در زمان گذشته به كار مي         ةدهند  هاي نشان  فعل

  گذشـتة سـاده،    هـاي  تصريفي خاصي ندارد و اين نمـود بـا زمـان           نمود كامل نشانة  ؛  نمود نقلي است  
  :رود ماضي نقلي و بعيد به كار مي

  .رفتم داشتم مي. 5 
  . رفت داشت مي. 6 

  :شود نحوي محقق مي-در زبان انگليسي نيز نمود ناقص فعل با استفاده از ابزار واژ
7. Ali was studying.   )استمراري: نمود ناقص(

 و يتوان بـه نمـود عـادت    قص را مي نمود نا)Comrie,1985, p. 25(ي بندي كومر دسته بر پاية
  : كردبندي گروه يتداوم

  
                                                                                                                   
1 progressive 
2 enduring 
3 continuous 
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  :1عادتيناقص نمود ) الف
8. John used to smoke here. 

 زير وجود دارد كـه ممكـن اسـت نمـود            ة ديگري همچون جمل   ة صورت ساد   انگليسي، در زبان 
  :ست نيپذير امكانعادتي داشته باشد، تنها حالتي كه امكان وجود معناي استمراري در آن 

9. John worked here. 
دهندة يك حالـت باشـد، در پيونـد          در زبان فارسي نيز زمان دستوري مضارع اخباري اگر نشان         

  :با يك عادت است
  )عادتي غيراستمراري. (او عاشق پدرش است-

 با نمود اسـتمراري تركيـب   »used to«در زبان انگليسي اين امكان وجود دارد كه نمود عادتي 
 ايجاد كند، بنـابراين وجـود هـر    »write« را مثلاً براي فعل »used to be writing «شود و صورت

  : استپذير  امكاندو نمود عادتي و استمراري در كنار هم 
10. John used to be writing poems. 

  
  2تداومي  ناقصنمود) ب

داومي، در  نمـود ت ـ  .  و انگليـسي اسـت      نوع ديگري از نمـود نـاقص، در زبـان فارسـي            تداومي،نمود  
، گذشـتة   )درجريـان (مـستمر   ، حال استمراري، حال     )حال ساده  (ياخبارهاي دستوري مضارع      زمان

  .شود ديده مي) درجريان(مستمر استمراري و ماضي 
   

   تركيبي نمود) پ
ديگر هم وجـود      امكان تركيب اين نمودها با يك      ،هايي كه نمود كامل و ناقص دارند         زبان بيشتردر  
در دو زمـان   كـه  دارنـد  وجـود  تركيبـي  نمـود  دو فارسـي  زبـان  در. )Comrie,1985, p. 6 (دارد

  . روند به كار مي) در جريان(مستمر دستوري ماضي نقلي استمراري و ماضي نقلي 
  
  رابطه نمود و زمان دستوري. 2. 4
 نيـست،  روشـن  تقـويمي  زمـان  و دسـتوري  زمان بين تمايز كه گونه  همان سنتي، هاي  زبان دستور در
در تعريـف زمـان   ) Golfam, 2014(گلفـام   .نـدارد  دسـتوري  با زمان روشني مرز نيز معمولاً مودن

دستوري به اين اصل اشاره دارد كه وجود زمان دستوري به منزلة بازتاب تمهيداتي اسـت كـه زبـان         
ديگر زمـان دسـتوري ارتبـاط بـين دو            عبارت    به  «. گيرد براي دستوري كردن مفهوم زمان به كار مي       

                                                                                                                   
1 habitual aspect 
2 progressive aspect 
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و رخـداد   » الـف «بر اين اساس اگر يـك رخـداد در زمـان            . سازد داد را در گذر زمان متجلي مي        رخ
» الـف «به وقوع بپيوندد، از زمان دستوري براي نشان دادن اينكـه رخـداد زمـان                » ب«ديگر در زمان    

اده انـد، اسـتف    زمـان داشـته     اتفاق افتاده يـا پـس از آن، يـا اينكـه وقـوع هـم               » ب«قبل از رخداد زمان     
  ).Golfam, 2014, p. 71-72(» شود مي

پذير نيست، هم نمود و هم زمان دستوري با زمـان در ارتبـاط            امكان 1نمود، بدون ارتباط با زمان    
هـا    است، يعني موقعيـت    2اي ي اشاره  زمان دستوري يك مقوله   . اند، اما نوع ارتباطشان متفاوت است     

 ولي نمود در پي آن نيست كه زمان يك موقعيـت را             كند؛  تعيين مي ) معمولاً زمان حال  (را در زمان    
به يك نقطه زماني ديگر مرتبط سازد، مگر آنكه بخواهد با ساختار موقتي و درونـي يـك موقعيـت                    

  ).Comrie, 1985, p. 6( را شامل شود 3توان موقعيتي متصل شود؛ بنابراين مي
  
   ديدگاه نظام حاكم نسبت به نويسندگان پيكرة پژوهش .5

 جايي كه ممكن است ديدگاه مترجمان در ترجمه تحت تأثير نظام و قدرت حـاكم بـر ايـران                    از آن 
هاي وابسته به حكومت ايـران كـه بـه  نـوعي         ها و روزنامه   گاه  قرار گيرد، در ابتدا موضع سياسي وب      

هـا، بـه نظـر     در بررسـي . دهندة ديدگاه حكومت ايران است، مطالعه و در زيـر گـردآوري شـد            نشان
  .تر از بقيه است هاي خبري نسبت به برخي از اين نويسندگان مثبت گاه گيري وب  موضعرسد مي

  
  نظير بوتو بي. 1. 5

وزيـري    به مقـام نخـست  بود كه در يك كشور اسلامي جهان اسلام  تاريخدر مسلمانزن  اولينوي 
نـصرت   نظيـر بوتـو،     بـي   مـادرِ  .در پاكستان ترور شد و به قتل رسيد       ميلادي   2007در دسامبر    و رسيد
 مرگ ژنـرال  نيز پس ازايران دولت  . بود مذهبو شيعه ايراني نصرت اصفهاني، از كردهاييا  بوتو

 دو سياسـي  روابـط  در جديدي هاي  دگرگوني بوتو نظير   بي دنبال آن نخست وزيري   ه  ضياءالحق و ب  
برتـري يافـت    عـرب    كشور اسلامي غيـر   يك  عنوان     همكاري با پاكستان به    و آورد به وجود  كشور
 بوتـو  نظيـر  بـي  يعنـي  پاكـستان  ايراني  نيمه وزير  نخست با بيشتر همكاري مردان ايران خواستار   ودولت
  .4شدند

  

                                                                                                                   
1 time 
2 deictic  
3 situation-external time 
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  باراك اوباما. 2. 5
 و حـدود    1980در آوريل سـال     . سي سال است كه رابطة ديپلماتيك ندارند      بيش از   ايران و آمريكا    

هاي آمريكايي در تهـران، دولـت ايـالات متحـده            گيري ديپلمات  شش ماه پس از ماجراي گروگان     
 و در پـي     1981سـي خـود را بـا جمهـوري اسـلامي قطـع كـرد و از آوريـل سـال                       روابـط سيا   اًرسم

 از طريـق    فقـط نامه الجزيره، مناسبات رسمي دپپلماتيك دو كـشور          مذاكرات منجر به امضاي توافق    
 كارشـناس علـوم   )Ghasemi, 2008, p.123, 149(قاسمي . است ها برقرار بوده حافظان منافع آن

 آمريكـا  ،عد از انقلاب اسـلامي ايـران     ب«:  و آمريكا بر اين باور است      سياسي در خصوص رابطة ايران    
قـدرت سـخت،    : اسـت  تاكنون سه رويكرد را در مقابله با جمهوري اسـلامي ايـران در پـيش گرفتـه                

 اوباما در انتخابات رياست جمهوري آمريكا بـا شـعار   ،پس از پيروزي. و قدرت هوشمند  قدرت نرم 
 اولين بار توسط كهعنوان سياست جديد كاخ سفيد مطرح كرد          را به  »قدرت هوشمند  «ة، واژ »تغيير«

ترين ابـزار در برابـر    عنوان مهم  امروز به واش، در كنگره بيان شد        هيلاري كلينتون، وزير امورخارجه   
توان مشاهده نمود كه ديـدگاه نظـام حـاكم ايـران نيـز نـسبت بـه             بنابراين مي  .»ديآ  ايران به شمار مي   

توانـد   باما همچون ديگر رئيس جمهورهاي پيشين آن كشور ثابت مانده كـه ايـن مـي   هاي او  سياست
  .سبب تأثيرات مهمي بر مواضع ايدئولوژيك اتخاذ شده از سوي مترجم شود

  
  هيلاري كلينتون . 3. 5

 در 2016در انتخابات رياست جمهوري سـال   حزب دموكرات مدار آمريكايي و نامزد سياستوي 
او نخستين نامزد . شكست خورد دونالد ترامپخود، خواه  بود كه در مقابل رقيب جمهوري آمريكا

هيلاري كلينتون از    .زني است كه توانسته به چنين جايگاهي در يكي از احزاب اصلي آمريكا برسد             
نام برد كه دولت بعـدي      » ثباتي منطقه   حامي تروريسم و عامل بي    «عنوان حكومت      حكومت ايران به  

تون با اسرائيل نيز نـشانة      لين ك خوبِرابطة  . بط با آن باشد   سازي فوري روا     عادي به دنبال آمريكا نبايد   
  .1است ايران با -تناقض نگوييم اگر–ديگري بر تفاوت ديدگاه او 

هـاي   اكنون، پس از نگاهي به رويكرد سياسي و اجتماعي موجـود بـر ترجمـة آثـار ايـن چهـره                    
  .پردازيم آثار ميسياسي به بررسي و مشاهدة تغييرات نمود و زمان دستوري در ترجمة اين 

  
   هاي پژوهش دادهتحليل . 6

اي بوده و با الگـوگيري از    نوع نقد، مقابله. اسنادي است تحليلي و- از نوع توصيفي   ،پژوهش حاضر 

                                                                                                                   
1 https://www.dw.com 
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اي  شناسي مدل فرحزاد نوع نقد مقابله      در روش . شود وجهي فرحزاد در سطح متني انجام مي       مدل سه 
هـاي    سـپس بـا توجـه بـه مؤلفـه          .شـوند  اي تحليـل مـي     جمههاي تر   ابتدا انتخاب  ، در اين حالت   .است

هـاي مبـدأ و مقـصد از لحـاظ ايـدئولوژيك              متن ،اجتماعي، سياسي و تاريخي مربوط به زمان توليد       
واژگـان، دسـتور و راهكـار       ( متنـي : اي ترجمه در سه سطح انجام مي شود        نقد مقابله . شوند تبيين مي 
 روي  هايتصوير(اي    و نشانه ) شر، مقدمه، مؤخره و پانويس    نا يادداشت مترجم يا  ( ، پيرامتني )ترجمه

هـا فقـط در سـطح متنـي           در اين پـژوهش بررسـي      ولي). آميزي آرايي، نوع خط، رنگ    جلد، صفحه 
هاي دستوري، معاني    ، ساخت ها  واژهها،    جمله ، در سطح متني   ، ديدگاه فرحزاد  بر پاية . شود انجام مي 
هـاي واژگـاني، دسـتوري و      انتخـاب از جنبـة دو مـتن  . شوند ل ميها تحلي  اينمانند و پنهانآشكار و  

شـوند و    شونده در متن مقـصد شناسـايي مـي         شوند، الگوهاي تكرار   راهكارهاي ترجماني مقايسه مي   
سياسـي بررسـي     هـا بـا توجـه بـه شـرايط اجتمـاعي، تـاريخي و               تلويحات ايدئولوژيك اين انتخـاب    

  .گردند مي
با ترجمة آن در زبان فارسـي مقايـسه   ) انگليسي(ل در زبان مبدأ   فع5404در اين پژوهش تعداد    

 در هـا  فعـل ، ايـن  هاي زير از جنبة رابطة بين نمود و تلويحات ايدئولوژيك به دست آمد          يافته. شدند
. انـد  رفتـه ر كـا    بـه پـژوهش  ة پيكـر هاي مـورد بررسـيِ   اند كه در فصل  پايه و پيرويي آمدههاي  هجمل

هاي ابتدايي، مياني و پايـاني       هاي مورد بررسي از بخش      و فصل  تصادفي بوده    ها كاملاً   فصل  انتخاب
 و  11،  10 ،   2 ، 1هـاي      فـصل  -1: هاي زير انتخاب شـد       پژوهش از كتاب   ةپيكر .اند  اثر برگزيده شده  

 ,Dreams from my father: a story of race and inheritance«)Obama « از كتـاب 17

بـاراك اوبامـا   « نامعلي مرداد كاكايي با به وسيلة و ترجمه آن  ) اي حه صف 442 فصل     17با  () 2004
»  Hard Choices « از كتــاب25 و 13، 1 هــاي فــصل-2؛ )Obama, 2012(» در رويــاي پــدر

)Clinton, 2014(  )  نـام  اميـر قـادري بـا    ةو ترجم ـ) اي  صـفحه 513 فـصل  25 بخـش حـاوي   6با 
 Daughter of the « از كتاب17 و 8، 1 هاي فصل -3؛  )Clinton, 2015 (»هاي سخت انتخاب«

East: an autobiography «)Bhutto, 1989 (  عليرضـا  ةو ترجم ـ )اي  صـفحه 556 فـصل  17بـا 
  ).Bhutto, 2007 (»نظير بوتو دختر شرق بي« عياري با عنوان

ا ه  نمود مواردي از هر سه كتاب به همراه ترجمة آن         تغييرات ايدئولوژيك   در توضيح و بررسي     
كنـد، مـوارد و      براي بازنمايي الگويي از آنچه فرحـزاد در نقـد ترجمـة مـتن بيـان مـي                 . اند ارائه شده 

هـا در زيـر       شواهدي از سه كتاب زندگينامة اوباما، كلينتون و بوتو و شـرح مـوارد ايـدئولوژيك آن                
  :است ارائه شده
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  بوتوتلويحات ايدئولوژيك نمود در كتاب زندگينامة . 1. 6
نامــة بوتــو مــورد توجــه قــرار  غييــرات نمــود و زمــان دســتوري افعــال در كتــاب زنــدگي در زيــر، ت

  .است گرفته
  
  تغيير نمود كامل تكميلي به نمود ناقص تداومي. 1. 1. 6

هاي دستوري گذشتة ساده و ماضي بعيـد وجـود دارد،      نمود كامل تكميلي در زمان    با توجه به اينكه     
  :بينيم ميهايي از اين نمود را در زير  نمونه

11. a) When I refused to support their lies, they put heavy handcuffs on me 
and told me to raise my arms over my head (Bhutto, 1989, p. 158). 

بستند  بندهاي سنگيني به دستم مي     ، دست حمايت كنم هايشان    كه از دروغ   كردم  قبول نمي وقتي  ) ب
  .)Bhutto, 2007, p. 258 (هايم را روي سرم بگذارم گفتند كه دست و مي

 به نمود نـاقص تـداومي در زمـان گذشـته اسـتمراري              زمان گذشتة ساده  نمود كامل تكميلي در     
) كـردم   قبـول نمـي   (زمان گذشتة اسـتمراري      نمود تداومي در     مترجم با استفاده از     . است  تبديل شده 
طـور مـداوم      هـا بـه    را دارد كه گويي ايـن رد كـردن         تلويحاً اين اشاره     »refused « فعل ةبراي ترجم 

 صـبوري   تغيير نمود اشاره به تأكيد بـر      :  و استمرار از طريق نمود تداومي      تأكيد(است   افتاده  اتفاق مي 
   .). داردها دوستان بوتو در تحمل شكنجه

 را به مـتن     هاي زير نيز مشاهده نمود كه يك تلويح ايدئولوژيك          توان در جمله   تغيير اين نمود را مي    
  .است افزوده

12. a) When I refused they held me by one foot and hung me over the high 
walls of the prison (Bhutto, 1989, p. 158). 

 كردنـد  گرفتند و از ديوارهاي بلند زندان آويزان مي  مرا از يك پا ميكردم  خودداري مي  وقتي) ب 
)Bhutto, 2007, p. 259(.  
  »ها  بر صبوري دوستان بوتو در تحمل شكنجهمترجمأكيد  ت«

13. a) Throughout 1981, amnesty reported, the number of political prisoners 
being tortured in Pakistan increased dramatically (Bhutto, 1989, p. 160). 

ن سياسي كه در پاكـستان شـكنجه         سازمان عفو بين الملل گزارش كرد تعداد زندانيا        1981سال  ) ب
  .)Bhutto, 2007, p. 263( رو به افزايش است شوند به شدت مي

را  مترجم بر بيان شـكنجه و دسـتگيري مخالفـان           استفاده از نمود تداومي به جاي تكميلي تأكيد       
  .كه با توجه به شرايط سياسي و امنيتي پاكستان به نظر هنوز هم ادامه دارددهد  نشان مي

14. a) Millions had cheered when he became the first politician ever to visit 
the most forlorn and remote villages of Pakistan (Bhutto, 1989, p. 6). 
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 سياسـتمداري  اولـين  عنـوان   به بوتوها انساني بود كه به هنگام استقبال از            ميليون فرياد شادي اين  ) ب
 دادنـد  سـر مـي    بـود  كرده ديدن پاكستان روستاهاي ترين دورافتاده و ترين  وبهمخر از زمان آن تا كه

)Bhutto, 2007, p. 35(.  
) پدر(بر شدت شادي مردم از حضور بوتو        تغيير نمود از كامل تكميلي به تداومي تأكيد مترجم          

  .است  را برجسته كردهو علاقه ايشان به وي
15. a) Our two families had always been compared in terms of politics 
(Bhutto, 1989, p. 7). 

از لحـاظ خـط مـشي سياسـي بـا          را) نظير بوتـو    كاتلين كندي و بي   ( هر دوي ما     ةهمواره خانواد ) ب 
  .)Bhutto, 2007, p. 36( كردند قايسه مييكديگر م

مي كـه بـه   تغيير نمود از كامل تكميلي كه نشان از تكميل عمل در گذشته دارد بـه نـاقص تـداو     
  .كند نيز مبين استمرار اين تفكر از سوي مردم است استمرار عمل اشاره مي

16. a) Civil law in Pakistan had effectively ceased to exist (Bhutto, 1989, p. 
149). 

  .)Bhutto, 2007, p. 246(رفت  رو به نابودي ميعملاً قانون مدني در پاكستان ) ب
 با تغيير نمود ايـن     مترجم بود ولي  رفته بين از كاملاً مدني قانون كه دارد شارها اينبه  تغيير نمود   

  ).رفت رو به نابودي مي( داده كاهش را شدت
  
  اي تغيير نمود ناقص تداومي به نمود كامل نتيجه. 2. 1. 6

17. a) The reaction in Pakistan was mixed. In spite of my statement, the 
regime's agents lost no time in spreading rumours that I was giving up 
politics (Bhutto, 1989, p. 298). 

موران حكـومتي در گـسترش      أام، م ـ  رغـم بيانيـه    علـي . ها در پاكستان متفـاوت بـود       العمل عكس) ب
 .Bhutto, 2007, p( وقت را از دست ندادند ام  سياست را كنار گذاشتهمن اينكه بر مبنيشايعات 

467(.  
اي اشاره بـه تـداوم عمـل در زمـان گذشـته بـر روي                 تغيير نمود از ناقص تداومي به كامل نتيجه       

اي اين تلويح    با تغيير نمود به كامل نتيجه     . »گذاشتم من داشتم سياست را كنار مي     «: محور زمان دارد  
همچنان تا حال باقي    اش   آيد كه عمل در زمان گذشته انجام و اثر و نتيجه           ايدئولوژيك به وجود مي   

پراكني عليه بوتـو داشـته تأكيـد بيـشتر          حكومت پاكستان قصد در شايعه    مترجم بر اينكه    است، يعني   
  .ام سياست را كنار گذاشته«كند  مي

18. a) The jail superintendent started a new tactic to demoralize me. “Your 
party officials are deserting you,” he told me (Bhutto, 1989, p. 169).  
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او گفت مقامات حزبتان    . سرپرست زندان شيوه ديگري براي تضعيف روحيه من به كار گرفت          ) ب
  .)Bhutto, 2007, p. 275( اند خالي كردهپشت شما را 

حذب بوتو پشت او را مدتي -بر اين است كه حتي مقامات هم    مترجم  تغيير نمود نشان از تأكيد      
  .اند هاست خالي كرد

19. a) The vice-president, Odinga, was a Luo, and he said the government 
was becoming corrupt (Bhutto, 1989, p. 214). 

 ,Bhutto(اسـت   فاسـد شـده   بود و گفت كه دولت »لو«معاون رئيس جمهور، اودينگا از قبيله ) ب

2007, p. 244(.  
در ) دولت در حال فاسد شدن اسـت (يجي و استمرار عمل دارد     نمود تداومي كه اشاره به انجام تدر      

ترجمـه  ) اسـت  فاسـد شـده  (دهـد   اي كه اثر و نتيجة عمل را تـا حـال نـشان مـي         ترجمه به نمود نتيجه   
  .است شده

  
  تغيير نمود ناقص تداومي به نمود كامل تكميلي. 3. 1. 6

20. a) Security at Sukkur was being stepped up, he reported, following real 
news that my brothers were going to try to rescue me following my death 
sentence (Bhutto, 1989, p. 149). 

تدابير امنيتي در زندان سوكور به دنبال گسترش شايعات مبني بر اينكه بـرادرانم در پـي صـدور        ) ب
  .)Bhutto, 2007, p. 247(تشكيل شد حكم اعدام قصد نجات مرا دارند 

تدابير امنيتي در حال تشكيل شدن بـود بـه          : تغيير نمود از تداومي كه نشان از استمرار عمل دارد         
ه اسـت، ايـن تلـويح       شـد  مـدتي اسـت برقـرار      تدابير امنيتي    :كاملبه اين اشاره دارد كه      جمله اصلي   

  . بوتو تأكيد شوددهد كه بر شدت تدابير امنيتي عليه ايدئولوژيك در ترجمه را نشان مي
21. a) While friends and family were gathering inside 70 Clifton, thousands 
were pressing toward Layari in the center of Karachi (Bhutto, 1989, p. 300). 

، هزاران نفـر بـه سـمت ليـاري          جمع شده بودند   70وقتي دوستان و اعضاي خانواده در كليفتون        ) ب
  .)Bhutto, 2007, p. 471(سرازير شده بودند كز كراچي مر

جمـع شـده بودنـد، نـشان از         : مردم در حال جمع شدن بودند به نمود كامـل تكميلـي           : نمود تداومي 
  .ها قبل دارد جمع شدن به دور منزل ايشان از ساعت توجه مردم به اين خانواده و تأكيد مترجم بر

22. a) What the authorities knew, but I didn't, was that thousands of people 
were being rounded up all over Pakistan and the biggest sweep ever (Bhutto, 
1989, p. 145). 

اطـلاع بـودم ايـن بـود كـه هـزاران نفـر در سراسـر                  دانستند اما مـن از آن بـي        چه مقامات مي   آن) ب
 ,Bhutto, 2007( ازداشت شـده بودنـد  ورت گرفته بپاكستان در بزرگترين حركتي كه تاكنون ص
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p. 241(.  
بازداشـت   « نمود تكميلـي   به »حال بازداشت بودند   در «نمود تداومي براي نمايش عمل تدريجي     

  . استها مترجم در نمايش شدت دستگيريايدئولوژيك  تلويح  تغيير يافته كه نمايانگر»شده بودند
  
  اي تيجهنمود كامل تكميلي به كامل ن. 4. 1. 6

23. a) This time, I was to find out shortly, Zia had gone across the 
boundaries of his past repression and brutality (Bhutto, 1989, p. 145).  

فهميدم كه ضيا فراتـر از   هايشان ميخكوب شده بود اين بار بايد مي        نگاهم از ترس روي صورت    ) ب
  .)Bhutto, 2007, p. 241( است رفتهگري خود   وحشيمرزهاي قبلي سركوبي و

اند ولي با اين تفاوت كه نمود        هر دو رويداد در نقاطي از گذشته بر روي محور زمان روي داده            
اي تـا زمـان    است ولي نمودكامل نتيجـه  كامل تكميلي اشاره به عملي دارد كه در گذشته كامل شده       

ضـيا فراتـر از     «ز زمان ماضي بعيد كه نشان از ايـن دارد كـه             نويسنده در متن اصلي ا    . حال ادامه دارد  
اســتفاده كــرده ولــي متــرجم بــا كــاربرد ماضــي نقلــي ايــن تلــويح » مرزهــاي قبلــي خــود رفتــه بــود

تأكيـد متـرجم در     (تا زمان حال بـاقي اسـت        دهد كه گويي اين وضعيت        ايدئولوژيك را نمايش مي   
  .)نمايش استبداد ضياالحق

24. a) “Francois Mitterrand has been elected by France to become the first 
socialist president of post-war France”, I noted in my diary on May 11th. 
The Anglo-American media had run quiet ferocious anti-Giscard campaign 
(Bhutto, 1989, p. 165). 

عنـوان اولـين رئـيس جمهـور سوسياليـست بعـد از جنـگ انتخـاب                    بهفرانسه، فرانسوا ميتران را     ) ب
آغـاز  اي را عليـه ژيـسكار دسـتين          رحمانـه  هاي آنگلو آمريكايي مبارزه كاملاً بـي       رسانه. است كرده
  .)Bhutto, 2007, p. 270( اند كرده

حـال  دهد عمـل و تـأثيرات آن تـا زمـان             اي نشان مي   تغيير نمود از كامل تكميلي به كامل نتيجه       
هـا در گذشـتة     نويسنده با كاربرد زمان ماضي بعيد به اين موضوع اشـاره دارد كـه رسـانه               . باقي است 

دور اين مبارزه را آغاز كرده بودند اما مترجم با كاربرد ماضي نقلي از شـدت ديـدگاه نويـسنده در                     
  .است بيان اينكه اين مبارزات از قديم آغاز شده بود كاسته

  

   اوبامالوژيك نمود در زندگينامةتلويحات ايدئو. 2. 6
  .است ها در كتاب زندگينامة اوباما موردتوجه قرار گرفته در زير تغييرات نمود و زمان دستوري فعل
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  اي تغيير نمود كامل تكميلي به كامل نتيجه. 1. 2. 6
25. a) I would realize that the position of most black students in 
predominantly white colleges was already too tenuous………. (Obama, 
2004, 193). 

ــشجويان ســياه  ) ب ــاور رســيدم كــه موقعيــت اغلــب دان ــه ايــن ب ــشگاه بعــدها ب هــاي  پوســت در دان
  ). Obama, 2014, p. 221(است  بودهها بسيار ضعيف  سفيدپوست

اي بيـانگر آن اسـت    تيجـه به نمود كامل ن» was«تغيير نمود كامل تكميلي در زمان گذشتة ساده   
متـرجم ايـن تلـويح      . كنـد  كه امري كه در گذشته تمام شده با تغيير نمود تا زمان حال ادامه پيدا مي               
پوسـتان  بـراي      هـاي سـفيد    ايدئولوژيك را در متن ايجاد كرده كه گويي هنوز هم وضعيت دانشگاه           

  .پوستان نامناسب است سياه
  

26. a) Just talk. Yet what concerned me wasn't just the damage loose talk 
caused efforts at coalition building, or the emotional pain it caused others. It 
was the distance between our talk and our action, the effect it was having on 
us as individuals and as a people (Obama, 2014, p. 203). 

گـوي آزادانـة مـضر كـه در        و ، تنهـا گفـت    اسـت  نگـران كـرده   چـه مـرا       آن. زنند فقط حرف مي  ) ب
، شـود  باعـث مـي   شود يا دردمنـدي احـساسي كـه در ديگـران             هاي دولت ائتلافي ارائه مي     ساختمان
باشـد    وتـأثيرش روي مـا، تـك تـك افـراد و مـردم مـي                ستاين فاصله بين حرف و عمل ما      . نيست

)Obama, 2014, p. 232.(  
در مـتن وجـود     » concerned-wasn't-caused-caused-was«چهار فعل زمان گذشتة ساده      

هـايش در    نويسنده نگراني . اند دارند كه به ترتيب به زمان ماضي نقلي و مضارع اخباري ترجمه شده            
كند   وگوها در ساختمان دولت ائتلافي در گذشته را بيان مي           كند و وضعيت گفت     گذشته را بيان مي   

ها تأثيراتي برجـاي گذاشـت امـا در     و فاصلة بين حرف و عمل جامعة سياه كه بر روي تك تك آن   
ها مربوط به زمان حال اسـت و يـا           اين تلويح ايدئولوژيكي را درپي دارد كه همه اين نگراني           ترجمه  

ة رسد مترجم قضاوت خـود از اوضـاع موجـود در جامع ـ     به نظر مي  . (حداقل تا زمان حال ادامه دارد     
جايي نقطة عمل بـر روي محـور زمـان تغييـر              هم جابه .) است پوستان را نيز در ترجمه واردكرده      سياه
  .است است و هم با تغيير نمود تكميل و تداوم آن تغيير كرده كرده

27. a) What I doubted was that all the talk about self-esteem could serve as 
the centerpiece of an effective black politics (Obama, 2004, 194).  

هـاي   نفس، اصل سياست   ها دربارة عزت   گو و  اين است كه همه گفت     به شك انداخته  چه مرا     آن) ب
  ).Obama, 2014, p. 222 (دهند ها را تشكيل مي تأثيرگذار سياه
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متـرجم  . اي مبين اين امـر اسـت كـه ايـن شـك تـاكنون ادامـه دارد                  تغيير نمود تكميلي به نتيجه    
  .است تجربيات و نظرات شخصي خود را وارد ترجمه كرده

28. a) Ever since the first time I'd picked up Malcolm X's autobiography, I 
had tried to untangle the twin strands of black nationalism, aruing that 
nationalism's affirming message-of solidarity and self-reliance, discipline 
and communal responsibility- need not depend on hatred of whites… 
(Obama, 2004, 197). 

هاي مشابه در سر      گره ام سعي كرده از وقتي كه اولين بار كتاب زندگي نامة ملكولم را خواندم،            ) ب
پيـام اتحـاد و     -اسيوناليـسم را بـه خـود بقبـولانم        كننـدة ن   ها را باز كنم، پيام تأييد      راه ناسيوناليسم سياه  

ها ربط     كه اصلاً به تنفر از سفيدها يا بخشندگي آن         –اي   اعتماد به نفس، مقررات و پاسخگويي فرقه      
  ).Obama, 2014, p. 226 (ندارد

جايي جايگاه فعل بر روي محور        اي مبين  اين امر است كه با جابه          تغيير نمود از تكميلي به نتيجه     
تلويح مترجم در بيان اين امر كه هنـوز نويـسنده سـعي             (ن، اثر و نتيجة فعل نيز تا حال ادامه دارد           زما

  .)در بازكردن گره هاي اين مسير دارد
29. a) My mother had warned me about bigots-they were ignorant, 
uneducated people one should avoid (Obama, 2004, 51). 

هاي بـدون تعلـيم و       ها انسان   آن«: است نگران من بوده  هاي متعصب    ه در مورد انسان   مادرم هميش ) ب
  ).Obama, 2014, p. 72 (كندها دوري  تربيت و جاهلي هستند كه هركس بايد از آن

اسـت   اي تغيير كرده تغيير نمود كامل تكميلي كه مربوط به عملي در گذشته است به نمود نتيجه            
  .تأكيد مترجم بر نمايش روابط خانوادگي اوباما(كند  اكنون بيان ميكه اثر و نتيجة فعل را ت

30. a) Yes, I'd seen weakness in other men- Gramps and his 
disappointments, Lolo and his comporomise (Obama, 2004, 220). 

اش  مـسأله اش، لولـو و سـازش و          گـرامپس و نااميـدي     -ام ديـده بله، مـن ضـعف را در ديگـران          ) ب
)Obama, 2014, p. 250.(  

نويـسنده قـصد بيـان    . اسـت  ترجمـه شـده  ) ام ديده(به ماضي نقلي » had seen«فعل ماضي بعيد 
بودم، نمود نيز كامـل تكميلـي و مبـين           من ضعف را در ديگران ديده       (دارد  امري در گذشتة دور را      

رسـد   به نظر مي). اي نمود نتيجه(هد د ولي مترجم وقوع آن را تا زمان حال ادامه مي       ) همين امر است  
  .است مترجم قضاوت شخصي خود را وارد ترجمه كرده

  
  اي نمود ناقص تداومي به نمود كامل نتيجه. 2. 2. 6

31. a) The vice-president, Odinga, was a Luo, and he said the government 
was becoming corrupt (Obama, 2004, 214). 
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ــيس ) ب ــاون رئ ــه  مع ــور، اودينگــا از قبيل ــو«جمه ــت  »ل ــه دول ــود و گفــت ك    اســت فاســد شــده ب
)Obama, 2014, p. 244.(  

نويسنده با تغيير زمان و به تبع آن تغيير نمود قصد بيـان ايـن امـر را دارد دولـت در حـال فاسـد                           
م شدن بود ولي مترجم تلويح ايدئولوژيك خود را در ترجمه متن به كار برده و دولت را فاسد اعلا                  

  .است كرده
  
  نمود ناقص تداومي به نمود كامل تكميلي. 3. 2. 6

32. a) They spend half their lives worrying about what white folks think 
(Obama, 2004, 197). 

كننـد،    هـا در موردشـان چـه فكـري مـي           شان را با ايـن نگرانـي كـه سـفيد           ها نيمي از زندگي     آن) ب
  ).Obama, 2014, p. 225( گذراندند

با تغيير نمود از ناقص تداومي به كامل تكميلي متـرجم قـصد اصـلي نويـسنده در بيـان ديـدگاه                      
  .است ها نسبت به سفيدپوستان را محدود به زمان كوتاهي در گذشته كرده پوست هميشگي سياه

 
  اي به كامل تكميلي نمود كامل نتيجه. 4. 2. 6

33. a) In fact, how and when the marriage occurred remains a bit murky, a 
bill of particulars that I've never quite had the courage to explore (Obama, 
2004, 22). 

در واقع چگونگي و زمان ازدواج مادرم كمي مبهم است و من هم شـهامت لازم بـراي تحقيـق                    ) ب
  ).Obama, 2014, p. 40(نداشتم در مورد آن را 

 به نمـود كامـل تكميلـي در گذشـتة سـاده     » ve had'«اي در زمان ماضي نقلي  امل نتيجهنمود ك
گيـري از نمـود كامـل تكميلـي رويـدادي را بـه گذشـته                  مترجم با بهـره    .است ترجمه شده ) نداشتم(

    . است كه همچنان ادامه دارد واگذار كرده
 
   كلينتونتلويحات ايدئولوژيك نمود در زندگينامة. 3. 6

نامـة كلينتـون موردتوجـه قـرار          ، تغييـرات نمـود و زمـان دسـتوري افعـال در كتـاب زنـدگي                در زير 
  .است گرفته

  
  نمود كامل تكميلي به نمود ناقص تداومي. 1. 3. 6

34. a) Lieberman viewed negotiating concessions as a sign of weakness and 
had a long history of opposition to the Oslo peace process. baby 
and lieberman also believed that iran's nuclear program was a bigger and 
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more urgent threat to Israel's long-term security than the Palestinian conflict 
(Clinton, 2014, p. 121).  

 صلح فرايند با اش مخالفت سابقه و   داند مي ضعف نشان را مذاكره طريق از امتياز اعطاي ليبرمن) ب
اي ايران تهديـدي      هسته ةد كه برنام   اعتقاد دارن  ليبرمن و نتانياهو همچنين   . گردد  باز مي  اسلو پيمان به

   ).Clinton, 2015, p. 264 (هاست فلسطيني قديمي  تر از بحران امنيتي و اورژانسي خطرناك و
طور تلويحي ايـن ايـدئولوژي        ه، مترجم به   شد نمود ناقص تداومي تبديل   به  نمود كامل تكميلي    

رئيس حزب اسرائيلي بيتنا هنوز اعطاي امتياز از طريـق مـذاكره بـا               (برمنيرا در متن وارد كرده كه ل      
اي ايران نيز تهديدي براي منطقه  داند و معتقد است كه برنامة هسته  فلسطيني ها را نشان از ضعف مي      

). استاي در گذشته     بيان حادثه ستفاده از نمود كامل تكميلي      با  ا  كه منظور نويسنده     حالي در (است
رسد مترجم با تلـويح ايـدئولوژيك خـود سـابقة تـاريخي ايـن رابطـه را بـراي آينـده نيـز                         به نظر مي  

  .است بيني كرده و مفهوم جديدي به متن اضافه نموده پيش
35. a) The mistreatment of women was certainly not the only or even the 
chief cause of our problems in Afghanistan, where the Taliban banished girls 
from school and forced women to live in medieval conditions, or in Central 
Africa, where rape became a common weapon of war (Clinton, 2014, p. 
207). 

 طالبـان  كـه  جـايي  نبـود  افغانـستان  در مـا  مـشكلات  عمـده  دليل  يا  زنان تنها قطعاً بدرفتاري با    ) ب
  در شرايط قرون وسطي زندگي كنند      كنند  وادار مي  و زنان را     دارد باز مي  رفتن مدرسه از را دختران

  ريقــاي مركــزي جــايي كــه تجــاوز بــه يــك ســلاح مــشترك جنگــي تبــديل شــد           آف در يــا
)Clinton, 2015, p. 495.(  

طور تلويحي اين ايدئولوژي را در مـتن وارد   ، مترجم بهر نمود از كامل تكميلي به تداوميبا تغيي 
دارنـد و    اي است كه دختران را از مدرسه رفتن باز مـي            گونه  هنوز وضعيت در افغانستان به      كرده كه   

كـه منظـور نويـسنده بيـان      حـالي  در (كنند كه در شرايط قـرون وسـطي زنـدگي كننـد          وادارشان مي 
، مترجم با اين عمل تلويح ايدئولوژيكي و مفهوم جديـدي بـه             )دهد  اي در گذشته را نشان مي      ثهحاد

  . است متن اضافه نموده
36. a) I was proud to stand with President Obama at the White House when 
he declared that the United States would sign the United Nations Convention 
on the Rights of persons with disabilities……(Clinton, 2014, p. 206). 

م زماني كه اوباما اعلام كرد ايالات متحده آمريكا كنوانسيون سازمان ملل دربـاره             كن ميافتخار  ) ب
ــي     ــضا م ــول را ام ــاي معل ــسان ه ــوق ان ــودم     حق ــستاده ب ــار او اي ــفيد كن ــاخ س ــد در ك   ……كن

)Clinton, 2015, p. 493.(   
طور تلويحي اين ايدئولوژي را در متن وارد   مترجم بهبا تغيير نمود از كامل تكميلي به تداومي،         
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كه منظـور نويـسنده بيـان        حالي در(كند  كلينتون هنوز به آن لحظه در كنار اوباما افتخار مي         كرده كه   
  . )است ي در گذشتهرويداد

37. a) I hoped that one day the constituencies for peace among both peoples 
would grow so strong and loud that their leaders would be forced to 
compromise. In my head I heard the deep and steady voice of my slain friend 
Yitzhak Robi: “The coldest peace is better than the warmest war” (Clinton, 

2014, p. 128). 
روزي برسد كه ستاد صلح در ميان هر دو ملت به قدري قوي و رسا باشد كه رهبـران                   اميدوارم  ) ب

 كـه  شـنوم  مـي در سرم صداي دوست مقتولم اسحاق رابين را بلند و دائم            . ه كند صالحرا مجبور به م   
  ).Clinton, 2015, p. 283 (».است جنگ ترين گرم از بهتر صلح، سردترين« :گفت مي

طـور     متـرجم بـه    ،)مضارع اخباري (به تداومي   ) در زمان گذشته  ( نمود از كامل تكميلي      با تغيير 
كلينتون هنوز به برقراري صلح در منطقـه اميـدوار          تلويحي اين ايدئولوژي را در متن وارد كرده كه          

نظـر  حـال بـازگويي      در متـرجم    .اسـت  در گذشته    رويداديكه منظور نويسنده بيان      حالي در(است  
هاي اسرائيل است، با  ينتون نسبت به وضعيت منطقه و نيز حمايت و تصديق وي از سياست كنوني كل 

  . است اين عمل، مترجم مفهوم جديدي به متن اضافه نموده
38. a) For years some Muslim -majority nations at the Council had pushed 
resolutions opposed by the United States and others that would have 
threatened freedom of expression in the name of preventing “defamation” of 
religion (Clinton, 2014, p. 121). 

 متحـده  ايـالات  بـا  مخالفـت  در راهـايي    ها برخي از كشورهاي مـسلمان در شـورا قطعنامـه            سال) ب
ه نـام جلـوگيري از هتـك حرمـت مـذهب            د كه آزادي بيان را ب ـ     كردن تحميل مي  ديگران و آمريكا

   ).Clinton, 2015, p. 505(كرد  تهديد مي
تغيير زمان دستوري از ماضي بعيد با نمود كامل تكميلي به گذشتة استمراري با نمـود تـداومي،                  
نشان از تأكيد مترجم و موضع ايدئولوژيكي وي در بيان استمرار و موضع مـسلمانان نـسبت بـه ايـن                     

  .قضيه دارد
  
  اي نمود كامل تكميلي به كامل نتيجه. 2. 3. 6

39. a) Despite our policy differences Netanyahu and I worked together as 
partners and friends (Clinton, 2014, p. 121). 

 مي ـا كـار كـرده   عنـوان شـريك و دوسـت بـاهم            با وجـود اختلافـات سياسـي نتانيـاهو و مـن بـه             ) ب
)Clinton, 2015, p. 263.(  

طور تلويحي اين ايدئولوژي را در متن وارد كرده كـه      مترجم به اي،   با تغيير نمود از تكميلي به نتيجه      
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و هنوز نيز اين رابطه ادامه       است  عنوان شريك و دوست كار كرده       ها قبل با نتانياهو به     كلينتون از سال  
  )تأكيد مترجم بر رابطة دوستانة كلينتون و اسرائيل(دارد 

40. a) For years, under both Democratic and Republican administrations, the 
United States had been committed to helping Israel maintain a “qualitative 
military edge” over every competitor in the region (Clinton, 2014, p. 120). 

هـاي دمـوكرات، ايـالات متحـده      خواه و چـه در دولـت   هاي جمهوري ها چه در دولت طي سال ) ب
 تا به اسرائيل در بالا نگه داشتن توان نظامي خود از نظر كيفـي نـسبت بـه تمـام          دانسته متعهدخود را   

  ).Clinton, 2015, p. 261(رقباي موجود در منطقه كمك كند 
مـتن وارد كـرده كـه    طور تلويحي اين ايدئولوژي را در  مترجم بهاي   به كمك نمود كامل نتيجه    

  . است ها قبل تاكنون متعهد به تقويت نظامي اسرائيل بوده آمريكا از سال
  
  نمود ناقص تداومي به كامل تكميلي. 3. 3. 6

41. a) The candor of our conversation was reassuring and reinforced my 
resolve to support him (Clinton, 2014, p. 16). 

) اوباما( او به كه مطمئن و قانع كرد     مرا هامان وجود داشت   صداقتي كه در صحبت   صراحت و   ) ب
  ).Clinton, 2015, p. 22( كنم كمك

هـاي اوبامـا توسـط        كامل تكميلي، مترجم مجـدداً بـر تـصديق سياسـت          به  با تغيير نمود تداومي     
  .است كلينتون تأكيد نموده

42. a) I oversee eight doctors for a region with a population of half a 
million…we never have enough supplies- at least half of what the 
government purchases ends up on the black market (Clinton, 2014, p. 354). 

مـا هـيچ وقـت    .  براي يك ناحيه با نـيم ميليـون نفـر جمعيـت هـشت دكتـر وجـود دارد         ديدم) ... ب
در ، سر از سـوپرماركت هـا   كرد تهيه ميچه كه دولت  حداقل نيمي از آن. نداشتيمكافي ضروريات  

   ).Clinton, 2015, p. 392(آورد  مي
ديـده   »oversea-have-purchases-ends up«ي اصـل چهار فعـل زمـان حـال سـاده در مـتن      

يير نمود تـداومي بـه    با تغ ) نداشتيم– ديدم(اند   شوند كه دو فعل به زمان گذشتة ساده ترجمه شده           مي
هـم  (اسـت     ايـن نيـاز را بـه زمـان گذشـته منتقـل كـرده                تكميلي مترجم با اسـتفاده از زمـان گذشـته           

در تبـديل زمـان حـال      ). جايي عمل بر روي محور زمان و هم تغيير نمود از تداومي به تكميلـي                جابه
 محـور زمـان بـه عقـب         ساده به زمان گذشتة استمراري، دوباره مترجم زمان انجام عمـل را بـر روي              

  ).ناديده گرفتن مشكلات هميشگي آفريقا(است  كشيده
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  نمود تركيبي به كامل تكميلي. 4. 3. 6
43. a) I'd been grappling for years with the challenges facing the United 
States around the world, as both first lady and senator ….. (Clinton, 2014, p. 
20). 

 بـانوي  عنـوان    هاي فراواني در داخل و خارج از ايالات متحده چه به            با چالش  مواجهها   من سال ) ب
    ).Clinton, 2015, p. 33( بودم سنا  نماينده عنوان به چه و اول

 يعن ـنمـود كامـل تكميلـي در گذشـتة سـاده ي            بـه    نمود تركيبي در زمان ماضي بعيد اسـتمراري       
زمان ماضي بعيد استمراري با نمود تركيبي آن كه شامل نمود كامل            مه شده،   ترج )بودم..... مواجه  (

است ولـي مـدتي هـم     و ناقص هر دوست اشاره به انجام امري دارد كه در گذشته تمام و كامل شده         
طور تلويحي اين ايدئولوژي را در متن وارد كرده كه             مترجم به . است  در همان گذشته طول كشيده    

اسـت   هاي داخل و خارج از ايـالات متحـده مواجـه بـوده         ها با چالش   ل براي مدت  ها قب  كلينتون سال 
هاي وي در گذشته و همچنين تجربه و لياقـت وي در حـل    اشاره نويسنده به استمرار و دوام چالش   (

 در اين جمله با توجه به زمان انتخاب شده، تغيير نمود به كامل تكميلي تأكيد مترجم           ).ها  اين چالش 
   .دهد عمل در گذشته را نشان ميبر اتمام 

  

  پژوهش ةنتيج. 7
ها تطـابق يـك بـه يـك          بينيم كه بين زمان    در ترجمة يك زمان دستوري به زمان دستوري ديگر مي         

اي هم زمان دستوري و هم نمود فعلي مورد بررسـي      در اين پژوهش، با يك نقد مقابله      . وجود ندارد 
رسيم كه زمان و نمـود در هـم          ف ترجمه به اين نتيجه مي     اي با هد   شناسي مقابله  در زبان . قرار گرفت 

شـود و گـاهي ايـن        شوند و گاهي در ترجمه فقط زمان دستوري و گاهي نمود ترجمه مـي              تنيده مي 
از سويي، به اين توجه شد كه اين امـر چـرا            . شود پديدة درهم تنيدة تركيبي زمان و نمود ترجمه مي        

ريـزد كـه در    ها به هم مـي  ن هرگاه تقابل يك به يك زمان     بايد ارزش ايدئولوژيك داشته باشد، چو     
 و  1دهـد يعنـي موقعيـت رويـداد        هاي مورد مطالعه در ترجمـه چنـين امـري رخ مـي             بسياري از نمونه  

اسـت كـه تغييـر     2كنـد، واقعيـت   چه تغيير مـي  كند، در واقع آن موقعيت اتفاق كنش و فعل تغيير مي
شـويم و بنـابراين      رو مـي    دها ما با يك واقعيت تغيير يافته روبه       كند يعني با تغيير هر يك از رويدا        مي

ممكن است متن مبدأ با زمان و نمودهاي خودش يك واقعيت را نشان دهد و متن مقصد با تغييرات               
  . 3ها و نمودها يك واقعيت ديگر را نشان دهد آن زمان

                                                                                                                   
1 state of affairs 
2 reality 

) spinal (فرحزاد معتقد است ممكن است زمان خطي عمل كند ولي رابطة زمـان و نمـود خطـي نيـست و مـارپيچي                3
  .است
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گيـرد كـه بـا       تا قـرار مـي    اي همچون ايران، مترجم آگاهانه يـا ناآگاهانـه در ايـن راس ـ             در جامعه 
اي خود چه از ديدگاه خُرد يعني در انتخاب واژگان و دسـتور و چـه از ديـدگاه     هاي ترجمه   انتخاب
ها از منظر گفتماني و اجتمـاعي در يـك محـيط بينـامتني و گفتمـاني                  تر يعني بازنمايي رويداد    كلان

 متن پيشين پرداخته و از سوي ديگر        بنابراين، مترجم از يك سو به بازنمايي رويدادها در        . قرار گيرد 
زند، اين همـان تكـرار گفتمـاني از طريـق             ها را به رويدادهاي ديگرِ جامعة مقصد پيوند مي         بازنمايي

 گاه ترجمـه دچـار تغييـرات و تلويحـات ايـدئولوژيك             ،در اين تكرارهاي گفتماني    .بينامتنيت است 
درت حـاكم بـر جامعـه اسـت، بررسـي ايـن             شود كه منطبق با نياز جامعة مقصد يا حاصل فشار ق           مي

. هـاي گفتمـاني مختلـف ارائـه نمايـد          توانـد اطلاعـاتي را از محـيط         مي برآمدهها و تغييرات     گفتمان
كنـد؛    ، يك جايگاه ايدئولوژيك كسب مي      بنابراين مترجم يك عامل اجتماعي است كه در ترجمه        

 حاكم بـر جامعـه اسـت، بـر ترجمـه بـه              ها و قدرت    اين جايگاه ايدئولوژيك كه متأثر از ايدئولوژي      
داري، مفـاهيم ديگـري    جز مفهوم امانـت  ديگر، به   بيان    به. عنوان روند و فرآوردة، تأثير بسزايي دارد        

مترجم در مسير يك رويداد اجتمـاعي همچـون         . چون ايدئولوژي و قدرت نيز بر ترجمه اثرگذارند       
مختلف اجتمـاع خـود را در نظـام و سـاختار            هاي   هاي اجتماعي، حوادث و موقعيت     ترجمه، فعاليت 

تلويحات ايـدئولوژيك حاصـل از تغييـر نمـود در كليـة آثـار       . كند اجتماعي خاص آن بازنمايي مي  
بنـابراين، بـه بـاور    . شده در تلاش براي نشان دادن چهرة محبوب يا غير محبوبي از فرد اسـت                ترجمه

رسـد   ي چنداني برخوردار نباشند، اما به نظر مي       آمده از فراوان    دست  هاي به   نگارنده ممكن است يافته   
توانـد از  جنبـة فـراهم     شده كه مـي  زبان ترسيم هاي متفاوتي از اين افراد در جامعة فارسي   كه ديدگاه 

آوردن تصويري متفاوت از بعضي زواياي زندگي سياسي، شخصيتي و رفتـاري ايـشان بـسيار مهـم                  
  . باشد

سازي مفاهيم نظري مربوط به تحليل انتقـادي          خدمت بومي  توان در   اين پژوهش را مي    هاي  يافته
هـاي دسـتوري در بحـث        گفتمان و نيز آگاه ساختن مترجمان به اهميـت بـار ايـدئولوژيك انتخـاب              

 با تكيه بر اين مدل ضمن توجه به تغييرات دستوري در ترجمـه، علـت               ،بنابراين. نمود به كار گرفت   
 انتقال ايدئولوژي مبـدأ     جنبةدر متن پسين از     زمان و نمود فعل      در زمينه    ويژهبه  و نقش اين تغييرات     

تـاكنون   . مواضع ايـدئولوژيك مـستقل از مـتن پيـشين مـورد توجـه قـرار خواهنـد گرفـت                    كسبِيا  
 از آن بـين زبـان مبـدأ و    آمـده  دسـت   به تغييرات نمود و مناسبات ايدئولوژيك       ارتباط با پژوهشي در   

نظـام منـد بـين    ة م كـه يـك رابط ـ   هـستي ر اين پژوهش در تلاش د،از سويي. ستا  نشده انجاممقصد  
  .دست آوريمه  از اين تغييرات در مناسبات ايدئولوژيك ببرآمدهتغييرات نمود و نتايج 
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1. INTRODUCTION 
Linguistics and related studies have had a significant role on human sciences such as 
translation. Translation as an inter-disciplinary course plays an important role in 
transferring information and establishing relationship among individuals and 
nations. We can say translation is a "conscious, planned activity, performed in a 
controlled manner and aims at establishing communication between different 
cultural environments" (as cited in Sidiropoulou, 2004, p. 1). Although today 
translation enjoys many other tools in investigating fields of studies but still 
linguistics and especially critical discourse analysis (CDA) as one of the branches of 
linguistics has had a significant role in related studies, such as ideology and power 
and their covert and overt influences on many disciplines such as translation. CDA 
finds traces and influence of power and ideology on language, discourse, texts and 
syntax (Hodge & Kress, 2004, p.134). 

Today, ideology is considered highly important in a wide range of academic 
disciplines including cultural and scientific studies, communications, linguistics, 
pedagogical methods and translation studies. Ideology and its effect on translation 
have long become a research focus in the field of translation studies. If we advocate 
the theories on the relationship between translation and ideology, then we would 
witness many cultural clashes revealing the distance between the source text and the 
ideological encounters it creates in the translated text.  
 
2. MATERIALS AND METHODS 
This paper studies "verb aspects and their probable ideological implications on 
translation" based on Farahzad's Critical Model of Translation (2012), which enjoys 
a combination of Critical Discourse Analysis (CDA), Translation Strategies and 
Intertextuality. The corpus of study has been taken out of the memories of three non-
Iranian politicians (Benazir Bhutto, Barak Obama, and Hilary Clinton) and their 
translated versions. The research is a descriptive-analytical method based on 
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comparative view. About 5404 verbs related to three non-Iranian autobiographies 
investigated and the "aspect shifts and their ideological implications" were studied in 
this research. The unit of study here is "sentence" except in the cases I need. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The present paper reports the results of a study conducted with the aim of exploring 
the relationship between ideology and translation as well as the impact of the 
translator’s own ideology and the dominant ideology on the target text. The process 
of translation is manipulated by ideology, from two views: the translator’s individual 
ideology and the dominant ideology of the society. There is a complex interaction of 
two ideologies that results in the differences in the translation product as well as the 
necessary changes made in the process of translation through the translator’s 
subjectivity. Many scholars have emphasized that the exercise of ideology is as old 
as the history of translation itself. According to Fawcett (1998, p.107), "throughout 
the centuries, individuals and institutions applied their particular beliefs to the 
production of a certain effect in translation". He further claims that an ideological 
approach to translation can be found in some of the earliest examples of translation 
known to us. Nevertheless, the linguistic-oriented approach to translation studies 
have failed to address the concept of ideology through years of prevalence, because 
such approaches are limited to their scientific models for research and the empirical 
data they collect, so that according to Venuti (1998a), "they remain reluctant to take 
into account the social values and ideologies that enter into translating as well as the 
study of it". As Fawcett (1998, p. 107) demonstrates, "translation, simply because of 
its existence, has always been ideological". Schuffner (2003) mentions that 
ideological aspects within the text are determined at the lexical level and 
grammatical level. She explains: ideological aspect can [...] be determined within a 
text itself, both at the lexical level (reflected, for example, in the deliberate choice or 
avoidance of a particular word [...]) and the grammatical level (for example, use of 
passive structures to avoid an expression of agency). Ideological aspects can be 
more or less obvious in texts, depending on the topic of a text, its genre and 
communicative purposes.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION  
The results showed a number of aspects shifts in translation and their ideological 
implications, however not significant. Ideological implications in studying of these 
books were not the same in three books. The political background in Iran shows that 
these politicians enjoy different political and social perspectives from the points of 
view of dominant political power in Iran. 

 
4. CONCLUSION 
The study showed that applying aspect shifts explore some ideological implications, 
consciously or unconsciously, to present Bhutto as a popular, moral and political 
character and person; but on the other hand, in translation of Obama's and Clinton's, 
the translator faces a new status in representation of happenings and events during 
the story. It is obvious that ideological implications resulting the aspect shifts in 
three translations attempt to represent a significant and special characteristic of these 
persons in society of Iran. The author believes that aspect shifts, almost 
insignificantly, represent different outlooks from some angles of political, 
personality and behavior of these three political faces. These viewpoints can 
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influence on students and scholars' views towards ideological implications of 
translation studies.  
 
Key words: Aspect Shifts; CDA; Ideology; Power; Translation Criticism 

 
  

  
 





 

 

Scientific Journal of Language Research, Vol. 14, No. 43, Summer 2022 
Alzahra University, http://jlr.alzahra.ac.ir 

 
 
Contents 
 
29  Retranslation and Development of the Translator's Translation 

Competence over Time: A Case Study of Saleh Hosseini’s Works 
Sajjad Tahmasbi Boveiri, Mir Saeed Mousavi Razavi 

61  A Comparative Study of Time Metaphor in Persian and Arabic Novels 
Mehran Gholamalizadeh, Ali Redha Mohammad Redhaei,  
Sadegh Fathi Dehkordi, 

93  The Analysis of Equivalence at The Level of Words Between Source Text 
and Translation based on Baker’s Theory: Ayatollah Khamenei’s 
Lectures on Palestine 
Nafiseh Beaytari, Morteza Zare Beromi 

117 Analysis of Spelling Errors of Persian-Speaking Learners of Russian 
Shahram Nabati, Majid Estiri, Ardalan Nostari  

142  A Pragmatic Analysis of Co-occurrence of Discourse Markers in   texts:  
Pragmaticalization of Fuunctions 
Ali Mohammad Mohammadi 

152  About two Avestan compounds in Vishtasp yasht 
Mahshid Mirfakhraie, Samira Zohdi 

186 Introducing the Narrative-Based Emotioncy Model in Updating and 
Revising the Content of Coursebooks Featuring History of Persian 
Language 
Shima Ebrahimi, Zahra Jahani 

211 A Content Analysis of Themes in Persian Curses 
Maryam Jafarzadeh, Hossein Ghorbanpoor Arani, Abbas Zare-ee 

241 The Role of Some Individual Differences in Metaphorical 
Comprehension of Time in Persian: A Cognitive Approach  
Amirali Khoshkhounezhad, Abbas Ali Ahangar, Pakzad Yousefian,  
Mehrdad Mazaheri 

273  Aspect and its Ideological Implications on Translated Texts Based on 
CDA 
Nasrin Abdi, Farzaneh Farahzad, Golrokh Saeednia 



 

 

In the Name of God 

 
 
Scientific Journal of 
Language Research (Zabanpazhuhi) 
Vol. 14, No. 43, Summer 2022  
 
Chief Executive: F. Ghatreh 
Editor-in- Chief: F. Haghbin 
Deputy Editor: A. Abbasi 
Editor (Persian): N. Monfared 
Editor (English): F. Hamidi 
Managing Director: N. Jafari 
 
Editorial Board 
M. Bijankhan: Professor of Linguistics, University of Tehran 
F. Haghbin: Professor of Linguistics, Alzahra University 
E. Khazali: Professor of Arabic Language and Literature, Alzahra University 
F. Sasani: Associate Professor of Linguistics, Alzahra University 
E. Sotoudehnama: Professor of English Language Teaching, Alzahra University 
M. Assi: Professor of Institute of Human Sciences 
Y. Modarressi: Professor of Linguistics, Institute of Humanities and Cultural Studies 
B. Meshkinfam: Associate Professor of Arabic Language and Literature, Alzahra University 
 

International Board 
M. Chaouch: professor of Arabic Linguistics, Manouba University, Tunisia 
M. Dokhtourichvili: professor of French Language, Ilia University, Tibilisi, Georgia 
E. Polishchuk: Associate Professor of Russian Language, Lomonosov Moscow State University, Russia 
M. Ghaffari: Associate Professor of Teaching Persian Language, Cambridge University, U.K 
M. seyfeddinipour: Member of World Languages Institue, SOAS University, U.K 

 
The Journal of Linguistics is published by the Iranian Linguistic Association and 
the French Language and Literature Association. 
 
 
 
 
                                 the Iranian Linguistic Association 
 
Alzahra University Publications 
Address: Alzahra University, Vanak, Tehran, Iran 
Postal Code: 1993891176 
Email: Zabanpazhuhi@Alzahra.ac.ir 
 
ISSN: 2008-8833 
E-ISSN: 2538-1989 


